وا کال 


انا روا ری وعزل 


۱ 


" تنسارات نوس 


حق تجدید چاپ مخصوص مصحح است: 


انشا )ات 
آهران ۔ ونک خیابان آفتاب شماره ۲۱ 
تلفن ۶۸۸۰۰۳ 
0 دیوان کامل اشعار فارسی و عربی 
0 شيخ عااالدولۀ سمدالی 
00 به‌تصحیح و اهته‌ام : عبدالرفیع حقیقت (رفیع) 
0 چاپ اول 
0 خرداد سال ۱۳۶۴ خورشیدی 
07 مه هزار نسخه 
0 حروفچینی و چاپ کاویان 
0 لیتوگرانی لادن 
پا همکاری انتشار ات بہجت 


پنام او ٰ 


سبحان خالقی‌که صفاتش ز کبریا 
بر خاك عجز می‌فکند عقل انبیا 
گر صد هزار سال همه خلق کائنات 
فکرت کنند در صفت و عزت خضدا 
آض به عجز معترف آیند کای اله 
دانسته شد که هیچ ندانسته‌ايم سا 
همانطور که در پیش گفتار کتاب چپل مجلس شیخ علاءالدو له 
سمنانی۱ و همین در مقدمه کتاب «خمخانه وحدت» که شامل‌شی ح 
احوال‌وآثار وافکارومکاتباتآن شیخ بزرگوار است» مذ گر شدهام . ۱ 
دیوان کامل اشمار فارسی و عر بی این عارف شاعر و نویسنده 
دانشمند در اثر پی‌گیری استاد دکش ذبیح اله صفا استاد ممتاز 


دا نشگاه تمبر ان و عصومحترم هيت مد یر ه بن کت مولفان ومتر‌جمان 


_ چہلمجلس شیخ علاء‌الدوله سمنانی بەتحریر امی‌اقبال سیستانی‌که برای‎ -١ 
نخستین بار در اردیبپشت سال ۱۳۵۸ خورشیدی توسط شرکت مؤلفان ومت‌جمان‎ 
ایران چاپ و منتشر شده است (صفح شانزده مقدمه).‎ 


ایران در کتابخانه ملی پاریس یافتہ شد و سرانجام به‌همت خانم 
شیرین جواد شہیندی دانشجوی دورء دکترای دانشکدء حقوق 
پار یس ( همسس فاضل دوست ار جمندم آقاید کتی خسر و صفی نیا) نسخه 
عکسی آن از کتابخانة ملی پاریس گرفته شد و به‌شر کت موّلفان 
و مترجمان ایران هدیه گر‌دید. و در نتیجه جزو سلسله انتشا رات 
شر کت مذ‌کور ثبت و ضبط۔ و اعلان شد. 

کار بازخوانی و تصحیح و تنقیح اشسار فارسی دیوان خطی 
مذ‌گور» نخست از طرف نکار نده مدت یکسال بطول انجامید . 
سپس برای بازخوانی و تنقیح مجدد از دوست بسیار صمیمی خود 
شاعں و نویسند؟ نامی معاصر آقای ابوالقاسم حالت پاری جستم 
و ایشان نیز با دقت و حوصله ویژۂ خویش نسبت به‌مقابلة مجدد 
و تنظیم اشمار اقدام نمودند» وسرانجام درمورد اصلاح افتادگی‌ها 
و ناخوانده شده‌های اشعار فارسی و رفع ذقا ئص شعری ودستوری 
آن در هیئتی مر کب از آقایان استاد عبد‌الرحمن پارسا تویسر کانی 
دکٹر ضیاءالدین سجادی » دکش سید جعفر سچادی ٠‏ ابوالقاسم 
حالت. دکتر محمد گازرانی وخود نکارنده در دفتر شر کت موّلمان 
و مترجمان ایران » طی هفته‌ها صرف وقت تسا حد امکان معقول 
اقدام شد. 

بازخوانی و پاك‌نویس کردن اشمار عربی با خط خوشی که 
ملاحظه می فرمائیدء هماثعلورکه آقای محمد گازرانی در مقدمة 
اشمار عر بی نوشته‌اند» این‌کار توسط ایشان بەتنہایی انجام شده 
است. 

از ویژ‌گیم‌ای نسخه منحصی به‌فردی که در دسترس بود موارد 
زیر قابل ذکر است: 

قر ارداشتن دو نقطه زیر حرف (حاءء وسه نقطه زیر حر فوسین). 


مد مه پنچ 


بعضی لفات به‌شکل قدیمی‌آن ثبت شده مانند زفان" به‌جای زپان. 
درغالب موارد صیفغة دوم شخص جمع مخاطب نیز بجای اینکه به 
«دال» ختم شود به «ت» ختم شده مانند بردیتء به جای « بر دید » 
و «بگوئیت» به‌جای «بگوئید» و «بشنویت» به‌جای «بشنوید». 

برای اینکه خواندن اشمار برای خوانندگان به‌سپولت میس 
باشد تمام موارد مذکور به‌شیوء معمول امروزی تبدیل شد. 

همچنین در برخی از موارد کاتب دیوان اشقباهی بعضی از 
واژه‌ها را غلط خوانده و غلط نوشته است که چون شرح این‌قبیل 
جزئیات و معانی لفت‌های مہجور در ذیل ورق‌های کتاب بجای‌خود 
آمده است از ذکر آنہا در پایان کتاب خودداری شد. 

این نسخه خطی چنانکه در آخرین صفحه آن تصر یح‌گردیده و 
عکس آن نیز در این کتاب گر اور شده است» بدست یکی ازمریدان 
خاص‌او به‌نام مناج پن‌محمدالرابنی یا (السرابی) باخط شکسته 
نوشته‌شده ودرروزسه‌شنبه بیست‌وچمپارم رمضان سال۷۳۶هجری 
یه‌نی دو ماه و دو روز بعد از وفات شیخ (۲ ۲ رجب سال ۷۳۶ 
هجری در صوفی‌آباد سمنان به‌پایان رسیدهاست. 

این دیوان دارای ۳۶۳۸ بیت شع بەشرح زیر می باشد: 

١‏ قصیده ۴۹۷ بیت 

آے ترجیع بند ۴۴ قبسا 

۳ مقطعات ۸۰۳۴ بیت 

۴ ر باعی ۱۰۸۲ بیت (۵۴۱ر باعی) 

۵ مثنوی ۱۰۱ بیت 


۶ اشعار متفر قه ۳۱ بیت 
۷ اشعار عربی ۱۰۸۰ بیت 
در بارۂ نقد ادبی و درجه اهمیت آثار منظوم شیخ علاءالدوله 


١‏ در حال حاضر بەز بان سمنانی به‌زبان می‌گویند زفان 


سنا دیوان علاءالدوله سمنانی 


سمنانی درادبیات پارسی خوانندگان را بەمقاله آقای دکتر ذ بیح | لله 
صفا که در مقدمةاین کتاب چاپ شده است ر هنمون می‌شوم. 

چون شرح احوال وآثار وافکار ومکاتدات‌متعدد شیح علاء الدو له 
سمنانی با مشایخ معاصر خود در کتاب «خمخانه وحدت» تالیف 
تکار ذدہ (رفیع) به تفصیل[آمد٥است'‏ نقل مجدد آن‌را در اینجا زائد 
دانستم, 

در پایان ضمن ابراز پیروزوقتی خود در مورد چاپ و انتشار 
دیوان کامل اشعار فارسی و عربی شیخ علاءالدوله سمنانی برای 
نخستین بار بعد از ۶۶۹ سال هجری قمری لازم می‌دانم به‌و یژه 
از آقایان ابوالقاسم حالت شاعر و نویسندۂ توانای معاصر وآقای 
دکتر محمد گازرانی شاعر باذوق و استاد مدعو دانشگاه آزاد 
اسلامی که با کمال اشتیاق و بلند نظری بطور مستقیم با نکار نده در 
تصحیح و تنقیح این دیوان همکاری مستمر داشته‌اند صمیم‌انه 
سپاسگزاری نمایم. 

تمرر ان بتاریخ سی‌ام اردیبپشت‌ماه سال ۱۳۶۴ خورشهدی 


عبدالرفیع حفیقت (رفیع) 


(١‏ این کتاب که شامل شرح احوال و آثار و افکار و مکاثبات متعده شیخ 
علاعالدوله سمنانی بسا نشایخ معاص خود می‌باشد. دز اردیسشهت سال ۱۳۱۲ 
خورشیدی در ۳۱۷ صفحه بەقطع وزیری همراه با هدیۂ پوستری نفیس از رباعی 
معروف (صدخانه اگر به‌طاعت آبادکنی - به زین نبودکه خاطری شادکنی) بسه- 


خوانندگان ٤‏ در تہران چاپ و منتشس ناد ۵ ان 


بقلم استاد د کتر ذدحالله صفا 
شخ علاءاادو ثة سمنانی 


شی الک ارو ر کی الس فاا الول ین سنہ اجون 
بیابانکی‌سمنانی' یکی ا زکبار مشایخ صوفیه وازشاعران ونوبسندگان 
قرن هفتم و هشتم هجری است. وی از یك خاندان ثروتمند سمنان 
بود چنانکه بقول خود «صد هزار از ملك پدری و میراث صرف و 
وقف صوفیان» کرت این خاندان ثروتمند که اصل آن از ناحیه 
ام یرہ انکر ببابانك سمنان و ر خود آن شهر اھر ار داشت 


١ہ‏ اسم و نسب شیخ در این مورد از مجمل فصیحی ذبل حوادث سال ۷۳ 
هج ی نقل و در بسیاری از منابع دیگر هم تکرار شده و حاجت به ارائه دلیلی 
دیگر نیست. 

٢‏ رجوع کنید به مجمل فصیحی ذیل حوإدث ۷۳۹. فصیح خوافی در باره 
«محتد» یعنی اصل ونژاد» ومنشاء ومو لدعلاءالدوله گوید: «السندی محتداً والسمنانی 
البیابانکی منشاءاً و مولدا». ضمناً بايد دانست که علاعالدوله را گاه با عنوان «شاه» 
ذکر کر ده‌اند (آتشکده» مجالس المومنین) و گویا علت آن باشد که پدر و عم وی و 
شاید خود او عنوان «ملك» داشته‌اند. 


هشت دیوان علا ءالد و له سمنانی 


و در عهد ایلخانان متصدی امور دیوانی بود و مقدمان آن خاندان 
را با عنوان «ملك» می‌خواندند و بهمین سب است که بعضی از 
صاحبان تر اجم مانند جامی او را «در اصل از ملوك سمنان» 
دانسته‌اند و حمدالله مستوفی پدر او یعنی شرفالدین محمد را با 
عنوان «ملك شرف‌الدین» یاد می کند» و ملك شرف‌الدین همانست 
که دو لتشاه باشتباه او را عم علاءالدوله دانسته است وحال آنکه عم 
او «ملك جلالالدین» (مقتول بسال ۸۸ بامسر ارغون خان) نام 
داشته و او هم مانند برادر از رجال بزرگ دورۂ ایلخانی و از 
متصدیان امور دولتی درعهد آن سلسله بوده است. 

واما ملك شرف‌الدین محمد پدر غلاءالدوله همانست که بنا بر 
تصریح فصیح خوافی در سال ۱۸۷ بامر ارغون خان به «ملکی 
بغداد» انتخاب شد درحالی که امارت ان شهر به «اردوقیا» و 
شحنگی به «بایدوسکر چی» و مشرفی به «سعدالدوله بهسود» داده 
شده بود. بنابراین می‌بينيم که «منث» درین مورد پمعنی «شاه» 
نیست بلکه عنوانیست از عناوین دورء ایلخانی در ردیف امارت و 
کی و افراف: 

یك سال بعد از انتخاب ملك شرف‌الدین سمنانی به ملکی بغداد» 
بر ادرش ملك جلال‌الدین بامر ارغون قتال کشته شد و ملك 
شر فالدین درخدمت باقی‌ماند چنانکه بنابررنقل رشیدالدین‌فضل‌الله 
در ایندای عهد غازان خان ٥۹٤(‏ ۔ ۷۰۳ ۵ .) منصب‌الغ بیتکچی 
یافت زبرا غازان پیش از احراز مقام سلطنت نسبت بشرفالدین 
عنایت داشت . شرف‌الدبن این شغل را تا سال ٦۹٦‏ برعهده داشت و 
در آن سال جمال‌الدین دستجردانی بجای او منصوب گشت" و در 


۸۸ محمل فصیحی ذیل حوادث‎ ٣ 
٦۸۷ مجمل فصیحی ذیل حوادث‎ ٤ 
4۹٦۱ ء لنس ۱۹۰ ص‎ Karl [abn تار بخمبار ك غازا نی بتصحیح کار بان‎ 0 


۱۰۵ ایضاً ص‎ ٦ 


مقلسه لہ 


همین سال شرف‌الدین بیچارہ نیز بسرنوشت برادر خود دچار شد و 
بامر غازان‌خان بقتل رسید." 

مادر شیخ عالاءا لدو له خو اهر ر کن‌الدین صاین (م۰ + ۷هجر ی) 
از علما و قضات بزرگ عھد ایلخانی بود و علاعالدوله فقه وحدیث 
را بعد از رها کردن خدمات دولتی نزد او فرا گرفت. 

نار بخ و لادت علاءالدوله را ابن حجر عسقلانی* و غیاث‌السدین 
خو اندمیر" سال ٥٥۹‏ نوشته‌انه و این درستست زیرا در ماه رجب 
سال ۷۳۹ که تاریخ وفات اوست هفتاد و هفت سال و دوماه و چهار 
روز عمر کرده بود"" پس بایست ولادنش در اواسطسال ۰۵۵ هجری 
اتفاق افتاده باشد. شیخ در «العروة» می گوید که در واقعهٌ جنگ 
ارغون با «علیناق» سردار سلطان احمد تگودار در قرب قزوبن» 
بیست و چهار ساله بود و چون این واقعه بنابرنقل مورخان درسال 
سرد انفاق افتاده بود پس تاریخ ولادتش همان سال ۹۵٩‏ می‌شود. 

حمدالله مستوفی که معاصر شيخ بوده‌می‌نویسد «در عهد ارعون 
خان عمل پیشه بود» بعنی در مشاغل دولتی رو زگار می گڈرانیدہ 
و همین سخن را دیگران و ازآنجمله خواندمیر و دولتشاه تکرار 
کر ده‌اند واین معنی ازسخنان شيخ (مخصوصاً در العروة) بصراحت 
بیشتر معلوم می‌گردد منتهی اگر بقول‌جام ی که گفته است «درپانزده 
سالگی بخدمت سلطان وقت شغل گرفت» استناد کلم قاعدتاً باید 
شیخ درحدود سال ۱۷۵-۷6 که مصادف با سالهای اخیر سلطنت 


اباقاخان (۳- ۸۰ ھ.) است در خدمت ایلخانان بوده و شغل 


خود را بعد از آن در عهد پسر اباقا بعنی ارغون ادامه داده باشد. 


۷ مجمل فصیحی یل حوادث ٦۹٦‏ 

۸- الدررالکامنة فی اعیان المانه الثامنة » السفرالاول. ص ۲۵۰ 

4 حمیب‌السیر چاپ تهران ج ۳ ص ۱۲۵ 

۰ تن کر ةالشعراء دولنشاه ص ۲۸۱؛ ولی جامی ودیگران دو ماه و چهار روز 
اضافه بر ۷۷ سال را ذکر نکرده‌اند. 


دہ ۱ دیوان علام‌الدو له سمنانی 


نویسندگان احوال علاعالدوله نوشتەاند که در یکی از سفرهای 
از مقر غلاا درك شین حال ست داد شاه ان خت 
دیوانی منصرف شد. شيخ خود در «العروة» این واقعه را بزمان 
جنگی ارغون و سلطان احمد تکودار در قرب قزوین نسبت داده 
است و چون مي‌دانيم که آن جنگ درسال ٥۸۳‏ رخ داده بود» پس 
تنبه شیخ و تغییرحالش واقعه‌یی از وقایع همین سال بوده است. 

بعد از این ننبه در زند گانی شیخ تغییرات بزرگی رخ داد» چه 
امت کک ادا ی ضل شاه می متاقل ار :ات 
داشت تا آن هنگام در امور سیاسی روز گار می گذرانید و در شمار 
مقدمان دربار ابلخانی بود ولی ازین پس اندك اندلك می‌بایست خود 
را برای حیانی عالمانه و فقیرانه اماده کندہ و همینطور هم بود. 
شیخ در ذکر احوال خویش بعد ازین واقعة شرح مستوفائی در کیفیت 
زهد و تھجد و اعراض از امور دنیوی» درحالی که هنوز در اردوی 
«خان» بسر می‌برده است» می‌دهد ولی می‌دانيم که نا سال ٩۸۵‏ که 
بر اثر بیماری از اردوی ارغون رهسپار سمنان شده بود. هنوز رسماً 
مشاغل درباری را رها نکرده بود. فصیح خوافی نیز تاریخ خروج 
علاءا(دوله را از اردو و بازگشت او را بسمنان در ذیل وقایع همین 
سال نوشته است: 

علاءالدو له پس‌از باز گشت بسمنان بجد در کارتکمیل تحصیلات 
و اطلاعات خود ایستاد و مخصوصاً بفقه و حدیث و علوم ادبی نوجه 
کرد و در همان حال از پیمودن مراحل سلوك غافل نماند چنانکه 
غلامان و کنی زکان خود را آزاد ساخت و حقوقی را که از دیگران 
بر عهده وی بود بتمامی ادا کرد و اموال خودرا وقف نمود وخانقاه 
سکاکیه را که منسوب به شیخ حسن سکاك سمنانی از مشایخ فرن 
ا هجری بود تعمیر و مرمت کرد و دران «اربعینات» 
بر ا ورد. 0 

بعد ازین احوالست که علاءالدوله درآرزوی تشرف بخدمت 


مكل مه ۱ یازدہ 


شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی راه بغداد پیش گرفت و درسال 
۷ یعنی در بیست و هشت سالگی, بعد از کسب اجازه از ایلخان 
بدان شهر رفت و دست ارادت بمطلوب خود داد و سپس از انجکا 
بر ای گر اردن حح بمکه شتافت و أين نخثین < او بود و بعد از 
آن نیز چند بار دیگر این زیارت را سوت این مطالب همگی 
تفصیل در آثار شيخ از قبیل «العروة» و «سلوةالعاشقین» نقضل . 
وھ ایت 
در دیو ان شیح دو قصدہ بمطلع دبل می یہنیم: 
این منم وین حضرت پیغمبر ما مصطفاست 
وین منم وین حجرء خاص نبی‌الانبیاست؟ 
3 
مصطفی» ما رو بسوی حضرتت آوردەایم 
ترك خان ومان و یاران وعزیزان کردہایم 
و باید قاعدتاً این اشعار را مقارن همین اوقات درمکه ومدینه ساخته 
باشد. شیخ درباز گشت ازسفر حج باز بخدمت مراد خود عبدالررحمن 
اسفر اینی پیوست و به مجاهدت و رباضت و کسب فیض در خانقاه او 
ادامه داد. نسب خر قة این عارف بدو واسطه بشیخ نجم‌الدین کر 
می رسید و دورءٌ سلوك علاءالدوله در خدمت وی بنا بر تصربح 
مو لفان و نوبسندگان احوالان عارف‌مشهور در سال ۱۸۹ بسررسید 
و او درین‌سال اجازۂ ارشاد یافت» درصورتی که دریکی‌ازیادداشتهای 
وی که در دیوانش‌امده چنین می بینیم: «جری‌علی لسانی وقت‌النهجد 
عندتجدیدا لوضوفی مدینة‌السلام من غیراختیاری امن من‌ربیعالاخر 
بت ون امابوا رای نتر 
رخییں ما سی مل میں اک we‏ ان 
بنهاده باشد! ولیکن با کسی مگو. فکتبتھا تذکرة لاشاهد مابظھر و 
متی بظهر و کیفبظهر والله‌الستعان و علیه‌التکلان» وچنانکه ازین 
یادداشت بر می‌آید وی تا سال ۱۹۹ هنوز در خدمت عبدالرحمن 


دو ازده دیوان علاءالدو له سمنانی 


اي ای سر ود و وار ات مر را ھا نتو ان پر کرات 
خویش عرضه می‌داشت» و قاعدتاً بابست اجازۂ ارشاد وی مربوط به 
بعد ازین تاریخ باشد» و علاوه برین گويا درهمين مدت سلوك و يا 
شاید بعد ازآن چندگاعی درسیر بلاد قدس وشام وامثال آن نواحی 


ترا جانا سر و سودای ما نیست' وبا آزحسن‌خود پروای ما نیست 
در سال ۱۹۹ در همان نواحی آغاز نموده و بعدها پعنی درسال ۷۲۳ : 
بافی آن را در صوفیاباد سمنان مام کر ده است» و سا E‏ 
وقت ان آمد که در بستان جان مستان شویم 
ترك قدس و شام گیربم و سوی سمنان شوہم 
مر بوط ببعد از روز گار مذ کور است. بهرحال علاءالدوله خود در 
مکتوبی که در پاسخ نامه‌بی از کمالالدین عبدالرزاق کاشی نوشته 
گفته است که سی و دوسال صحبت نورالدین عبدالرحمن اسفراینی 
داشته اتا و ا گر چنین باشد بايد مجموعا دوران «سلوك» وا 
(صحبت» شیخ عللاءالدوله در خدمت شیخ عبدالرحمن اسفر اینی که 
از سال ۰۸۷ آغاز شده بود تا حدود سال ۷۱۹ ادامه پافته‌باشد منتهی 
یصو رت منقطع نه پیوسته و مدآوم چنانکه در سطور ا یندہ خواهیم 
دید؛ و ألبته مانعی نداشت» و چنین نیز بود» که شیخ بعداز دوسال 
مجاهدت اولیه به‌نیابت ازمراد خود برای ارشاد وتعلیم خلق بموطن 
خویش باز گشته باشد» ولی بااین‌حال هرچندگاه یکبار برای تجدید 
مر اتب ارادت و کسب فیض بخدمت شیخ خود می‌رفت و از آنجا به 
زیارت حح و سیر دروادی قدس وشام‌و نظا بر این اما کن می پرداخت 
و سپس ہم رکز تعلیم و ارشاد خود باز می گشت. 
اگر چه نوبسندگان احوال علاعا(دوله مانند جامی و دولتشاه و 


۱- نفحات‌الانس ص ٦۸۸‏ 


مقذدہه سیر ده 


خواندمیر و قاضی نورالله و دیگران در بارهٌ ادامة ارتباط وی با 
دربار اپلخانی بعد از سال ۱۸۷ کاملا سکوت کرده‌اند. ولی چنانکه 
از سطور آیندہ روشن می‌شود ارتباط شیخ با دربار ایلخانان در 
عين نلوك و ارادتش در خدمت عبدالرحمن اسفراینی و نیز درعین 
تعلیم و ارشاد در موطن جود» بوجهی که کاملا معلوم ثیست» اد امه 
داشت زبرا در دیوان او ہمدایح و با اشاراتی بنام بعضی از آخرین 
ابلخانان بز رگ و وزرای آنان باز می خوریم''. 

فصیح خوافی'' تصریح دارد براینکه انقطاع کلی علاءالدوله 
از خدمات درباری درسال ۷۰۵ هجری بااجازهٌ الجابتوخان (۷۰۳- 
۰ «.) امکان بافت. وی در حوادث این سال می نویسد: «باسر 
رضا آمدن اولجایتوخان خدابنده محمد با شيخ رکن‌الملة والدین 
علاءا لد له احمدین محمدالبیابانکی؛ و بعزلت و فقر قیام نموده 
انقطاع کلی او را میسر شد و اولجایتوخان او را بفقر و درویشی 
باز گذاشت». در سخةٌ دیگری از مجمل فصیحی که عبارت ان در 
ذیل صفحهٌ سخ مطبوع (یعنی درحوادث همان سال ۷۰۵ هجری» 
مال شده مطلب مذکور صریحترست سح نحو: «انابت فرمودن و 
استعفا و عز لت گرفتن شيخ رکن‌الملة والدین احمدین‌محمدبن احمد 
البیابانکی از اشغال و مھمات سلطانی و غضب فرمودن و مبالغه 


۲ چنانکه در ابیات ذیل اشاراتی به اولجایتو خان محمد خربنده (خدابنده) 
و سلطان 'بوسعید بهادر خان و خواجه‌نظام‌الدین بحبی و نظامالملك تاج‌ال‌دین‌علیشاه 


وزبر دید ه می‌شو د: 


خت تہ سی مہ ظا جس نار , بدور تو گرند جهان آبدان 
ازمیان دل‌وجان کر دعلادو له دعا گفت ایشاەمبارلذبی دبندار سعید 
سال وماه‌وشب‌وروزتوچوعیدنوروز هست فرخندهوزآن‌دست فنابادبعید 
نظامالدو له والدین خواجه بحیی علاءا ل‌دو له می گوید دعابت 
نظامالملك تاجال‌دین علیشاه تھی بیر ون ز خاطر گاه و بیگاه 
وزارت وزر باشد شو از ان دور که نا باشی ز نزدیکان درگاه 


۳ مجمل فصیحی بتصحیح آقای محمود فرخ» مشهد ۱۳۳۹ ص ۱ 


چہاردہ دیوان علاء‌الدوله سمنانی ‏ 


نمودن سلطان محمد خدابنده چن‌انچه قريب دو سال شیخ را میس 
نشد که با شیخ نورالدین عبدالرحمن‌الاسفراینی که شیخ اوست 
ملاقات نماید تا عاقبت سلطان را باسر رضا آورد». ازین عبارت 
بصر احت معلوم می‌شود که علاءالدوله با انکه دست ارادت بشیخ 
عبدالرحمن اسفراینی داده و طربقت صوفیان را پذیرفته و شاید 
مر احلی از سلوك را نیز پیموده بود لیکن تا سال ۷۰۵ هنوز باز 
بسته بدیوان ایلخانی و مجبور باطاعت از اوامر ابلخانان در تقلید 
اعمال دولتی بوده است و انقطاع کلی او از هشاغل دنیوی درین 
سال اخبر مسر شد. 
با این حال بنا بر قرائن دیگری شيخ علاءالدوله تا چند سال 
بعد از ۷۰۵ در عین انقطاع کلی از اعمال دیوانی هنوز با دربار 
ایلخانی ارتباط داشته و گاه نیز بدعوت ایلخان در پایتخت می‌بوده 
است. در نسخهٌ دیوان او می بینیم که یکی از اشعار خود را در 
«رمضان نت سع و سبعمانة فی سلطان! باد» سروده و بنابراین در 
سال ۷۰۹ در پایتخت اولجایتو بسر می‌برده و قاعدتاً بايد داستان 
اجتماع او و شیخ صفی‌الدین اردییلی و علامه حلی بر سر یك سفزه 
با سلطان محمد خدابنده"" مر بوط بهمین اوقات یعنی بعد از تاریخ 
انقطاع کلی از کارهای دولتی باشدہ و بدین تقدبر قول جامی* 
که گوید علاءالدو له بعد از سال ۷۲۰ در خانقاه سکاکیه معتکف شد 
با آنچه گذشت ساز گار و روش می گردد. خانقاه سکاکی منسوب 
بود بشیخ ابوالحسن سکاکی سمنانی که از اصحاب ابوالحسن بستی 
شاگرد شخ ابوعلی فارمدی بوده است. 
بعد از انقطاع ازعوالم مادی علاعالدوله در ارشاد شهرت سیار 
حاصل کرد و فیض ارشاد او بجایی رسید که جامع جمیع سلاسل 


٤۔‏ طرالق‌الحقائقی ج ۲ ص ۲۹۲ 
٥۔‏ نفحاتالانس ص ۶۳۹ 


مشدامهہ پانزدہ 


متأخرین گردبد و گوش زمانه مضمون این رباعی از زبان مبارك 
او شنید: 
هر رند که در مصطبه‌مسکن‌دارد بوبی ز من سوخته خرمن دارد 
هرجا که سیه گلیم آشفته دلیست شاگرد منست‌وخرقه‌ازمن‌دارن"" 
و مورد اعتقاد و احترام پادشاهان و رجال و اکابر زمان گردیسد 
چنانکه چون کار اختلاف میان سلطان ابوسعید بهادر و امیر چوپان ‏ 
نوبان بالا گرفت و قرار برجنگ شدامیر چوپان با هفتاد هزار سوار 
و با سرداران خود از خراسان بحانب عراق ناخت و سر راه خود در 
سمنان «بخانقاه معارف پناه شیخ ر کن‌الدین علاءالدو له سمنانی‌رفته 
نوبت دیگر در مجلس شریف شیخ با امرا و اعیان عهد و پیمان در 
میان آورد که از وی رو گردان نشوند و از آن حضرت التم‌اس 
نمود که با پادشاه ملاقات نموده بز لال موعظت و نصیحت نایر غضب 
سلطانی را فرو نشاند تا بار دیگر نسبت باو در مقام عنایت و رعایت 
آیه. و جمعی را که در کشتن دمشق خواجه اهتمام نموده‌اند بسوی 
سیارد. و فی رکن‌الدین علاءالدوله ملتس چوپان نویان را بفرف" 
اجات اقتران داده متوجه اردوی پادشاه جهانیان گشت و بعد از 
وصول سلطان عالی‌مقام بتعظیم و احترام شیخ فیام نموده و او را در 
پهلوی خویش( نشانده بدو زانوی ادب بنشست و شیخ در باب اصلاح 
جانبین و انظفاء نایرۂ تراع و شین‌سخنان بر زبان آورده سعی موفور 
بتقدیم رسانید تا بار دیگر میان سلطان وچوپان صورت موافقت روی ‏ 
ا 
آخرین سالهای عمر علاعالدوله در صوفیاباد سمنان» در محلی 
پا بنایی که از آن به «برج احرار» تعبیر کرده‌انده و بهرحال در 
خانفاهی که خود بنا کرده بود» سپری شد و در همانجا تا هنگام 


٦۔‏ مجالس المژمنین ص ۳۰۰. 


شانزه دیوان علاءالدوله سای 


وکات ها نف کیو ارشای هر بدان و اسر رئن آشعان خی کر انق و 
در خلال این سنین یکبار بسال ۷۳۲ بسفر حج رفت و این آخرین 
زبارت او از خانه خدا بود. در اشعار وی چندین بار باسم محلی که 
نام آن خدادادست باز می خوریم“' و حتی پکبار او شیخ خود را 
درغز لی که باشتیاق‌دبدارش ساخته‌تعریضاً بدانحادعوت کرده‌است*؛ 
معلوم نیست که شاعر این اسم را برای همان صوفیاباد بکار پرده با 
بر ای خانقاه خاص خود کهدر آن محل ساخته بود؟ پھر تقدیروفاتش 
را در برج احرار صوفیاباد نوشته‌اند بتاربخ شب جمعه بيست و دوم 
ماه رجب سال ۷۳ هجری» و چنانکه پیش ازین دیده‌ایم دو لتشاه 
عمر او را درین تاریخ بعدد کامل ۷۷ سال و دو ماه و چهار روز 
نوشته است؛ و جسد او را در حظیرء عمادالدین عبدالوهاب دفن 
کر دند. فصیح خوافی"" شب‌وفات اورا «لبلةالجمعة حادی و عشرین 
رحبالاصم) نگاشته و این قطعه را که در تاریخ وفات شيخ است 
نقل و 
تاریخ وفات شيخ اعظم سلطان محققان عالم 


قطب | لحق و دين عل(عدو له بر مسال خود اله حرم 
ببستو دوم مه رجب‌بود؟" اندر شب خیچ مکرم 
۸-- 
اي که گفتی که خدا داد خدا داد وازآن نام او کرد خدا داد» زهی‌قول سدید 
نی علاعالدوله پیش شاه عشق نفس تو دعوی عرفان می کند 
وز خثاداتی ودی را رك کن عرےری ےتا کارت: فان ھی شید 
۹۔۔ در غزلی بمطلع دیل که در دبوان اشعارش آمده: 
هر نسیمی که بمن نفحهٌ بفضسداد آرد از دم عیسوی ایجان من باد ارد 


تا آنحا که گوید: 
بر دل و جان تو ابواب فرخ بگثاید ناگھان محمل خود سوی خداداد آرد 
٠‏ مجمل فصیحی ص ٤١‏ 
١‏ همین قطعه را دولتشاه (ص ۲۸۱) و معصومعلی شاه (طرائقالحقائق 
ج ٢‏ ص ۲۹۲) و غیره نیز نقل کرده‌اند. 
۲ در طرائق الحقائق: ببست و سوم مه رجب بودد. 


مقدمه هفده 


از همجرت خساتم النبیین هفصد بگذشت وسی وشش‌هم 
برربوی‌وصالدوست‌جان‌داد صد جان جهان فدای آن‌دم 


قاضی نورالله شوشتری درباره مدهب شیخ علاءالدوله بحشی 
مستوفی کرده و زحمت اثبات تشیعم او را تسف تس از 
بز رگان نیز برعهده گرفته و درین‌باره ببعضی از آثار شيخ مانند 
موضوع مقاصدالمخلصین ومفضح عقایدالمدعین وییان‌الاحسانلاهل 
العرفان؛ و فلاح استناد جسته واقوال وادله‌یی از اودر اثبات امامت 
علی بن ابیطالب (ع) نقل کرده است". 
بحث در عقاید و نظرهای علاعالدولە در تصوف و عرفان‌بیرون 
از حوصلهٌ این مختصرست خاصه که با مراجعه با ثار او مانند | نچهه 
ذکر شده و کتبی دیگر از قبیل مطلع‌النقط و مجمعاللقط؛ سرالبال 
فی اطوار سلو اهل |لحال؛سلوةالعاشقین؛ مشار عابوابالقدس؛العروة 
لاهل الخلوة این مقصود حاصل خواهد شد. درہنجا فقط ذ کر این 
زکنه لازمست که او در تصوف معتقد باعتدال و متوجه باجراء احکام 
دین و انطباق آنها با اصول و درین راہ سشختگیر بود و در مخالفت 
با معتقدان وحدت وجود و خاصه با ابن‌العربی مبالغه داشت و چنین 
اعتقادی را مفضی بکفر و ضلالت می‌شمرد و بهمین سبب میان او و 
شیخ کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی مکاتباتی بفارسی در همین زمینه 
مبادله شد زیر اچون شیخعلاءالدوله ازاعتقاد کمال‌الدین عبدالرزاق 
به اینکه حق «وجود مطلق» است اطلاع یافت زبان بتکفیر وی 
گشود و بهمین سبب عبدالرزاق درمکتوبی خواست ضمن اثبات‌عقیدء 
خو دعللاءا لدو له راسبب تعصب‌وسختگیریاوملامت کند وعلاعا لدو له 
در جوابی که بدو داد باز در رد سخن کمال‌الدین عبدالرزاق اصرار 
ورزید و در آن تصریح کرد که در حواشی خود بر کتاب فتوحات 
ابنالعربی چون بدین تسبیح رسید که: «سبحان‌من‌اظهر الاشیاء وعو 


۳ محالس .المومنین چاپ تبریز ص ۳۰۱-۳۰۰ 


هبحل ۵ ۱ ۱ دیوان علاءالدو له سمنانی 


عینها» سخت بر او تاخته و این سخن را «هذبان» شمرده و بپندار 
خود او را به توبت و انابت برای نجات ازین ورطۀ سهمناك که حتی 
دهر بون و طبیعیون‌نیز از ان‌استنکافمی‌ورزند» دعوت کرده‌است؟*". 

از میان ارادتمندان متعدد علاءالدوله خواجوی کرمانی شاعر 
معر وف مشهورتر از همه هست که مدتی از دوران سلوك را درخدمت 
وی در صوفیاباد گذرانده و در انحا معتکف بوده و بنا بر مشهور 
این ریاعی را دریار علاء‌الدو له سروذه است؛ 

هر کو به ره علسی عمرآنی شد 

چون خضر بسر چشمۀ حبوانی شد 
از وسوسه غارت شیطان وارست 
مانند علاعدوله سمنانی شد 

و از تربیت شد گان معروف علاءالدوله اخی علی مصری و اخی 
محمد دهقان و ابوالبر کات نقی‌الدین علی سمنانی هستند. 

جمعآوری دیوان علاالدوله را به خواجوی کرمانی نست 
داده‌اند. ازین دیوان نسخه‌بی بخط منهاج بن محمد سراہی یکی از 
شاگر دان علاءالدوله در کتابخانة ملی پاربس بشمارة 1632 اعد 
نسخ خطی فارسی ملاحظه شد که در بیست‌وچهارم رمضان سال ۷۳۳ 
دو ماه بعد از وفات شیخ علاءالدوله‌در صوفیآ باد خداداد کتابت آن 
بیایان رسید و قاعدة باید از روی نسخه اصل استنساخ شده باشد 
چنانکه همه یادداشتهای علاءالدو له کەدربارۂ بعضی از قطعات اشعار 
خود و زمان و مکان سرودن آنهانموده درآن‌متعکس است. منتهسی 
متأسفانه بعضی از صحایف آن افتاده و قسمتی از انها در صحافی 
مغشوش و جابجاشده‌است‌چنانکه صحیفهٌ | ولاز نسخه‌بايك قصیده از علاء س 
الدو له آغازشده وبعداز آن تا ورق‌سی‌وهشتم دیوانی‌بعربی است‌وبعد 
از آن دنبالهً همان قصیدہ صفحه اول ادامه یافته است. و اما قصاند 

علاءالدو له در پندوتحقیق وعرفان و نعتو حمد و غزلها ورباعیهای 


٥٥١ ٥٥٤ و‎ ٤۸۹-٤۸۸ نفحات‌الانس ص‎ ۲٤ 


مقدمہ نوزدہ 


۰ 


او تماما در بیان مقاصد عارفانهٌ شاعر و بعضی از آنها بمناسبت موقم 
و عقام سروده و قسمتی از اشعارش تاریخ دارد (چنانکه بعضی را 
در هتن چاپی دیوان اشعار او می‌بینید.) ۱ 

همه اشعار علاعا لدو لهمتوسط و گاه‌پایین ترازاین درجه» واهمیت 
آنها بیشتر از باب انتساب به یکی از معروفترین عارفان قرن هفتم و 


هشتم هجری است. 
علاءالدو له در این اشعاز گاه«علاءالدوله» به تمام حروف و گاه 
«علاعدو له» و گاه «علادوله» و گاه «علا» تخلص می کند. 
ذییح‌الله صفا 


#ٍ دربارۂ شیخ علاءالدوله غیر از آنچه مستقیماً از دیوان اشعار و از رسائل 
او مستفاد می گردد» رجوع شود به: 

الدررالکامنه» ابن حجر عثلانی» حیدر آباد ۱۳۵۸ قمری» ج ۱ ص ۲۵۱-۲۵۰ 

تاریخ گزبده» چاپ تهران ٦۷٦ - ٦۷٦‏ ۱ 

خلاصها لاشمار تقی ‌الدرین کاشانی ضمن احوال آین‌نصو ح 

مجمل فصیحی بتصحیح آقای سید محمود فرخ چاپ‌‌شهد » ج ۱ ص ۱ و ٤٥‏ و 
7 ۲ موارد مختلف 

نفحاتالانس چاپ تهران ص 1۳ ہے ٦٦٤‏ 

نکر ها لشعراء دولتشاه چاپ تهران ص ۲۸۰ س ۲۸۱ 

حبیب‌السیر چاپ تهران ج ۳ ص ۱۲۵ و موارد دیگر 

مجالس المومنین قاضی نورالله ششتری ص ۳۰۰ س ۳۰۱ 

طرائقالحقائق ج ۲ ص ۲٩۹۲‏ 

هفت اقلیم امین احمدرازی نسخة خطی 

ریاض‌العارفین ص ۱۷۸ 

آتشکدۂ آذر بتصحیح آقای دکتر سادات ناصری از ص ٦٥۹‏ ببعد متن و حاشیه 

مجمع‌الفصحا ج ۱ ص ۳۰ 

شیخ علاعالدولهُ سمنانی (شرح احوال...)» آقای‌سید مظفر صدر تھران ۱۳۳6 

مقالهٌ «علاعالدو له سمنانی» در مجلهٌ یغما سال هفتم از مرحوم سعید نفیسی 

اشعار فارسی علاء'لدولئسمنانی, گردآورد؛ مرحوم‌سعیدنفیسی» مجله یغما سال‌هفتم 

تاریخ نظم و ئثر فارسی مرحوم سعید نفیسی ص ۱۸ 

ربحانةالادب ج ۳ ص ۹۹ - ۱۰۰ 


انسانپروری 


صد خانه اگر بطاعت آباد کسی 

به زین نبود که خاطظری شاد کی 
گر شده کنی ز لطف آزادی را 

بهتر که هزار نده آزاد کسی 


«شیخ ع<عالدو له سمنانی» 


طاعت آزادگان ۱ 


از علاءالدوله آن شخ فریےد 
شمع جمع ذکر و نجرید و مرید 

طاعت آزادگان را با دگسر 
ملك دل را زان عمل آنا د گیر 
عبداثر فع حقبقت «رفیع» 


۱ ۔۔ نقل از منظومة (مهر ایران) سروده (رفیغ) 


علاعدولة سمنانی 


۱ چون خد : 
از وسوسه وہہ نت 
۱ ۲ رست 
مائند علاعدولة سا 
سی ن 


«خواجوی کر مانی» 


بای خبر ان نگو 


این ذوق و سماع ما مجازی نبود 

این وجد که حال ماست بازی بود 
با بی خبران بگو که ای بی‌خردان 

بهوده سخن به این درازی نود 


«شیخ علا2 الدو له سمنانی» 


جست دنا 
چیست دنیا و لق و استظهار ؟ 
بهربك خانه این همه فریباد 
۱ بهر بك نوده خا این همه باد 


تصوبر چھار صفحه از دیوان خطی کلیات اشعار 
فارسی و عربی شیخ علاءالدوله سمنانی «مضبوط 
در کتابخانه ملی پاریس» 

نسخه عکسی مربوط به کتابخانه «رفیع» دز 


تهران 


رو سم و 4 سے درگ ےو 
الصا رعزاه نمی ر نسوس ولمم (عموه 
اح رسک ملع وضور 
بحت دارا ]صتا دوعتا 
دھ زا ا اص ر ر عم نض اج رو 2 
اسللہعف رم رص او یا اوا لخن لرمرج) واعز ااال 
وروی اکا تر تال و الہ اسآ رد سم از 
یں ا تسا مض ےپ وم 
ہس اا سد فا وہ که رت 
. هام وم وارد رتا ادالاس کټ )آعمز یل 
او رز ود )لصاح 


عچبته< ,چنتر ی ررال نسم 
۱ ام را ما 
۷ تم تج یزرد ۱ 7 
ا کے کچھ 
E‏ د 3 ۱ ۸ے 
8 ۰ 1۳ 2 


ور 
جح 
5 ۱ وا 
7 
سے 


8 


1 


مس رحس 
کم 07 
سرب ار عرد 
ج بوا 
س ےی پا نود 
ر م اک 
ورڈ کرد یف موز 
رای متا رووا رود 
بار برا 
بد دلوا سا حر f‏ 


مرج روها " 


مس 


آزرزویمرتیصرهزار 


رلنرکابرا ن اکن 
شحان‌شازانسنناخکگ 


جوانیزار ہاش اسرد 


مرماتارایمراؤگرد' 


رع تر جا پت 
ازجا نس ابرا لے 


تررہراررںنا زللرکت 


سول زارات ارام زا رکف 


3۳0 رای 
ترا ربان‌جورهامرررز_رله 


و یرود جارس ار 


ارام را ؤم چ رتفا 
هلا الزوار مکی ررعااتٹ 


را ی در رساماز ہے 
ران بوسر 
اکھت رنت 
آلصروویزامازطاکیت 
بترم گنفت 


کرورواحنزاعا( - 


اخ وای ی ر کر ہر دات ررض ررر یرما ردب ۱ 


کردا ورف تد دا ند گینوٹ رازان ا ران ی د 


کدرا نگل رجا نت 


مر رح ر پر 


ى کت جز رن ر وبول ےکوبم د تښز بزامان‌ ادا رشرر 


ان٤‏ کن یرادا «خزادا ارادرازان نامارگردیی‌زا داد اداد ظ دم 
کرخرازصر انج سومان وت تلا نان سرد ی 
: ار درا تاس اتل ترک اور نت روکد 
دل رورت رورم درم رایزریئ را زنراں 
اس ترک ترش منود مرکا د 
دایئطلزیٹرکرموعرّربتا رت ررو رفاک 
جرزداہنراےت اچوا تدای 2۴ تا براس هو رر“ 
کرس جنزا رق دح تذل سيا 
J‏ از )ہتادازدرر س نے 
ر و ۳ 
کم زادنا زان( 4 2 اورجه ررد 
کر سناب رمن 2 حا ززا زمر دو مارت 
کت ارب داس ست دروم چ انیز را درجکاز ل 
ررکاراندنمارعن ڄا وکا 
هه تک وس سرکور. روزار حو دورد 


بس ۱ ک0 
انوا ورنایے دیامتقاای 


ا ١ں‏ برداراؤ بع کر در 
زہجو! 


رلہرا س کد لان زیذا نم دی رک وا سد 
مما کرحت )هرمن ڳد کا م کا ناوات رونا 

ماحرا اکصرہء:ھ وزاٹارگل ریس( زمر صفاس 

عاخمان زد وما ا شت راسا یراک رحن رطا ی 

کر ررنرا لوز ینار ند ریزاسنه رک ھوا رکش د 
وه رود ند صن دن ال سرک ناد 
کید با زول اک هنم اما زره (خ رس 
کرس اما لاہ وارا اتر ای ز ند کال دوک د 
ماوت ان تل اترازا ز سے وا اس 
مامت افرود زد [یلب بے پان ما زنط اند 
وکا زی رفا دگ زک ہکا جات ولو( 


دروم دم زا رل دازون مجنا 
بورج راز ررد ) و روز és‏ 
ارز ر ححا از نتاه حنزا ءج ریز رج رارف 
پا انر 7 زد وچا وود کف 0 بپب 


فهرست اشعار دبوان شيخ علاءالدوله سمنانی 


قصائد فارسی 


غرلیات 


٣ <١ 
Yo ۷ 
۲۹۹-۷ 
۳٣۲۸-٥٣٦ 
۳۹۸-۹ 
۶ ۰۷-4 
٦٥۹4-۸ 
6۱۲-۱ 


توضیح لازم 
در صمفحه پنج معلمه ؛ ×× عزلهای فارسی 
شیخ علاءالدو له از قلم افتاده و منظور نشده است. 
بنابراین بااحتساب ۲2۵۰ بیت غزل فارسیء مجموع 
ابیات این کناب ۱۰۸۸ یت میشود. 


رموز و اشارات 


شبی با خود همی کردم مقالات 
ازین پس بر در میخانه بنشین 
بیا ساقی» بیاور جام می را 
شنیدم از پس رده که عطار 
از آن‌جمله‌یکی مصراع اینست: 
دلیری کردم و گفتم که شیخا 
کسی داند که او را جذبةٌ حق 
رساننده بود بالای کونین 
شده مداح او الاك و انجم 
کر ا ان رات ین اف 
چو فانی شد بکل از هستی خود 
چو او اندر فنا فانی شود باز 
بود اینجا که او معشوق گردد 
وجود او سراسر دیده گردد 
چو سالك را بلطف اینجا رساند 
مراقب بایدش بودن همیشه 
زخود عافل مشويك لحظه زنهار 


که‌تا کی‌می‌فر وشی‌زهد وطامات؟ 
که نج من‌ملول ازورد اوقات 
پیایی ده قضاء عم مافات 
بسی راننست زین گونه عبارات 
« که‌دانداین‌رموزواین‌اشارات؟» 
هر آن کر باشد از اهل مقامات 
بکلی کرده باشد فانی‌الذات 
برون آورده از وهم و خیالات 
ملابك را بدو باشد مباهات 
رساند آیزدش هر دم فتوحات 
فناء دیگرش باشد مداوات 
تمام اینجا شود حاصل مرادات 
ازین پس بابد از عاشق مکافات 
چو جانانش کند هر دم مراعات 
نه نفی اینجا بکار اید نه اثبات 
که تا از حق چه میا ید اشارات 
۳ مگر او مباش ایمن ۳ آافات 


میاور هر گر اندر خاطر خود 


کسی نان رموز بیدلان را 
خمش باش ایعلادولکرینبیش 
ولیکن مر ترا معدور دارند 


که باشد این طریقت را نھایات 


میان در بند از بر عبادات 
کفایت کرد در جمله مهمات 


که با حق‌باشدش هر دم ملاقات 


که‌باور دارد از من این‌حکایات 
نشاید شرح دادن این مقالات 
بود گستاخی ار گوئی محامات" 
چو تو مستی ز دردی‌خرابات 


در آرامگاه خاتم الانبیاء 


محمد مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم 


این منم» وین حضرت پیغمبر ما مصطفی است 
این منم » وین حجرةٌ خاص نبی‌الانبیاست 

ان عم کائیر خر سى د 

. این منم» وین روضه محبوب جانها مصطفی است 

ابن منم کاندر بر حنانه خوش بنشستەام 


موضعی دیگر 


چنین پر نور در عالم کجاست ؟ 


این منم کاندر میان قبر منبر میروم 


دولتهای ما بی منتهماست 


ین متم کرحم کون E‏ 


١۔۔‏ محامات (بضم نا طرفداری و نفخ کردن» پشتیبانی کین 


قصائد ٠٠‏ ۱ نے 


آستان عالیش را بوسه ده چون درویسی 
آستانش بوسه جای" اصفیا و اولیاست 
بر سر بالین او می‌گو ثنا و مدح او 
۲ هرچه می گوبی ز مدحش ذات پاکش را سزاست. 
آنچه میخواهی بخواه از یہار غار مصطفی 
کان مقام راحتست و موضع صدق و صفاست . 
حظ وافر از عمر بستان وآنگه طوف کن 
روضهٌ محبوب جانان کاندر او اسراره‌است 
چون بدان موضع رسی کانجانزول وحی بود . 
از خضدا درخواه حاجتها که انجای دعاست 
در تضرع کوش و زاری » از سر اخلاص و صدق 
زآنکه مردودست هر طاعت که از روی رباست ‏ 
گاه می‌ترس از گناهان و گهی از رحمتش ‏ . 
عفو و غفران می‌طلب کان‌موضع خوف و رجاست . 
هر که تشریف قبولش یافت ء در هر دو جهان. . 
در نعیسم راحتست و فارغ از رنج و عناست ‏ 
کی شود محروم ال فر کا با چاه نیی ۰ ۰ 
هر که او از جان محب چار یار مصطفی است؟ 
صدق صدیقیت با عدل عمر چون جسع شد | 
شرم از عثمان عفان خواه کو کان حیاست . 
شهربار اهل معنی » بحرعلم و مصرفت _ 
پیشوای اولیاء حق على مر تضاست 
گر تو داری آرزوی فقر دامانش بگیر . 
در فنای فقر باقی ث که ان کسوی رضاست 


۱ ھ0‎ ١ 


من خرامان در ره تحقیق خواهم رفت خوش 
چون محمد سیدالسادات ما را مقتداست 
سیدی کز موج احسانش جهان پر نور شد 
انکه او پیغمبران را در دو عالم پیشواست 
ای عزیزان » چشم نایینای صاحب درد را 
خاك کوش توتیا سازنده کان عین دواست 
ای دلا در روضه‌ای از اهل سمنان یاد 1 
زانکه اندر روضه‌اش بی‌شهه حاجتها رواست 
ای خداوندا بحق اب روی مصطفی 
در امان خود نگەشان دار کان ای دلاست 
پارب از اصحاب من تسویل شیطان دور کن 
ذکر خود تلقبنشان‌ده کان دل و جان را شفاست 
نعمت دنیا و دنیا سرد کک ہو حانشان 
رویشان در آخرت اور که ان دارالبقاست 
شکر م یکن ای «علاعالدوله» ز انعام خدا 
چون که در کوی حقیقت مصطفی آن رهنماست 
کی توانم شکر گفتن نعمت حسق را از انك 
شکر گفتن هم یکی از جمله انعام‌ی‌است 
هر دمی ان کاو امس کر دی 
اید اق ی از وا او اتف 


شکار من 


ل و تج ر بد اختیار من انت از شد فقر باه گار مسن ات 
نفی و اثبات گاه گفتن ۳ مو نس حان سا مسن ایت 


در مقام ارادت و تسلیم 
د ل اسا 
کرم وجود و خدمت و عزت 
لابالی‌گری و عیاری 
صیسد شاهین من نه مرعابیست 
تابه تفرید سرفرراز شدم 
هر که بامن‌درین رہ خون‌خوار 
هر که تجرید و ترك با عفت 
و انکه سیی دو عفتی دارد 
وآن‌که این باده نوش می‌نکند 
گو مقیسم است سر در خمار 
خون دل در پیالة جانم 
چمن خلوتم که باقی باد 


راضیم من ز نفس خود چون او 
شهسوار ره بیان امروز 
گوشوار بنات" افکارم 


شعر من در لطافت و خویی 


تا که حزب" دعای پارانم 
خوش دلم من بهر چه می اید 


بیخودی فخر روز گار من است 
در ره مسکنت شعار من است 
بر سر عاشقان نتار من است 
در قیاق فی کان ف اس 
دل طلاب حق شکار من است" 
به یقین در شاهوار من است 
شاهد بخت در کنار من است ‏ 
نیست همره, نه از دیار من است 
جمع کردست بار غار من است 
درشریعت حریف ویار من است 
دور از چشم پر خمار من است 
هر که در بند و انتظار من است 
بادہ صاف خوش گوار من است 
نغمدڈ چنك زیر و زار من است 
ارم و خلد و نوبھار من است 
همه از نفس بردبار من است 
بر سر عهد استوار من است 
همه از فضل کرد گار من است 
طبع وقاد و کامگار من است 
نظم شیرین آبدار من است 
چون رخ يار گل عذار من است 
به همه صذھہب اختیار من است 
بر يمين من و يسار من است 
کان همه پھر اعتبار من است 


١‏ (جان صاحبدلان شکار من است) نیز آمده است. 


انت نات ( ب۵ قح باع) : جمع ت) بر 


نات 


ا ور ھا سن يك از صدوبیست جزء قرآن را يك حزب می گویند. 


`" دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


فارغم از زمانه تا با من 
خست خادمان درگے او 


اینکه هستم مرید و مخلص او 
سایهاش باد بر سرم باقی 


همت شخ تسامدار؟ مسن امت 
در حهان نام گیر ودار من است 


دولست نفس بختیار من است 
تا که جان جهان بکار من است 


از مه ۱ کا زه 0ت دهیم؟ 


ای مره صفات بی چو: کا 


۱ اول و آخرت چه داند کس 


۱ شمع دارست بر درت خورشید 


در کمال تو حیسرت آوردند 
همچو من عاشقان سر گردان 
ساقیا ء لطف کن» ز روی کرم 
گفته‌ای بر زبان باد صبا 
وعده‌ات را به جان خربسدارم 


وقت شد وعده‌را وفا کردن ۱ 


1 کس جان ۰ من جس آر 


برس گنج خاهتی‌اند طلم 
_ عدلان فضل و ظلممان عدلست ۱ 


ای مقدس درون و روات ؟ 

کمترین نےدہ است گردوات 
بایزید و جنید و ذوالنونت 
هست از صد هزار افزونت 
باده ده زآن لبان میگونت 
که بریزم سحر گهی خسونت . 


: بندہ زین کہ 3 ده دہ 7 و نت 


از خم ابروان چون نونت 


گنی و غزان ارعونت 


فيصر و رو و . شریدونت 


6ب - منظور شیخ نورالدین عبدالرسن فا است ا 


هر که مقتول تست مقبل اوست 
گر بگویم » که فهم خواهد کرد 
در طربقت دلست خانة تو 


از حقیقت چگونه شرح دهم ٩‏ 


کی خیانت درو روا دارم ؟ 
هر که گوبد که بنده مجنونست 
هست نایافت این چنین اسرار 
جز علادو له 09,13 داند 
باد از ذکر دوست برخوردار 
باد پاینده بر سرش ای دوست 


يله . 


شیوه‌های ظربف و موزونت ؟ 
7 ۰۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ 
ا نکه زردسبت ۸ METE‏ مصمسو دنت 
سر نیل و فرات و سیحسونت ؟ 
در شر د ۰۰ ۱ ۱ وم نت 
کز خطر نیست بنده مآمونت" 
گو بخ آنند سوره نود نت 
در جهان همچو در مکنونت 
سر اسم عظیسم کینونت ؟ ۲ 
۳ بوذ فة 


۽ 


رونق هر انجمن 


باز در طور خفی جان رهی 
چون به لاهوت رسی سر دلسم 
بوالمحاسن شد از ان گنت او 
بر سخنهای خسوش دلکش او 
يك دو بیت‌از ره تضمین ارم 


۱ کت اهل ب 1 بشنیدند 


نظم ارک و 4 


لیکن‌اوجان ترا همچو تن است 
تن جانش را همچون بدن است 


ںا که مرآوراهمه چبزری حسن‌است 


مدنی شد که دلم مفتتن است 
زا نچه آن‌مدحت‌سید حسن است 
همه گفتند سخن این سخن است 
زور آذهب لخن الگ 


کر در آین‌جا به معنی درمیان گرفته شدم و تضمین شده و 


ہن مأْمون: آیمنی یافته, زنهار داده شده 
۳_ کینونت: بو د» نا شین وجود 


9 . دیوان علاءالدوله سمنانی 


چون سخن از سر حالت گوید 
گرچه او نیست اویس از ره نام 
نیست فی‌الحال اویس ي 
شد علادو له مدو شاد چو او 
درر نظم وی اندر گوشم 
تو ز تکرار قسوافی مندیش 
نیست این‌جا که منم» هیچ دوئی 
شکر حق را کے ازو بستانم 
در چمن‌گاه دل خرم من 
هر که او دوست ندارد او را 
بسوی زلفین شکن در شکنش 


۷جرم رونق هر انجمن است 
لیکن از جذبه قرین قرن است 
گوهر نت 7 دلش را وطن است 
بهتر از در بتیم عدن است 
زانکه‌من اويم واو نیزمن است 
ۆد او راست چو سرو چمن است 
دائما در دو جهان ممتحن است 


جوبای دوست 


کی سم قد سرو اسای دوست ؟ 
کی نھم بت لحظه‌سر بر پای‌دوست؟ 


در درم اید قد و بالای دوست 
کرد عالم را معطر هر سحصصر 

آن گل روی جھانارای دوست 
تا ابد سیراب گردد جان من 

گر سورس فل کد خای دوت 
پای ا سر ليده 17 ذت او ۱۳ 

گر ببینم چھسرۂ زیبای دوست 


فصا یں ۱ ۱ 


توتیای چشم من دانی که چیست؟ 
گردی از کفش جهان پیمای دوست 
اینچنین پیدا ز ما پنھان چراست 
طلعت زیبای جان افزرای دوست؟ 
دشمنم گوید: بترك دوست گر 
سن برغم دشمنم جوبای دوست 
کور شوءدشمن, نخواهد شد برون 
از سرمن يك‌زمان سودای دوست 
روز دشمن همچو شب تاربك شد 
چون‌دلم‌روشن شد ازسیمای‌دوست 
شد کدورت» وقت‌صافی‌بافت‌دل 
چون چشیدم‌راوق صهبای دوست 
از ره انصافء ای دشمسن؛ e‏ 
کیست درجمله‌جهان‌همتای‌دوست؟ 
کرد باطل سحرهای سامری 
دست کاری ید پیضای دوست 
هر چه بر هم‌بسته بودند بلع کرد 
ال وة اعنا: هت ان ذترت 
ابر رحمت در زمان گربان شود 
چون بخندد لؤلؤ لالای دوست 
ای بسا لشکر که در یك دم زدن 
منهزم کر ده‌است تن‌تنهای دوست 
گرچه شیطان های و هوئی هم کند 
لی ك بگریزد زهوی و های دوست 


1 راوق (با راووق) ظرف شراآبخوری 


۱ رن . ۱ ۱ دیوان علاءالدوله سمنانی 


از سر غیرت چو دست برهم زند 
۱ یو ری ھت 
هست روشن‌تر به بسی‌اری ز روز _۔ 
۱ پی‌شکی تاریکی سح دوست 
نیست دلرا هیچ پسروای کسی » 
حق همی داندہ ہزیو دوست 
در نا من همین دل مانده بود 
۱ ۱ برد آن هم قامت رعنای دوست 
ای علاعالدو لہ بمداز بيست سال 
۱ سیت کردی‌حال دل بر رای دوست 
نیست حاجت شرح دادن حال 3 ۱ 
۱ نيك میداند دل دانای دوت 
تش شوق جگر سور ترا 
دید و بیند دیده بینای دوست 
وقت اب 7 ۱۳ 
رخ اه ان ای امک 
عم کر ا وون کی از انك . 
۱ جای غم باشد دلت با دوست 
دردل من یر را جسائسی Em‏ 
حجر ةُجانم,چ وشد ماوای د دوست 
گفت تیچ رتافق ات 7" 
چون در افتاد بم درغوغای دوست 
چون وجودم‌پای‌تاسرزان اوست 
من نترسم هیچ از یغمای دوست 
ون تیان گفت آسوده‌باش ۱ 
چوں نو داری‌دردبودردای وت 


07پ ۳ 


ترك کردی ملکت مضرا از آن_ - 
ہو سار 
" چون دلت ترك هوای نفس گفت ٠‏ ٰ 
یافت دوق عنسر سارای دوست 
جو نوی بود کا ید در برت 
قد سیم اندام سرواسای دوست 
درج کردم من سه بیت از ا نکه او ۱ 
۱ این نفس‌زد آزمن واز مای‌دوست ۱ 
حق بسراورحمت کناداز لطف از] نك ۱ 
۱ منبسط کرد او دل شیدای دوست 
ترك کردم خلوت تاريك و تنک 
بعد زین‌شدخلوتم‌صحرای دوست 


پند مرا گوشدار 


دم مزن ای مدعی بی‌ادب از وصل ا 

دعوی وشطحت‌بمان. تقوی‌و احسان مدار 
مین دای و شکر دعوی ایمان مکن 

۱ نی ده خود را مدر تا نشوی شرمسار 

تقوی و ایمان و صبر لازم آیمان‌بود 

تا به ابد حصن دین هست بدان پای‌دار 
قصر حقیقت ازین اا داشتند 

گر توحقیقت‌روی‌جمع کن‌این‌هر چهار 

کو کند این هرچهار ر کن‌قوی استوار 


واقعه بی ادب وافعصه‌بی مشنکل است 

مکر بود ترد من نیست ورا اعتبار 
سکه ایمسان و صبر تقوی و احسان‌بود 

زان نزدی سکه‌چون نقد تواست بی عیار 
مزرعه‌ات دنیی است نصح مرا گو شکن . 
لقمة عوان" مخورہ زل ایثان مسر 

پرده‌تفوی مدر» ترك کن‌این کار و بار 
ورنه حقیقت بدان نیستی از رهمروان 

دعوی شیخی بمان روز میان با کنار 
لوح دلت را سياه کرد هوی اد ۱ 

طالب مالی و جاه در روشی بی قرار 
قحبۀ دنیا ترا چون که بکلی‌ربود 

رو پی اوباش‌خوش»دم‌مزن ازوصل بار 
راه تجلی میسو سر حقیقت 

واقعه‌ها را مشو از خود و حق شرمدار 
هست دلت نانوان‌لوح معارف مخو ان 

خواندن آن‌چون‌نوان دیدۂ دل پرغبار 
را ا موا فا 

خلوتی آنست کو ترك کند اختیار 
هر که بود بار من بشنود این پندها 

داند کاین چند بیت هست ز من یاد گار 
چند علادوله را ء عشوه به وعده بتسا؟ 

وقت در امد ورا بیش مده انتظار 


سے عو آن: مأمور دیو ان سختگیر» آزاردهنده 


۲ زلد: طعامی که هر دم فر ومأبه از جائی بر دار ند و ا خود بر ند 
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عمر ز شصت و چهارمی گذرد بعدازین 
شعف‌براو غالب است ازچحبسش برار 

مدت چل سال شد تا که مقیم درت 
هست» رهش ره درون تا که شود کامکار 

در پس دیوار تن برنخورد کس زوصل 
۱ سے کش زود ترای شه پرورد گار 

پارب از افعال بد در گذر از لطف‌خود 
بی ادبیهای من از کرمت در گذار 


جوانا ا گر بشنوی پند پیسر 
نه از تیغ بهرام زخمی خوری 
چو ناهید تردامنی ترك کن 
در احسان‌شودرای‌توهمچو مهر 
دو بال است خوف ورجامر ترا 


اگر بی رجا خوف داری بقین . 


تو امروز بنگر بفردای خود 
که‌یمکن به فردا به مشکل رسی 
بین نا گربر تو حق است و بس 
خطوط تو لابد که باطل شود 
مکن جز بحق صرف عمر عزیز 
منور کند ذکر حق گور دوا 
کنون‌هست خلوت‌ترا همچو گور 


نماید ترا قصر کیوان قصیر 
نه ازخورشوی محترق‌همچوتیر 
که بر جیس گردد دلت را شیر 
مه دولشت زو شود مستنیسر 
که نبود از آن‌مرغ‌جانرا گزبر 
بدان خوف‌تو هست‌چون ز مه ریر 
ز جانت بود بی‌شکی ان سعی- 
به نسیه مده نقد را خير خير 


سک قف کرے در ا کر یر 


مگردان بجز یاد حق در ضمیر 
شود گور تو پر ز بوی عبیر 


اگر هست پر نور خلوت کنون 
و گرنه هده عشوه خوذ را دگر 
بقین‌دان که فردا بتر صی‌شود 
همه فعل تو بود کر چون کمان 
چو شداین‌زمان‌قد توچون کمان 
بنه سر تو بر پای خاصان حسق 
که از هر دو فردا نماند اثر 
گدائی این در به از شاهی است 


نه که خاكدر گاهشان این زمان 


ھمی ننڈک دارد ز شاهان دهر 
خدایا » علادوله هندوی تست 


بمگذار در چنگ نفس و هوی 


شود نیز در گور چشمت قریر' 
که‌امروز چون نان توشد فطیر» 
بهر حال‌چون خشث گرددخمیر ‏ 
چو شد قد تو راست مانند تیر 
ز تو تیری اید کنون ای دلیر 
منه دل تو بر پادشاه و وزير 


برارد از ایشان دمار این اثسر ‏ 


که شد بنده این گدایسان سریر 


شده بوسەگاء وزیرو امیر ؟ 


علادوله باشد درین رہ فقیر 
توهندوی‌خود را بخود درپذیر 


شاهد حجان 


۱ عاشقانہ ناا سه‌ای بر گلبن باع وصال 
ور تو می‌ترسی که ای باز در حبس قفس ۱ 
از زبان من بگوای بلبسل شیرین مقال 
کای گل اندرغنچەتا کی؟وقت‌شد. بیررون‌خرام 
کوری چشم بدان را لطف کن بنما جمال 
جلوه کن بر گلبن بستان جان عاشقان 
. قصه درد دلے را بشنو از باد شال 


اد قریر (قریرالعین): کسی که از شادی چشمش روشن شده باشد 
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شش 


قصائد ۷ 


شد گل رویم ز هجرانت به رنگك زعفران 

قد سرواسای من شد در غمانت چون هلال 
واو جانم درخم ابروی چون نسونت بماند 

قامت چون دال من برصدق سی هستدال 
نباله‌ای داردرباب ازرودحانم؛ گوش کر 

ساعتی بنوازش آخر» چند باشد گوش مال؟ 

عاقلان گوبند 7ج عق ۱ آسوده شو 

دل ز دستت‌رفت برخودرحم کن چندین فال 
عاقلان» من ترك دل گیرم» نگیرم تركعشق 

ترك کردن عشق رااز عاشقان باشد محال 
عاشقان را چاره نبود از نوای بلبلان 

در گلستان «ارحنی»' بلبل جان شد بلال 
کی توانی فهم کردن ای پسر اسرار عشق 

ا تو باشی در حجاب عز جاه وملك وال 
گرتومی‌خواهی که‌معلومت‌شودرمزی ازان 

در خرابات من ای و ترك کن مال و منال 
9 بای شاهصدان معنوی در باع دل 

چون ببینی رویشانف ار غ‌شویاز قیل وقال 
ای سر ابنهاصفات شاهد جان تسواند 

شاهد جان ترا خود نسبت در عسالم. مثال 
شاهد حان تراء حان شاہمندی دریگر بوك . 

کز کمالش واصفان را شد زبان وصف لال 
ذات باك او مقنس از سا نکیف و کے 

لطف وجودش بر کمال وحسن‌رویش بی زوال 


۱ اشارہ به فرمایش حضرت رسول است که هر وقت می‌خواست بلال اذان بگوید 
می فرمود: ارحنی با بلال. یعنی: ای بلال مرا شاد کن 


۱4۸4 دیوان علاءالدو له سمنانی 


حسن او باشد فزون ازهرچه آ ید درضمیر 

لطف او باشد برون از عالم وهم و خیال 
جای او باشد مبرا از زمان و از مکان 

رآ مات تھے ات له یال 
برخور از دیدار او تا زنده‌مانی حصاودان 

نوش کن از چشمة نوش لبش آب زلال 
عشق باید تا بدانی نکته‌های عاشقان 

عقل ابله را درین میدان کجا باشد مجال ؟ 
عاشقان روی او هستند اصحاب الیمین ' 

عاقلان در کوی او هستند اصحاب الشمال' 
در طربقت‌عشق‌بازی‌زین حقیقت شد مساح 

در شربعت این نظر بازی ازین امد حلال 
ای «علاءالدو له» در ستان عیش | باد عشق 

روزو شب نوروزهمچون‌عید بادت ماه‌وسال 
چون نهال جان عاشق هست از بستبان او 

گر نیابد آب عشقش خشك گردد این نهال ‏ 
آبت از عین الکمال عشق او بادا مدام 

پا بکل ایمن شوی از افت عین‌الکسال 


داده می‌شو د. 
۳ اصحابالشمال: بدکاران» دوزخیان که روز قیامت نامه اعمالشان به دست چپشان 


داده می‌شود 


قصائد ۹ 


صبح جان 


بی نو هستم در این ديار ملول 
مقبلان جهان غبلام تواند 
برتری از عناصر و الاك 
نزد عقل سلیم به بساشد 
از ارادت بگوش جان بشنو 
از اصول و فروع دین مطلب 
جز بحسن ارادت ای فرزند 
هست سردود نزد اهل یقین 
حیف باشد عظیم ای دلبنسد 
با تردد مرو تو در ره عشق 
یك جهت شو تودر همه کاری 
از مقولات عشر اید جهل 
غیب خواهی‌برون‌شوازمصسوس 
ذوقء بالای غيب و عشق بود 
برخورازخویش» چندازمعقول؟ 
عقل چون هست عقال نفس» ببر 
تا ترا از سلاسل و اعلال 
پاك سینه شو ازهوی و هوس 
صبح‌جان تو چون طلوع کند 
هست یی صحبت عادو له 
تو منی» من توام» یگانگی است 
هستم از نام و ننگ من آزاد 


وز سیم شمال و ذوق شمول 
تا تو پیش شه دلی مقبول 
بر گزیده تر از نفوس و عقول 
از دو عالم حدبت این بهلول 
این نصیحت که‌هست اصل اصول 
تا بود در سرت صسوای فضول 
اندرین ره طمع مدار وصول 
هر ارادت که باشد آن معلول 
که شوی جز بحق دمی مشغول 
که تردد دربن رهست قبول ؟ 
تا مرادات نو شود محصول 
کذب بارد ز فاعلات فصول 
عشق خواهی‌تو بگذر از معقول 
هر چه‌جز اوست‌هست ان‌مجهول 
تقد درباب » تا کی از متقول ؟ 
زودتر ازآن‌عقول جوی‌خذول" 
بکند او بجهل خود مکبول " 
تا کند عشق در دل تو نزول 
شب نفس تو رو نهد به افول 
از همه صحبتسی عظیم ملول 
دیدن دوست ز اتحاد و حلول 
نيك اسودەام ر رد و فول 


١‏ خذول (به ضم خاع): کناره گیری» دست کشیدن 


۲ مکبول (به فتح میم) : بسته» مقید 


+ دیوان علاءالدو له سمنانی 


شهرت خلق را نمی‌خواهم طبم من کردہ است خو بخمول؟ 
هست معذور نزد من حقا هر که او منکر منست و عذول؟ 
طبع انسان بو د کفور و کنود" طینت او بود ظلوم و جهول 
دشمنت هست تا اند منکوب حاسدت سست در ازل مخدول 
شاخ جانت که هست تازه و تر باد ایسن هميشه اوز ذلول 


ذکر تلقین باره تن را بود حصن حصین 
دور باشم لا والا هست تيغ و خنصرم 

چون بمیدان اندر آیم من بهنگام نبسرد 
از ملائك بیش باشد صد هزاران لشکرم 
نیست غم چون هست انفاس عزیزان باورم 
باشد الوان خفی هنگام فکرش منظرم 

بوستان سر تماشاگاه من باشد مدام 
طارم دل تختگاه و عالم جان کشورم 

چون به پرواز اندر یم من بهنگام سماع 
جذبه‌های وجد او باشد در اندم شهپرم 


۲ خمول (به ضم خاع): گمنامی 
٥ ۱‏ کنود (به فتح کاف) : ثمك‌نشناس, ناسپاس 


قصائد 


بل ۳2 استاده شیطان همچو چاووشان مقیم 


یں اماره فرین چا ات کھت جا گرم ۱ 


عالم صغری بصورت عالم کبری به اصل 


اصغر اندر صورت و درراه سی نے 


صد هزاران ماهرو هتند روحانی مرا 
کاندر ایشا نج زت گاه گاهی ننگرم 
گر درین‌خلوت مرا لرزو تب اید باك نیست 


گر چه‌هست او تن گدازم‌هست اوجان‌پرورم . 


دردها می‌بود لیکن صبر می‌کردم بر آن 


چون درابنجا من‌همی ديدم رضای دلبسرم ۱ 


دلبری زین دل فرہبی دل رب‌انی مەوشی 


کز نھیبش دائماً جان می کنم خون میخورم 


سرفرازی » بی‌نیازی » چابکی » عاش ق کشی ‏ 


سائئے کے خون حاق وت کی در سا ۱ 


بی‌شکی آب دهانش به بود ز آب حیات ‏ 


مه جو مو ا ۰ 3 .د 


هر که روی از وی بگرداند اگرجان منت 


تیم از ا ان راه اگر ناش برم ۱ 


لاف eT‏ دعوی‌عشقش چون نکنم؛ 
TT ۱‏ 
یارب آن کز غیر آمد محو کن یکبارگی 


جحد باشم در یس در ده زهحرت در عذاب؟ ۱ 


حکم فرما تا بکلی پرده‌ها بر هسم درم 


a‏ سر شوہ 
مر کی را گر می فروشی من بجانش می‌خرم 


۲۱ 


ا دیوان علاءالدو له سمنانی 


از سر سوزی علاعالدوله می گسوید یقین 
.از برق مھا کے رای غات ادر 

تا لگد کوب غمت گشتم ء بیاسودم بسی 
دائماً بادا نگارا زیر پای تو سرم 


در ستایش شخ خود 


من قطب تمامت جهانم 
من نقطة مركز مکانم 
بر سطح وجود ستقیمم 
من نور دو چشم واصلانم 
سیمرع هوای قاف قربم 
با نامم و بی‌نشان از آن رو 
هست از ره راستی بتحقیق 
بوسند ملايك استینت 
لیلی صفتا بسان مجنون 
از غایت لطف و دل نوازی 
معلوم شود قرا که پسری 
جز لطف تو در ره طريقت 
در هر دو جھان توبی نگارا 
شد مدت بیست سال تا مسن 
در مدرسة صفا شب و روز 


من شيخ زمین و اسمانم 
من خط دوائر زمانم 
هست اده‌فقر زیررانم 
سر خیل و سپاه انس و جانم 
با نامم اگر چه بی‌نشانم 
کز مقعد صدق لامکانم 
پالای دو کون آشیانم 
گر بسوسه نهی بر استانم 
در کوی تو من بسر دوانسم 
گر بر خوانی تو داستانم 
احسوال ارادت جوانم 
فرباد رسی د کنر ندانم 
مخدوم فسدیم مهربانم 
در بنسدگی تو کامرانم 
جز درس وفای تو نخوانم 


١‏ متّعد دق ؛ جایگاه و انس( س فی مععد سدق عد ماباث مدندر (فر ان کر 


سورد القمر؛ أ ية 90( 


در خلوت انس صبح 5 شام 
مشرك باشم اگر که دیگر 
در اصل توئی کمان و من تیر 
گوینده و راهبر تسویی بس 
من جان جهان بی‌دلانم 
مهمان من است هندوی تو 
شیخا تو مرا اگر خریدی 
تو در دل من نشسته شهوار 
بار غم تو کشم من از جان 
پیدا و نهان من چو دانسی 
در مجرمیم مرا شکی نیست 
در ذلت خویش بر یقینم 
گر بنسوازی سزای آنی 
غیر از تو کسی د گر ندارم 
دشنام تو خوشتر است حقا 
یکبار دگر ز لطف ای شیخ 
هر چند که در کنار لطفت 
کایم بمیان خلق ‏ زبرا 
از صحبت جمله خلق جز نو 
بر مجمر عشقت ای دل‌افر وز 
نامردم اگر بجای يك موت 
کونین بود چو استخوانی 
عنقا صفتم نه چون همایسم 

در پای دلسم فتند رضوان " 


رل 


۳۳ 


جز باد تو بر زبان نرانسم 
جز نام تو گوید این زبانم 
در شکل تو تیر و من کمانم 
با اعجمی تو ترجمانم 
تا هست دلت جهان جانم 
من از دل و جانش مهربانم 
مفروش کنون برایگانم 
من بر در تو چو پاسبانم 
هر چند ضعیف و ناتوانم 
پیدا چه کنی غم نهانم ؟ 
از بده چه بتر بود؟ من آنم 
در عفو تو من نه در گمانم 
ور بگدازی سزای انم 
تو خواه بخوان و خوه برانم 

از مدح و ثنای دیگرانم 
اور ز کنار با میانم 
پرورد؛ تو نه آن چنانم 
کز خلق عظیم بر کرانم 
من سخت ملول و سر گرانم 
چه شرح دهم که بر چه سانم؟ 
من ملك دو کون را ستانم 
افتناده لسل ر بر خوانم 
مفربسب شها باستخوانم 
در عشق نوچجونکسر فشانم 


۲ رضوان (به کسر راع) بەمعنی خرسندی و دربان بهشت است و درین‌جا اهل‌بهشت 


هم معنی ی دهد . 


ہرک دیوان علاءالدوله سمنانی 


" پیوسته علاعدوله گوید ١‏ یارب تو بلطف بی کرانم 


اندر ره عشق آنچنان کن و و رس ۱۳-0 
وقت آن آمد... 


وقت آن آمد که در بستان جان مستان شویم 
۱ ترك قس و شام گيريم و سوی سمنان شویم 
باده ذکرش بنوشیم از کف ساقی عشق 
HE OE‏ کی ضر دو 
كک غیرت بر سر توبه زنیسم و شکٹیم_ 
۱ جام وحدت در کشیم و سرور رندان شوبم 
بار دیگر رو به ذکر و کنج خلوت آوریم 
عهد را تازه کنیم و بر سر پیمان شویم ۱ 
ره سوی جانان نے راہ بادیه است ای بیخبر . 
ترك خود کن همچو مر دان تا سوی جانان شویم . 
هر که اندر کعبه جوید سر جان خویشتن 
گو شهادت تازه کن تا باسر ایمان شویم. 
يك قدم در عالم توحید نے مردانه‌وار 
با دو سر تا چند چون پر گار سر گردان شویم 
در نگر در ابت «کل الینا راجعون» 
چون بدانستی رجوع کل شی با اصل خود 
ان زمان با بادشاه ملك انس و جان شوبم 
در فنای خسویشتن چون غرقه گشتی بعد ازین 
در شاء حی باقی دلخضوش و شادان شویم 


قصمائن .۰ ۱ ۱ ۵ 


E‏ يبن تفه از فقر جحوی 
سر ابع معنی بدان کن زمره انسان شویم . 
این همه زحمت بدانایان عاقل مسی‌رنه ‏ ` 
پان انام ار شاف فان ي" 
کل نئی مالك را در بقاء وجه بيسن ۲ 
سر وجه از هو طلب تا محصرم یزدان شویم 
چون بدانستيم رمز کهیص ' 
5 بعد ازین در بارگاه حضرت قرآن شویم 
۴ 9 دایره از تفطه‌ای .. 
کیا پمیر بے کس اشن 
گر دراین حیرت که دل را هست ما را ره دهند 
- اندر این حيرت مقیم ملك جاویدان شویم. 
گر تو میخواهی که سامانی پدید اید ترا 
روزك چندی بیا تا سی سر و سامان شویم 
زین همت بر براق نفس انسانی نهیم 
اسب معنی بر نثینیم و سوی میدان شویم 
در فضای ملك معنسی بیطمے سیری کنيم. 
۱ از ان پس دن سے فملکت سلطان کی 
دست در دام‌ان شرع مصطفی محکم زنیم 
تا درین ره ما سوی جانان‌خوش و شادان شویم 
ای علاءالدوله ء زین پس وقت آن امد که ما 
همچو نقطه در ميان داسره پنهان شوبم 
چون قلاع نفس را گے هت هی کی 
طبل نصرت رافرو کوبیم و بر ایوان شویم 


وت کهیعص : آغاز سور؟ مریم (سوره نوزدهم) 


زبر پای ارم ملك هر دو عالم مردوار 
فارغ از رنج جحیم و راحت رضوان شوم 


صفا اندر صفا لین 


جهان پر دزد طرار و دغا بین 
۱ بلا اندر بلا انسدر بلا بین 
مین می پر از فخر و تعبر 
دل صوفی پر از حرص و هوا بین 
همه با یکد گر در بر تزوسر 
ميان این چين فومی که 2 
دل بیچاره‌ام را متلا بین 
خداوندا » بضمقریباد دلم رس 
شنیدم کاین تمامت از فضا بین 
شکایت از جهان کردن روا نیست 
موحد شو همه چیز از خدا بین 
خطا جبارست بر فرزند ادم 
E‏ مردی صو اب اندرخطا بین 
خطای خلق از خذلان ما دان 
صواب خلق از توفیسق ما بین 
برپر هر تی سر بست مود 
درین اسرار عز کبربا بین 


اھ حت بغ انت 


قصائد 


اگر خواهی کے استغنا بدانی 
سر نوروز را از تن جدا بین 


کدورتها بکل از دل برون ی 
همه عالم صفا اندر صفا بین 
صفا و صدق از صدیق درخواه 
رضا در پسی روی مرتضا بین 
بعدل و راستی همچو عمر باش 
چو دی‌النورین‌شو نور حیا بین 
کمال حسن خلق اندر حسن دان 
وفا اندر شھید كربلا بین 
شجاعت را تو از بافر بیاموز 
ز زین‌الصسابدین جود و سخا بین 
مقام زهد و تقوی از تقی جو 
در احسوال نقی زیب و بها بین 
جمال مه‌دی ار خواهی که پینی 
نگه کن در دل و نور هدا بین 
ز جعفر گوش کن اسرار قران . 
کمال علم در ال عبا بین 
بجان و دل علی موسی‌الرضا را 
تحقق دان و از اهل بقا بين 
گے تو دوست دار خاندانی 
چو ایشان درجهان رنج وعنا بین 


ر ھا ۳1 می با یی 


۲۷ 


۱ منظورش از سر نوروز را از تن جداکردن»» جدا کردن «نور» از مقيهٌ کلمه 
ثعر را کامل می کند. یعنی: با نور استفنا از ظلمت نفس 


۳۸ 
دا 

علاءالد و له 

سمنا: 

ی 


۱ 
۱ را گر 
۱ ی 
۱ 1 
کم در 00 ولیا 
و ففر ہیں 
۳ بو و فا 
9 دی ر خوف يین ٠‏ 
و و 
2 ۱ ملك دل وست را ۱ رجا بین 
۱ جح بت وی من شفا پیر 
۱ ۳ ۳1 
7 دنا 5 ۱ 
۱ ۱ رضا 
وخ | 
شواهي, که گر ۰ 
۰ ۱ ۱ 
سیت و ۳ مت نوا بین 
۱ ۱ عھد و 
سنت کت : 
۱ تم ۱ ۳ 
وہ اکا 
زین پس دانسا 
خود را گد ۲ 
۱ 
بین 


ذکر حق 


دل : صد گا 
ںی زبارز 
9 ملطخ! .هزار 
5 ۰ 
چگونه : 
گویم 0 
۱ 
لله ؟ 


۱ 
ملطخ: ۲ 
لوده 


قصائد 


ز افتضسال به چیزی که بود لا یعنی 

تنی که بود خرد گاه شد کنون خر گاه 
نان جال ب دد کان ده ره 

ہر SS ES‏ 
نه روی گفتن ذکر و نە‌بر ترك ازآن 

که نیست جان مرا غير ذکر و 
همیشه فوت و فقوتم ز.شد و ندش بود 

و ای کک اوو ا ؟ 
چو کوه بود قوی پشت من ز وت ذ کر 

کنون زضعفشدەر e‏ 
چو تیر قامت من راست بود از ف د شی ۰ 

کمان‌صفت‌شده‌است‌این‌زمان زضعف دوتاه 

مرا همیشه ازو بود ناز و نعمت و مال 

مرا همیشه بدو بود فخر و عزت و جاه 
کسی که دوست نجوید جماد بھتر ازو 

کسی که ذکر نگوید اله اوست هواه 
چه چارہ سازم تا ذکر حق توانم گفت 

که نیست‌دردوجهان‌غیر ازوم پشت‌وپناه 
دلم چودید که من سختمضطربشدہام 

درآمد از درم و کرد سوی عقل ناه 
به ھیٹتی که بیانش نمی‌توانم کرد 

نات اه: که ای کم عاعت گرا 
چرا نين تو ز فضل خ‌دای نومیدی 


۳ مگر نئی تو ز سر کمال عفو آگاء 


که گر گنه نکد اف تة کل 
ا شس ار سرت 


۲۹ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


ز ذل بند قبا و ز شوم ترك کلاه ؟ 
۶ 

نه جای داد ترا در درون روضه جان 

نه کر د از سر لطفت برون ز آنشگاه؟ 
نەمحرص وشهوت رااواسیرحکم تو کرد 

که‌هر دو میر امیرند و شاه شاهنشاه ؟ 
ر دام دنیی فانی » که او خلاصت داد 

حدیث صدق تو افکند در همه افواء ؟ 
ز چاه جاه بر اورد تا به عیوقت 

امید دار که بازت نیفکند در چاه 
شدست مدت بيست و چهار سال کنون 

که کردهٌ تو ز ایقان بچار ذ کر شناه 
چنانکه گرنو زدنیی سفر کنی» به بقین 

ئس انت ازس کورت ز د کر ههر گا 

به گاه ستر و تجلی» شود سپید و سیاه 
مباش ایمن از ان و مشو ازین مایوس 

که امن و بس درین‌راەھست سحت تیاه 
مجو نعیم‌ومتر س از جحیم وخوش می باش 

ز دوست‌هیچ‌بجز دوست زینھار مخواه 
سرور و حزن تو بايد که هیچ کم نکند 

رجا و خوف درون ترا گه و بیگاه 
هرآ نچه‌دوست‌دهد» گ رخوش‌است‌و گرناخوش 

ز دست او بستان» نوش کن بلاا کراه 
گمان مبر که یه از نفی‌هست هیچ سلاح 

یقین بدان که چواثبات‌نیست هیچ سپاه 


قصائد 


خوش آن‌زمان که‌نماند» نەنفی ونەاثیاٹ 
خنك دمی که بود ذکر سر جانت ام 
مبارك ان نفنی کین وجود خاکی تو 
ز هاء روزنة هو برون جهد نا گاه 
ز رنج غربست و آندوه هجر باز رهد 
به کام خویش ببیند جمال وجەالله 
علاعدوله» ز روی نیاز ذکرش گوی 
که جز بدین تونیابی ره اندرین در گاه 
هرآن نماز که آن بی‌نیاز وجه در از 
بردنیاز نیرز تو دست کن کوتاء 
ز ب‌نیازی مآزار " خلق » تسا باشی 
زرستگاران» براینسخن‌خداست گواء 
هدایت از در د کرش طلب حقیقت دان 
لمااهتدینا والله يا فتسی لو وه 
ا تقو فر که نا کیان روز 
رسان.دت بحقبقت الی الکمال عناه 


ای عشق 


۳۱ 


در ديد عقل و چشم ایمان 


۲ مازار: مخفف «میازار » 


دی وان4 عشق را دواسی 
از کونر لطف آیزد أ 
ز آشانهُ خاص کبریائی 
مانندة کحل توتیائی 


۳ ۱ دیوآن علارالدو له سمنانی 


جوهر چوصدف توهمچودری 
همچون عرض آندجوهر و جسم 
تو همدم خاص اصدقائی 
تو شهپر مرع جبرئیلی 
تو مصدر عالسم وجودی 
مفتاح کنوز علم غیبی 
تو جان جهان ذاکرانی 


تو چشم چراع صوفیانی 


تو گوهرکان قبض و بسطی 
تو قوت جمع عسارفانی 
در مجلس انس تی دلانش 


بر گلین حان صضادقانش . 


اندوه دل و بلای جانسی 
در عالم راستی بتحقیق 
ای عشق تو محض لطف حقی 
با چون و چرا وقالو قیلسی 
ایعقل خرف بر ون‌رو»ای‌عشق 
بنثین بمراد و حکم میران 
دل خانه تست خوش فرودا 
فسرزین خرد به باد شد تا 
شك نیست که ما توئیم و توما 
وقتست علاعدوله گر تو 
زیرا که دو سال شد که با ما 


من ترك هسوای خود گرفتم 


شادی دلسم تسوئی » نگارا 


مرآت مرا کهز نگ خورده اث 


و این‌جسم‌چومس‌تو کیمیائی 
قائم بتو چون توان مانی 
تو محرم راز انبیسائی 
توزین براق مصطفانی 
تو مسطر خط استوانی 
کشاف رموز اولیانی 
محموع4ه رحمت هدانی 
سردفتر صدفی و صفائی 
سرمابهُ خوفی و رجائی 
قوت فرق بلی ولائی 
ماننده شس باضیانی 
از ضور وصال رهنماشی 
توبلبل مست خوش نوانی 
شیرین ان‌دوه وخوش بلانی 
نو عین عنایت خداسی 
بو سته از آن در ابتلانی 
در خانة دل تو کدخدانی 
در ملکت جان تو پادشائی 
بیکانه شی تو ؛ آشنائی 
تو شاه ساط این گدائی 
که گاه ز ماچرا جدائی ؟ 
تنشنیع زنی که بی وفائی 
در ند حدیث و ماجرائی 
گر زانك تو بر سر رضانی 


هر چند که بیش غم فزائی 


از غابت لطف می زدایی 


ای باد سیم صبحگاهی 
هن‌دوی مرابگ وکه ای ترك 
تو صعوه‌نتی که ہی شك‌امروز 
دانه مطلب ز جای دیگر 
شمعست وشراب وشهد و شکر 
در بند تسواند این حریبفان 
گویند که ما همه ترائیم 
ما منتظ توئیم ای مسه 
وانگه برسان دعا بگویش 
زنهار عزیز دار خود را 


قصائد 


۳۳ 


تا چند تو بر سر خطائنی 
زیرا که تو" مرغ این هوائی 
ای رونق مجلسم . کجائی ؟ 
زایشان چن‌دین چرا جدانی 
با ما تو بگو که تو کرائی؟ 
ات تا هتم رز اتی 
تو دیده‌ی ارضی و سمائی 
زیرا که تو گوهر بقائی 


در راه دين ودنا 


گر طالب خدائی ور زانکه آن مائی 

توبه کن از سر صدق از توب ریائی 
دم از سر قدم زن سکه برین درم زن 

این چاه را تو کم زن گر در رہخدائی 
اخلاص رابپروراز صدق خویش برخور 

از کوی حرص بگذر بگذار خودنمائی 
گر میروی‌بدیوان بگذار شعر ودیوان 

بیگانه شو ز دیوان گر مرد اشناشی 
خوش‌نیست‌ابنکه گویندازهرطرف‌حریفان 

ای‌صدر مجلس‌ازچه» بدعهد وبی‌وفانی؟ 


١‏ در نسخه (زیرا که مرغ) آمده است 


در راه دین ودنيا مردانه نه قدم را 
تا برخوری ز هردو ۳ بر سرا تی 
هندوی تركخوئی با خود چرانگویی: 
...با این همه معارف از حق چراجدانی ؟ 
توبه مکن به علت کان هست عین حیلت 
در هیچ‌دین و ملت نبود نکو گدائی 
جز بر در خدائی کوهست خالق ما 
رازق‌جزاو کسی نیست گرزانكه‌نيك رائی 
تسلیم شو که‌رستی از خلق وخودپرستی 
ورنه ز هست وهستی پیوسته در بلائی 
۳۹ بنده خدائی آزاد شو کی 
از بند خویش بینی وز حبس پیشوانی 
ورزآنکه از خلایق امید پارمندی" 
داری بهیچ نوعی » میدان که مبتلائی 
حاجت به‌نزدچون‌خودعرضه‌مکن‌بباطل 
تا یابی از مذلت یکبارگی رھائی 
از دل کدر" بکلی» بیرون کن‌ازس‌صدق 
می رو ره صفا خوش گر زانکهآن‌مائی 
گوید علاعدو له هندوی‌تر لك خود را: 
من با توام توازما اخرچرا جدائی ؟ 
با صوفیان صافی دم از سر صفا زن 
خاموش باش چون تونه‌مرد ماجرانی 
از شام تا سحر گه من با توام» تو ازچه 
بی صورت خیالی صبحی برم نیائی؟ 


١۔‏ بارمندی: باری» دوستی 


۲ کدر (به فتح کاف و کسر دال) : تی رگی 


فان 2 


احوال خود نگوئی درمان خود نجوئی 

گلهای ما نبوئی سر بر فلك نسائی 
ای بلبل گلستان داری هزار دستان 

شاید که بهر مستان خوش نغمة سرائی 
مستان عشق حق را برگ و نوا کنی تو 

چون مر غ‌خوش‌نوایی بابر گ وبانوائی 


در مدح سلطان محمد خدا بنده! 


برون امد به عالم شهرب‌اری 
شهی» دریا دلی.صاحب کمالی 
سهی قدی ازین خورشید روٹی 
بود هنگام هیجا آن سرافراز 
نبینی در زمان دولت او 
نیابی در همه ملکش کسی را 
ندیده چشم عالم بیسن دنیا 
سرافرازی» دل‌افروزی» جوانی 
جهانگیری» جهانداری که باشد 
بدور دولت ان شاه عادل 
بجنب قدر او قیصر فصیری 
به نزد عدل او باشد بتحقیق 
بروباند رباحین و گل عدل 
همه گویند يك‌سر اهل عالم 


ازین شیر افکنی» چابك سواری 
ازین دین‌پروری امی‌دواری 
دلارامی مهی زین گلعذاری 
ز ظلم و جور در عالم عباری 
که باشد بر دلش یك ذره باری 
چو اوشاهی» کرپمی ‏ بردباری 
جوان بختی شجاعی نامداری 
جهان از عدل‌او چون نوبهاری 
نمانده در ره دين هیچ خاری 
فریدون پیش‌فترش خاکساری 
انوشروان عادل شرمساری 
بهر جا کافتدش ناگے گذاری 
زهی خوش دو لتی‌خوش‌روز گاری 


١إ‏ در هتلمه این قصیده آمده ات (فی‌رمضان سنه تسع وسبعماله ب4 الاما باد) (۷۰۵ 


هجری) سروده شده است. 


۳۹ ۱ دیوان علاءالدو له سمنانی 


بروز و شب ز جان از صدق‌اورا 
از آن‌روئی که‌دردامش کم‌افتاد 
چو عالم را بدو معمور بینم 
خداوندا نگەدارش که چون او 
فرشته سیرتی نوشن روانی 
بزودی بشنوی از بلسل جان 


خوش‌است‌ا زحسن‌وعدلش کاروبارم 


دعا گوید علاءا لدو له باری 
چو او صیدافکنی شرزه شکاری 
نماند در جهانم هیچ کاری 
کم افتداین جهان را شهرپاری 
ازین سرمست چشمی, پر خماری 
که گوید فاش بر هر شاخساری 
که‌راباشدچنین‌خوش کاروباری؟ 


تا باد چنین بادا 


دلدار تن ورڈ ھی را سی ا 
دیدار بمن تا اد چنین بادا 
جان و ل من بربود آن دم که تتق بگشود 


این بود مرا مقصود 5 باد چنین یادا 
آن‌لحظه که‌رخبنمود» تشریف دعا فرمود 

گوش دلم این بشنود ء تا باد چنین بادا 
بگداخت مرا اول بنواخت وليك آخر 

الطاف بسی فرمود ء تا باد چنین بادا 
اول زدرم‌میراندچون‌دید ثباتم» خواند 

از غایت لطف وجود تا باد چنین بادا 

این عاطفت جانان چون دید علادو له 

دربند گیش افزود تا باد چنیسن بادا 
این زخم چه‌غمکش بودو بن‌دردچهد لکش‌بود 

این دم‌چه‌دمی‌خوش‌بود تاباد چنین بادا 


ا تتق (به ضم تاء ول و دوم): خیمه. چادر 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


پیام به باران جمع 


ای باد صبحگاهی لطفی بکن خدا را 

از ما بگو سلامی یاران بی‌وفا را 
ای دوستان يك دلروزی که جمع باشد 

از روی لطف و یاری یادا ورید ما را 
گر چه علاعدوله در تفر قه است» لیکن 

می‌خو اهد از خدا او جمعیت: شما را 
می گوید از چه دانم درد است حصه من 

لیکن ز ذوق دردش بگذاشتم دوا را 
برخوان وصل‌جانان‌چون روزیم بلا شد 

سر بر خطش‌نهادم راضی شدم قضا را 
چون‌طاعتی‌بزر گ‌است راضی‌شدن‌بحکمش 

راضی شدم بحکمش‌خوش‌می کشم بلا را 
گر زآنکه درذل‌خوده بام بحز تو چیزی 

بیزار گردم از دل از بهراین خطا را 
زیرا که عهد دارم غیری بدل ندارم 

شاید که نشکند دل, این‌عهد واین وفارا 


ای دل اگر توخواهی تابا تو من بسازم 


در ساز با نگارم بگذار ماجرا وا 
دل گفت: با جفایش درساختم‌من ازجان 


گفتم که صوفیم من باشد صفا صفاتم 


چون من شدم مصفا در دل نگر نگارا 


اده وحدت 


افسوس که در عهد وفا نیست شما را ا 
در راه فنا صدق و صفا نیست شما را 
ما مرد شرابیم و کبابیم و رباییسم 
نه مرد صلاحیم » حیا نیست شما را 
با مردم سر مست در افتید بهرزه 
۱ گوئید که ایمان بخدا نیست شما را 
خود وعظ نگوئید شما بهر خدا هیچ . 
در وعظ بجز جور و جفا نیست شما را 
ما مست و خرابیم ز میخانة وحدت 
رغبت بچنین باده چرا نیست شما را؟ 
بر همچو شما میکده را در نگشایند 
چون ماه تسلیم و رضا نیست شما را 
گوید سخن راست علادوكه سرمست 
چون عشق نداربد » دوا نیست شما را 


جمال دوست 


تا که بدید دیده‌ام دوده مشك ناب را 
برد سیاهیش بکل رونق آفتاب را 
هندوی ماه پیکری زبدةٌ هفت اختری 
ق 'ست حاہ توءیست کن این قیاں' را 


1 قباب: جمع قبه: بنای بلندی که سقف مدور و گنبدی دارد. 


ارک 


دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


تا ز حمال روی تو دشمن ودوست بر جو رند 


پرده جاه را بدر رفع کن این حجاب را 
دنیی دون و جاه ر هست سراب بی کان 

زود بمردمان نما فتنة این سراب را 
تا که کنند سجده‌ها پیش خلیفضۂ خدا 

از رخ جان نازنین باز گشا ناب را 
چون که علاعدوله را کرد خدا رقیب تو 

می کند ار عمارتی مملکت خراب را 
بوکه برغم دشمنان گلا خاکدان نن 

گلشن جان شود برد از رخ روضه" آب را 


چون که بدیدم این زمان آیت فتح باب را 


شکر خدای می کنم از دل‌وجان گر از خطت 


خواند زبان سر من آیت فتح باب را 

چونکه ہدام زلف تو مرغ دلم فتاد رفت 
۱ زانکه کجا توان گشود این همه‌پیچ و تاب را 

من چه کنم گلاب را ای مه گل عذار من 
چون عرق رخت برد آب روی گلاب را 


1 روضه: باع 


غزلیات 


جع 


سایه کین کی کند چشمه آفتاب را ؟ 
گر چه علاعدوله را بود محقق این سخن 
کرد خدای شاهد عدل وی این کتاب را 
راه خطا چرا روی» چون بصواب می‌توان ‏ . 
رفت تکعبه خدا پافت ره صواب را ؟ 


دل خوش دار 


صقان غا ست ا ماق ضرا 
زیبد این خلعت عیدی قد و بالای ترا 

رحمت خاص خدائی ؛ اوخید 
مخزن علم لدنی دل دانای ترا 

همه شاهان جهان هندوی لای من‌اند 
تا خریسدار شد او لؤلؤ لالای ترا 

خاك کوی تو بود سرمه چشمم حقاً 
۱ جان من باد فدا 0ھ +0 ترا 

کرد غارت دل من غمزه یغمائی تو 
دوست دارم صنما غارت و بغمای ترا 

پر شد از فتنه و غوغای‌عمت‌شهر وجود 
دل بجان می‌خرد این فتنه وغوغای ترا 


اب کثف غطا: پر ده را یکسو ردن» پر ده‌بر داری 


٤ 


٢ہ‏ تب (تبری) و تولا (تولی) به ترتیب بەمعنی بیزاری جستن و 07 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


گفت دلدار منال ازغم‌عثقم‌چون نیست 
غير ازو هیچ انیسی دل شیدای ترا 

سود سودای‌توعشق است و تعجب این‌است 
کان زیادت کند این مايه سودای ترا 

سب ارادت مگسل در ره عشق 
تا مقبد ا نفس و هوا پای ترا 


نبود قدر ۳ تولای ترا" 


ای علادوله» تونومیدمشوءدل خوش‌دار 


۱ عاقت هم بدهد خواجه تمنای ترا 

ای خوش اندم که نهم‌من‌سرخودبرپایت 
وی خوش آنلحظه که‌بينم رخ زیبای‌ترا 

خرقه ژنده نو اطلس و دیبای من است 
0 9ىكىھ “0 


۳ وحدت 


سافا از باده ئو حید جر کن جام‌را 

مت کن از جام و حدت‌خاص را وعام را 
گر وصال‌دوست میخواهی بتر ك جان‌بگو 

رند باش و وی تا بیسابی کام را 
گر مرادخودهمی‌خواهی بگرد مامگرد. 

زانکه ابنحا راہ نبود زاهدان خام را 


غزلیات 


ورهمی‌خواهی که‌یابی‌ملکت‌هردوسرای 
ٰ همچو مردان تركکندنیای نافرجام را 
کنج‌خلوت گیر وذ کردوستمی گوروزوشب 

جام‌و صلش‌د رکش وازخود برون‌نه گام‌را 
تا ببینی هم بچشم او رخ زیبای او 

تا هم ازوی هرزمانی بشنوی پیغام را 
ای«علاعالدو له» تا کی‌خودپرستی؟بعدازاین 


درد دردم درکش و بگذار ننگ و نام را 


پیغام جان 


ساقیا برخیز و پر کن جام را 


مست کن رندان درد اشام را 


اکن عنم از ول من شیر فروز 
پخته کن از راه لطف‌این خام را 
می‌دهم پیغامی ای باد صبا 
سوی جانان برزجان پیفام را 
گو فلانی میرساند بندگی 
می کند او ترك ننک و نام را 
تا ببیند صبحگاصی روی تو 


لطف کن یغما ببر ارام را 
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3 دیوان علاءالدو له سمنانی 


ج ۲ معر فت 


رفتنم سوی خطا عین صوابست مرا 
اطلبوالعلم درین باب جوابست مرا 
گر یکمبه روم از جهل خطائیست عظیم . 
5 ور بچین در طلب علم ثوابست مرا 
اتش علم چو از باد هوایت افروخت 
دیده از شوق جم‌ال تو پر | بست مرا 
دل و جانم نفسی از برتو دور نه‌اند 
این تن خاکی ناپاك حجابست مرا 
شد نهان نفس‌حرون" در پس دبوار تنم 
زین سبب این دل بیچاره کبابست مرا 
همچو چشم خوش سر مست‌تو ا یجان جھان 
حجرء جان پر از نور خرابست مرا 
چشمه معرفتم چونکه روانست» چه غم؟ 
غیر آزین‌ه رچه‌بودهمچو سرابست مرا 
ای علادوله . چومهمان کندت‌آن دلدار 
وقت صلح است نه هنگام عتابست مرا 
عطریا مسوسم شادیست زمانی بنواز 
غم بیهوده مخور وقت شرابست مرا 
ھست ہشیارم از جام غمش عین خطا 
مست بودن ز می ذکر صوابست مرا 


اسب حروں: سر کش 


نىاز ناز 


سلام من برسان آن نیاز ناز مرا 

بگو بچشم حقیقت ببین مجاز مرا 
مشو ملسول ز ارشاد طالبان هرگز 

به رأی خویش بپرور مه طراز مرا 
مگوی باکسی اسرار جز بفرمانم 

ز خاصگان در من مپوش راز مرا 
تو بی‌نی‌ازی من بی‌شکی همی دانی 

کنون بچشم عیان بین تو بی‌نیاز مرا 
سزای مدحت خاصم شدی‌حفیفعت دان 

چو چشم باز گشادی تابار مرا 
نیاز تست خربدار » ای علادوله 

دض E E‏ 
ر قیمست نازم 

یج تو قدر که داند شب دراز مرا 


وعد دیدار 


5 در نرسد وعده دب‌دار کسی را ۱ 
ممکن نبود دیدن و دیدیم بسی را 
کردند بسی سعی که سی و سیت 


۱ دیوان علاءالد و له ۳ 


شاهمان جهانند گدایان در حسق 
در حضرتشان رہ نود بوالهسوسی را 

اندر تك درباست صدف در دل او در 
۱ جز بر سر دریا نبسود راه خسی را 

می گفت علادوله که دردر گه خاصان 
ےر گت تی نود راو کی را 


سیم کوی بار 


باد شمال میوزد از طرف نگار ما 
صبح وصال می‌دمد باز ز کوی بار ما 
غنچه جان‌شکفته شد بارد گر ز لطف او 
ہمہ ببس سی 
زا آن‌رخ‌ماه‌پیکرش,»وزلب‌همچون ٰ 
ہو کرس کر بهار ما 
ای دل مستمند من مست شراب عشق شو 
زهد ترا نمی خردمسونس و غمگسار ما 
ظلمت‌هجر تابکی؟ وقت صباح‌شد کنون 
۱ ساقی عاشقان, بده زآن می‌خوشگوار ما 
مست شراب شوق را گرچه خمار نشکند 
لطف کن از می لبت هم‌بشکن خمار ما 
شکر خدا که باز شد دیدء دل بروی او 
کرد بعاقبت اثر ناله زیر و زار مسا 
گفت علاعدوله چون یاد نگارخود کنم 
۱ دیده شود گهرفشان» دجله‌شوه کنار ما 


غز لیات 


۹ 


لذت جان 


رفت عمرم در آرزوی شما 


گر بخوانند و گر بر أنندم 
سی می‌نشاند اب ولك 


مست طامح" شوم اگر روزی 
ندهم من بهر دو کون یکی 
نشوم من ملول اگر چه نشد 


نه مل‌ولم ز جست و جوی شما 
لذت جان من ز بوی شما 
نشوم دور من ز کوی شما 
آب روئی به آب روی شما 
سر موئی ز تار موی شما 
عمر بهتر در آرزوی شما 


کوی غم 


ز کوی غم فرح شد حاصل ما 
جهان بی اندهش دوقی ندارد 
چو نیش غمزه هندو عمش زد 
روان‌شد خون‌دل از مفصل جان 

برای تخم عشقش گشت صالسح 


ببویش زنده شد جان و دل ما 
بغم خوش باد دائے محفل ما 


از آب غم زمین عاطل ما 


اب طامح: در این‌جا به معنی سر کش و مغرور است 


۵۰ دیوان علاءالدولهھ سمنانی 


مبارك باد و میمون باد ما را 
باقب‌ال عمش از مقبلان شد 
همیشه از عمش معمور بادا 
علاءالدوله می گوید : ز غم شد 


کے دانا گشت نفس جاهل ما 
زهی شادی نفس مقسل ما 
بکام نيك خواهان منسزل ما 
بلطف ایزدی حل مشکل ما 


7 دی وانگی دارد دل ما 
کسی کو غرقه دربای غم شد 
ر داروخانه عشقت ( نگارا 
علاع! لدو له‌می گوید کزین پس 
به بادغمم بر افروز اتش دل 
چنین‌حیران‌وسر گردان که‌هستم 
دل بیچاره ما را میازار 


ز بدنامی ثثر سل عاقل ما 
کجا افتد دگر بر ساحل ما 
نشد جز درد چیزی حاصل ما 
سر کوی غم آمد منزل ما 
که غم‌روزی فتاه آب‌و گل‌ما 
عجب گرحل‌شود این‌مشکل ما! 
ترش اھر ار ان ا دل هت 


سر دفتر اسما 


کس را خبری نیست ز سر دفتر اسما 

از صوفی و از زاهد و از مفتی و قرا 
امروز بنقدی کمسر خدمت در بند 

چون نیست کسی را خبر از حالت فردا 
هر کس که‌دراین‌راه به‌تعحیل روان شد 


ار به در عحز فرود امد حا 


غزلیات 


صد قرن دگر شاهسواری به دلیری 

در مع رکه عشق نگردد چو تو پیدا 
نومید ز درگاه کریمان نتسوان شد 

ما را تو بما باز مهل » بار خدایا ! 
امید چنانست که نومیسد نگردیم 

در بار گه لطف خداوند تسعالی 
ناگاه بگوید به کرم خاصگیسان را : 

ضایع مگذارید علادوله ما را 


سری و صد سودا 


که دید در همه عالم سری و صد سودا؟ 

نشان که داد ز یك دل هزار غم را جا؟ 
کجا شنید بگیتی کسی چنین دردی 

که هست در دل مسکین عاشق شیدا ؟ 
بسنگگ عم چو درامد کنون سراپسایم 

بگیر دستم و بیرون بر از چنین غوغا 
چو اوفتاد بدام عمت نگارینا 

دلم ز عشق, مر او را نه من بماند ونه ما 
نماند هستی و در نیستی چنان شد غرق 

که هیچ گونه ندارد ز خویشتن پروا 
علاعدو له ز پای اندر اءد از غم تو 

بگیر دست وی ای دستگیر » بهر خدا 
بلطف خویش دعای ورا اجابت کن ۱ 

مگیر نکته بسراوومگو که چون وچرا 


۹ 


۱ 


قد طال حزنی و انقضی 
5 حبذا ہی وصلکم 
با حبذا حال الصبی 
یا لیت ايام الصیی 
نيران شوقك اشعلست 
افرع عليها فطرة 
رحم آر بر من بعد ازین 
از غایت لطف و کرم 


کے لہ امر تو 
تا کی کنم بر جان خود 
اف فی اا 
یارب انقد مھجتی 
انچ از فراقث ھی کش 
دانم که هم رحم اآیدت 
ان کنت تأخذ مهحتی 
نفسی فدی 
هرج ازتوایدخوش بود 
ابلی شبای وعد کم 


لاد 


چهداری آرزو؟ 


دیوان علاء الدو له سمنانی 


ربعان عمری فی النوی 
ابامنا حال الصبی 
در خدمتت ای دلربا 
پارب کن رواجعا 
نارآ سعیسرا فی الحشا 
من ماء طین الملتقفا 
ای مايه نور و ضیا 
ناگاه از بامسم درا 
با لقیدفی‌السجن الثری 
حتی بری وجد السما 
من بعد ازصدق و صفا 
هر لحظه‌صد‌جور وجفا؟ 
فی کسب اسباب الر دی 
منها بحق المصطفی 
طاقت ندارد کبوهها 


۱ گر باز گویم ماجرا 


اعطيتها فهو المنی 
رب کريم ذی الندی 
خواهی الم خواهی شفا 
از دوستان عین ال ضا 


ما ان ايام الوفا 


ا مت فرط 


دربار گاهت. مرحبا 
نومید از لطف شما 


ما ذاق عینی لحظطة 


ما عاش قل حط ة ` 


" تا شد علاعالدوله‌ات 


ازشوق‌روبت روز وشب 


ای پبادشاه پر عطا 
از خوان لطف شامللت 
لما رای صادقاً 
رفع الستور تعطفا 
گفتا چه داری ارزو 
گفتا چه‌خواهی‌هان بگو 
کشف‌النقاب و قال لی : 
ماذا نظرت ره 


۳ 


فی هجر کم طعم الکری 
من طیب‌نفس فی‌الهوی 
در دام عشقت مبتلا 
گوید بزاری ای‌خدا ‏ 
قبل الرحیل من الحمی 
اقوی بها يوم اللقا 


۱ دربار گاهت این گدا 


در کوی خر ابات 


محروم کی باشد روا؟ 
گفتم بدل انت المنی 
گفتم ترا خسواهم ترا 
انظر بعينك ماتسری 


فوضعت تی سادا 


بربود دلم را سر زلف چو کمندت 
کا ویخت از آن قامت چون‌سرو بلندت 


دلدار چو بشنید مرا گفت که‌خوش باش 
زین حال نباشد بیقین هیچ گزندت 
ایمن شوی از جملۂ حیأت و عقارب" . 
اینجا که توئی هیچ گزنده نگزندت 


ا حبات ( به فتح جع و تشدید ياء( جمع حيه: مار ها و عقارب جمع رب است 


o 


در دام کمند سر زلفم چو فتادی 
از بندگی نفس خود آزاد شدی تو 

چون بند سر زلف من است حلقه بندت 
یك جام می عشق من ار نوش کنی تو 

از کوی خرابات بده کس نکشندت 


دل گفت: علادو له, برون‌رو کەدراین کوی 


جادو و ان را 1 ۰ KA‏ لد“ 
شیران و پلنگان و سگانند درین ره 

بشنو » مرو این راه که نا گه ندرندت 
گفتم که خمش باش» من از کوی دلارام 

بیرون نروم نشنوم این سخره و پندت 
مستان خراب می معشوق » ز رندی 

در کوی خرابات بت جو نحرددت 


حیات باقی 


بحق آب حیات لبان چون قندت 

که نیست‌دردو جهان هیچ‌چیز مانندت 
هزار جان و دل نازنین مشتاقان 

فدای لفظ گهربار خسوشتر از قندت 
اگر نه لطف عمیم تو باشد ای جانان 

بحبلت بشری چون بچنك آرندت ؟ 


۲ پلاهنگ: پالاهنگ» رسنء کمندء ریسمان 


غزلیات 

چه خوش دمی که نھادیم بوسه بر پایت 
کدام دولت ازین به که پای بوسندت ؟ 

حیات بافی پا بند عاشقان بیقین 
اگر بعمر دمی بی حجاب بینندت 

مباد انکه ز دامت برون جهد جانم 
هميشه باد دل و جان بنسده در بندت 

بغیر تار سر زلف او » بگو ای جان 
بدام زلف چو زنجیر او که افکندت ؟ 

یقین که سوخته‌ای همچوبنده کم باشد 


کت شا مسر فو ع 
مباد آنکه به غیری نظر کنی نا گاه 
چو دل شنید حدیثم ز روی غیرت گفت 
بهیچ گونه نخواهم شنید این پندت 
بخالكپای‌عزيزت که کحل چشم من است 
که هست جان و دل بنده آرزومندت 
بر عتاب که با بنده می کنی جانا 
بریبده می‌نشود هیچگو نه یو ندت 


عیش نیازمندان 


عیش نیازمندان خوش که کشته از وجودت 
دلهای نازنینان زنده شود ز جودت 


و" 
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دیوان علاءالدو له سمنانی 


فخر زمین‌همین بس کوهست زیر پایت 
تا شد زمان سر افراز از سای وجودت 

خاصان به حضرت‌حق‌ره برده‌از نمودت 
حیران شده ملايك از غایت شهودت 

با حق بود مناجات پیوسته در ر کوعت 
۱ دائم بود ملاقات با دوست درسجودت 

طیره اۋان زا بحیات نطقت 
خیره شده است افلاك از خامه کبودت 

هست خرقه‌و جودت ازتاروبود رحمت 
بھر نظام عالم حق افرید سودت 


گردد جوان زمانه , ای سرور بنگانہ 


چون‌حق زلطف‌شامل نودو لتی سرودت 
ده بار نازنینت شادان بوصل وء اسود 
گوش و زبان‌ایشان‌از گفت واز شنودت 
هستند طالب تو در چار رکن عالم 
گبر ومع وسلمان نصرانی و بهودت 
تا شد علاعدوله ء از جود تو توانگر 
۱ هر گز زبان‌نیابد چون باقیست سودت 


در جمے نازنینان بر نیازمندان 


۱ شمع وجود خود را سوزد ببوی عودت 
ای‌جان بشکربزدان گردان زبان احسان 
چون جذبة عنایت ازبود نور بسودت 
دیدست تا دل من» این جان رمید از تن 
هم شکر کز ره دل دربافت نفس زودت 


اسم طیر ه: : دلتنگک» شر مسار 


تپ رضوان: دربان بهشت 


غزلیات 
کون نی 
ن ره به ابحیوان‌بردی مباش غافل 
می رو ما 4 
۷ ۹ و ره‌صفاخوش‌رهبر چو ۰ ۰ 
س نه مستا نه رفص ۴ تو 
می 
۱ خود ا 
اوه 1۳ شِ روفت‌خود ۱ 
تیره کجا 2 
۱ ۱ فیرہ : ٭ کیہ 
۳ 3 سو ی دو » دلدارچون زد ووت؟ 
rr‏ ہہ 


در ۰4 ۱ ۰۰ ۰ 
حبر ك اسَت يليل از تفه ۱ 0ت 


ذوق نطق 


ةا 
E E‏ 


۵ e 
ح کت بافت از نظرت‎ 


لق ان ا تواند وليك 
۱ جر ۰ .ا 
NT‏ ۱ پا کسی در همه جھان اثرت 
ہے ا و ۷ 
-- زو کنند رواب اکن : 
کحاست | نکه بداند که ما چه 3 وش 
چه می دو د 
با 
و نتواند د. 1 جما شب 
«علاعدوله» همان به كەمهر e‏ 
ہیں 
۱ نهی تو بر لب 
مریز پیش د وو و 
سخنهای چون شکر برخوان ۳ 


چو می نیابدکس‌ذوق نطق‌چون شکرت 


مت 


oA 


دیوان علاءالدوله سمنانی 


دوزخ شود چو جنت 


عیش‌نیازمندان‌خوش گشته ازحضورت 

جان خداشناسان روشن شده ز نورت 
تا تو قدم نهادی در صالم شهادت 

هستند در تعجب از غیبت و حضورت 
آزاد گان علوی روشن دلان سفلی 

ای توتیای چشمم گرد سم ستورت 

کرده‌مشام‌جان‌خوش‌بوی‌خوش‌بخورت 
خرم شست دلها ز اب حیات لطفت 

خندان شست گلهاازبهجت و سرورت 
علم لدنی ات را » انصساف داده حقاً 

ای رحمت خدائنی» موسای مست‌طورت 
گر بگذری برحمت بر ساکنان دوزخ 

دوزخ شود چوجنت بی‌شبهه‌از عبورت 
نزديك شد که عقلم زایل شود بکلی 

چون دید دیده دل ای نازنین ز دورت 
از جان» علاعدوله. مدح و ثنات گوید ۱ 
چون شدمحقق‌اورا کونیست مردزورت 
بر عجز او ببخشا جانش مده به‌یغسا 

دروی نگر نگارا بی عمزه عسورت 
گفتا مشو تو نومید از لطف بی‌دریفم 

یابد مراد روژی بی‌شد دل صبورت 


۱ب علم لدنی: دانش ذانی» علمی که بی‌استاد حاصل شده باشد. 


غزلیات 
شکرش‌بصدزبان کرد.این‌ارمغان‌چنان کو 
داد او خلاص کلی ازعجب و ازغرورت 


جانان اینجاست 


گو همه شهر بدانند که‌جانان اینجاست 
۱ راحت جان و دل جمله خلقان اینجاست 
لب لعل و دهن پسته خندان اینجاست 

فر گس و نسترن وت وسوسن وگل 
ٰ سے شال سرف سا اتحانت 

عنبر و مشك از آن‌قدر ندارد اینجا 
که سر زلف پر آشوب پر یشان اینجاست 

صوفی مست و می صافی و ساقی ظریف 
مطرب وچنگ‌ورباب‌وشکرستاناپنجاست 

چمن جان‌من امروزچنین خرم وخوش 
بهر انست که‌ان‌سروخرامان اینجاست 

گو همه خلق بدانند که ما مستانیم 
چەغم ا زهحسب و شحنه‌چوسلطان | بنجاست؟ 

آشکارا می سر به + نهان می‌نوشم. 


هد موه 


عاشقان» جمله دای ۳ آن شاه 
بی‌وزبر وخدم و حاجب‌ودربان اینجاست 


۹+ 


دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


هر که او آرزوی دیدن جانان دارد. 


گو به تعحیل بیائید که‌جانان ابنحاست 

افسر و تاج و قبا و کمر و چتر و کلاه 
۱ همها بنجاست‌چو ‏ ن‌سر ورشاهان‌اینجاست 

عرش و کرسی و سما وملك و لوح‌وقلم 

عسل وشیر ومی‌وچشمه حیوان‌اینجاست 
فاش‌می گوبم و ازهیچکسم بیمی نیست 

که مغ و آزر وترسا ومسلمان اینجاست 
گوش داربد ولیکن که قدم گرننهید 

که نگه‌دار ونگهبان دل‌وجان اینجاست 
ای علادو له > دم نقد تو از دست مده 
برخورازدو لت خودچون‌شه‌خوبانابنجاست 
حبذا بخت من و طالع سعدم کامروز 

سرو سامان من بی سروسامان اینجاست 


چیست درمان؟ 


چیست درمان چون که بارم بی‌وفاست؟ 
هم بسازم؛ درد او دل را دواست 


- ترك عشق او نمی‌دانم صواب 


گر چه نزد عاقلان عیسن خطاست 
ای نگار ماه روی دلفریب 


غزلیات 


من نخواهم ترك عفق او گرفت 
زانکه درد عشق او ان را ات 

ای علاعالدولے بسی‌عشقش ماش 
هر که عساشق نیست دایم مبتلاست 

عاشق رویش همیشه مقمل است 
پیش او شاه جهان کمتر گداست 


در محبت حق 


آسوده خاطری ز بلای جھان کجاست؟ 

وا ندل که‌فار غ‌است‌زرنج‌وعناء کراست؟ 
کس نیست زیر گردش چرخ فلك که او 
گر زانکه نیست هیچ غم خار بجر 

اندوه گند مز بلس4 کالد بحاست 

چثم پان داشتن ای بی‌خر د خطاست 
آری» علاعدوله چو در وی فتاده‌ای » ۱ 

می کش بالای‌او که‌ترا بیش‌ازین‌سزاست 
عمر عزیز را بچه صرف هوی کنی؟ 

ریہشت سيین گشت» دل نو سیه چر است؟ 
فا یز ارب ت ارت تا 

دریاب نقد وقت که از عالم بقساست 

درمن نگرخوشی, نه کنون‌جای‌ماج راست 


۳ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


۔ ۳ 


یکتاست در محبت حق جان من مدام 


در طاعتش بصدق‌وصفاپشت من‌دوتاست 
کک ول دوت یت فر ا۵۵ کر مقر 

بر صدق دعوی منمسکین خدا گواست 
در شهسر تن عربب قتاده انیس من 

درقبض‌و سط و آنده‌و شادی»معین بن»خداست 


£ 


قىل جان 


عرم دل دایم سوی شساشت 
همه وقتی در ارزوی شم‌است 

نے )رت کالہ ات ار ان 
دور افتاده او ز کنو شمساست 
گر چه دور است صورتاً لیکن 
زندگپیش یقین ببوی شماست 

آب ۱ حیوان عیبر در ظلمات 
آنب. مرج ا ر کی ا 

هر کے خواجد نشان آب حیسات ‏ 
بی‌شکی کوزه و سبوی شماست 

قبلهٌ جان و جای قبلة دل 
طاق ابرو و خال روی شب‌است 

تا علادو له را نفس باقی است 
روی جان و دلش بسوی شم‌است 


غزلیات . ت۳ ٣‏ 


خرابات فا 


ای خوشا عیشا که با دلدار دل را امشب است 

دلدل همت بزیر ران جانش مر کب است 
دیو در زندان حسرت حالیا جان می کند 

نفس بد آثین بحمدالله در لرز و تب است 
دل بکام خود همی بیند جمال روی دوست 

امشبش ازروی‌اوروزاست وا زمویش‌شب است 
پیش حسن روی او گل را نباش رونقی 

پیش بوی زلف او بی قدر بوی اشهب است" 
در حضورش ای دل مشتاق امشب روح را 

گوئی ازعین حیات ونورمحضش قالب است 
مکتب عشاق بی‌شبهت خرابات فناست 

میشود استادشا گکردی که‌دراین مکتب‌است 
زآن خرابات فنا جای علاعالدوله شد ء 

کاندروفریاد مستان جمله‌بارب» پارب است 


فقر است ملک من و گن قناء: 
صبر است لشکر وزره و حود طاعت است ` 

تعو بض دآ نه است و رضا و بفین برش 
جوع است قوتجان وتو کل‌صناعت است 


٦٤ 


شکر است مایه‌ای که تجارت کنم بر او 
سودش یقین‌بدان تو که‌توفیق طاعت است 

نی.نی» عل(عدو اسهم علظ حیکنی» از ا 
توفیق سود نیست که اصل بضاعت است 

میدان گشت دنیی و همت براق ماست 
شیطان ونفس دشمن وصدقم شجاعت است 

اخلاصس همچو نیت پاك است در عمل 

یارب شفیع من بجز از مصطفی مباد 
زیرا شفاعتش همه را استطاعت است 


بیانی دیگر است 


سر ار اتی ر اه 
ماه من a‏ کو دیگر 
لے را ات انی دک 
برتر از کونین می‌پرم از انك 
مرغ جانم ر اشتان: ڈیگنیز 
گیا شید ار هه لاقي شیرت 
این معانی را بیسانی اجر است 


عاشقان را جز زبان گوشتین . 


ور دقان کان زباتی ین است 


ای علاءالدوله, غبر ازخون صاف 


در تن عشاق جانی دیگر است 


غزلیات 
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جانشان از امر باشد نه ز خلق 

جان ایشان در مکانی دیگر: است 
فهم این معنی از آن مشکل بود 

کین زبان را ترجمانی دیگر است 
شاد بادا روح آن مردی که گفت: 

«مرد این ره را نشانی دیگر است» 


دید حق بطلب 


او نەانس‌است ونه جن نەملك و نمحور ات 
بلکه او دیده جان و دل ما را نور اُست 


شهوت و نفس حجابست ميان تو و حق 
هر که نزدیك بەشھوت بوداز حق دور است 

دیده حی بطلب تا بتوانی حق دیسد 
هر که ایند يده نداردییقین محجور' انت 

ای علادو له ¢ ححاب نو توئی. ما و منی 
ترك کن؛ورنەحقیقت دل‌تورنجور است 

با وجود منی و مائی و دید تو و من 

گر چه او طاعت سیار کند مزدور است 

با خدا باش و مبین غیر خدا چیزی را 
با موحد سوی این راه ره مشکور است 


١ے‏ محجور (به فتح میم ) : کم‌عقل» سفیه 


رج 


٦ 


دیوات علاءالدو له سمنانی 


دیدن انت انا معتبر است بی دعوی 

هر که اوانت‌انا گفت نه چون منصوراست 
هر دلی کو نبود زنده بعشق دلدار 

دل او مرد معنی و تنش چون گور است 


نباز و ناز 


تو سلطانی و اقبالت ایاز است 
۱ گهی در ناز و گاهی در نیاز است 

دل از جور و جفایت کی گریزد ؟ 
جفا و جور تو بس دل نواز است 

از کوی عقل من برتافتم روی 
دلم در راه عشقت چشم باز است 


7 عقل آزاد شو » آسوده می‌باش 


حقیقت عشق دان» دیگر محاز اسشث 

کون از روشنيیم دهسره ہ بر دار 
که شمه ست س اس انث 
نياز من نوای نای مشوق 
محل قابل است e‏ ناز است 


غزلیات . ۱ ۷ 


گویای خاموش 


ز چشم‌شوخ مخمورش دلم سرمست و مدهوش است 
چو تیر عمسزه زد درجان‌از ان دم‌عقل بیهوش‌است 
0+ سی کید ان تس ود له 
عجب چیزیست حال دل که او گوبای خاموش است 
ز آب چشم تر دایم شده درا کنار جان 
ز سوز اتش شوقش تنم پیوسته در جوش است 
نهاده بر طبق جانان ز نقل غيب هفت الوان 
برای من حقیقت‌دان تنم براوچه خوش‌نوش است 
بلطف خویش ای موش برد او از سر نقلست 
کر اینجا ذوق بابد عقل گر بیھوش با هوش انت 
سر درج گهر بگشاد آن مه رفت و در سر ۱ 
علادو له میفت‌از پاء دو دستت چون در اغوش‌است 
کسی کو دید وی او ز سر تا پای شد دیده 
کسی کو شد مخاطب او ز پا تا سر همه گوش است 
کسی کسو حکمتش دانست فارغ شد ز گفت و گو 
کسی کو قدرتش‌رادید» خوش‌پیوسته مدهوش‌است 
مبین بد هیچ در ملکش و گربینی بامرش بیسن 
ازو جز نيك کی اید حقیقت نیش او نوش است 


کمال 


بی وصل تو زبستن محال است نه‌بی‌تو نه باتوءاین‌چه حال است 


٦۸‏ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


بی یاد تو دم زدن دلم را 
هر چیز که ان‌برای تو نیست 
در غير تو چون نظر تواند ؟ 
هر می که نه ساقیش تو باشی 
گو در ره صوفیان قدم نه 
یارب منم این دوان بکسویت 
دل گفت نه‌خواب‌ونه خیال‌است 
من رفتم از آنکه اندرین حال 
هر چند که می‌روم ز خدمت 
در وصلی و طالب وصالی 
گفتا که خموش باش اینجا 
از خویش" چو منفصل‌شدی‌تو 
اناف داد و 3 اری 
حقا که زبان نفس ناطق 


ای جان‌جهان هزار سال است 
گر خودهمه‌طاعت‌است وبال‌است 
انرا که نظر بر ان جمال است 
شك نیست که طبینةا لخبال است 
هر مرد که طالب کمال است 
در خوابم » با مرا خیال است 
امشب شب نوبت وصال است 
خوش باش‌چووصل رامجال‌است 
اھ که ا ز ماعلال ات 
اما ز توام یکی سوال است 
نه این طلب نو انفصال است 
چه جای وصال و انفصال است 
آنگه همه عین اتصال است 
اینجاست که عقل‌را زوال است 
اینجا بیقین بسریده بال است 
از شرح چنین مقام لال است 


سامان دل 


ای‌خوشادردی که‌درمان دل است 

بك دمم بی‌درد» جان درتن‌مباد 

بی‌سر و پا دست در دامان درد 
دل مباد از درد خالی يك زمان 

١۔۔‏ طینةالخبال: زردابهٌ دوزخیان 

۲ در نسخه (خویشتن) آمدہ است 


۳ آن‌در دمن حان‌دل است 
تا ابد این درد درمان دل است 
ز آن‌زدم کان‌دردسامان دلاست 
آن حان‌درداست» جانان دل‌است 


غزلیات 1۹ 


ای علاءالدوله دربر گیر خوش دردخودراچون که‌مهمان‌دلاست 

دعوت خودرا بیارا خوش‌بدرد دردچون آرایش خوان دلاست 

درد من ای مدعی بشنو بحق بی‌گمان این گوه رکان دلاست 
می‌حالال 


تدانم با سر زلفت چه دام است کهدلها راز جان‌آنجا مقام است 


٠ ۰ 


دلم افتاده است در دام زلفت 
چوصبح اند ر خطاد یدن‌صو اب است 
می لعل لبت بر من حلال است 
409 ا ا ات 
ز خال و زلف مشکینت » نگارا 
اگر چه هست آزاد از دو عالم 


مرازین پس کجاپروای شام‌است 
جز این می هر چه‌می‌نوشم حرام است 
درین‌مجلس چەجایننگك ونام است 
علاءالدوله را وی تمام است 
ولیکن شاه حسنت را غلام است 


حلال است با حرام است 7 


ندانم با سر زلفت چه دام است 
چو شام زلف تو صبح دلم دید 
مرا چون‌حسن‌روی‌تو مدام‌است 
مسلمانان مرا از جام لعلش 
ازین مستی نخواهم توبه کردن 
لب میگون او را خوش مزیدم 
کی کو مرت‌شدزین‌باده» او را 


کهصید حلته‌ها یش خاص و عام است 
بگفتا زجان‌مراسودای شاماست _ 
از آن رو مستی جانم مدام است 
خا داندکه :منٹی بردوام انت 
نمی دانمحلال استيا حرام است 
از آن‌میعیش جانم مستدام‌است 
چه‌جای‌ترس وییم و ننگ‌ونام‌است؟ 


۷۰ دیوان علاءالدو له سمنانی 


درین‌مستی‌عجب حالیست» جانم گهی‌ساقی, گهی‌می, گاه‌جام‌است 
بگویم فاش ء پختم دیگک وصلت مرا گفتا : تراسودای خام است 
بگفتم آن تو میدانی ولیکن علاءالدوله‌ات ازجان غلام است 
جوف کت غلامت از دل‌وجان مرا این فخر در عالم تمام است 


سان راز 


صبحدم باد صبا رازی دو با من گفته است 

بك بيك الطاف آن دلدار روشن گفته است 
گفته است اندر وفایت ترلجان و دل گرفت 

مدتی شد تا بترك راحت تن گفته است 
دائماً ورد زبان اوست ذکرت وآنگهعی 

ترك جان‌ومال‌وجاه و کاخ و گلشن گفته است _ 
روز و شب‌تنهابکوه‌ودشت گردد همچووحش 

در هوای کوی تو او ترك مسکن گفته است 
گوش میدارد که پیغامت بسرم من پیش او 

چشم بر راهم نهاده ترك خفتن گفته است 
گفتم ای باد صبا با او بگو وقست سحر 

با توخواهم گفتمن»د وش نچه‌بامن گفته‌است 
گفت دشمن دوست میدارد علاعدو له, ترا 

بیش ازآنت‌دوست‌میدارم که‌دشمن گفته است 


چو امشبم سر زلفین دوست در دست است 

به نزد همت من چرخ هفتمین پست است 
دلی که دید جمالش» ز جان چه اندیشد؟ 

کسی که پافت وصالش ز دام غم جسته است 
تنی که شد هدف تیر غمزۂ جادوش 

ز رنج محنت دنیا و آخسرت رسته است 
خوشا کسی که شراب حلال او نوشید 

خسوشا کسی که ز جام جمال او مست است 
کسی ز جام جمالش تمتعی پابد 

که جز بدوست بچیزی د گر نپیوسته است 
هر آن‌دلی که درو غیر دوست چیزی هست 

ز ذوق دنیی و عقبی بقین تھی دست است 
چو دل بکی‌است» در آوجز یکی کجا گنجد؟ 

نه عاشق است اگر در دو چیز دل‌بسته است 
کسی که هست درین راہ در حسابی نیست 

کسی که نیست شد اندر هوای او هست است 
علاعدو له بدو داد دل چو دلبر اوست 

اگر چه غمزۂ هندوش جان او خسته است 


خاطر می‌خوردنم 


خاطر می خوردنم خاطر رحمانی است 
هر کح بيس رد از نے 


دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


پان تر رل را دا ساد ان تسر 

بهرخدارا بگواین چه پریشانی است؟ 
زخم زند بر تنم رحم نیارد برو 

رحم کند نفس‌راء چیست که‌اورانی‌است؟ 
دیده دل دوخت او نار عم افروخت او 
دم مزن و غم مخور جامه صبرت مدر 

هرچه‌دهم نوش کن» این چه‌پشیما نی است؟ 
باش موحد بدل تا که مسلمان شوی 

دیدن غیری یقین مدهب رهبانی است 
هر چه‌کنم ظلم نیست عدل بودحکم من 

هر که نه راضی نو ددر رهدین جانی‌است 
گوشهٌ خلوت گرین بادۂ ذکرم بنوش 

راه مسلمانیاست کوی‌خداخوانی انت 
ه رکه‌جز این می‌خوردجامه تقوی درد 
نور خراسانچودرحجرء دل تافت جان 

گفت وجودم کنون عالم روحانی است 
پرتو نورش بقین علم لدنی دهد 
نسبت آب و گلم گرچهکه سمنانی است 

رابطةً جان و دل ليك خراسانی است 
ھانغی اواز داد د کین علادوله را ۱ 


تخم محبت بکار شاخ وفا وصل کن 


جان جهان توبی و دل ما جھان تس 
۳ بند کسنیافت نشان در جھان (ز تو) 

این جان ما که هست نها خر نشان تست 
انسان نشان دانه و عشق تو همچو دام ۱ 

ای شاهباز جان نه دلم آشیان تست 
راه دراز مصرفتت بی‌نه‌ایتست 

این رمز داند آنکس کز رهروان تست 
ان : می‌نمائی رخ را به عاشقان 

آخر علاعدو له هم از عاشقان تست 
او کیست تا که دعوی عشقت کند دلا 

او خاك بای بند کی شید کان کت 
دانم به دير زود شود حاجتش روا ۱ 

چون امت محمد آخر زمان تست 


هستم هجری در صمن تحقیق و درس و ارشاد ب4 کار دھقانی و زراعت نیز 


می پر د اخته اس 


¥ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


آیا بود... 


إا بود که باز ببينم جسمال دوست ؟ 
پکشب بروز اورم اندروصال دوست 
برهم درند غنچۀ گل جامه وجود 
از اشتیاق بلبل شیرین مال دوست 
ون کل تک رو کل اکر 
۱ بر من وزد سحر گه باد شمال دوست 
روشن شود چو روز سرو کار تیره‌ام 
در خواب | گرببينم‌يك‌شب خیال دوست 
چون دل شکسته است ز مات بدین زمان 
تقریر چون توانم کردن کمال دوست 
از هر چه در ضمیر علادوله بگ‌ذرد 
افزون‌تراستازان‌همه‌حسن‌وجمال‌دوست 


حذا وقت خوشم چونکه : نرا دارم دوست 

گشت از لطف وکرم دشمن‌خون‌خوارم دوست 
مرحبا ای نفس عمرفزای دلدار 

راست گو تا دل من هست» خربدارم دوست 
جان بمژده دهم ار پار خسریدار من است 

حق گواه‌است که من برسراین کارم دوست 


غزلیات 


بفروشد بکسی پیش دگر بارم دوست 
نے ول مى کوت فاش ۱ 
هستم آزادز انده» چو تو را دارم دوست 


خوابم از چشم دل از شوق رمیده است و من 


هرچه ان نیست برای‌تو» تو خود میدانی 

گر بود جان و دلم زآن همه بیزارم دوست 
شاهد عدل بدین دصوی من هستی تو 

من ازین دعوی خود شرم نمی‌دارم دوست 
از همه خلق جهان باك ندارم زیرا 


شده آسوده ز اقرار و ز انکارم دوست 


چون تو دارم همه دارم ز کسم بیمی نیسته ‏ . 


بحلقةً سر زلفت مرا ند ای دوست 


بحق اب حیات لب چو قندای دوست 

ب4 حلقه‌های‌سر ز لف‌چون کمندای دوست 
بقد و قامت چون سرو و چشم سرمستت 

که بر دلم در دیدار بر مبند ای دوست 
حدیث حسن نگویند چینیان دیگر 
نمونه‌ای زتو آنجا اگر برندای دوست 


۷۵ 


۷۸ 
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شان چینی چون در نمونه‌ات نگرند 
e‏ بقین روی| ورند ای دوست 

کنند پشت عبادت دو تا و دل یکتا 
به پیش‌قبل4ُحسن‌تو سرنهند ای دوست 

بهرچه‌دردوجهان است» جان ودل برسر 
شهان عشقءوصالت‌همی‌خرند ای‌دوست 

حدیث عشق تو ایشان از آن نمی گویند 
که عاشقان تو طاقت نیاورند ای دوست 

و گرنه عشوءهٌ عشقت نکسوهمی دانند 
وليك پرده عشفت نمی‌درند ای دوست 

اگر وصال ترا من نے در خورم باری 
قبول کن سخنی زین نیازمند ای دوست 


برای چشم بدان لطف کن, مسوز مرا 


برا تش غم‌سودات‌چون سپندای دوست 

چه سود پند«علادوله» راء نگاربناء 
۱ چو گوش‌می‌نکندهیچگونه پندای‌دوست؟ 

هزار لاه حم من از عشقت 
بحلقه سر زلفت مرا ببند ای دوست 

نماند صبر و قرارم بلطف دستم گیر 
" فراق تابکیاخر؟ عتاب‌چند ای‌دوست؟ 


همای سعادت 


ای مرغ نازنین که تو هستی همای دوست 
می‌بوسمت ز روی تفاخر برای دوست 


غزلیات 


فرق منست جای‌نشین تو ای هما 

زبرا که می‌رسی سوی ما از هوای دوست 
نامردم ار ز دست دهم‌بعد آزین دمسی 

حبل متین و عروه عهد و وفای دوست 
ای نفس شوخ چشم که پر مکر و حیله‌ای 

گر زانکه طالبی بحقیقت رضای دوست 
پیرون کن این کدورت هستی تو از دماع 

تا یکدمی تو نیست شوی در صفای دوست 
چون از خودی خود تو فنا گردی آن زمان 

باقی شوی بے اب حیات بقای دوست 
با تو علاعدوله چنین می کند خطاب : 

گر زانکه عاشقی مگربز از بلای دوست 
سر نه بر استان غم عشق بعد ازین 

در دیده کش به ميل وفا خاك پای دوست 
تا هست در دهان تو جنبان زبان ذ کر 

می گو تو از ميان دل و جان ثنای دوست 
سرپوش عهد بر سر سر خفی فکن 

با هیچ کس مگو سخن ماجرای دوست 
در پیروی شرع محمد بجان بکوش 

تا همردمی ز بادت گرد عطای دوست 


جستجوی دوست 


آیا بود که باز ببینیسم روی دوست 
سازیم کحل دیدهجان خاك کوی دوست 


دپوان علاءالدوله سمنانی 


پرشد مشام جان و دل من ز ب وی او 

گوئی سیم صبح وزان‌شد رسوی دوست 
جز ذ کردوست‌هرچه که گوئی وبال‌تست 

بر خودحرامدا نیم جز گنت و گو ی دوست 
جز دوست هر چه‌می‌طلبی ان‌همه هباست 

- خوش‌وقتآنکه‌می کنداوجستموی‌دوست 

جاوبد زنده مانی و باقی شوی بصق . 

گرزآنکه قطره‌بیبچشی‌ازسبوی دوست 
هستم امی‌دوار بلطفش مگر توان .| 

بردن ز عبن عشق توآابی بجوی دوستا 
گر تو علاعدوله» ز عشاق حضرتی . 

بگداز جان خود را در آرزوی دوست 


بنگر بچشم عبرت و آوبخته ببین 


صد جان نازنین بهر تار موی دوست 
گر او نقاب عزت بگشاید از جمال 
سجده کنند جمله بتان‌پیش روی دوست 


نيازم آرزوست 


1 رعم دشمن يك نفس با دوست رازم ارزوست 
خوش بوك اول وفت من آن وقت بازم اززویست 
تا کور گردد شمنم ضرم شود جان و تنم 
يك بار دیگر با زگو با دوست رازم ارزوست 
ای بی نیساز این بنده را مگذار یك دم بی‌نیاز 
چون یافتم مطلوب ازو دائم نیسازم آرزوست 


غزلیات 


از کبربای سلطنت بیسزار شد جان و دلم . 
دار حدمت اصحاب دل صسلدق ابازم ارزوست 
در مف عانی کان سی نف کنات ااا 
از ظلمت جهل و ستم این ملك شد مأوای غم 
زین ملك دل بر کندەام ملك طرازم ار ثوبت 
جان با علاعالدوله گفت این سر چرا دارم نهفت 
هستم ملول از این زمین ارض حجازم ارزوست 
این نفس من‌چون‌پیرشدازش جوان شد بعد آزین 
جانم ملول از از شد» زان ترك ازم ارزوست 
هر چند از و ارزو هستند هم‌خانه وليك 
تا من حقیقت بین شوم ره بر مجازم ارزوست 
دنا نداره عرصه‌ای» در تنگنسایش ا بکی ؟ 
کوته شد ین ره بعل ازین راہ درازم ار وست 
ای نازنین از ناز تو میشد نيازم تازه چون 
در سیر معکوسم کنون هر لحظه نازم ارزوست 


بتی که چشم دلم را بجای بینائیست 

ز فرق تابقدم در کمال زیبائیست 
نبود هیچ حجابی ميان ما جز وهم 

دوئی نماند چو شدوهم»جمله یکتائیست 
چوحس‌هست وجوانی وعاشقی چون‌من 


کرشمه می کن دائم که وقت رعنائیست ۱ 


۷۹ 
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یبوستان جهان چون قد تو سرو نرست 

نه نیز روید این سرو من نه هرجائیست 
کسی که سرو ترا در کنار جان دارد ۱ 

هميشه طالب اذواق انس تنهسائیست 
بسدام حلقه زلفت چو اوفتاد دلسم 

چه چاره سازم؟ اینجا نه جای دانائیست 
بعشق ء خون «علادوله» گر بربزی تو 

«حالال بادت» کوش عظیم‌سودائیست 
بگرد کوی خرابات چند گردی تو؟ 

ز حق‌بترس‌ومدرپرده».این‌چه رسوائیست؟ 

میان مجلس عشاق, باده اندر دست 

چه‌می کنی؟بنگوئی کەاین چەبدرائیست؟ 
ز نام و ننگ مگر گشته‌ای بکل بیزار؟ 

بدین صفت که توئی از کمال شیدائیست 
مکن‌نصبحت من زآن که‌نیست درامکان 

که من زدیده‌شوم دور زا نکه بینائیست 
ازوست روشنی دیسده جھان دينم 

گر از دو دید خود لحظه شکیبائیست 
شدای داند کین حالتی که می گویم 


سے 9۳ : ۲ پ٭ هه 


۹ اذواق (به فتح الف و سکون ذال): جمع دوق 


ر هعلق یست... 


هر که را 
07 بان ف 
ی خوشا غواص بحر شقان فرزانه 
2 بحر عشق 5 بست 
ی لب ۱ 
ت درد 
۱ نت ج خاص 2 ۳ دردانےەایست 
هر که عاشق : ای ان کنسج دل ۱ 
وآن که نس 
۱ در ۱ 
ا 75 ميان کاملار 
دیس 4 ملان 
ہیں تن هر دانتتی پیگانهایست 
۳ ر مردی »> 
عشقد لبسری و مردانه‌ایست 
فان چون علاءا (دو له : 
سس سمسیع ۱ و در ols‏ 
e‏ اروز او یش وت ند 
داستان ۳۹ ۰ جان سک باد 
۳ ۱ سعی ۱ 
وانکه را ر ميان عاشقان اه 
۳ دلدار دلا ل افسانها ۰۰ 
۱ ۱ ری کند اف 
a.‏ هر خا 
سر فرو نارك به _ ورا کاشانها: 
له را در کوی ۳۳ 5 
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گاه بیدار بست 


£ محسب ازبین پیش گاہ یدارزرست 

ز خواب مستی برخیز وفت هشیاربست 
شب شباب بسر رفت و صبح شیب آمد 
تنت زمر کز خالاست دخاو ز نقطه پاك 

دلت سا وت نت تارست 
کسی کەصحبت دل خو است»ضعف‌نفس گزید 

بقین که قوت نفس تو عین بیماربست 
بدست نفس مرا ای خدای باز مله 
چه‌جای خنده وشادیست با چنین‌نفسی 

که با منست‌قرین؟ جای گربه وزاربست 
درین مقام که‌دل خون‌همی‌شود. باران ۱ 

مرا فسرو مگذارید » موسم یارست 
«علادوله» ندارد به هیچ خلق امید ۱ 

امد او صفات عور عف‌ارست 
لی مت ہیی در امدی .هت 

۱ دل شکستە او را ء بلطف جبىاریست 

بلطف خو ش‌مگر دان توازدرش نوميل 
۱ ۱۹ 


۸۳ 


(۹ 
2 
٦ 


قبای وصل 


ترا جانا سرو سودای ما نیست 
و یا از حسن خود پروای ما نیست 
از آن‌روزی که دل‌درعشقت افتاد 
بجز خاك درت مأوای ما نیست 
همه شب نا سحر در کوی عشقت 
بجز فرباد و واویلای ما نیست 
علاءالدوله می‌گوید که دنیا 
دا داد کر و ای ها ست 
چو رفتنددوستان‌زین‌خا کدان‌خوش 
ازین پس بودن‌اینجا رای ما نیست 
دلم را بعد ازین از باب هجران 
یکی لحظه سر وسودای ما نیست 
نگارینا حقیقت در جهان جز 
قبای وصل بر بالای ما نیست 


HR دل‎ 


هر که درمعر که عشق سر غوغا رت 
هست از زمر زهاد و حریف ما نیست 
دیگگ سودای غم عشق دلم پخت بدو | 
تست انك دروو ۱ سودانست 
سبب عشق ء دل غم زده‌ام رسوا شد 


مه شرت دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


هیچ دلنیست کەازعشق ےس نیست 
تقد ام روز نگددار و مشو نسیه طلب 
۱ ای‌خوشآن‌دل که‌دراو وسوسه فردانیست 
ای علادوله بتقدیر خدا راضی شو 
چون یقین ‌است که تدییر بدست ما نیست 
بنده را هر چه خدا داد ز انواع نعم 
بهتر از دیسد بینا و دل دانا نیست 


داد زمانه 


ما راغم زمانه ناپایدار نیست 
ٍِِ ما را هوای باده ناخوش گوار نیست 

از بادةٌ زمانه گنسدیده هیچ ذوق 
غیر از صداع و گنددهان و خمار نیست 

با دو صوری من دم نصی‌زنم 
۲ ۱ دم خود چرا زنم چو دمی پایدار نیست 

ه رک سکه دل بدرهم و دینار داده‌است 
پیوسته در دلش بجز از هم ونار نیست' 

آری علاعدولے » به اهل جهان نگر 
n‏ گر زآنکه این‌سخنز منت استوارنیست 

بیرون رو از میان جهان و کناره گیر 
زیرا که جای عاقل به از کنار ٹیست 


١ ۱‏ ہم: نو نار: آتش 


غزلیات 


کا 
م از جهان فانی واهل جهان‌دون ‏ 
کته که مد هر جاهلی که کرد طلب, کامکا 

تست کزو بر کناره‌ام تیت 


دل را بهيچ نوع در آنجا قرار ني ۱ 


لیکن 
بحکم دوست قدم می‌زنم درو 


ورنه بهي چ گونه مرا اسان کے ۱ 


آمیزشی ندارم با او و اهل او 


3 
نیکی و بدیویم هیچ کار نیست 


ا 4 ۰ 
غیر از رضای دوست مرا هیچ ارزو 
انا انك و تر وم 
و غیسرویم غمگسار نیست 


خبال جمال ل ار 


شم هوای باغ و کل و 0000 


نیزم سر شراب 


سودای دیگری نرود در سرم از آنك 


در د بده جر خبال حمال نگار نی 


در دل نمانده | 
ست مرا هيچ ارزو 


جز آرزوی | 
وی رب 


5 
می چشیده‌ام ز لبان چو لعل | 
و 

زان روزبا 

وزبار ھیچ 

بر از وصال اوخورد آنکس یریبد 
با 
0نی ین 


خوش وقت‌صاحبۂ زاوبار < 
حبش که‌جزاویار غارنیست 


A0 
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دربارگاء عشق جز اوهیچ کس دگر 

روز وصال درخور بوس و کنار نیست 
در دامگاء ہ عشق » علادولے > تا یکی 

دعوی کنی که غیرتواو راشکار نیست؟ 
بگشای چشم عبرت و درهر طرف ببین 

افتاده تر زخود که کم از صدهز ار نیست 
چون چشم را گشادم انصاف دادمش 

معلوم شد یقین که دلم زان شمار نیست 
اما ز استانه خدمت کجا روم 

چون بی ویم دمی سر صبر و قرار نیست 
عمرم بچل رسید و محاسن سپید شد 

کاری نرفت پیش جز آینم خمار نیست 
ای خاکسار ز ا عم اب دیدہ 0 

برباد از انکه هیچ بنا استوار نیست 


چیست تدیر؟ 


پیش‌وپس می‌نگرم دوست‌به‌پیش وپس‌نیست 

چیست تدبیر چو تدبیر بدست کس نیست 
باز ان‌دوه جفای تو همی دربایست 

غم اندوه جهان سوز دلم را بس نیست 
دل من بر سر دربای هوایت اخر 

کمتر و سخت‌ترای‌جان جهان ازخس نیست 


خرلیات ۱ ۸۷ 


گر نه در ذکر فصیحم بجلالت که یقین 

در ثنای تو زبان دل من اخرس" نیست 
پیش من حمزہ' بسیار به از قلیے بود 

دلق صد پارۂ من نیز کم از اطلس نیست 
ای علادولے چه تدیبر ؟ که ان مايه عمر 

رفت از پیش من و روی دلش واپس نیست 


محرم نیست 


درد دل با که بگویم چو کسی محرم نیست؟ 

مرهم او ز که جویم چو در این عالم نیست؟ 
به از آن نیست که با درد تو درسازم خوش 

چون بجز درد تو این درد مرا مرهم نیست 
زخم تو نیست‌جراحت, که مرا مرهم آزوست 

گر توام زخم زنی» هیچ از انم غم نیست 
بی دل وبی کس وبی‌بارم و بی خویش و تبار 

جز غمت در دو جهان‌هیچ کسم محرم نیست 
نیستم در یی دی و تخواهم عقب‌ی 

بشت من جز بامید شب وصلت خم نیست 


اب اخر س: ال 


EE‏ جمر ہ: کر یئز گا 


۱ دیو ان مس اس سمنانی . 


5 هست بیچاره علادو لسه ر مشتاقانت 


7 ہے سے ری ری 
گرچه او نیست ز مردان قویدل» لیکن 
۱ شکر حق را که دربن ره ز زبونان هم نیست 
گر چه بر در گه عشقت به ازو بسیارند» 
گرچه در حضرت تو بنده و حاکم کم نیست 
لیکن از لطف قبولش کن و مردود مکن 
چون کریمی توخود وهیچ کسی اکرم نیست 


خانه فقر 


کار ما در عشق حق جز آه و واوبلاہ نیست 

ذکر ما در روز وشبجز ذکر الا الله نیستا 
گر تو ما را طالبی ترك هوای خود بگو 

زا نکه ماراای‌پسرازتوجزاین دلخواه نیست 
یا مکندعوی عشقش همچو خامان دورباش 
۱ پا در اینجا روی آر این‌جا گدا و شاه نیست 
گرتووصل ماهمی‌جوئی»چوخاكافکنده باش 

ژانکه در در گاه ما جز عاجزان را راه نست 
ور نداری طاقت ماء هر کجا خواهی برو ۱ 

صوفیان را در دو عالم با کسی اکراه نیست 
خانة فقر ای پسر جای ا بود 

ای هر پیر ی نر دامن ۳ نست 
ای علادوله» ترا جز صبر کردن‌چاره نیست 

چون کسی از سر سوز سینه‌ات | گاه نیست 


غزلیات MM‏ 
گوشهٌ خلوت گزین و ذکرحق گو روز وشب 
همنمی اندرجهان جز اه و و او بالاه نست 


اندوه دانانی 


هیجم اندر رھت اند یشه رسوائی نیست 
و ی جو بای e‏ 5 
927 در طسب یکتاشی ۳ 

با وجود وت راہ بیکتاشی نیست 
بی تو ای دوست مرا یع وا نیست 
در سوبدای تو سودای عمسم می‌بینم 

جای سودای غمم جز دل شیدائی نیست 
سود سودای غمم بر تو مبارك بادا 

۰ *& ۶ ۹ ۱ 

پست شو کلی و از زیر و زير فارع باش 

در ره غمره ان پستی و بالائی ست 
هیچ شو تا همه در دست تو آید نا گاه 

پایدار است غمی کو غم هرجاشی نیست 


+ ۹ دیو ان علاءالدو له سمنانی 


مستی دل 


دوش دام بر در خمار رفت 
خنده زنان گفت که ای دوستان 
محنت واندوه ازین پس نماند 
هر که‌چنین‌نیست نه‌اوعاشق‌است 
گفت علادوله که‌خوش‌رفت دل 
گر چه که درخواب بسی مانداو 
شادی جاوید درآمد ز در 
چون که گل وصل بدستم رسید 
تقد نگه‌دار سو اسال وقت 
باع صفا را بصفا در رسان 
نفس وسروجان همه ذا کرشدند 
رایت حق سر بفلك بر کشید 
شکر خدا کن که‌دل ازجامدوست 


مست شد و آمد و بردار رفت 
مژده که خوش بار بر یار رفت 
فارغ از اقرار و از انکار رفت 
بر درمعشوق بقیسن خوار رفت 
مست برون امد و هشیار رفت 
عاقبتش بین که چه بیدار رفت 
از بر ما اندوه و تیمار رفت 
از ق دم همت من خار رفت 
زان که کدورات بدیار رفت 
بهر خدانفس چو در کار رفت 
رقص کنان دل بر دلدار رفت 
چون علم دیو نگونسار رفت 


پست شد و لایق دیسدار رفت 


یا ذلمدلسداز علق از سرک فت 
دل چودلبر دید تركجان بگفت 
جان‌چواین بشنید»درحیرت فتاد 
گفت: نتوان هیچ اکن ازو 
سهل باشد ترك جان گفتن دلا 
نفس چون بشنید ازجان‌حالدل 


عشق بازی عجایب در گرفت 
بی‌توقف دامن دلبر گرفت 
بعدازین کلی‌دل از دلبر گرفت 
چون به ازمن دلبر دیگر گرفت 
هر که‌ان دلدار را در بر گرفت 
دل بکلی از هواها بر گرفت 


غز لیا 


8۹ 


درزد اتش : 
تقش زود دربار 
a e‏ 
یع امبر رهبر از يقير 
۱ ا علاعا ل‌دو له 0 
0 و ملك و تون 
0 در عالم دلا با یذ ۳ 
۳ را کاندرین کو جای داد 
کس شل ابق صعوه کو 
8 زب کوبدین‌در شد مه 
يك‌بختان‌بنده‌ای کو رت 
پردرش 


1 

ز سر اخلاص ‏ 

کن وت ۰ : 

خر ۳ 

رد کرد و پی رہ 7 
حود 700.0 

٠ ۰ 

بو ٦‏ ر سر 7 
وط نگاهی از ین خوشتر کرت 
فت 


درمیان بيشه ت 


ز اشیاز ےہ ۰۰ 
بان عق تال ور کک 
1 وت 


جای‌خودرا بر لب کو گر و 
خویشتن را یک و 
۲ ین 


د ۷ تا حند 


دلا تا چند از یر 

۱ ۱ زین سودای خامت 
دس بترك كام و اکام 
7 در دل نشانی دانة : 
با وی چو نت 

ی کان بود با خاطر ن 

و گر در میکده از راه ای نج 
علاعالدولے گرخواهی قبولش 


۱ سی 
سب جرور 3 

ن (به فتح حاع): ! کو 

a 7 ۱ 


م 


وریر : بسی 

بن ملك خرا نا 

۱ ب ؛ بج ۰۰ 

در ۲ ۱ ۱ 

۱ فند مرغ جان نا گکه ۷ 

شود دردم . ٦ك‏ بدامت 

ے کس تو و اس بہت 

ٹر اه ۱ 
EA‏ غلا 

نرك ننگ و نا 

ہی 


A۲ 


دیوان علامالدوله سمنانی . 


آرزوی جان . 


ای آرزوی جانم بوسین آستانت 


باشد که در بر ارم بی‌عشوه یك زمانت 
با یر غمزۂ تو نفسم بسرد اگر چه 
ست ‏ رده ال ڑا وش فی لمات 


از خوان وصلت ای جان‌گر لقمه‌ای بيابم 


0-0 ۶ اا 


زیر! که دل ملول است از جستن نهبانت 


ٰ ای تضابۂ دواها تا چند خسته داری 


جسم ضعیف ما را از چشم نانےوانت ؟' 


- ای از زمان مقدس > وی از مکان منزه 


رو بت ندید آن کو می‌جست در مکانت 
پم او یه ور کے اچک 


کحل چثم دل 


چو کحل چشم دل امد غبار خاك رهت ۱ 


٩‏ از چشم ناتوان درین‌جا منظور چشم بیمار است 


غزلیات 


ز یاد تست بسی از عیار نقره و زر 
بچشم اهل بصارت غبار خاك رهت 

عبیر و مشك به پیش مشام جان بوئی 
+4 یھکر خوت کار کیا رهت 

تار "کے نم از راه دیده در و. گهسر 
چنانکه پر شد حالی كنار خاك رت 

چو آب‌حیوان» جان بخشیئی که‌خاکت راست _ 

بدید ء شد به یقین شرمسار خاك رهت 

تو قطب عالم حسنی و همچو نقطه دلم 
هميشه هست سرش بر مدار خاك رهت 

ما لفت جه کت ها ؟ خدای میداند 
کو ر کت در انتظار خاك رهت 
چه ساك دارد از دشمنی خلسق جهان ۱ 
. علاعدوله چو شد دوستدار خاك رهت 

بدوستی, که سبك بار شد ز محنت و غم 
چو دل نھاد بجان زیر بار خاك رھت 

بلاخلاف بشادی رسید در دو جهان 
چو یافت قوتی از غمگسار خاك رهت 

ز روی صدق سبق برد » بی مبالغتی 
ز سروران جهان شهسوار خاك رھت 


فدای خا رس ۱ 


ار ۸01/ 
هزار جان عزیزم .لس رھت 


a۴ 


خوشا سعادت جانی کەاب روش‌زتست 

خنك دلی که شد او اشنای خاك رهت 
یقین که‌خالرهت‌برترست از اب‌حیات 

چو هست حامل‌آن مقتضای خاك رهت 
هميشه از سبل" جهل و ظلم ایمن شد 

بچشم هر که فتد توتیای خاك رهت 
خدای داندودانی توهم که‌بی‌شك هست 
رسید عمر به شصت و» ا یں 

همشه يو د و بود در 0( رهت 
چه جان و دل ؟ کەوجودشریف انسانی 


حسن و عشق 


در دیسدۂ من حسن ترا نیست نهایت 

در کشور حسنی ملك ملك ولایست 
احسان خداوند جھان بین که چها کرد 

شیران عرین را برد اهو بحمایت 
دل شیر عرین است شد اهوی ترا صید 

احسنت زهی حال‌وزهی لطف و عنایت . 
از دست برون شد دل و از پای درافتد 

گر تو نکنی حال دل‌بنده رعایست 


۱ سبل (به نم سین و باء) : جمع سبیل: راه‌ها. 


غزلیات 


گر تیغ زند غمرءٌ جادوی تو بر جان 
می گفت علادوله که از روی حقیقت 

چون حسن نوام‌عشقرسیده‌است به‌غایت 
e Oa‏ 

می گو» که ندارد بدیش هیچ نهایت 
هر بد که مراخلق جهان گوید در عشق 

هر گز نکند در دل من هیچ سرایت 
هر گز نرمد جان و دلم از در معشوق 

ور زآنکه کنندم همه خلسق سعایت 


خوشا بادی... 


خوشا بادی کرو اید مرا هر ساعتی بویت 

خوشا وقتی که من افتاده باشم مست در کویت 
بغایت آرزومندم بمرگ ناگهان حضا 

بر آن امیدکان ساعت ببینم بی‌حجب روبست 
سپارم جان و دل در حال, بی‌عذری» نگارینا 

اگر آرد صبا بسوئی از آن زلف سمن بویت 
مرا در این سخن گفتن ملامت می کند اما 

ہدان شادم چو میدانم نمی‌داند کسی خوبت 
فغان و آه و درد دل کنسون سودی نسمی‌دارد 

چو اول روز نشنیدم نصبحت‌های نیکویت 
نگاربنا دلم بگرفت بی‌وصلت درین عالم 

کنون وقت است ازحیرت دوانم اسب راسویت 


4۹0 


۹٦‏ ۱ دیو ان علامالدو له سمنانی 


«علاعا لدولسه» میگوید که برخلق همه عالم 
سرافرازم اگر روزی ببسوسم پای هندویت ' 


جدبت هن 


حدیث من همه | 


نت وقت پیچاییچ 


7 بکش وکح تا 
جز این نگویم شاهابخواب و بیداری 
مرا تو ماهی وغیر از تسم ام ضا بد عیچ 
بھر عتاب کد خواهی خطاب کن با من 


4 ۰ مه ۰ 1 
وليك ہی عنایت ز سوی بنسده مپیچ 


صلای باده 


۱ ساقی چو صلای ساده در داد ۱ 


هستی وجود من بر انسداخت 
سے جا نت و پیشم آورد 


چون سر حقیقت او بیان کرد 


تا عالم غيب را بینم 
ديدم جز ازو کسی ندیسدم 


ا عمندو: غلام بر ده 


۲ قلیچ: شمشیر 


وز مملکت عدم خبر داد 


وانگه ز شریعتم سپر داد 


او از نطر خسودم نر داد 


او معرفتم همین قدر داد 


غز لیا 


و همت نشو د که این تفا لت ۹ 
شد کام عملاعدولےه شبرین 


۹۷ 5 


این شیر ۴ پرسم ها حضر.داد 
چون دوست ورا ز لب شکرداد 
چوند وست صللای‌و صل در داد 


هاف دولت 


هاتف دولت مرا اواز داد 


هر چه‌جان از طعمة دل خو رده بود 
بود شهبازی عجب این مرع دل 


جان قدسی چون‌بدیدش درزمان . 


نفس‌مسکین‌چون‌بدا نست | ین‌سخن 


همچوشمع زردرو لی‌سوخت‌خوش 
ای علاعا لدو له وقتت بادخوش 


مرغ دل راسویجان پرواز داد 
از بن سی و دو دندان باز داد 
شاه‌بازش زان سبب رہ باز داد 
خویش رادرخورد ان شهبازداد 
مجلسی بهر عزا خوش‌ساز داد 


اشك می بارید و تن در گاز داد 


چون ترا شاه جهان آواز داد 


فو 
سر ی 


نام رنسدی‌بر من مسکین نهاد 
غلغلی در لیلی و مجنون فکند 
عشقبازی خودبخودمی کردلیك 
۳ برانگیزد غبار فهر خود 


اسه سماط: سفر ه 


۲ خبز: نان 


سر خودچون‌در دل غمگین‌نهاد 
شورشی‌درویبس و دررأمین‌نهاد 
تهمتی بر خسرو و شیرین نهاد 


در میان پادشاهان کین نهاد 


سو قفا تفای دید 
قهر و لطف‌خویشتن‌را جلوه‌داد 
خود‌جمال روی‌خودمي‌ديدليث 
شاه ما در عشق‌بازی جمله را 
ای علضالوولہ سک ا 


نام او در لعنت و نفرین نهاد 
نام‌ان را کفرواین را دین نهاد 
منتی بسر عاشق مسکیسن نهاد 
بربساط عاشقان فرزین نهاد 


توسن نفس ترا چون زین نهاد 


خدا مکناد 


بغیر ذکر تو من دم زنم خدا مکناد 
NE‏ توام حق دمی جدا مکتاد 


بهشت عددن گر از بھر دیدنت نبود 
گمان بری که در انا روم‌خدامکناد 

اک زره یاف کتتلاله 
۱ خدای هر گز درد ورا دوا مکناد 

برای آنکه دمی درد او شود ساکن 
ز روی شفقت او را کسی دعا مکناد 

چو تیر غمزه نهد بر کمان ابرو راست 
از صد هزار یکی بر دلم خطا مکناد 

 - - 9‏ ۱ 
ز کعبه عزم دل من سوی خطا مکناد' 

دلم چو گشت ز غير غم تو بیگانه 
خداش با غم غير تو اشنا مکناد 


١‏ خطای اول (که آن را با تاء هم می ‌نویسند) نام قدیم برخی از نواحی چين است 


و خطای دومبەدو معنی آمده است: هم به معنی‌سرزمین خطا هم به معنی لغزش 


غزلیات 


جفای دوست دلم گر چەدوست میدارد 

وليك با دلمن بیش ازاین جفا مکناد 
میان خطه اهل صفا ء خداوندا 

غم و با دل من بیش ماجرا مکنساد 
تمام شد پس ازین ماجرا ء نگارینا 

غم تو با دل سکین من صفا مکناد 
غم شما و دل ما دو چیز نیست» یکیست 

ميان ما و شما ء دل شما و ما مکناد 
لب تو عهدی دارد که بوسه‌ام ندهد 

بعهد خویش لب لعل تو وفا مکناد 
علاعدو له در این عالم و در ان عالم 

ز دست ء دامن عشق ترا رها مکناد 
وگر بغیر تو چیزی د گر دلش‌خواهد 

خدای در دو جهان‌حاجتش روا مکناد 
بدرد عشق تو چسونمبتلاستحق او را 


جمال اندر جمال 


درین خلوت حکایت ۳ EE‏ ۱ 
بجز رمز کنایت در نگنجد 
وصال اندر وصال‌اندر وصال است 
درین حالت حکایت در نگنجد 
حمال اندر جمال اندر جمال است 
درو درس و روأیت در نگنجد 


a 


اس 


: ۱ 7 الد e!‏ 7 ی ۲ 
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ہمد دلبود جانہ پر لعلف واحان می 
ز نفس اینحا شارت 
ازل همچون ابد بود اندرین حال 
یدایت با نهایت در تگنحت 
نمانده نور و ظلمت گشته فانی 
دریتجا خر عنایت در کچ 
شده معزول عقل و نفس گشته 
ا ا مونی حمایت در یگ خد 
بجر محض ھدایت در نگ جد 
دربن حالت که من کردم بیان» جز 
نبوت 5 و لات در ENE‏ 


زفحۀ لغ داد 


هر نسیمی کے بمن نفحه بغداد' ارد 

از دم عیسوی ای جان » دل من یاد آرد 
در کل صفت حالی دردیده‌حجان 

خاك پای سك کویت که‌بمن باد آرد 
دل مظلوم من از جور فراقت خون شت ` 

کو نسیمی که ز وصل تو مرا داد | رد؟ 


١‏ در این زمان بغداد اقامتگاه شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی استاد و مراد و 


سر وده اعت 


و ۱۰۱ 


جانم ازا تش‌هجران‌توبگداخت چوشمع 
وقت شد گرقدر او را سوی بغداد آرد 
از غم و انده هجرانش خلاصی بخشد 
در حریم شه وصلش‌خوش ودلشاد ارد 
بلبل جان مرا در چمن خرم دل 
هر سحرگه گل وصل تو بفریاد آرد 
خسرو عشق سح ر گاه ز شیرین خبری 
خوش بود گر ز سر زلطف بفرهاد ارد 
ای علادوله » ترا شیخ ز بند هجران 
زود باشد که ز ز لطف و کرم آزاد ارد 
بر دل و جان تو ابواب فرح بگشاید 
نا کزان مسا وتف ادا ۱ 


خوشا دلی 


خوشا دلی که ز دلدار خود خبر دارد 

خو شآنکه برس رکویش‌شبی گذر دارد 

بعشق کی رسدا نکس که کار خر دارد 
درون جان سفری عاشقانه خواهم کرد 

خوشا کسی که درین ره سر سفر دارد 
چه جای‌زهد و صلاحاست عاشقی را کو 

به پیش تیر بلاجان خود سپر دارد 


۲ منظور از خداداد (دهکده صوق آ یادا سان انت 


۱۰ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


چه بیم دارد عاشق چو لابالی‌وار 
فدای دوست کند گر هزار سر دارد 
ز جام عشق نومست‌است‌ومست‌خواهد بود 
در آن زمان که سر ازخاك تیره بردارد 
بگرد کوی خرابات عشق گردیدم 
دلی دم نت علق او خبر دارد 
حدیث فقر چەگویم چو کس نمی‌داند 
مگ ر کسی که پر ازخون‌دل و جگردارد 
همای عشق سر حد فقضر در نرسد 
وگر ز صدق هزاران هزار پر دارد 
ولایتی است که چون پای در نهی آنجا . 
هرا نچه هستی او نیست رخت بر دارد 
تر شاو ٹر رنت وچو و زر دای 
بفقر کی رسد | نکس که سیم و زر دارد 
خبر ندارد از حال فقر کس امروز 
شین بدان که نگوید کی اگر دارد 
دلم بعشق ببردی » دگر چه میخواهی؟ 
علاعدو له نه هر دم دلی د گر دارد 
7 بر بادرفت‌عمر و دريغ 
خوشا کسی که جمال تو در نظر دارو 
ميان عاشق و معشوق من حجابم و بس 
خوش آن زمان کەمرا از میانه بردارد 


نگارا درد دل درمان ندارد 
ناشت سیر هتم ترک ال رشن 
کجادردستافتدآن کەه چون آن ‏ 


قبول و رد 
بکوی دلبسر من هیچک س گذر دارد» 
که تا ز حال وفایش مرا خبر ارد؟ 
ازو بپرسد تا چیست حال او با من 


بحال خسته من هیچ او نظر دارد ؟ 
هميشه هست در اندیشه جان مسکینم 


۱۰۳ 


که او قبول کند لم را مگر پا رد . : 


نهال عشقش در جان هر انکه بنشاند 
فت انت که تخم بسی خطر کاره 

علاعدوله ل ارد فر اعتی | یکدم 
که بی‌غمش سر اندیشة د گر خارد 

به تیغ غمزء او جان او شود خسته 
در آن زمان که لب لعل او شکر بارد 

لب تواضع من بر لبان چون شکرش 
چه‌خوش بودکه نهدبوسه‌ای» ا گر بارد 

دریغ باشد اگر او وفای عهد ترا 
چنانکه شرط وفایت بود بسر نارد 


اندوه جان 


ره اندوه جان پایان نسدارد 


بجزان و جزاو کس آن ندارد 
بجز در زیر لب جانان ندارد 


۱۰ دیوان علاءالدو له سمنانی 


اران روت فان افتاده استا رن 
همه عالم پر از ان است بتوان 
نشان حسن جانان نیست جز آن 
گدای کوی او چون دید انرا 
هر آن کوبردرش‌این‌سلطنت‌پافت 


ولیکن فاش میگویم‌من این سر 


سرو سامان او ان است» سلطان 


که آن لعل لب او کان ندارذ 
ورا دیدن گر او پنهان ندارد 
یقین این حاجت برهان ندارد 
سزد گر او سر سلطان ندارد 
حقیقت او در و دربان ندارد 
کسی گر آن ندارد جان ندارد 
هر آن کو آن ندیدایمان‌ندارد 
از آن رو او سرسمنان ندارد 
بدین‌خوبی سر و سامان ندارد 


خوشا راهی که آن پایان ندارد 
درا در حضرت عظمای دانش 
بدان در گاه هر گز ره نیابد 
هر آنکو طالب این نیست بی‌شك 
حلاوت گونه در سلطنت هست 
خدا داند که‌این ذوقی که ما را 
وھد ات شال ارات 
هر آن‌جانی که آن دروینباشد 
علاءالدوله چون‌آن‌یافت»هر گر 


خوشا دردی که‌ان‌درمان ندارد 
که‌آن‌حضرت درو دربان ندارد 
کسی کو سر آن پنهان ندارد 
به نزد عاشقان ایسان ندارد 
ولی شیرینی زندان ندارد 
در بنحاحاصل‌است سلطان ندارد 
هر آن‌شخصی که جانش آن‌ندارد 
حقیقت‌چشم چشمش جان ندارد 
دل خود جز بدان شادان ندارد 


دلم بی‌روی جانان ان ندارد 
سروسامان دل‌جزوصل اونیست 
چودرمانم‌بجزدر درج" اونیست 
چو راهم‌هست سوی حضرت او 
بینم هم بکام دل جم‌الش 
دلم بی او ازین عالم ملول است 
ند مد آباہ ار ا 


چه‌جایان که اوخودجان‌ندارد 
دلم بی او سرو سامان ندارد 
از ان رو دردمن درمان‌ندارد 

از آن این راه من پایان ندارد 
چو جانم آرزو جز آن ندارد 
سر عصد و سر پیمان نسدارد 
علادوله سر تان ندارد 


عزم سعر 


یار ما بار د گر عزم سفر خواهد کرد 
سرو کار دل ما زیر و زبر خواهد کرد 
خنجر تفرقه بر گردن جان خواهد زد 
تیرباران غمش هر چه بتر خواهد کرد 
دل شوریدۂ ما را بیقین خواهد برد 
خون عشاق بتحقیق هدر خواهد کرد 
در فراق رخ‌زیبای دل افروز نگار 
عاشق ازدیده‌روان‌خون‌جگرخواهد کرد 
غم هجران توام سر بجهان اندر داد 
بر امیدی که مگر یار نظرخواهد کرد 


١د‏ درج (به ضم دال و سکون راء) : جعبه کوچکی که در آن جواهر ہ یا عطریات 


۱ ۱ دیوان علاءالدو له سمنانی 


چون‌غعش‌سوخت دل وجان‌علاءالدوله 

بعدازین سوی‌خرابات گذر خواهد کرد 
آب بی‌با کی بر آتش غم خواهد ربخت 

نام خودرا بجهان‌همچوسمر" خواهد کرد 


باز جان 


باز جانم باز دیده باز کرد 
هرشکاری کو بچنگت آورده‌بود 
شاهباز عشق چون صدفش بدید 
در سرای وصل او را بار دراد 
از سر لطف وکرم از بر او 
جان‌زجانان‌چون‌بدید این لطفها 
در بروی او فرا کرد و برفت 
تیرغمزه بردلش زد ان چنانك 
چون توانم شرح دادن با کسی 


دار هو ایعاشقی پرواز کرد 
ترك کرد و قصد ان دهساز کرد 
نام او را عاشق جان باز کرد 
پس نقاب عزت ازرو باز کرد 
بی‌تکلفدعوتی خوش ساز کرد 
کزفغانش‌عرش وفرش | واز کرد 
آنچه با او غمزء غماز کرٹ 


مردی آنست 


گفت: از چنگگ مت» گیست 0 


ر کن تا ز توام داد رسد 


١‏ سمر (به فتح سین و میم): حکایت: افسانه 


نیست ممکن که دگر بوسه بسفرہاد رسد 
گفتم از سفرۂ خسرو چه عجب باشد اگر 

لب نانی بلب بنده و آزاد رسد 
گفت: خواهی که ز من شاد شوی؟ غمگین باش 
گفتمش هیچ غمی نیست که شادی بیقیسن 

غم شود چون که بدین کوی غم اباد رسد 
گفت: شاگرد که بودی تو بدین استسادی 
گفت: سیار » علادوله » مکن استادی 
هن راتت عنی کو ے٤‏ لیکن مینت 

کار در راه طریقت چو به استاد رسد 

چون ےج عزرم خدا داد" به بدا رسد 


بك ارزو 


جان درغمش‌در باختم این عم به پایان چون‌رسد؟ 
از هجر او بگداختم جانم به جانان چون رسد؟ 
در عشق او دلخسته‌ام دل را به جان دربستەام 
من منتظر بنشسته‌ام کز دوست فرمان چون رسد؟ 


ان منظور از خداداد دهکده صو فیا باد سمنان است. 


۱۰۸ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


تسا دل کنم ایثار او خود را کنم در کسار او 


جان را کنم اقرار او کارم به سامان چون رسد؟ 
بربوی وصل او دلم خون گشت وہ من پا در گلم 

دانم کند اندر حلم" ان ماه خوبان چون رسد 
چشمم ز غم گریان بود جان خسته از جانان بود 

چون دردم‌ازدرمان‌بود دروصلء ]سان‌چون‌رسد؟ 
0 ابا 

اندر غمش جان کندەاماین عم به‌پایان چون رسد؟ 
سلطان چو شد مھمان ما حکمش رسد بر جان ما 

در خانه ویران ما خود پای سلطان چون رسد ؟ 
شب تا سحرخون‌خورده‌ام تا گوی وصلش برده‌ام 

در راه‌حق‌چون‌مرده‌ام دستم به‌چو گان چون‌رسد؟ 
ای جان, علاءالدوله را يك ارزو هست از شما 

تقربر کن بهر خدا کز درد درمان چون رسد؟ 


درخت بارور 


سحر گهی که مرا بر درت گذر باشد 
بسوی گوشه بام تسوام نظر باشد 

نثار خاك سر کوی تو کنم دل و جان 
اگر چه پیش نواین‌سخت مختصر باشد 

وليك عذر من بینوا بخواه از لطف 
بگو که مایه درویش این قسدر بساشد 


اد حل (به کسر حاع) آزادی» بخشودگی» رهائی 


ولق ` ۹ 


غریب کوی توام از در خودم تو مران 
بترس از اه غریبان که با خطر باشد 

ز تندباد غمم خاکسار و » چشم و لبم 
چو آب وآتش پیوسته خشك و تر باشد 

نعوذبالله گے آن زمان کشم اتی 
چو تير ناوك از جوشنش گذر باشد 

در آتش افکنم این گنج خاکدانت را 

پیاد بر دهم آب رخم ء اگر باشد ‏ 

علاعدوله همان به که بعد ازین ناگه 
برون نهی قدم از خویش تا خبر باشد 

از انك هست درخت تو باردار یقین 
که سنگگ بیش خورد | نکه بارور باشد 


بنای عاشعی 


بنای عاشقی محکم نبساشد 
نگارینا دل مجروح مارا 
اگر سازی ز دوزخ مسکن ما 
بجز با دل نگویم ذکر جانان 
سیه بادا دل و جانی که ذ کرت 
مرا مشکل که‌چون تو کس‌ندارم 
چومن‌سر گشته‌ای درربع‌مسکون 
چو من اواره شوربده مست 
علاعالدوله می گوبد که ه رگز 
یقین تا از سر جان برنخیزد 


گرم دیده ز خون پر نم نباشد 
بغیر وصل تو مسرهم نباشد 
چو با یاد تو باشد غم نب‌اشد 
که جز دل ذکر را محرم نباشد 
مر او را مسونس و همدم نباشد 
ترا آسان که چون من کم نباشد 
شين دان کر بنی ادم نباشد 
حقیقت دان کے در عالم نباشد 
دلے در هجر تو حرم نباشد 
بنای عاشقی محکم نباشد 


۱۰ 


دیو ان علاءالدو له سمنانی 


آه دل مظلومان 


جز بر دل من عشقت پیروز نمی‌باشد 

جز ناوك خونینت جان دوز نمی‌باشد 
اه دل مظلومان دلسوز سود لک ۱ 

چون اه من هه دلسوز نمی باشد 
از مشرق‌وصلا خریك شب‌ندمد صبحی 

تا این شب‌هجران راخود روز نمی‌باشد 
ماه رمضانم را خود نست شب فدری ۱ 

وین سال درازم را نسوروز نمی باشد 
چون فهم کند مردم حال دل مشتاقان؟ 

کین قصه ایشان جز مرموز نمی‌باشد 
تا کرد علادوله ترك در سلطانان 

۰ N. 8 م+ماه*‎ ۶ ۰ ۰ 

از زمره مسکینان مفروز نمسی‌باشد 
پبرور ز بود دائم در مملکت جان چون 

جز فقر بر او چیزی پیروز نمی‌باشد _ 


می 1 2 :3 ۸ :۱ 


۱ تیم ۲ دلم را که خواب می بخشد 


١١‏ مفر وز (به فتح میم): : حدا با جدا شده 


منبه (به صم میم و فتح نون و کش باع مشدد) : ببدار کننده» آ گاهی‌دهنده 


۳ منذر (به ضم میم و سکون نون و کسر ذال): ۱ : ترساننده 


® 


غزلیات 


مبشریست که سر را عتاب مسی‌بخشد 
که دید در همه عالم که حاجب مشفق 
بوقت لطف و عنایت حجاب می‌بخشد 
اوان قهر چه لطف است کو نفرماید؟ ‏ 
ز بندگیش صلادولے رو نگردانسد 
اگر نعیم دهد یا عذاب صی‌بخشد 
من از صواب خطای خودم بکل‌بیزار 
چو او برای خطایم صواب می‌بخشد 
عذاب‌او بیقین‌درمدذاق جان عذب است 
اگر عذاب دهد او ثواب صی‌بخشد 


حرام و حلال 


ه رکه شنید بوی توخواب‌وخورش‌حرام شد 

هر که بدید روی تو کار و برش تمام شد 
عقل که بود مير تن گشت اسیر عشق نو 

جان که خلیفه حق است حسن ترا غلام شد 
در قفس نبست جان بی‌خود و مست وناتوان 

بو که برا ید این فغان طوطی ما ز دام شد 
هر که مطیع خلق‌شد دور شد از خدای‌خود 

و آنکه نفس ز حق نزد در سر ننگگ و نام شد 


٣‏ عنب (به فتح عین و سکون ذال): آب‌شیرین و خوشگوار 


۱۱۹ 


بی 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


اسب حرون نفس تو رام کنون کجا شود؟ 
گشت مطبع خسویشتن فربه و بدلگام شد 

می که چشی برای حق هست حلال‌همچوآب 
آب کەبھ رخود خوری‌همچومی ان‌حرام شد 

گر نفسی بعمر خود با تو دمی برآورم 
مزده دهند قیسیان کار تو با نظام شد 

گر تو علاعدو له را راه دهسی بحضرتت 
صحبت حور در بهشت برتن او حرام شد 


ای مست می غفلت 


وی خفته‌بخواب‌جهل‌بیدارنخواهی شد 
عمرت ز چهل بگذشت با عقل نمیا تی 
ای نفس پرستاخر در کوی‌هوا تا کی؟ 


تا چند علادوله زین دعوی بی‌معنی؟ 


در راه جوانمردان عیار نخواھی شد 


وز زاهدی‌خشکت توتوبه نخواهی کرد 


بر چار سوی عشقت بردار نخواهی شد 
گفتم که ترا بر من هر گز نبود رحمی 

ای دلبر سنگین دل دلدار نخواهی شد 
گفتا که تو اغیاری نه لابق این کاری 

در مجلس ما هر گز تو یار نخواهی شد 


دوش نا گاه ان نگار و اع 
کرک ہر کن ناه از سر غیرت 
از دلم چشمه‌های خون بگشاد 
درد ما را نمانه درمانی 
هر که در دام عشق او افتساد 
ترك زهد وصلاح و طاعت کرد 
مست و مدهوش ولااب‌الی‌وار 
دست برهم زنان و رقص کنان 


ب ۱۱۳ 


گوئیسا افتاب حسن بر امد 
جانم از هستیش ز پای درآمد 
ناوك غمزه‌اش چو بر جگر آمد 
بعد ازین گوئیا که عمر سرآمد ‏ 
چون که دیدار یار در نظر آمد 
چون‌علادولهدرجهان سمر آمد 
از می ذکر مست و بی‌خبر آمد 
از خرابات عاشقان بدر امد 
بی تحاشی بکرد شهر برامد 


جفای دوست 


باز شنگول ما به ساز درآمد 
از خرابات عشق باز امروز 
کید نا که رتم اعساز 
گوئیا آفتاب ظاهر شد 
نعمت ومال‌وجاه‌وجان درباخت 
التفاتی بکس نکرد آن یار 
سهل باشد جفای دوست کشیدن 
رخت بربست غم ز خانة جان 


ای علادو له ء شکر کن زان رو 


دور زهد و صلاح ما سر امد 
یار عبار مست و بی‌خبر امد 
نعره‌ها از نهاد خضلق برآمد 
از پس پرده چونکه او بدرامد 
هر که را بر جمال او نظر امد 
گوئیا او بشیسوه دگر آمدا 
در مذاقم جفاش چون شکر مد 
بسلامت چو ارم از سفر امد 
پوسف مصربت ز چاه برآمد 


۱ ۱ دیوان علاءالدوله سمنانی 


مز بل کالبد 


کوبر هر انی در دل است 
هست این کالید چو مز‌بلسهای 
امت مت یوو جت دت 
که بکلی جدا شوم از وی 
ای (علادوله) این > چنین‌است ليك 
که ترا هست در خیال و یقین 
شکر حق کن‌برین وصابر باش 
از قضانای حکمست وترا 
حکم حق در سرشت این تن تو 
بسزا او شدست جان و جهان 
از تن خود منال پیش » که جان 
که چو او مر کبی نبود انجا 
۰ ی ۱ 


۱ قصیل (به ضم 


در هوایش بصد فغان امد 
گفتمش هر چه بر زبان امد 
ماجرا چونکه در مان امد 
چند با او قسرین توان امد 
خاطر من کنون بر آن آمد 
شصت سالست وفت ان امد 
حکم خلاق ان چنان امد 
که ترا عمر بیش از ان امد 
جات فردوس جاودان 
بی‌شکی آنچه در میان امد 
کشف گشته است برچسان امد 
جایت ارچه دربن جهان امد 
از کمسال خدا شان امب 
شد یقین هرچه در گمان امد 


زآن جهان بهر او دوان آمد 
این زمان مس رکبش روان آمد 
لاجرم ضرق فرقدان امد 
سوط او عى اشقان | منت 


۲ سوط ا 02 از ان 


جان من تا درين جهان آمد 
گرچه شد مایه‌اش زیان لیکن 
من بدین خو شدلم چو میدانم 
گو درین مزرعه شود معمار 
ليك ترك مراد خود کردن 
مرد انست کاندرین بازار 
اندرین قلعه وجود مدام 
نقد وقست تو نیست جز نفسی 
که تو بیهوده ضایعش نکنی 
ای« علادو له» این سخنها حق 


از ھوامای تن بجان آمد 
سود او یی از رشان امیت 
که مر اد 1۳1 در ان امد 
گر چه بر نفس من گران آمد 
فارغ از سود و از زیان امد 
از سر صدق پاسبان امد 
بعد ازین خواجه وقت ان امد 
کو بستت بے رایگان امد 
با دلت گفت که بر زبان امد 


عجب تر کسی است 


ای بسا جان که ز تن بھر تو بگریخته‌اند | 
در کمند سر زلفیسن و آویخته‌اند 
غمز گان تو که غماز دل غمگین‌اند » 
من چه گویم که چه فتنه‌است که انگیخته‌اند؟ 
خط و خال‌خوشت انصاف‌عجب تر کیبی است 


کے ری ہج ار ےہ یس 


0م است الحق کے فرو ریخته‌اند 


۱۷۹۹ 


دیوان علاء‌الدوله سمنانی ‏ 


خاك بیز غم دل ؛ جان علادولة تست 

زین سبب خاك ره عشق بدان بیخته‌اند 
بر گرفتن نتوان مهر تسو از حتا جان 

گر چه در طی لباس بدنم بیخته‌اند 
حبذا جان کسانی که بتو شادان‌اند 

مقبل آنها که ز خود بهر تو بگربخته‌اند 


غبار عم 


دلبران باز چه نقش است که انگیخته‌اند 
و این چه رنگ است د گر تازه که | میخته‌اند 

شهریاران کرم ء فهم نمی‌دانم کرد 
کاب روی دلم از بهر چرا ریخته‌اند 

شاهب‌ازان قدم هیچ نمي‌دانم من 
کز چے رو چشم عنایت ز رهی بیخته‌اند 

خاك بیز است مگر جان من سوخته دل 
که غبار غم جاوبد بدان بیختەاند ؟ 

ای علادو له ۲ ندانی نو که عشاق رھش 
سر خود را چه خوش از دار غم اویخته‌اند 

از سر صدق و صفا بی طمع خوف و رجا 
ثن خود در كفن جور و جفا بیخته‌اند 

از هواهای مخالف که منافی حق است 
اندرین دار بلا بهر چه بگریخته‌اند ؟ 

تا ز باطل برهند و به ره حق بروند 


غزلیات ۱۷ 


مهر او چون حلقه بر درمی‌زند 
نیست عشقش کار هر تر دامنی 
مرهم زخمم کجا حاصل شود» 
بس‌عجب‌باشد که بتوان‌رفت راه 
ذکر را چون تیشه ابراهيم‌وار 
چون کند نفی هوائی گوئیا 
عاشق ببہچکارہ را معدور دار 
ای «علاعالدو له» بازازجان تو 


بیدلان را نیغ بر سر می‌زند 
عاشقان را او به خنجر می‌زند 
زخم بر جانم چو دلبر می‌زند ؟ 
زان‌سبب کاین راه رهبر می‌زند 
بر سر بتهای آزر می‌زند 
تیغ را بر نفس کافر می‌زند 
هم به بوئی سر بدین در می زند 
آفتاب عشق سر بر می‌زند 


مرت کرامات 


عهد جوانيم هوس می کند 
راه خرابات شانم دهید 
هست درانجا صنمی » مرغ‌جان 
بر رخاو يك عدسست مشك‌بوی 
دوش ز فریاد نی‌اسوده‌ام 
گفت دلم قافله امد ز عشق 
از دردل دور عادو له را 


روی هوا بر طیران گر کنی 
یں اکر سے سر کریا' کی 


طبع من از پیری بس می کید 
زان که مرا بادہ هوس می کند 
در طلبش ترك قفس می کند 
خون دلم گرم » عدس می کند 
این همه فرباد چه کس می کند؟ 
اینهمه فرباد جرس میکند 
در شب من حکم عس می کند 
مرتبه‌ای نیست مگس می کند 
نیست کرامات چو خس می کند 
آنکه مراعات نفس می‌کند 


۸ دیوان علاءالدوله سمنانی 


لس ان 
سر عسشق 


حسن روبت غارت جان می کند 
حجرۂ دل هست جای اندھت 
بر دلم چون کرد حسنت اشکار 
چون دلم با درد تو انسی گرفت 
تاعلاءالدوله ذکرت‌ورد ساخت 


بی سبب بهر چه ویران می کند؟ 
بعد ازین او ترك درمان می کند 


دعوی عرفان 


غمزهٌ تو غارت جان می کند 
حسن توبرملك دلسلطان چوشد 
آشکارا چونکه جانم راستاند 
درمنای عاشقی جان از صفا 
نفس چون تسلیم عقل کل بدید 
ای علاءالدوله » پیش شاه عشق 
درخدادادی خودی را ترك گیر 
شادمان باش وء ز درد دل منال 
عقل کل چون دید شاه عشق را 
در خسدادادست شسته با صفا 


راه غم هرچند دشوار است ليك 


طره و قصد ایمان می کند 
بعد ازینش از که پنهان می کند 
ه رکه‌عاشق گشت قربان می کند 

کارها جمله بفرمان می کند . 
نفس تو دعوی عرفان می کند 

چون غا کارت سفان می کت 
دردراچوندوستدرمان می کند 
از حقیقت ترك برهان می کند 
در گشادہ ترك دربان می کند 
بھر خود از عشق آسان می کند 


. فزلیات. ۱۹۹ 


وصف حالش 


باز پارم دل‌نسوازی می کنسد 
دل ربایم باز جان می‌پبرورد 
غمزه‌اش گرمی‌کند غمازیم 
بر علاءالدوله گر چه حسن او 
می‌سزد اینها همه او را از انك 
چون نیازوعجزمن لطفش بدید 
عم مخور هر چند زخمت می زند 
لطف را گفتم که‌قهرش این همه 
گازر نفس من است‌ان قهر او 
من کیم تا وصف حال او کنم 
آری, شهبازان‌چورفتند ازجهان 


دوستم دشمن گدازی می کند 


طره‌اش گر تسرلشتازی می کند 
از تکبر سر فرازی می کندہ 
بی‌نیاز است» بی‌نیازی می کند 
گفت با تو عشق‌بازی می کند 
مر همت را کار سازی می کنل 
از حقیقت نه مجازی می کند 
جامه نفسم شاری ھی کید 
وصف حالش‌نجم‌رازی؟ می کند 
صع و کك دعوی بازی می کند 


دلبرا سنگ دلان میسل وفا نیز کنند 

بی‌نوا راز کرم برگگ و نوا نیز کنند 
همه عمر جفا با من مسکین نکنند 

گاه گاهی بغلط قصد وفا ند کل 
ماجرا گر چه بودمذهب درویشان ليك 


۲ منظور شیخ نجم‌الدین رازی عارف قرن هفتم هجری است. 


۶ 


دیوان ملامالدوله سمنانی 


عاشقان نرد وفا با عم عشقش‌همه عمر 
تسا ای o‏ 
گر چهرندان به هواسوی‌خرابات ڑوت 
و کے لباق ها تا سر اتی کن 
رهر وان‌چون‌قدم صدق‌نهند در راهش 
عزم از کعسد سوی ملك خطا نیز کنند 
كفت اقفن 20200 ك تا 2000-9 ۱ 
ان هر رہ ار را ی تد 
گرچه اصحاب(<علادولد و اواهلربابند 
تا فا کی از ہس وا تن 
ھک تام وا یت 77ت 
اراو کته کت طا سر .کف 
ما مقرم بد سالوسی وزراقسی لیات 
یا دشاهان نظ لطف سا ر کنند 
0 کال کر عایت: E‏ 
حاجت مر دم سالوس وه نس مت 
دوستداران نم سو لا مے واثت 
دوستداران بصفا چون و چرا نیز کنند 
ما یقین اهل نیازیم و گهی حاجت ما 
بی‌نسازان ز ره جود روا نیز کنند 
شا گت علاده له به‌عشق وءبی‌شات 
. اهل حق رحمی بر اهل بلا نیز کنند 
۳13 کله ور نکھت مسر و دارو و لیات 
ا ل شش هشیر دا هر ا 


کر ا ساس مت 


ليك چون آدمیندسهو و خما نر کن 


نیز کنند 


گرچه سنگین‌دل وبی‌رحم‌ومعربد باشد 

ناگهان رحمی بر اهل بلا نیز . کنند 
همبه عمر جفا با دل کن نکنند 

گه گهی قصد وفا هر خد نے وت 
ای علادو له توخوش‌باش, کشاهان‌ختن .. . 

نرد بازند نكو ء ليك خطا نیز کنند 
گرچه باشند جفا پیشه » ولیکن که گاه 

از سر لطف و کرم ترك جفا نیز کنند 
شاهدان گر چه ندارند بکس هیچ نیاز 

از سر ناز نظر سوی گدا نیز کنند 
ناوك غمزه 2 یر لت ر 

مرهم زخم دل خستۀ ما نیز کنند 
درد یں درد اگر چنسد فزابند > وليك 

۱ دردمندان را که گاه دوا نیزر کنند 

دل من گفت بتان را کے بدانید یقین 

شاهبازان قعدم تسن+ھوا: نر کنیل 


+ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


زاهدان گر جه نگردند بگرد دنا 

لبك دزدیده نظر سوی شما نیز 33ئ0( 
عاشقان نیش جفاهای شما را چون شېد 

"ان ضس دوق وا و ضا جن نان 
مخلصان در ره اخلاص بهر یکچندی 

از سر صدق و صفا روی و رپانیز کنند 
حرمت طاعت صد ساله خود بهر خدا 

در ره روشن توحید هب تیش تن 


داهدان 


ماف ات حوح ا ہے اه گنت سر ا ار سام ند 
خالها بر کشند بر زخسار اندر ان دم که روبراه کنند 
سر این حال را چه داند. کس مگر آن را کے انتباء' کنند 
گرد بر گرد حسن چینن یعنی لشکر زنگ را سياه کنند 
ا واه ای سای ہی از گے ظر فان کت 
ابلھہی کردم و ندانستسم نف ههه دان کاو ك 
ندکان گے کنند کاخ که سر عفو پسادشاه کنند 


وصال دوست 


رخان قوش هير ا کے وا نت سوڈ 
به اب و و اه سحر تواند بود 


کب اتا ٢‏ گاھی باس تن 


غزلیات 


سیم وصل نیسابی ز دوست تا هستی 

جو ست گردی آنگه مگر تو اند بو د 
خبر از او بحقیقت کسی تواند یافت 

که دائما ز خود او بی خبر تواند بود 
رال آتے و صضال ان کے تو انت کور 
۱ که دیده و لب او خشك و تر تواند بود 
مقام قرب تی .را حائل الت انار ف 

ء۲ تک 
به راه مهر بلاهاست گر شوی ان جا 

مگر ۹91 ۹۶۶ هت کو ایت نود 
هه 0107 1 1 9 


کک دررحش بخودت کی نظر نواند بول ۱ 


جمال دوست نواند کسی مشاهده کرد 


کو سیق عا ع سور نو ان تسود 


کسی ہے اوھ نی اه نیو ان زرف 


که پای همت او فرق سر تواند بود 


بر بوی گل وصل‌تو در نار توان بود 

با وغد باری نو در غار تسوان بود 
با باد تو در اشکم ماهی بتوان رست 

با وصل تو اندر دهن مار توان بود 
ددده اعبار ڪال اس ریق ۱ 


متصور هن را گار توان بود 


۱۳ 


۹ 


تا بو که قدم گاه تو گردد سر وچشمم 

20 ء۶ و“ انم مان 
باشد که دمی از پس دیوار درایی 

تا روز ابد در پس دیوار توان بود 


تا بو که شبی جرعه وصلم بچشانی ‏ 


صد سال مقیم در خسار توان بود 
بی امر نو در کعبه دمی خوش تنواں زد . 

در غار حری منتظر یار توان بود 
در مدرسه علم تو در خواب توان شد 

در پتکده حلم تو بیدار توان بود 
در خانقه عشق نو سرمست شواق شد 

در میکده وصل تو هشیار توان بود 
بی باد تو در روضه رضوان نتوان شد 

با یاد تو در دوزخ خونخوار توان بود 
در راه تو بی‌خرقه و سحاده توان رفت 

در کوی تو بی جبه و دستار توان بود 


دل می‌بری وروی به ما می‌ننمانی 


انصاف بده بی دل و دلدار توان بود؟! 
می گفت علادوله سحر گاه کزین پس 
۱ در بند ی بار وفادار توان بود 
چون بندگیش را کمر صدق بستیم 
آزاد ز اقرار و زانکار توان بود 
اغی4كار چو رفتند بکلی ز در او 
بی زحمتاغیارخوش این بار توان بود 


در دار 3 عشق 


ووا E‏ ر تفا سے 
مر کز غم نقطه اسرار توان بود 

بر سطح وايش توان رفت 
سر بر خط فرمان تو ای پار توان بود 

بر عرش مجید تو خوشی تکیە توان زد 
بر فرش تو زحمت اغیار توان بود 

در وجه کریم تو توان کرد نظرها 
با وصل تو در میکدہ هشیار توان بود 

در کوی خرابات توان زد سدم صدق 
از بھر میات بر در خمار توان بود 

بی خرقه و سجادہ توان رفت درین راہ 
از صومعه و مدرسه بیزار توان بود 

بی درد تو در کعبه نگارا نتوان شد 
با درد و غمت بر سر بازار توان بود 

هر چند علادولسه کسی نیست ‏ ولیکن 
او را ز سر لطف خریدار توان بود 

بر بوی گل روی و ای مایه جانها 
سر مسبت می وصل دو در نار توان دو ك 


تا جند۔۔؟ 


تا چند دراین‌مز بلههحبوس توان بود؟! 
تا چندچنین‌مدبر ومنحوس‌توان بود؟! 


۱۳۵ 


1۳۹ دیوان علاءالدوله سمنانی 


مدرو س شداین خانه قالب بدہ انصاف 
تا چنددرین خانه مدروس توان بود؟! 


بود7نبود 


بحسن روی زیبایت جمال خور بود؟ نبود 
و گی زلف مشکینت گل و عنبر بود؟ نبود 


يقد قامت خسوبت چه ماند سرو بستانسی؟ 

به بستان جهان‌سروی ازین‌خوشتر بود؟ نبود 

به شیرینی لصل تو لب شکسر بود ؟ نبود 
ز لعلف ذات ياك تو نشان دادن توان؟ نتوان. 

بده انصاف ء وصافی ز من بهتر بود؟ نبود 
چو تواسب تحلی راازین میدان برون تازی 

کی را ابر ان حالت امید سربود؟ نبود 
به عشوه‌میبری جانم» به‌عمزه میخوری خونم 

رام را در همد عالم چنبن در بود؟ نبودں 
علاءالدو له می گویدزسوز جان ودرد دل 

چو من سر گشتەدر کویت‌یکی‌دیگر بود؟ نبود 
تما یپ یی توزی ا نت ساعت 

کسی در کوی عشق تو زمن کمتر بود؟ نبود 
ز دام‌عشق‌تو هر گربرون‌جستن توان؟ نتوان 

ز من بیچاره‌تر صیدی‌درین کشور بود؟ نبود 


غرلیا 


روز 


گوهر فقر ‏ 


گوهر فقر مرا کان نبود 
فقر گنجیست پر از گوهر عشق 
کس بمنزل نرسد از ره عشق 
جان‌دریغ‌است‌بدان‌شخص که او 


شعر من بی‌سروسامان شداز | نك 


فارع از هر دو جهانند ایشان 
ایی تا و ا هت پان 
کی ی ار × ارات 
ترد اصحاب خرد می‌دانم 
برخورد بی‌شكث از عمر عزیز 


درد عشقم را درمان نود 
گنج را بافتن آسان نبسود 
زانکه این ره را پسایان نود 
روز و شب در پی جانان نبود 
عاشقان را سر و سامان نبود 
هر که فارغ نه از ایشان ہے 
کر آو راج لان موه 
زانکه ما را در و دربان نبود 
کاین سخن حاجت برهان نبود 
گر علادوله به سمنان نبود 


مرا در کوی دل جانانه‌ای بود 


مر | در کوی ال کاشانه‌ای بوك 
کو ای اس اسلم زا 
بشکر انه دادم حان و دل را 
به پیش‌شمع رویش جان مسکین 
جهان در جنب ان کوی مبارك 
در این ستان سرا نه چرخ مینا 
نه کاشانه کنون بینم نه ان کوی 


علاءا دو له اشک #6 روا دست 


کنون‌حق توشد ا 


در ان کاشانه‌ام حانانه‌ای سود 
ز من هستی من بیکانه‌ای بود 
اگر چه مختصر شکرانه‌ای بود 
بجان‌ب‌ازی‌یقین پروانه‌ای بود 
بسی کمتر ز ارزن دانه‌ای بود 
تو گوئی ان همه افسانه‌ای بود 
مات سم رت حانانه‌ای بود 
گر ان دم قم تو پیمانەایى بود 


۱۳۸ دیوان علاءالدوله سمنانی 


خوش آن‌زمان 


مباد. انکه مرا نامت از زبان برود 
وا ال تما له ر خیم و خان درون 
هزار جان و دل من فدای دردت باد 
۱ بقین چو درد تو آمد شك و گمان برود 
ات لہ بو آ ایس بر 
چوآرزوی‌دل ایست که درزمان برود؟ 
سربر مقعد صدقش بود مقام یقیسن 
کسی که با غم و درد تو از جهان برود 
وليك ت کا ای مین 
که در هوای تو بی‌نام و بی‌نشان برود 
بلطف خویش دلم را ز سجن تن برهان 
که تا بزودی ازین درد آشیان برود 
امید هست که با کاروان بتا آمشب 
ل عبات تاس تا سا ر 
چه خوش دمی که متاع وجود بگذارم 
چوخوش بود که سحر گاه کاروان برود 
همیشه جان من این بر زبان همی راند 
خوش آن‌زمان که‌علادوله ازمیان برود 


هر که در عشق تو شیدا میرود در ميان خلق رسوا میرود 


اغزلیا 


در دل هر کس که درد عشق‌نست 
صبحگاهی رفت جانم در پیش 


کفرز و اسلامی که دارددرو جود 
ھمؤمنی و مشر کی نفس او 
کس نمی‌داند که در بازار عشق 


جان و دل اول برشوت میبرد ‏ 


اش ع 7 چو در دل 4 لد زد 


ای علاعالدولے » بابد کام دل 


بس عجب کوئی ‌است کوی‌عاشقان 
ای دریفا نقد وقت و سیم عمر 


با ۱۳۵۰ 


ابالی‌وار انجا میرود 


وقت اوخوش گرچه تنها میرود 


نور وحدت زو هویدا میر ود 


پیش چشمش آشکارا میسرود 
این زمان بی‌شبهه پیدا میرود . 
برچسان با دوست سودا مپرود . 
عقل و دل آخر به پغما میرود 
درد جان برچرخ اعلا سی‌رود ‏ 
آنچه بر ما از ستمها میرود 


۹ ر که انجا مست وشیدا میرود ‏ 
ات ات کین پبر » برنا میرود 
برگزاف از کیسه ما میرود 


چه سود؟ 


فرقت جان سوز را ا 

ناوك دلدوز را مرجم چہ سود ؟ 
1 دوك ال ودم از گیوان شتا ۱ ۱ 

بعد ازینم اشك چون عندم' e‏ 
چونکه از من شد جدا جان و دلم » 

در جھانم صحصت ت جبه سود؟ 


۱ عندم (به فتح عین و دال) : خون سیاوشان» می سرخ رنگ که از يك نوع 


ڏک گر فته هت 


۱۳۰ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


شيخ بود اندر جهان جان و دلم 

سیخ چون بگذشت از عالم چه سود ؟ 
شادیم او بسودی مدام 
چون نماند آن» بعد ازین‌غم چه سود؟ 


دودار 


چشم من روشن بد از نور رخثر 
چون شد ان» از دیده پر نم چه سود ؟ 


ام علاعا لدو لے ) سے 


ہے 


چون فاش شد 


طالب مجر م شدن ادن دم حه سو اد ۹ 


بوی بار 


از ان دم کهدلم بوی تو بشنود 
نکردی ای نسیم صبح تقصیسر 
زر بویت ای سیم صبحگاهی 
چه‌خوش بو یست‌بوی‌وصل‌دلدار 


چومن‌نیکو نظر کردم درین‌حال 


«علادو له»د لت‌خوش‌دار چون‌حق 


جو اول نام نو احمں نهاد او 
خداو ندا مرا در هر دو عسالم 
ثباتم چون بدید و استقامت 


نیساسود و نیساسود و ناسود 
خدا از تو وة ان ون 
عمم نقصان شد و شادی بیفز ود 
همه معدومها را کرد موجود 
دل و جان وتن من جمله اوبود 
ترا از تو بفضل خویش بربود 
بو د اخر هم کار تو محمود 
تومی‌دانی که‌جز نو نیست‌مقصود 
دری برجان‌من از لطف بگنود 


نظر بخود 


شر کنیا در ہن راہ چ ر ائید؟ چر آئید ؟ 


Ro‏ ه 


سے 


ار ان شا ی اروا کن ون 

اش ا ي 
گرزانکه ز هستی و خودی‌هیچندارید 

دق ان ان اش کر انور ون اس 
ورز ا نکه‌بخودتان‌نظری‌هستدراین کوی 

رو سی ھا وا کو ات گواقت 
سی گفت علادوله : اگر مرد خسدائید 

از خود چو الف راست‌جدانید» جدانید 
در صف وفا صفه نشینان صفائید 

ورنه پیقین عیسن بلائید » بلائید 
هش تا وی درین رارق 

کای مردم حح رفته, کحانید؟ کحائد؟ 
در نادیه سر گشته چر‌ائید ؟ چرائید؟ 


۰+ 4 


سوي خمخانه 


اق اهل خر ابات کجائید ؟ کسائین؟ 
زود از سر تعجیل بیائید » بیسائید 


۱۳۱ 


ررژ؟ 


کان‌عاشق ما مست‌درین کوی‌فتاده است 


زود از سر لطف و کرمش دربگشائید 
ور دده ک جو به درمسا 7 
ن دست وا و وراعش‌بنمائبد 


و رای ون راد 
او تا شک ارت که در خوش بماند 


و وس وو ید کات 


۱ سے سیب O‏ بچشا نید 


بر مستی او مستی دیگر بفزائیسد 


حر وی aes‏ 


مر سای سرا و 


0۵ کسیریان ۱ 


روز وصال تو هم ز کوه کے 


۱ وین شب ان‌دوه هجر تو کن | ید 
بر سر راشت: نشستەام به امسدی 


ود نی یا ا 


خود داشت قهر هجر : 


و که این ہی بسوی لطف کسراید 


غزلیات 


نقد وجود خودش تار کے رود 
۱ پیش کشم جان نسازنین اگر آید 
خالك رهش را بدیده در کشم از صدق 


گر سحری از درم به لطف دراید 


گفت عادو له : من فضل آلهمی 
-__ دارم وہ ور اید 


۳۳ 


مس وجودم راف بے یرک ۱ 


هر که از آن زر قراضه‌بی بکف ارد 
۱ اعل غنا گروك او و معتبر آید 
در ره | سس ستازن بچشم هدایت 


رباب و جود 


۱ هر ان جوان که رود راه عشق پیر ا بد 
۱ قد کمان صفت پیر همچو تیر اید 
گدا ی کوی حق از راه عشق راست رود . 
بدر 5 ز سر صدق »› شاه و مير اید 
بحلقة سر زلفین عنبر افشانت ۱ 
که خاك کوی توام خوشتر از عبیر اید 
من از جفات ین ہو وی یا 


چه وان جهان سوز زار و زیر اید 


۱۳ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


بسنگک عشق جو بای دلم IEE‏ ات 

مکی که لطف توای دوست دستگیر آید 
چو در تنور وفا نان عشق تو ہزم 

بقین که ان بهمه مذهبی فطیر اید 
هر آن شهی که در افتد ہدام زلفینت ‏ 

علاعدولہ فت سی شک اسیر | دک 
| گر چهپیر شدم من‌چنان جوانست عشق ۱ 

که این دم از دهش نیز بوی شیر اید 


جنت بچه کار آید 


ای دوست مرا جنت از بهر لقا بايد 
گر بهر لقا نبود جنت بچه کار آید 

بی‌وصل تو در جنت آرام نگیرم من 
با وصل تودردوزخ گرجای دهی شاید 

گفتا کها گر وصلم‌خواهی, غم دائم‌خور 
۱ باشد که ز غم روزی شادیت بیز اید 

گر که | گر این است» وق عق وی 
چندان که‌خورم آن‌را زک افزاید 

کوٹ که نگا رینا در سته همی بینم 
گفتا که در سته جز صبر بنگشاید 

گفتم که ز عشق تو سر گشته و حیرانم 

گفتم که علادوله فار غ شود از غمها 
گے کو شی تار رض ای با 


غز لیات ۱۳3 


گُفتم که ز دستم شد وقت خوش من ئەفتا 
نومید مشو باشد کان وقت تو باز اید 


دید + ندید 


جو او تکار کس در کنار دید؟ زل رل 

درین کنار چو او کس نگار دید؟ ندید 
کسی ز دل‌خبری‌بی‌هواش بافت؟ ثیافت 

کسی ز جان اثری جز عبار دید؟ ندید 
فلك مثال مهم هیچ ماه زاد؟ نسزاد 

زمانه ھمچسو شهم شهسوار دید ؟ ندید 
ی سان کل بان روج ت 
نشان همجو توئیھیچ خلق داد؟ نداد 

۳ جو وس من سا دید؟ درد 
بحق عمزه هندوی نو که کے چشمی ۱ 

چو چشم‌سرخوش توپرخمار دید؟ ندید 
یجوببارجهانچون‌توسر وخاست؟ نخاست 

کسی گلی چو تو بی‌زخم‌خار دید؟ ندید 

ز گلبن تو کسی گل بدست چید؟ نچید 

بفصل وصل چو تو نوبھار دید؟ ندید 
کسی کەدیدتر اجز نو هیچ خو است؟ نخو است 

بغار کوه حرا جز تو پار دید ؟ ندید 
بهیچ میک ده‌ای هیچ می‌فروشی چون 

شراب لعل لبت خوش گوار دید؟ ندید 


بکوی عشق نو 7 دست عمزه ۱ 
۱ ۱ گار ا کر کاو ۱۹۳۳ ندید 
۱ ہدام زلف تو افتساد این دل و حانم 
۱ ِ کسی ضعیف‌تسر از من شکار دید ندید 
بباد دادہ دل و حجان و اب روئ کی 
در ا تو چو من خا کسار دید؟ ند ہیں 
چوبن‌ده تو کسی‌عاشقی» بلاجوئی 
ز روی صدق درین روز گار دید» ندید 
زراه راستی ای دوست خود بده انصاف 
کسی دلی چو دلم بردباردید ؟ ندید | 
واه مان 
روان کسی بلب جویبار دید ؟ ندید 
مثال نفس زراندود خود روان هر گز 
۱ کسی بچشم. زر بی‌عیار دید ؟ ندید 
چو روح‌من‌به‌جهان‌هیج کس سرافرازی 
چو مرغزار دلم در فضای قدس 6 8 
بخرمی و خوشی مرغزار دید؟ ندید 


ای سالکان... 


ای سالکان حط خاکی که بر درید 
ایمان و صبر و تقوی و احسان بیاورید 
بی بن چهار سخره ہ دیوید ونفس شوم ۱ 


لت صضعست 


وید ار کے لس تانق خی ید 


ے که در شریصت دین محسدی 


ترديك رهروان طریقت کم از خرید 
ر ناک در تمامت ادیسان ایا 


در چثم سالکان بحقیقت شرپ 


بس لد نا مت بر اوربد 


نا اہی ازْمُکاىتَو٭‌فرظان فس خوش 
آنجا نشسته از دال و دلدار ورد 

گر قصرمعرفت شده است این ‌چھار ر کن 
> نيك استوار نزد خدا بس موفرید 

زاد و لباس تقوی گر با شما بود 


زین پس علادوله نو ا دوستان بگو 
گر میخواهید کاد ن‌ره‌حق‌را سر برید 
در تد کسی وا بت خسف آدتے۔ کنیل ۱ 


هان تا بچشم عجب در اعمال ننگرید 


من عهد می کنم که گر این پند بشنوی.د 


بی بال و پر فراز سماوات بر پربد 


از خانأخودی چو قدم را برون نهید 


در حجره درون بر دلدار سرورید ‏ 


در نیستی بهستی حق گر نفس زنید 
سر ی می 


9 در حمایت احسان دلبریسد 


گلز ار زار 


دارم اندر سینه زان رخسار چون گلنار نار 
پلبل جانم ز هجرانش درین کلزار زار 
خاک در سر » باد در دست» اب از چشمم روان 
می‌زدم در سینه اتش اندربن بازار زار 
سر نهاده روز و شب بر استان عشق او 
1 روا باشں که داری بندەای را زار زار 
عفل من‌مدهو ش وحانم واله‌است و نفس مست 
تا دل من گشته از هستی خود بیزار زار 
هندوی نفس من ارخواهد که‌بگر بزد زعشق 
اھر گر فار ات ا راز راز 
وعده‌اش را 3 متنو و بر عهداو تکیه مکن 
می کش‌اوراسوی‌جان»در گردنش‌ابرارزار 


درهم و دینار 


هان و هان ای نفس, دل را دائماً پیدار دار 

دور باش از مست غفلت باش با هشیار بار 
هر ما آھیں خان وی رشسی تاه 

حال ان شوریده هست اندر پس استار" تار 


١م‏ استار : بر ددها یو شش ها 


لیات ۱۳۹ 


جرم جرم| بگی رخودراپالادار ازشرك چرك 
ظ5 نکر دد کار روح ياك از ان اوزار' زار 

ای دل سودانی شوریده بشنو پنسد من 
هان منه بر گردن نفس خود از ادبار بار 

هر چها پدبر تواز حق دانا کر مك و نك اس 
نا نساشد نفس را اندر ره انکار کار 

از بد و نىك حھان آزاد شو اسوده باش 
تا شود در پیش چشم همتت دشخوار خوار 

درهم ودینار بیرون کن ز دستدل از انك 
| خر درهم ؛ هم" است و اخر دینار نار 

ای « ع(عا لدو له» حی زاب کی کن ی طمع 
دیسده بر دوزاز جزای و روی بردیداردار 

تركشعر وشاعری کن,ذ کرحق گوروز وشب 


این منم 
يارب این سرو ا 
بارب این ماهست با رخسار يار 


این منم دو سه نهاده بسر رخش 
این منم او را گرفته در گار 


٢ہ‏ اوزار: جمع وزر؛ بارهای گران, آلود گی‌ها 
۴۳ هم (به فتح هاع): نگرانی 


۱ ۱۶:۰ ۱ ۱ ۱ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


پارب این‌دولت که دارد در جهان؟ 

خود کرا باشد چنین زیبا نگار ؟ 
کی توانم حسن او را وصف کرد؟ ۱ 

زانکه اوصافش 7 ۳۱ 
وقت‌بختم خوش که بس‌خوش‌دولتیاست ‏ 

۱ ۱ این که ما دار یم در این روز گار 

ای ۳ شادی کن 3 اک ۱ 
وقت 7 امد که ھمچون ا 

جبان کنی درمجلس انش نثار 
ای سلمانان چسرا زو غافلید ٠‏ 

حان وقت أ الاعتذار الاعتدار 


دعل این چون‌خوینتن راجلومداد ۱ 
آن حین' الاعتبار الاعتبار 


گلبن وصل 


رد ف فط ابق وکر 
عمزه نو هست خو نخواری د گر 
دل نہ نچیہد رح می 


نا نزد در پای جان خاری د گر 


٩‏ حان وقت: وقت نزديك شد 
۲- آن‌حین: زمان فرا رسید. 


غزلیات 


جز گلستان وجودت دلبرا 
دل ندارد هیچ اس انف گر 


دل ز آزار تو نگریزد » بيا 


بلکه خواهد هر دم آزاری دگر 


خار را در پای جانم می‌خلی 
تا نگردم گرد گل باری دگر 

چون ببینی خسته‌ام در زیر بار 
ر سر بارم تھی باری دگر 

کی ندیدست در جهان عاشقی 
۱ همچو عشقت هیچ عیاری د گر 

گر زنی هر لحظهام تیر جفا 
من نگیرم غیسر تو پاری ذ گر 

فاش می گوبد علاعالدوله » نیست ‏ 


چون تو دل را هیچ دلداری د گر . 


خورشید شادمانی 


چون ابر غم ز لطف حق از هم شکافت باز 

خورشید شادمانی در خانسه تافت تا 
در کارگاه جان دل غمگیسن. و ات 

دنیای عشق و از سر اخلاص بافت باز 
منت خبدای را که علادوله شد جوان 

پیرانه سر ز شوق درین ره شتافت باز 
شک رخداست‌چون که پس آزشصت‌وهفت سال 


گم کرده را اف خسباوند ات باز 


۱ 


۱۶ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


صب جح وصال اميك و شام فضراق رفت 
در سور وصل ظلمت هجران شکافت باز 


نیستم مرد کرامات ‏ 


هر کسی دارد نگاری ء ما ترا داریم و بس 

هر سی راھستیاریجز نو مارا مبعت کس 
و" للف افتاد گان را ذست گر 

ا هواینفس خود درمانده‌ام» فر باد رس 
مر ع جانم مضطرب ةا ست بر وی رح کن 

وقت آن شد بعدازین برهم شکن بندقفس 

دردوعالم و صل نو خو اهد عل(عا لدو له 3۳۳ 
ہو۶ 0 د افم اوا 

ر ا ی سے آو کی 
گر بیرم 2 ه‌وا| ھم ّثست کاری مختصر 

۱ 7 ۰ ۰ 

زانکه در روی هوا پیو سنه می پر E‏ 
بندۂ بیچارڈ آواره می‌گ وید شها 

لطف کن این بنده را فر یاد رس درهر نفس 


١د‏ این شعر مضمون گفتار والای سلطان العارفین بایزید بطامی عارف پیشوا و 
پیشتاز فرن دوم و سوم هحر ی ان که تست خو اجه عبدالله انصاری عصارف 
قرن پنجم هجری و سپس دیگر عارفان در آثارمنثور ومنظوم خود بصورت‌های 
گونه کون هنیک مکی رها نت رای ٢‏ کاهی بیشتر در این‌باره خوانند گان میتوانئد 
به کناب «سلطانالعارفین» بایز یبد وو تاليف عبدالرفیم حقیقت (رفیع) 
از انتشارات اتاب مر اجعه گنت 


خدمت جانان 


ای دلاء تا کی ز مستی؟ لحظه‌ای هشیار باش 
چند با اغیار باشی ؟ ساعتی با بار باش 
سر برار از خواب غفلت یك زمان بیدار شو 
روزها بی کار بودی. یك شبی در کار باش 
چوند لت‌ازدست‌بیرون‌رفت»هان برپای خیز 
بیش ازین منشین توبیدل » درپی دلدار باش 
هر جه مادون خف ان دون يود ازوی ہس 
بر سر کویش همیشه طالب دیب دار ہاش 
آفتاب روح چون شد زرد بر دبوار نفس 
نوبت وصل 1 امشب 9 سحر ببدار باش 
چون درآ ید آن نگار ازدر توسر بر پاش نه 
در حضورش از وجود خودبکل بیزار باش 
هر چه فرماید تراء بشنو بگوش جان و دل 
سر او با کس مگوی و محرم اسرار باش 
در ۱ چو خود راحای کردی شاد شو 
کر اه یقت گوخار باش 
بعد از این‌دربند گی‌اش, ای‌علادو له. بصدق 
بر میان جان کمر بر بند» گو زنار باش 
بك سرت‌بر نقطه‌بایدو آن د گر سر برمحیط 
ثابت و داثر هميشه راست‌چون پر گار باش 
یو بھی افو کی نی یر 
در بقا مستی نباشد بعد آزین هشیار باش 


۱:۳ 


خاطر موری مخراش 


نا شد 0ہ سح جو در این عالم فاش . 
مسجد و صومعه پر گشت ز رندان» واوباش 

زاهدان رخت خود از صومعه بیرون بردند . 

طاقت دیدن خورشید جار سح 


و ا ید ا ا ا 
از ملامتگر بی‌عقل کجا اندیند 
ٰ ذاکر مست فلندروش رند اوباش 
ترائیدن سر غره مشو مردی کن 

از همواهای مخالف سر جان را بتراش 
ملکت هر دو جهان در ره فقر و فافه 

پیش عناق تة م ارزہ لاش ` 
ضر که را انداگ و بسیار 7 نر بست 
۱ دو ات صحیت‌او ه رکه خوهی" ۳ ۱ 
راه ما راه درستست بسکینی ر 

تا ترا دست دهد خاطر ہے برض 
عاشقی تو » علادوله ء 0 پر ہت نهان . 
داستانیست که در جملاٌ عسالم شد فاش 


۱س. قلماش: باوه» بیمعنی 
٢‏ لاش (لاشه) , مردلر. چیز پست و بیقیمت 
۳ در این دیوان چندجا ڈیو جو یف | هده است ۱ 
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آتش شوق 


در آمد دلبرم صبحی برم خوش ' 

خوشم در بر گرفت آن یار مەوش 
ز شام صبح او روشن دو چشمم ۱ 

ز صبح شام او عالم شده خوش 
فکنده دست خود در گے وق جات ۱ 

فتاده در دلم از شوق اتش 
زمان از محور او در تکاپو _ 

مکان در زیر پایش در کشاکش 
شده روی زمین از لاله و گل 
علاءا لدو له شادان در کار 

وز آن حسالت شده دشمن مشوش 
ییا ساقی » بمن ده جام می را 

ز زهد خشك ازین پس پای د رکش 
در آغوش دلت افتد سعادت ۱ 

چو در جنب وش اقتاد اغ 
دلا هشاش و بشاش ' ار نباشی 

نبافی عارف ذوالھش والیش ۳ 


عاشر ذی‌القمده سنه ثلاث و عشرین و سبعمائه) 
۲ هشاش و بثاش: خندان و خوشحال 
سب ژوالهش والبش: دارای خوشحالی و گشاده‌روئی 


در و لعل من 


دلکئی دانتم ا ذلك سا ات 

کرد غارت ز منش دلبر کی پنهانك 
در ولعل‌من‌مسکین نه زبحر و کان‌است 

هست ای جان‌جهان آن‌لبك و دندانك 
چکنم دنه شید ان که زسمنان و 

هست مطلوب دلم ان دهن خندانك 
انده عشق تو گنجی است » بقین میدانم 

جای گنج تو بود کنج دل وبرانك 
عشوه‌ام چند دهی هیچ نترسی ز خدا 

رحم کن بردلم ای دلبرك پسردانث 
تا که پای دلم افتاد بدام زلفت 

بر سرم هست دودست‌ای بت پردستانث 
بر در حجرهٌ وصل تو علادوله کنون 

هست از صدق وصفاخاك ره دربانك ‏ 
دل دمن دہ مبر از ابنك و 21 ۳ 

مطلب وصل‌گهی زينك و گاهی زانك 
دردخودرا ز که‌درمان طلبمء ای دلدار؟ 

توبی اندر دوجهان‌دردمن و درمانك 


اب بدین تر ٹیب معلوم میثود که در قرن هفتم و هشتم هجری پسته سمنان بسیار زیاد 
و معروف بوده است. مناسفانه به مرور به ویژه در قرنهای اخیر این شهر فافد 
محصول سته شده و در حال حاضر فقط در دهکده علاء (کیلی) مقشداری 
سته برداشت هیشود. تو ضیح اینکه زمینهای دهکده‌های حجنو ہی سمنان استعداد 
بسیار زیادی‌دراین‌زمینه‌دار ندو پسته‌های‌محدودفعلی نیز بسیارخوش‌طعم می‌باشد. 


و ۷ 


ناز بروردگان 


پیداست در گرانی چشمش خمار » نيك 

بادا خراب همچو دوچشمش دیار نيك 
بر باد داد ملك خود و داد هم به اب 

جاهی که‌داشت‌ای‌پسر اینست کار نيك 
در کوی عقل ودین نتواند قدم نهاد 

هر کس که شهر بندشد اندر حصارتيث 
تر ه است نور عقل کل ار کندرست او 

خبره اسن‌چشم‌دین بیقین ازدوار نيك 
در خاك خوارمندی افتاده است مدام 

آنرا که سوخت خانه ایمانش پار » نيك 
در کارگاه تقوی بسیار خلق را 

دراعه‌شان ناه شد از یود و تار نيك 
تریاق عقل سود ندارد یقیسن بدان 

در هر که کار کرد دمی زهر مار نيك 

بر هر که‌دوخت‌دست زمانه غیار" تيك 
هر گز ز دام دیو نیاید بسرون دمی 

غھ_زادۂ که گشت زمانی شکار نيك 
ناک :ان تر و ارہ از کر 

تو بر نیای از سر فردی دمار نيك 


ا غیار: پارچەزردرنگی که بهودیان به بازو با شانه‌خودمی‌دوختند تا از پیروان سابر 


مان مشخص شوند 


ہے دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


ردق و کر دمی و فتوت ز دست 7 
آنرا که پروراند جهان در کنار نی 
ملکش ز دست رفت و بلایش بسر رسید 
در پای هرکه رفت بناگاه خار نيك 
۱ شد مدانی که طاعت حق میکند هنوز ۱ 
ببرون نمی‌رود ز دماعش بخار نيك 
سر گشته کرده است مراورادرین جهان 
هرگز مباد نيك سر و کار یار نيك 
رویش چو ماه‌بود.چه مە؟خوب تر ز مه 
مانند کاه گشت کنون از غبار نيك 
بمیار خاندان بزرگان که شد خراب ۱ 
از صحبت مباحی" و از رهگذار نيك 
کر ده بكار نيك سی خان و مان سیه 
بادا سياه روی چو کاره بکار نيك 


خیر مقدم به صا 


خیر مقدمء ز کجا پرسمت ای باد شمال ۱ ۱ 
خواجگان‌چونندز اصحاب‌چهداری ۳ ال 
اولا حال ایب او 


اب مباحی: کسی که همه کار را مباح و روامی‌شمرد ‏ 


تدج ۱44 


ف ننم افتاده درین خاك به غایت بدحال ۱ 
چونکه بر حال 0 شیفتەام مطنع اند 

نیستحاجت ک ثەدھمش رح من آزراه مقال ۱ 
نازش من نبود جز یه وجود ایشان _ 

نازش‌خلق‌جهان گرچه‌بمال است ومنال 
ای علادوله تو در راه محبست دائم 

زخم می‌خورزسرذوق‌واز آن هيچ منال 
نفمه بلبل دل می‌شنود هر صیحسی ۱ 

جان مشتاق ز اغصان" گلستان وسال 


دولت وصال 


خوش‌ساعتی که هت مرا دولت وصال 
خرم دمی که می‌نگرم اندر آن جمال 
جان گفت از برای‌وصال خجسته فال 5 
می‌خواهم از خدای بزاری وابته الا 
روزی هزار سال و شبی صد هزار روز 
۱ ری من ارتا ۱ 
دل چون شنید گفت دعا نیست مختصر . 
زیرا که هست دست فنا را درو مجال 
من می‌کنم دعا و همی گویم ای خدا 
روزی بده مرا که نب‌اشد ورا زوال 


١۔۔‏ اغصان: جمع غصن. شاخه‌ها 


٥۰‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


خان چون .| مت و اسات دل ان 

گت ای لی کھت ها ا هنال 
در خواه تا مرا برهاند ز حس تن 

کز صحبتش گرفت دلم راز خود ملال 
دل گفت التماس تو مب‌ذول کی کنم 

زیرا که هست انرك ادب اینچنین سوال 
۳1 فرصتیم دست دهد بر در خدای 

در خواهم‌از برای‌تومن‌صبر و احتمال 
زیرا که جای کسب‌تو ابن‌عالم تن است 

زین‌هر دوخلق حاصل گردد ترا کمال 
جان 1 در دهیم ثن اندر فضای حق 

هست اعتماد بر کرم و لطف ذوالجلال 
کز راه لطف وجود علادولے را دهد 

جامی کەمست گردد بی‌وهم و بی خیال 


از این پیش منال 


با مهدية نسیم صبح الاقبسال 
والله بنشر ذکر کم حالی حال 
گر با تونیم بی‌تونیم درهمه‌حال 
والقلب عن اشتیاقکم لیس‌بخال 
با صاح بحرمه الاله المتصال 
در هجر نماندصبر را هیچ‌مجال 
بازایز روی‌لطف‌ای‌روژوصال 
من سطوته همت کماهام فصال 


بابوی‌تو ام خوش است‌حقاهمه‌سال 
توخواه‌مر اهجر چشان‌خواه‌وصال 
روحی بر لال نے ما لامال 
بیدار در اندیشه و خفته بخیال 
ها وافسل:. ال 
الضير عن اوه لاك فال 
الهجر عداعلی‌بالله وصال 


رحم | رتوب رضعف من ای خوب‌خصال 


غز لیات ۱5۱ 


بگشای نقاب را و بنمای جمال بر بند در عتاب بر اهل کمال 
بشنو ز کرم پیامم ازباد شمال کردم بمراد خودفدایت‌سرومال 
از فقر فراق ای دلابيش منال واللەغنی الوصال لاشث تسال 
انی من تفا صاخ ال را وی در نا .هل وال 


عارف حق 


تن ۱ که فرموده‌ای » شدم مشغول 
مرا از آنچه که م ردول ست 8 0270 


oo ہے‎ 


شفی فی نگردد 7 چنانکه گفت رسول 
نبسازمندی لیکن ثشان ہس گیست 

که این سعادت عظماست منتهای وصول 
خدای داند و من دانم و تو هم دانی 

که هر چه هست چو من اعتقاد هست فضول 
علاء دو له ۳ جنل عارفی 6 3.09 

چو بندگان دگر شو به بندگی مشغول 
بقین بدان که تو از راه طینت بشری 

اگر چه ہستی بی‌شبهتی ظلوم و جھول 
وليك عارف حقی بفضل حسق ور ہی 

همی جس E‏ خی تحت 
کنون که یار تو توفیق ایزدی است » چرا 

برفتنی تو عجول وز بودنی تو ملول ؟ 


ا یی به خدمتی که مرا 


۴ دیوان علاء‌الدوله سنانی 


مشو ملول چو در بنددگیت می دارد 
بدان یقین که عزیزی چو نفس کشت ذلول _ 


دل 


مرا وقتی دلی دمساز بودی 
دلم را دل بسوزد گر زمانی 
چوبانفس وهوی هم‌خانه‌شجان 
زداغم کرد دلای دلربا چون 
مرا ھر گیا دل بود در کار 
اک نهر انچ ۶ تکار 
دلا تا چندنالی؟ رفت از دست 
وجودت سوخت کلی زا تش‌عشق 
ز دل نیزم طمع بايد بریدن 
چوشدییگانه دلدارم»ازآن‌روی 


چرا شد از تن و جانم جدا دل 


ز جانم بشنود يك ماجرا دل 
کحجاباشد» عبلادو له ترا دل ¢ 


وگرنه من کجا و از کجا دل 


چه‌خواهم کرد خر بی شما دل؟ 


نه تن ماند ونه جان نه‌عقل‌بادل 


چو دلبریرد بی دهشت ز ما دل 


تست ها زهان امیا ول 


۱ ای دوست دست گر 


ای دوست : دست گنز که از با فتاده‌ام 
۱ سر بر خط وفای تو از دل نهاده‌ام 
تا بر میان جان کمر صدق بستهام . 
در دل در سعادت و دولت کشاده‌ام 


غزلیات ۱ ۱ ۱۵۳ 


نع بان در گه تو من 

ای ماھرو رز مادر ایام زادهام ۱ 
پر م رکب وف‌ای تو هستم سوار تا 

از لاشه هوای مخا لف پیاده‌ام 
کات از عو نو اورده‌ام ء بتا 

حر ذکرنیستھیچدرین ر رہ زوادەام' 
تا در شراب خانه وصل بو آمدم 

هست از لبان لعل تو پیوسته باده‌ام 
گفت ای علاعدوله نه تو متقی بدی؟ | 

کنخ برو 5 نوی از دست انا 


من رندخر ابام 


من رند خراباتم » نه مرد مناجاتنم 
آسوده ز طاماتم فارغ ز کراماتنم 
چون! رزوی‌جانانندردوجهان‌ای جان ۱ 


ای کعب غدل کویتوایقبلة E‏ 
بی می سے مجر عوسی در دست 
تا یست شوی از هست اینست مقاماتم 


ا زواده (به فتح زاع): توشه‌ی سفر 


۱1-11 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


بر روی بساط دل ء زنهار مشو غافل 

پیوسته تو » ای‌عاقل .می‌ترس زشه‌ماتم 
ای ساقی مه‌پیکر» وای‌دلبرجان پرور » 
۱ در ده می چون آذر» بشکن سرطاماتم 
گر ز آ نکه‌نییندجان‌هر احظه رخ جانان» 

سودی نبود چندان از نفیم و اثبانم 
پیوسته علادوله از صدق همی گوید : 

من رند خرابانم ۰ نه مرد مناجانم 


حجرة دل 


کعبسه دل بهر عشق دلربا پرداختم 

جان جانان حجرءٌ جان مکرم ساختم 
بیج راچون‌درسه‌من‌د ربند کر دم‌مردوار 

سر وحدت راز یکتائی خود بشناختم ‏ 
مه ه‌های‌ششدراین‌چارار کان‌دردو کون 

يك بيك از رقعه هستی برون انداختم 
تا ز هفت‌وهشت‌جان نازنین فارع‌شود 

اسب همت ازنه وده نیز بیرون تاختم 
کعبتین حکم‌حق‌چون‌دیدم| ندرطأس‌ده 

نقش شادی‌خواندم ودل‌راز غم پرداختم 
بر بساطملك‌درویشی‌چنین‌نردی که‌باخت 

ای £ جزمن که با دلدار صبحی باختم 
باوصالش چون دوخاری خوردم اندر صبحدم 

بر سر ابوان عرش جان علم افر اختم 


غزلیات ۱ 00 


چنگ چون در دامن وصلش‌زدم هم‌درزمان 
چنگ عشفش راد رآ ن‌مجلس خوشی بنواختم 
نور رویش‌شعله‌ای‌زدبردل‌چون شمع‌من 
پای تاسررمن‌وجودخویش از آن‌بگداختم 
ای علاءالدوله گو میشو مکرر قافیه 
باز گو من جای‌جانان حجر دلساختم 


ییا ساقی بده جامی که نه هشیار و نه مستم 

عجب چیز یست‌حال من که‌من‌هم‌نیست‌هم‌هستم 
گهی‌باقی» گهی‌فانی» گهی‌موجود. که‌معدوم 

ندانم تا چه مرغم من که در برخویشتن‌بستم 
نه از علوم نه از سفلم نه از جنم نه از انسم 

نه از وحم نه‌ازطیرم اگرچه این همه هستم 
برون رفتم ز کونین و بدیدم جمله عالم را 

د گر باز امدم اینجا درین Re‏ 
لباس عجب و خودبینی به اب مسکنت شستم 

بسنگ غیرت و مردی بت پنسدار بشکستم 
کنون فارغ شدم باری ز بود بود ونابودم 

چو خار عشق جانان را بچشم عقل درخستم 
ز رطل بی کران غم چو سر مست ابد گشتم 


ات تر اعت کوشانه است و ظاهر | اشتباه کاتب است. 


اج 


دم فارغ ز نیک و داز نا و دنگ ورس 


نان از فعر پر می کہ اج نان یکت 


.. چو از اغیار بیریدم کنون با یار پیوستم 
شما معذور می‌دارید کز جام فنا مستم 


باد تو 


گر چه من هیچ کم ليك خدا آبادم ۱ 
" کرده از لطف و کرم دست قدر بنیادم 
پنٹدڈ ممتحن هیچ کم لیکن او ۱ 
کرده از بندگی همچو خودی آزادم 


من ندارم‌سرخود گر تو نداری سر ما 
و من چه چاره کنم ار تو نرسی فریادم؟ 


یاد تو از دل وجانم نرود بیرون هیچ 


تو خود از 7 کرم هیچ نیاری پادم 


" گر تو ازلطف وکرم دست‌نگیری ما را 


کارم از دست برون رفت و ز پا افتادم 
خاك در گاه توام» آبرخم | ثیت 
. اتش عشق بر افسروز و بده بر بادم 
9+ اه مکی عشق روم 
بے طلم باشد بخدا گر ندهد او دادم 
گر چه شاگرد غمت بودم در اول ليك 


غزلیات 
سرت وی یت الم 
گفت بیچاره علادو له که از مادر ذھر 
۱ گوئی از بهر غم و محنت و انده زادم 
بس درازست رہ 1 وصلت > حقا 


نیست در راه دراز تو بجر عم زادم' 


توشه عرفان 


چون من از مادر ایام مسوفق زادم 

زهد وتقوی‌استلباس من وعرفان‌زادم 
شیر مهر تو بتا پسرورشم داد بقین 

زآن زمانی که من از مادر امکان زادم 
دارم از بنےدگیت ای صنم ازادیها 

زآن کنم‌بندگیت» گرچه به‌اصل آزادم 
همه شب نا بسحرنعره زنم بر در تو 

گر زبیداد غمت لطف تو ندهد دادم 


تا کمند سر زلفین تو بگرفت مرا 
حان و دل در ره عشق لو بیغما دآدم 
می کنم دعوی عشقتوبدین دعوی‌هست 
شاھد عدل من ۹ دوست می بغدادم 
نا استءغمت ملكدلم رابگر فت 
من ازین غم زجهان سس ودائم شادم 


١۔‏ زاد: توشەی راه 


۸۴ 


۱5۸ دیوان علاءالدو له سمنانی 


بر تن خود بنوی من در شادی ستم ۱ 

نا که بر جان در اندوه کین بگشادم 
اع عاو و جریم فو مال ارغ 

شاد باشد بحقیقت دلت از ارشادم 


پاسخ دلغریب 


مباد آنکه من از کوی بار بر گردم 

چو من بصد حیل او را بچنگ | وردم 
نهاده بر قدمش سر ز غایت اخلاص 

فتاده بر سر کویش همیشه چون گردم 
چه کرده‌ام من مسکین بجای تو آخر؛ 

که می‌فزانی هر لحظه درد بر دردم ؟ 
عتاب تا بکی ای جان ؟ جفای‌توتاچند؟ ۱ 

به‌جای تو بنگوئی که من چه بد کردم 
بھیچچیز ز من هر دمی بب‌ازاری 

من ازجفای تو هر گز دلا نیازردم 
دو چیز پر ده من می‌درند در همه حال 

چه چاره سازم با اشك و گونه زردم 
عالاعدو له بسابت فناده ک ۷ 


ve 


بر آستان درت سر نهادم و مردم 


ا سلاك (به ضم سین و تشدید لام): سالکان» راهروان 


٣‏ به جای تو: در حق تو 


٥١۹ غزلیات‎ 


جواب داد بت دلفسریب از سر لطف 

مرا به یه حسن ای یگانۂ فردم 
بر آستان درم چون به راستانی از آن 

به شیر لطف ترا در کنار پروردم 


شهباز شدم 


من صعوه بدم چو آمتدم باز شدم 

چون باز شدم ددست شهباز سم 
ا یو کت وو ان ج ا 

بر شمسع تو پروانة جان باز شدم 
چون‌شمع یگانگی‌دوی جمله بسوخت 

در مقعد" صدق با تو هم‌راز شدم 
مانند مق ربان در این حضرټ تو 

چون بود مرا نیاز با ناز شدم 
آوازءٌ حسن تو چو گوشم بشنید _ 

در رام تو من بر پی اواز شدم 
در ] مدنم دو دیسده بر دوخته بود 

بگشود دو دیده چون به پرواز شدم 
می گفت «علادو له» کزینھا بهتر 

سیار کنم‌شکار چون باز شدم 


١ے‏ مقعد: جای نستن» مقعد صدق: جای راستی 


۱۰ 


دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


سر اب عشق... 


رسیدم من » رسیدم من ۰ رسیسدم 
۱ بکام دل چو روش را ب‌دیدم 

بدیدم من » بدیدم من » بدیدم 
جمالش چون یکوی دل رسیدم 

چثیدم من » چشیدم من » چشیدم 
می صافی لش را چون مزیدم 


مزیدم من » مزیدم من » مزبدم 
سراب عشق لعلشس چون گزبدم 


بس 


کنیدم من کشیدم من کشیدم ٰ 
کمانش را پس آنگه زه بریدم 
بریدم من بریبدم من بریدم ‏ ۱ 
۱ ۱ ز مردم بعد ازین خلوت گزیدم 
مرادت را عسلاءالدو له گوید 
بجان و دل خریدم من خریدم 
هریدم من مریدم من مریم 
مرادت را جو حان در بر کشیدم 


بچیدم من بچیدم من بچیدم 
ز مهرت دانه وز خود رهیدم 


 تایلزه‎ 


رهیدم من رهیدم من رهیدم 

ز خود چون برده هستی دریدم 
در یکم حامه‌های ننگک و نامم 

چو از حبس ففس بیرون پریدم 


بگرد کوی خرابات عشق گردیدم 

به عاشقی» اگر از عاشقان یکی دیدم 
بسی نشستم و برخاست با همه قومی 

ز هیچ کس سخن عشق نیز نشنی‌دم 
ز خلق وصحبتشان سیر گشت جان ودلم 5 

ازآن‌سب پس ازین کاف کنج بگزیدم 
ز دوستان چو ندیدم بجر جفا چیزی 

ز دشمنان طمع دوستی ببسربدم 
خوش آن‌زمان که به‌باغ وصال هرساعت 

ز گلستان وفایش گلی همی چیسدم 
کنون ز خار جفای تو خست دیده‌جان 

دریغ وعدء وصلت! دریغ امیسدم ! 
علاعدو له همی گوید از چه او گردیں؟ 

بعمر خویش من از عهد خود نگردیدم 
ز دام عشق تو جستن نمی‌تسوانستم 

اگر چه روز نخستین‌من این‌همی ديدم 
از آنکه در دوجهان من نگاه کردم تیر 

برای راحت جان عشق تنسو پسندیدم 


۱۹۱ 


۷۳ 


دیوان علاءالدوله سمنانی 


رسیدم» رسیدم 


رسیدم » رسیسدم » رسیسدم » رسیدم 
۱ بکام دل خود چو روش بسدیدم 

بدیندم » ب‌دیدم » بلیدم ء ب‌دیدم 
جمال رخش چون بک‌ویش رسیدم 

چشیدم » چشیدم » چشیسلدم » چشیدم 
شراب مصفا چو لعلش مزیدم 

مزیدمء مرزیدم ؛ مسریبدم » مریدم 
می عاشفان چون لبش را گزیدم 

هریدم » مسریبدمء؛ هریدم » مسربلم 
مرادات او را بصد جان خریدم 

علادوله گوید که از حبس هستی 
برون جستم و از عمش وارهیدم 

رهیدم » رهیدم » رعیسدم » رهیدم 
ز خود پرده‌ها جمله برهم دربدم 

دریےدم › در يدم همه پسرده‌ها را 
چو بر اوج هستی وصلش پریسدم 

ز اندوه هجران و درد فراقش 
برستم چو با دوست خلوت گزیدم 


دوای جان 


بسیار جهد کردم › نا نام او شنیدم - 
وانگاه در پی او گرد جهان دویدم _ 


غزلیات 


۱ ديدم جهان پر از وی او از جهان منزه 

حیران شدم بغایت وز خوبشتن رمیدم 
بگذاشتم جهان را جستم دوای جان را 

در ذکر :کر فرقهگشتم و از ما سوی‌بریدم 
در راه عشق بازان گوبد «علادوله» 

چون تر خودبگفتم‌دروصل او رسیدم 
سر پیش او نھادم خود را اد دادم 


دل بر گرفتم از جان تا روی او بدیدم 


من در ميان نبودم آنجا که دیدم او را 

باری کنون زلطفش ازدرد و غم رهیدم 
تر وجود گفتم و زگفت و گوی رستم 

بگذاشتم جهان را کاشانه‌ای گزیدم 


صدف گوهر عشق «دل» 


در بیابان فنا بی‌دل و جسان گردیدم 
از بتماء هر دنیم نام و نشان گرء دیدم 
گرم و سردی نچشیدنددرین راہ از ان 


مضزشان خشك غم ودامنشان تردیدم 


چون زبان را بگشادم بمعارف حقا 


گوش‌وسر و سراصحاب بیان کر دیدم 


ملك باقی طلبی خالك ره عشقش شو 


زانکه من ملث بقا حلقه بر آن دردیدم 


هر سری کو شودازصدق سرافراز بعشق 


۱۹۴۳ 


نس 


دیوان علاءالدوله سمنانی 


گفت در راہ خرد عقل علادوله که من 


پیر عشقش راهر لحظه‌جوان‌تسر ديدم 
a‏ دود 


گرچه من در طلبش گرد جهان گردیدم 


هوس خیال 


منم آن که دردو عالم بجز از توکس ندارم 

ز حیات نقد حقا جز ازین نفس ندارم 
بخضدائیت کے تا من بغم تو مبتلایسم 

ز خودی خود ملولم سر هیچ کس ن دارم 
چو درامسدم بک ویت من مستمند 

متحیرم ز عشقت ره پیش و پس ندارم 
هوس خیال روی تو ببرد خواب چشمم 

بخدا که در دو عالم جز ازین هوس ندارم 
همه شب بگرد کوی تو کنم طواف و نالم 

نروم برون ز کوی تو غم از عس ندارم 
بشکن علاعدوله ففس وجود خود را 


ز حصار کیته شاها دل وجان من ملول است 


تو پیاده شان برو نکی طمع فرس ندارم 


نماشای من _ 


اف رق تس اس ادا 
خدا داند که در دنیا و عقبی 
تماشای من است گلزار روبت 
سر و پای دل مسکین غم تست 
وی کلب احزان خلوت 


ز دست عم درافتادم من از پا 


دعسم از انده عشفت» نگارا 
خوشی‌درمن‌نگرای دوست کزغم 
توبی در حسن بی‌همتا از آن‌رو 


بجز ذکر تو پروایی ندارم 
بجز وصلت تمنایسی ندارم 
ازین خسوشتر تماشایی نسدارم 
1 چه من سر و پایی ندارم 
بجز خاك درت جاہی ندارم 
کارا > هیچ مأوایی ندارم 
درین سر پیش سودایی ندارم 
غم پنهان و پیدایسی ندارم 
بجز امروز ء فحردایی ندارم 
اف رای کو رایی نداره 
من اندر عشق همتابی ندارم 


خمخانة وصل 


اگر در عمر خود جانا شبی وصلت بچنگآرم 
نباشم من ز مردان گر سر از پای تو بسردارم 

ور از بماد صبا صبحی بیابم بوی وصلت را 
از آن پس دامن باد صبا از چنگک نگذارم 

بجز وصلت نمیجویم بجز ذکرت نمی گویم 
بر امید وصال تو ز شب تا روز ببسدارم 

ز غم‌جان‌ودلم خون‌شد.دوچشمم همچوجیحون‌شد 
ندانم حال من چون شد که من پب‌وسته عمخوارم 


sS‏ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


عجب چیزبست حال من ندارد هیچ کس باور 
شدم حیران و سر گردان نه با یارم نه بی بارم 

من اندر عشق تو جانا شدم دیسوانه مطلسق 
بفریادم رس ای دلبر که از عشق تو افگارم 

عل(عالدوله می‌گوید که در غات وصلش 
ندانم تا چه می خوردم که نه مستم نه هشیارم 


روز وصال 
شبی گر روز وصلت را من مسکین بچنگ ارم 


از آن پس دامن روز وصال از دست نگذارم 
کنم ایثار جان و دل » شوم فارغ ز آب و گل 

اگر باد صبا صبحی رساند بوی دلدارم 
نسیم ار بوی او ارد کنم جان را فدای او 

به عشقی سر جانان را بباد صبح ببسپارم 
عنان گردد حقیقت‌ها ء بیان قاصر شود انجا 

نماند سر جان پنهان» چو گردد فاش اسرارم 
بر امید وصال او چنین شادان ز بارانم 

چه خوش وقتی بود آن دم که باشد یار غمخوارم 
بعبیرں از (شخ نورالدین»۱ نداند هیچ کس‌حالم 

جھان گردد پر از توحید گر من پردہ بردارم 
علاءالدوله می گوید شدم سر گشته و حیسران 

بر امید وصال او شبی با روز می ارم 


- منظور شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی استاد و مرشد و مراد شیخ عالی‌مقام 
شیخ علاعالدو له سمنانی است 


غز لیات 


ملولم من ازین دنب 


نه تو خود گفته‌ای جانا که من تنهات نگذارم؟ 

نه شرطی کرده‌ای با من کسر غوغات نگذارم؟ 
چرا سودای عشق تو بسرون شد از سرم جانا 

نه عهدی کرده‌ای با من که بی سودات نگذارم؟ 


ە پیمان بسته‌ای با من که بی اینهات نگذارم؟ 
نه قولی کرده‌ای‌پنهان که من پیدات نگذارم؟ 
مسمای تو میجویم ازین ذکری که می گوبم 
نه با من گفته‌ای در سر که با اسمات نگذارم؟ 
ملولم من ازین دنیا » علادوله نه نو گفتی 
کنون وقت است اگر انجا ز وعده میکنی جایم 


چو تو خود گفته‌ای جانا که من اینجات نگذارم 


داغ مهر 


ییا با که جفایت بجان خریدارم 
۱ مرو مرو که وفایت ز دست نگذارم 
ببین ببین که چه غم بر دلم رسید از تو . 

مکن مکن که بدینها نه من سزاوارم 


" عجب عجب کەترا هیچ‌رحم بر من‌نبست 


۱۷ 


۱ دیوان علاءالدوله سمنانی 


که هست خوی تو دائم قربن آزارم 

هزار بار دلسم گر گریزد از جورت 
بلطف بار ادگر با سر صضاش آرم 

بسوستان وفایت در آورم او را 
گل وصال مبو گو خوش است با خارم 

اگر وفای تو در جان و دل نیاہم من 
بحق حق کے ازیشان بصدق بیزارم 

علاعدو له چنین گفت از سر تحقیق 
۱ که غير یاد تو من بر زبان نمسی ارم 

قربب مدت سی سال می‌شود ای جان 
که در مزارع دل تخم مهر می کارم 

روا بود صنما ء راست گو ز بهر خدا 

اگر تو با سر لطف و صفا بیایی زود 
خدای داند تاخود کےا رسد کارم 

به‌تیغ‌غمزه| گرخون من بخواهی ريخت 
حلال کردمش ار باد تبیغ خون خوارم 

مرا کسی نتواندخرید در دو جهان 
چو داغ مهر تو من بر جبین جان دارم 

سی مر خون‌خوان و چشم سن مستت 
که من بجان غم عشق ترا خریدارم 


دمی مباد 


گمان مبر که وفایش ز دست بگذارم 
مباد آنکه سر از زیر پاش بردارم 


غزلیات 


وصال دوست که آنست خلق را مقصود 


۱ بصد هزار دل و جان منش خریدارم 


اگر چه یاد نیارد ز بنده او سرگز 

دمی مباد که او را ر ز باد بگذارم 
کجا روم چو دلم داع علق او دارد؟ 

چه چاره‌چون که ہدام غمش گرفتارم؟ 

چه سودباشدازین گفت و گوی بسیارم؟ 
همان به است که با اندهانش در سازم 

ز دیده خون‌جگر روز وشب همی بارم 
بود که رحم کند بر دل علادوله 


از انکه من جیا نش آمی‌دها دارم 


چو لطف‌دوست مرادست گیرد از غم‌عشق 
عجب نباشد اگر به شود سر و کارم 
نماندصبر و قرارم ترحمی فرما ۱ 
که نیست‌دردوجهان‌جز توهیچ کس بارم 


من از نام و ننگ بیزارم 


نه مکنتی که ترا در کنار جان ارم 
نه قوتی که ز عشق تو من کناره کنم 

نه قدرتی که دلم را بعقل سپارم 
ده مونسی که دمی حال‌خویش‌شرح دهم 

که او کند نظری مشفقانه در کارم 


A 


نه عاشقی که دربن ره رفیسق من باشد ۱ 
۱ " نه صادقی که بود او بلطف غمخوارم 

نه عاقلی که من او را مشیر خود سازم 
۱ نه غافلی که کند هر دمی صد انگارم 

نه مخلصی که نهد دست بر سر جانم 
نه مشفقی که برارد ز پای دل خارم 

نه شاهدی که شود او گسواہ حال دلم 
که بر چه سان ز غمت شب‌بروزمی‌آرم 

نه قاضیبی که کند دعوی مرا فيصل 
نه حاکمی که رهاند ز بند تیمارم 

نه رخصتی که‌توان‌دست‌بوس تو دریافت 
نه فرصتی که بپرسد ز حال من بارم 

نه صنعتی که رضایت بدان شود حاصل 
نه حیلتی که بدان کم شود دل آزارم 

نه غیرتی که کنم دیو نفس را دربند 
نه همتی که دل و جان بغیر بسپارم 

علاعدو له همان به که گوشه‌ای گیری 
که تا ز دیده دل اشك خون همی بارم 

ز نام و ننگ مترسان دل مرا زین پیش 
چه نام وننگی؟ من ازنام وننگ بیزارم 

نه مرد زهدم و نه نیز درخور طاعت 
بيار باده که از جان غلام خمارم 

به تیغ غمزءٌخون‌خوار تودلم‌خسته‌است 
۱ بحلقهٌ سر زلفت بجان گرفتارم 

بدام زلف نوچون‌جان من گرفتار است 
ز من توجان‌مطلب‌جان,من ا زکجاا رم 


غزلیات 


ببرده‌ای دل و جان و نمی کنی رحمی 


کیج 


ذوق خطاب 


صبحدمی چوبگذرم بر سر کوی دلبرم 
" در فکنم بپای او زود بدست خود سرم 
از ره دور امدم بی زر و زور آمدم 
ازس لطف‌ومکرمت‌دور مکن تو ازدرم 
تا که بر آستان تو بوسه نهم بکام دل 
عمر عزیزخود بران‌خاكدرت بسر برم 
انده تست شادیم یاد تو تيغ و خنجرم 
چونکه‌بودبدست من‌خنجر ذکر تو شود | 
گاه جهادباعدورستم وقت چاکرم 
نفس‌منست‌دشمنم دیوهوی است لشکرش 
دوست منندجان‌ودل جذبة تست پاورم 


گفت عللاءدو له راحسن جمال او: یس 


هیچ عمی‌مخور که‌من‌درره‌دین عمت‌خورم 


کار سرت چو زر کنم نام ترا سمر کنم 

جای کنم دل ثرا از ره لطف در برم 
چون که‌شنید گوش‌دل‌ذوق خطاب‌مه‌وشم 

گفت که‌خاكکوی‌تو باد هميشه بسترم 
سلطنتی بود مرا بندگی سگسان تو 


خالك درتوبرسرم تاج من است وافسرم 


2 بسری وسروری خلق نفاخری ۳ کند 
بندگی درت بود در دو جهان تفاخرم 
ناڈ زار وزیرمن چنگ و چغان#من‌است 
گردسم سمند تو کحل من است‌واغبرم 
ساغر درد درد تو باده صافی من است 
دانه اشك لعل‌من‌درمن است و گوهرم 
هر که بگلبنی رسد باز کند ازو گلی 
من چوبگلبنت‌رس‌سجده کنم وبگذرم 
دست حدوث‌چون زنددوست‌بگلبن قدم 
ننگگ بود زدورا گرد رگل روت ننگرم 
از لب‌چون‌نبات‌خود گردهيم جواب تلخ 
تلخی آن‌جواب‌توشهدمن است وشکرم 
از ذر و بام دلبرم گردکۂ باد آورد 
بھر مشامجان‌ودلمشك من است وعنبرم 
چون زنسیم‌وصل توتازه شود دماغ‌جان 
گلشن حق شود دلم جامه نفس را درم 
بادۂ عشق د رکشم مست جمال او شوم 
گویم عقل‌راکه رو» زهد نرا نمی‌خرم 


بال و بر عشق 


چنان ز باده عثق تو مست و بی‌خبرم 
که هیچگونه نماننست از خودی اثرم 


- آغبر (به فتح الف و باع) : گردآلود. غبارآ اود» خاکی رنگ 


غزلیات 

کمال مستی من تا بدان مقام رسید 
که مست گرددحالی به هر که بر گذرم 

چگونه شرح دهم من ز حال بدمستی 
ز هرچه شرح دهم من از آن بسی‌بترم 

خدای مطلع است بر ضمیر باطن من 
که از برای که وچه دربن جهان‌سمرم 

زشام تا بسح رگفت و گوی‌من برچیست 
برای کیست مرا جستجوی هر سحرم 

دای ات و من دات و ر ق دان 
که در میان صف عشق سخت با خطرم 

وليك لطف خدای کریم یار من است 
که نیست غیر خدا هیچ چیز در نظرم 

چو هست‌خنجر ذکرش‌بدست من, دان 
۱ چو از عنایت او هست بی‌شکی سپرم 

ز عزنش در عفت» ز عصمتش سترم 
بهیچ نوع من این هر سه پرده را ندرم 

بجز تو هیچ نخواهم » تو نيك میدانی 
نه بندهٌ زن و فرزند وجاه وسیم و زرم 
علاعدو له ببانگ بلند می گوید ۱ 
که من مقیم خرابات و مست بی‌خبرم 

همه خبال تو بینم بخواب وبیداری 

همه جمال تو بینم بهسر چسه درنگرم 

ز بیم هجر نگارا همیشه برحذرم 
مدام من به امید وصال در سضرم 

بحق آب حیات لبان چون قندت 
که‌جز ببسال و پر عشق‌در جهان نپرم 


۷۷۳ 


۱۷ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


بترك عشق تضواهم گرفت ای منکر 
وگر زطعنۀ ئو خون‌شود دل و جگرم 


یھر دوست 


چه راحتست که از حق نمی‌رسد بدلم 

بزحمت تن معلسول گرچسه مشتغلسم 
بحان دوست که با کی ندارم از زحمت 

اگر کند ز سر لطف و مرحمت بحلم 
سر تواضع بر پای او نهم همه عمر 

بهیچ حال من از دست توق توش 
اك خان هت تھر جو نگارنا 

نه زنده مانم » گر دل ز مهر تو گسلم. 
محال باشد بی مهسر زیستن نی . 

چوهست ممتلیآزمهردوست‌جان و دلم 
علاعدوله چنین گوید از سر حيرت 

که در الست شده پر ز مهر آب و کلم 
اگر بر آرم بی مهر دوست یك نفسی 

ز عاشقان بهمه دین و مذهبی خجلم 


سماع 


خوش سماعی کز وجودش ذوق می بابہد دلم 
در تواجد' همچوجان شداز صفا آب و گلم 
گاه ثابت مجو نقطه در مان دایسره 
گاه داپر بر خط خارج چو مرغ بسملم 
دامن معشوق چون در چنگم آمد بعد ازین 
نیستم عاشق اگر يك لحظه از چنگش ھلم 
معنیم در بحروحدت خوش‌سباحت؟ می کند 
گر چه درصورت‌چنان‌بینند که من برساحلم 
هست عالم پر ز من» من بی‌منم» در من نکر _ 
در جهان جان و تن نه خارجم؛ نه داخلم 
گاه خسر و گاه‌شیرین» گاه رامین گاه ویس ۱ 
گاه لیلی» گاه مجنون » گاه مرد عاقلم 
گه بیاله ء گاه می » که ساقی مجلس منم 
گاه ست طافحم" کز خوبئتن هم غافلم 
گاه در صف نعال مسکنت افتاده خوش 
گاه بند چرخ را در غیب از هم بگسلم 
در مقام سلطنت من بندگی از جان کنم _ 
چون سر کوی وفا شد ای عزبزان منزلم 
هستی آرهستی هستی که جز او هست نیست 
باختم بی‌خود شدم تا با خدا در محفلم 


۱ نواجد؛: به وجد آمدن از عشق 
۲ب سباحت (به کسر سین) : شناوری 
سے طافح (به کن فاع) : سر هست؛ سیاه‌ست 


5 ۱۳ دیوان علاءالدو له سمنانی 


باویم نسه متصل نه‌منفصل در جمله حال 

این عجب با این یقین گه منقطم گه واصلم 
گه بیازارند اصحاب نفوس از قهر من 

که بیاسایند اهل دل ز لطف شاملسم 
من ندانم تا چه‌ام یا خود کەام یا برچەام 

این قدر دانم که عرش" شرع حق را حاملم 
ای جت کویت غا الوك ا امعات ان 

از کرم معذور داریدم که شخصی بی‌دلم 
نیست غیر از بندگی و افکندگی کاری مرا 

زآنکه شاهی در مقام بندگی شد حاصلم 


ملولم» ملولم؛ 


ملسولم ز دنیا ملولم ملولم برفتن ازينجا عجولم عجولم 
دهم جان شیربن بجانان اگراو کند بی‌ملالت قبولم قبولم 
مقرم خدایا بعصیان و گوبم ظلومم؛ ظلوم. جهولم. جهولم 
بفضل عظیمت‌زمن‌در گذر, ز آن گناهم کز آن بس ملولم ملولم 
علادوله ء نرك فضولی بکن تو مقر شوء مگو: من‌فضولم فضولم 
مرا آفریدی بلا علم من تو نودانی, اگر رد کنی, ور قبولم 
یقیسن فادری گرحمیمم" دهی‌تو و گرمست سازی‌بلطف ازشمولم 


۱ب عرش: نخت» کرسی 


ملولم» ملولم! 


ملولم » ملولم من از خود ملولم 
دل وجان‌خودمی‌دهم من‌برشوت 
درین دنیی پر کدورت خدایا 
فضولی من هست يارب ازا نرو 
شنیدم براني که‌اینها فضولیست 
توام آفربدی چنین ای خدایا 
علادوله می گوید آزرویانصاف 
نه مرد شجاعم, نه مرد جبانم 
نه در راه حقم» نه در راه باطل 


برفتن ز دنیسا عجولم » عجولم 
اگر میکنی ای نگاربن قبولم 
نخواهم شمال و نباید شمولم 
که من‌هم کنودوظلوم وجهولم 

بگفتم بلی من فضولم » فضولسم 

چگونه نگوبم ملولم »> علسولم . 
نه مرد فروعم » نه مرد اصولم 
نه‌مردبخیلم ء نه مسرد بدولم 


ندانمءخداباءچە گولم اچە گولم!' 


می در غمی" ده چو من در غمم 
بلطف خود ای‌دوست یکدم قدم 
ملولم ز هشیاری ای مست زود 
کمان گمان جدائی » .بت 
علادو له 6 دل گفت وقت سحر 


سے گول: نادان» سقیه 


می در غمی به چو من در غمم 
درین کلبەام نه چو من در غمم 
می در غمی ده چومن در عمم 
مکش بیش برزہ چو من در غمم 
مگو مرمرا زم!؟ ن در غه 
مر کو من وی سو 


۴ می در غمی: شرابی بوده است معروف که در ناحیه‌ای به نام درغم ساخته می‌شده. 


۳ب زه: آفرین» مر حبا 


۸ء۷۰ دیوان علاءالد و له سمنانی 


دام زمانه 


دلم بگرفته‌است ازجان و؛ جانم 
فر و سه امت تعدیسر کو دستم 
عجب سریستمشکل در توان‌یافت 


وگر رمری ازان معنی ذرا نك 


عبارت‌چون‌توان کردن‌ہدین‌حال؟ 


همی سوزم بسان شمع در جمع 
بگوید از کرم آن شمع را من 
چو او درخدمت ماحان فدا کرد 
ز کار ما چو می‌دانی حقیقت 
چهحاجت شرح‌حال‌خویش‌دادن 
علاعالدولەمی گوبد : چنان کن 
بوصل‌خویشتن‌شادم کن ای جان 


دولت 


میم محبت چو دید سرو روأنسم 
معرفتی شد پدید نامتناهی 
قاف قلم از قدم بعالم امکان 
بود ودیعت مداد نور محبت 
لوح‌وجودم گرفت نقش حقیقی 
جسم‌چوازجوهربن گشت مولف 
باد همه عمر تازه در ره اخلاص 


ر دل‌سیر بت من خود نانوانم 
چنان کانرا گشودن می ندانم 
نمی گنجد ییانش در ده‌انم 
شود قاصر ز شرح او زبسانم 
و گرشاید » دلاء من کی توانم؟ 
دل خود را مگسر آن مهربانم 
بدست دشمنسان هر گز نمانم 
ازین‌بس من‌تنش را همچو جانم 
که من در ارزوبت بر چسانم 
چو می‌دانی همه راز نه‌انم 
که جز نامت دلابرجان نرانسم 
وزین دام زمانه وارانم 


عثلق 


حاء حمایت گرفت دامسن جانم 
دو لت عشق آمد و بست دهانم 
چون کەقدم زدبربده گشت‌زبانم 
دردل روح دوات و زنده بدانم 
رفت از آن‌نقش, نقش‌نام‌ونشانم 


شاید اگر پسرده‌اش بکل‌ندرانم 


از نظر پاك دوست روح‌وروانم 


ان ةه اگرچەآن کسانم 
سر مرا بر من اشکار چو کردی 
گفت علادوله: راست گویم باتو 
چونکه زحسن‌خودم‌زغایت‌احسان 
مست‌و خراب‌شراب حسن 
مرع دلم ز اسان یت کات 
بهترازا نی که بوده‌ای توبەبسیار 


گر ز توباشدعنایتی» من مسکین 


غزلیا 


چنان کن 


لم 
اب 


۱۷۹ 


جان‌منست» من| گرچه‌جان‌جهانم 
دار تو دائم ز چشم خلق نهانم 
من نه‌همانم کسیده‌ای, نه‌همانم 
کرده‌ای‌امرهنمون بکوی فلانم» 
کو همه ماند » من ضعیف نمانم 
من نه‌چنانم کمدیده‌ای, نه‌چنانم 


باز ولایت بسوی سدره پرانم 


اندوه جان‌برور 


من ازین انده جان پرور خود شادانم 
من ازین گربه مستانه دل خندانسم 

من خدادادیم از روی حقیقت گرچه 
از ره صورت ازین آب وگل سمنانم 


آب این‌چشمه‌خضراءمن‌است آب حیات 

هست دارالفقر | شام من و لبنانم 
گر چه از معرفتم سخت توانگر » لی 

خاك راه قدم جملؤۂ دروشانم 
من ازیشانم اگر چند ز پا افتادم 


دس 


ت کیرد مرا روز اس هم ایشانم 


در زمان فتنۂ پات را بنشانم 


۸۰ .- ۱ دیوان علاءالدو له سمنانی 


غیر ازیشان نبود هیچ کسی مونس من 

در مضیق" قفس این تن چون زنسدانم 
ای 0 بگوبارد گرازس صدق 

ای ارهن و ان قاع ای الان 
از بر خود بکرم بیش مرا دور مدار _ 

رحم کن بر دلغمگین و تن بی‌جانم 
من توانم که ببرم ز همه خلق وليك 

از تو ای‌جان وجھان من نفسی نتوانم 
بی‌تو من دم نزنم گر بلب آ ید جسانم 

مس مار ای عت ری نی زا 


پشیمائم پشیمائم 


چه جابست آنکه از یادش نیاساید دل و جانم 
چه کوبست آنکه از بویش ز پادت گردد ایمانم 
مباش اندر غلط ای دل بدان بی‌شك و بی شبهت 
که آنجا جای دلدار است و ان ک و کوی جانانم 
چه دلداری؟ چمجانانی؟چه گونه وصف او گویم؟ 
که بیخود میشوم آن دم که نامش بر زبان رانم 
دل و جان و روان من همه آنجاست پیوسته 
اگر چه من بتن اینجا مقيم شهر سمنانم 
مبادا ہی خیسال او مرا خسواب وہ اگر باشد 
حرام است آن» خداداند که من باری چنین دانم 


إ-ے مصیق نگنا 


غزلیات . 


مرا سوگندها داد او که ترك عشق بازی کن 
مسلمانان » مسلمانان » من این هر گز نه بتوانم 
کنون چون روی او دیدم‌شکستم عهد و پیمان را 
دلم پیوسته می گوید : دریغا عهد و پیم‌انم! 
مترس ای دل ازین مستی که در وی عربده نبود . 
چو من سر همست برخیزم هزاران فتنه بنشانم 
علاءالدوله می گوید : اگر چه فاسق و رنسدم 
بحمدالله والشه که بی شبهت مسلم‌انسم 
اگر بر من خطائی رفت و با خود می رود این دم 
خداوندا از آن جمله پشیمانم » پشیمانسم 


آتش ذکر 


عاشقی کار منست گوخلق‌می‌شو دشمنسم 

گر سرم در سررود حاشا که عهدش بشکنسم 
داغ عشقش بر جبین جان نهادم در ازل 

خویشتن را از چنین‌در گاه‌چون دور افکنم؟ 
حلقهُ بیچارگی در گوش جان دارد دلم 

غاشیه بر دوش و طوق بندگی در گردنم 
گر چه ذکر و فکر هر دم حمله‌ها میا ورند 

ثابتم هر چند خونها میخورم جان می‌ کنسم 
آتش ذکرش گهی شعله زند در جان و دل 

نعره‌بر دارد که:« لاغیری» همه گوید: (( منم » 
تندباد فکر چون جنبان شود از کوه فقر 

گاه برگی را نساند در تسمامت خرمنم 


۱۸۱ 


1A 


برق حیرت چون جهد از در گه عر و جلال 
انم هستی سورد نمست گردد این نسم 

در چنین وادی مهلك جد و جهدی می کنم 
در چنین غرقاب حيرت دست و پائی میزنم 


شاخه‌های نفس را تا کی زنم ؟ دستور ده 


نا درختش را بکل از بیخ و از بن بر کنم 
۔ وارهان یارب به لطف خویشتن زین دشمنم 
ای علاعالدوله ء تاکی مرگی‌خواهی آرزو؟ ۰ 


میخانة عشاق 


خیمه گر بر سر خمخانه عثقت نسزنم 
در ره راهروان تو نه مردم که زنم 


من ره زهد چه پویم که ندارم زهدی 


سخن فسق چه گوبم چو از آن ممتحنم 
دل او شاد کنم دیدۂ دشمن بکنم 
سر و زر باد فدای قدم رندی کو 
می ندانند مراهیچ کس‌از دشمن‌ودوست 
گر رودأ نند ندذائین دة این من نه منم 


غزلیات 


ای علادوله ءنراخلق چه داند؟ چون تو 


گفته‌ای: بوالحسنم گا و گهی بوالحزنم 


ب‌چه تحریر کنم ؟! 


چند در کوی غمت نالۂ شبگیر کنم 
داد من می ندهی» باتوچه تدبیر کنم؟ 
عشق توخون‌دلم‌ربخت» چه‌پنهان دارم؟ 
حال من فاش‌شد ازبهرچه ترویر کنم؟ 
چون کسی می نرسددلشد گان رافریاد 
سرگذشت غم دل پیش که تقربر کنم؟ 
چونکه در عقل نگنجد سخن غمزد گان ۱ 
مشکل عشق ترا بهر که تفسیر کنم ؟ 
عقل‌حیران شودوفهم وخرد سر گردان 
گر دمی واقعۂ درد تو تعبیر کنم 
چون زبان قلمم کند شد از درد غمت ۰ 
بعدازین‌حال‌دل‌خودبه چه تحریر کنم؟ 
می‌کنم من گله‌از بخت بد و طالم‌خود ‏ ۱ 
حاش‌لله که شکایت نه ز تقدیسر کنم 
همه گویندکه درمر گ» توتعجیل مکن 
جان ودل‌رفته‌من از بهر چه آخی رکنم 1 
دل بدیدست بغایت چمن عالم عیب 
من توقف بچه در عالم دل گیر کنم 
يك اشارت ز تو با من به‌سرایم پیشت 
آدمی نیستم آخر ز چه تقصیر کنم ؟ 


MAE‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


فرخا طالع آن روز که در گردن نفس 
سے نوت ای 
چونکه در بند شود دشمن نفسم آ: 
کا سے سر کے 
ديو نفسم چو مسخر شد از ابلیس چەغم 
که به يك دم‌زدن ایشان را تسخیر کنم 
کیمیای غم عشقت چو مرا حاصل شد 
من توانگر شدم از بهرچه اکسیر کنم؟ 
پیشه و کارعلادوله بجز عشقت نیست 


ھم يك منم هم ده منم 


هم يك منم» هم ده منم. صد یك منم» ده صد منم 
پشنو حقیقت این سخن اهل قبول و رد منم 
بدنیست‌چیزی درجهان‌ورزا نکه هست آن بد منم 
سدی ندیدم پیش خود ور دیده‌ای ان سد منم 
نقطه منم در حرفها هم حرف و هم ابجد منم 
همزه منم حرکت منم» تنوین و مد و شد منم 
در سکروصحو وقبض وبسطباخودمنم بی‌خودمنم 
گر کد' کنم, از خود کنم زیرا که اهل جد منم 
پشنو علادوله بقین بی حد منم بی عد منم 
پس در وجود و در نسب بی‌شبهه حد و عل منم 


ا کد (به فتح کاف و سکون دال مشدد): کوشش » جد و جهد 


A ۱ٹ‎ 


من طرفه مولودم که همام وجود خود منم 
هم قابلم هم فاعلم هم آب منم هم جسدمنم 
میم محبت با احد خواهی که بپنی يك زمان . 
بی خود شو و در ما نگر با خود بگو احمد منم 
بی خود شو و آو را بیین او را بگو این خود منم 


در دور عشق 


در دور عشق یك دل » هشیار می نبینم 
از خواب جهل کس را بیدار می نبینم 
از جام خود پرستی مستند جمله خلقان 
افسوس هیچ کس را هشیار می نبینم 
صوفی بهستی خود مشغول گشته دائشم | 
در جمع زاصدان جز اغیار می نبینم 
گوئی که آن بس زرگان از جنس ما نبودند 
کامروز من از ايشان دیار می نبینم 
فرباد من ز پاران» باشد. تک 
در اعتقادشان جر انکار می نم 
کار ع/رعدو له آمد بس ولیکن ۱ 
افسوس گز مروت آثار مى نبینسم 
بگریز ازمیانشان» بنئین به‌کنج خلوت ۱ 


سس مونسی جز دیسوار می نبینم 


A‏ ۱ دیوان علاءالدوله سمفالی 


: کی 


. من چەخاکم 


ان من چه خاکم که بزیر قدمت سوده شوم 

۳ ور شوم از همه گرد زمن آسوده شوم 
سر فرازم بسزا بر همه افلاك اگر 

زبر پایت سحسری سوده و فرسوده شوم 

۱ دیدهام هست دوانی که پر از آب دل است 
۰ ۱ چه خوش از راہ غمت نیم سی دوده شوم 

۱ مہ عاشق صادق بهمه مدهب و دین 
من بدنیی و به عقبی اگسر آلسوده شوم 

عاشق صادقت ای دوست من آنگه باشم 
که ز اکدار" هوی‌ها همه پالسوده شوم 

. ای علادوله » من آنگه نفس از عشق زنم 
٠ "‏ که بکل منقطع از سوده و نسابسوده شوم 

شاد گردم بسوصالت چو من از صدق دمی 
فارغ از خلق جهان و غم بیهوده شوم 


هرزه گرد 


المنةلله که بمقصود رسیدیم 

هر چند ندیدیم ولی بوی شنیدیم 
2 گر وصل نیابیم از آن باك ندارم 

چون باده عشقش بلب شوق مسزیدیم 


سے | کدار ؛ جمع گدں تیر گی‌ها و آلود گی‌ها 


WAY ٠ غزلیات‎ 


در وصل اگر چند بود ذوق ا 
ها سد اوبس‌قرنی شوق گزیدیم 
در حجره دل دوست نشسته متمکسن 
۱ ما گرد جهان در طلبش هرزه دوبدديم ۱ 
از دوست تمتع نظر شوق کند» ز آن 
دادیم دو کون و نظر شوق خربديم ‏ 
در وصل رسیدن بمرادست ولیکن . 
در شوق بجز بندگی محض ندیسدیم 
گر او ز علادوله کند پادء تمام است ۱ 
از یاد همه خلق بدین یاد بسربدیسم. 


قاف قناعت 


ال افاق و ا برهیدیم 
گفتیم سلامی و از ان لفظ شکر ہا 
یکبار دگر نیز علیکی شنیسدیم 
زنار غروری که میان بسته بدان بود 
امروز بھمت همه بر هم گسليدیم 
هم شکر خدا را که رسیدیم بمنزل 
هر چ ر سوی بسی برندوب‌دیسم 
از اوج فلك 5 فا2ا نیست مقامی 
کا نجسا به پر و بال حقیقت نپسریدیم 


تساک به معنی ماهی و در ین حا ار فاكف ۳ سماگ بعنی از اتان 9 زمین 


۸۸ 


دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


معلوم شد امروز کز آن نیست نجاتی 

من بعد در مسکنت و عجز گزیدہم 
هر عجب کەبود آن‌همه از سر بنهادیم 

در قدرت او عاجزی خویش بد رليم 
گوید ز سر سوز ۳ سکن | 


معتکف کوی خرابات 


ما معتکف کوی خسرابات از آنیسم 

تا از ره مستی ره هستی کات 
از جام فنا باده ذ کرش بچشیسده 

سر مست شده پرده تقوی بدرانیم 


زنهار! علادو له ء مدان هیچ تو خود را 


هر چند درین صومعه با نام و نشانیم 


در صورت و معنی گهی آن و گه‌اينيم 


در عالم تحقیق نے اینیم و نے انیم 


گاهی تن و گاهی دل و گه نفس مکزم 


که جان و جهانيم و گهی جان جهانيم 


دلدار چو بشنید» مرا گفت: خمش باش ۱ 
گفتم : پس ازین از سر تحقیق بر انیم 


ا دسل د هلد»؛ ۱ ۵ ۳ 


وز پای نشینیم و ورا بیش نرانیم 


ا ۱۸ 


ما گدایان خاص در گاهیسم 
راه عشاق را نھایست نیست 
نازنينا ء ز غیرت اغيار 
بی خود یم وز حال خود عافل 
ای عزیزان ز روی گستاخی 
همچو پروانه ترك جان گفتیم 
در چنین روز گار بی سر و پای 
ای علادوله , ترك دعوی کن 
خویشتن بینی از میان بردار 


خسوشه‌چینان خرمن شاهیم 
ما رونده در اپنچنین راهيم 
همچو پوسف فتاده در چاهیم 
گر چه از حال دوست ا گاهیم 
گر چهدردر گهش کم از کاهیم 
در غمش همچو شمع می‌کاهیم 
خلق را از خدای مي‌خواهيم 
گر چے ما ذاکران اللهیم 
ما کمینه کگدای در کاهيم 


در سولۂ استاد' 


آب دو چشم خون کند آتش عشق در زمان 

باد به آسمان برد خاك زمیسن عاشقان 
آتش عشق گر دمی شعله زند در این جهان 

ناله کند ز سوز دل کوه و زمین و اسسان 


سے استاه سبح علاءا لدو له سمنانی شبح نورالدین عبدا لرح‌ن اسفرآبای 


است و بن شعر 


را وی در سوك استاد خود سروده و نوشته ات (آن روز که آوازه وفات شخ ۱ 
رسید آفتاب گرفته شد !ین نظم مطابق واقم و موافق حال اوفتاد) ساخ دیسوان 
در پایان اضافه می کند: (نقل عن‌خطه الشریف قدس‌الله روحه) بدین تر تیب معلوم 
میشود این نسخه بطور مستقیم از نسخه خطی مخصوص شيخ علاءالدوله سمنانی 


استنساخ شده است (رفیع) 


دیوان علامالدوله سمنائی 


چو نکه بکام دشمنان ماه وصال ثبره شل 
میروم و همی کشم بار فراق دوستان 

نور از افتاب رفت جونکه برفت نور دين 
دل بهزار پاره شد چون ز تنم برفت جان 

بود چو تیر قامتم روز وصال بعد ازین 
در شب‌هجر دوستان پشت خمیده‌چون کمان 

گرچه کمان صایری نیست ببازوم وليك 
یر فراق شیخ را گشت دلم کنون نشان 

چونکه بدا ع هجر او خسته‌شست جان و دل 
هست علاعدوله زان زار وضعیف و ناتوان 

پشت و پناه عالمی همت شیخ بود و شد 
پشت جهان شکسته چون‌شیخ برفت از جهان 

نور ولابتش یقیسن هست بنزد عارفان 
پشت وپناه این‌جهان‌چشم‌و چراغ آن جهان 

خلق خوشش براستی راحت خلق بود و شد 
راحت خلق بر کران » شيخ چو رفت ازمیان 

عم مخور ای دل حزین شادشو و بدان یقین 
هست روان شيخ تو بی شکی از تو شادمان 


با ساقی 


ییا ساقی» بده جامی » که مخمورند بیداران 


چنین وقتی‌غنیمت‌دان که‌درخوابند هشیاران 


بزن‌مطرب‌نوائی خوش چودلبر در برم امد 
یکی بنواز چنگت راچو دررقصند دلداران 


۹ ٠ فزلیات‎ 


مکن تر دامنی اینجا ز زهد خشك کن توبه 
تکلف باشد از سردی بوقت گرمی باران 

ریا و خودنمائی را قفا زن» زان ملولم من 
خسوشا رندی که‌اوباش مقیم کوی خماران 

ایا رند خراباتی » ازین پیر مناجاتی 
جدا شو تاشودروشندلت از شمع دین‌داران 

دمی با مخلصان‌بنشین ربا و سمعها را بگذار 
شبی‌باذا کران‌می‌خو رکه خوش‌قومندمی‌خواران 

علاءالدوله زین رندی تمتع بافت بسیاری 

دراخلاص رامی‌زن که تا روزی‌شوی مخلص 
برین در کس نیابد ره بجز رندان و عیاران 

ز خواب غفلت و مستی و حب قحسبه دنیا 
تبرا کن» تقرب جو ء بهشیاران و بیداران 

معطل نیست در عالم حقیقت هیچ موجودی 
بچشم عارفان بنگر که در کارند بیکاران 

اگر خواهی کهره‌بابی تو دردارالشفاء حق 
۱ ملالت دور کن از خود تو در تیمار بیماران 


۹ 


ز من بشنو دلا پندی مرو نزديك بد کیشان 
ز راه صورت و معنی ببر از صحبت اپشان 


اب سمعه (به فتح سین) : پند و اندرز و موعظه را به گوش کسان رساندن, ربا کاری» 
فرق ریا و سمعه در این است که ریا در کردار است و سمعه در گفتار ۱ 


۱۹۳ 


دیوان ملاء‌الدو له سمتانی 


۱ کتاب سنت‌است‌ای‌دل مر افشان حقیقت‌دان 


مکن بارید گربا من اگر داری جزین پیشان 

هرآ نکوخلق را گوید که عین‌خالقست میدان 
که آن‌جاهل‌به بسیاری بود بتر ز بد کیشان 

منزه‌دان خدا راتو ز هرچه خاصه خلق‌است ِ 

بکش‌ازتر کشش‌تیری‌بزن‌برجان ان بد کیش 
که تا مالك بر د او را یدوز خ رود مو کیشان 
نگه دار از سخنهای پریشان بد اندیشان 

سیم صبح اگر یابی سوی جراح ما راهی 
بگو هم مرهمی بفرست بهر زخم دل ریشان 

که شدایمانشان مجروح‌وچشم جانشان تبره 
بمانده عقل من خیرہ ز نیش گفت بدنیشان 

ملفن" را بگو زآن‌پس بەسر؛ کای‌مرشدمشفق 
" ز سر تو باز گوتلقین که‌سحتاج‌اند درویشان 


توان؟ نتوان 


بجز درروی‌زیبایت نظر کردن توان؟ نتوان 
بجزد ر کوی‌سودایت گذ رکردن توان؟ نتوان 


أ پیشان: پیشینة؛ آغاز» در فا 
۲ب ملقن: تلقین کنندہ 


غزلیات 


گردید ستانت» درا مد در گلستانت 

بجز اندر گل رویتءنظ رکردن توان؟ نتوان 
نگارینا کریمی تو و ما جمله گدایانت 

گدایان‌را زکوی‌خودبد رکردن توان؟ نتوان 
به‌عشوه‌جان من‌بردی بغمزه‌خون‌دل خوردی 

ز کویت‌بی‌دل‌وبی‌جان‌سفر کردن‌توان؟ نتوان 
علاعالدوله در دامت فتاد از حکم فرمانت 

بده انصاف فرمانت د گر کردن توان؟ نتوان 
قضا روز ازل بر من نوشته بود عشق تو 

کسی راازقضایحق‌حذر کردن توان؟ نتوان 
غم عشق تو در جانم بود سری ز اسرارت 

ز اسرارغمت کس راخبر کردن توان؟ نتوان 
بجز در مکتب دردت به تعلیم ادیب غم 

الف باءتای‌عشقت‌را زبر کردن توان؟ نتوان 
ندارم هیچ جرمی من بجز عشق تو؛ می‌دانم 

براین مقدارخونم‌راهد رکردن توان؟ نتوان 


مهر جانان 


ای آستان قدرت برتر ز اوج کیوان 

از آفتاب مهرت روشن شده دل و جان 
بی مهر تو نباشد هسرگز دلم زماسی _ 

نمود دل آنکه‌باشد خالی ز مهر جانان 
چون‌دیده‌دوست‌دارم | نرا که‌دوست‌داری 

هر چند بی نصیبم من از لقاء ایشان 


و 


__ دیوان علامالدولہ سمدائی‎ E 


پارب تو مھر ایشان انر سم جات ۱ 
۱ ۱ از لطف. بی‌دریفت هر دم زیاد گردان 
نا تخم مهسر ایشان در کشت‌زار جانم ۱ ۱ 
8 افتاد از آن برآمد تازه نهال ایسان ‏ 
برچین تو خوشهٌ فضل از خرمن سعادت 
احسان‌وصبروتقوی ازدانه‌های آن‌دان 
زین پس علاعدوله‌ازتخم مهر برخور ‏ 
برخوان‌وصل‌بنشین» نیران" هجربنشان 
برخیز از سر سر در کوی عشق دلبسر | ۱ 
تا آریش تو در بر بی منت رقییسان 
بادا خدا رقیبت" در غيب و در شهادت ‏ ۱ 
ازخاق چەپیمبائدہ چون‌حقبودنگهیان 


اہ تجلی نور حق | 


با ۳ دعوی ا o‏ 
۱ اعت باخویش می نای : نو از خواب گران 
گر تو داری آرزوی وصل او رو توبه کن 

۱ از سخن بشنیدن و دل بستن اندر این جهان 
چنگ در دامان صاحب دولتی زن مردوار 

قابرون ارد ترا مردی چو مردان از ميان 


سس ران شعله ان ر 


٢ے‏ رقیب: نگهبان» نگھدارندہ _ 


۲ غزلیات 


مه 


عاشقان صادقف د در .نا عالم 0-7 1 0“ 
۱ پادشاهانند اپشان در لباس فصن 5 
سالکان راه حق را منزلسی نامد پسدید ‏ 
گر چه هر دم‌می‌روند از شرق ی تارب جهان 
چون تجلی کرد سر نور حق بر جانثان . 
۱ شك یقین گردد نماند پیثشان وحم و گمان 
هر دم ایشان را عروجی دیگر افتد اتفاق . . 
۱ در کمال حالشان قاصر شود شرح و بیان 
ای علاءالدوله, تاکی‌گفت و گوبا هرکسی؟ . . 
گوشه خلوت گزین آزاد شو از ا 


ملك عرفان_ e‏ 


سیسی می‌وزه از 7 جان 
همی گویدکه‌آن جان جهانست 
هرا نکس کوندارد ران ان 


۱ اگر در روضه رضوان ته س 


چه‌جای‌همچومن رندیست‌خلوت 


بیا ساقی پیاپی جام می ده 
پدشواری بدست اوردم او را 


0 میدهد ۳۶ وصل‎ E 
جهان جان نباشد خالی از ان‎ 
بقین‌می‌دانکه‌ا و جسمیاست‌بی‌جان‎ 


نهر وضه‌ش خوان‌جحیم عاشقان‌خوان ‏ 


ہس ۷ امت جای رندان 


دلا در عالسم جمعی مشو پیش . 


ر تیر عمزه جادوی عندو 
پکی‌دان‌فاعل و مختار را بس 
اگ توعارفی. برخوان به‌تحقیق 


۳ نخواہم رت ازقسث آسان ۱ 


پریشان از سر زلف پسریشان ` 
مشو افگار و دلرا زان‌مرنجان 
همه آثار فعلی آن بکی دان : 
ز زلفش کفروازرخسارش‌ایمان _ 
چنین‌سلکی نداردهیچ سلطان _ 


۱۹۹ دیوان علاءالدو له سمنانی 


علاءالدوله درسمنان‌چو آن‌پافت خخواهد رفت‌اوبیرون ز سمنان 
جوان‌شد بخت‌وقت‌ووقت بختش ‏ همیشه باد خوش از لطف‌بزدان 
چو کردی سر او را اشکارا همی دارش ز چشم خلق پنهان 


از تو چه بنهان! 


راحت جان من است آن لب لعل خندان 

آفت عقل منست قامت ان سرو روان 
آتش شوق چو در سینُ من پیسدا گشت» 

روی من زرد شد ازعشق. چه‌دارم پنهان؟ 
آبم از چشم روان است که باد است بدست 

تا که شد خاك سر کوی توام بستر جان 
گوی دل در خم چوگان تو افتاد و نبرد 

غمزۂ هندوی و جادوی تو گوی از میدان 
خانه شادی نفسم بسا کشت خی اب 

۷ ھ 0 
برهمان یبارہم از هستی و از نستیم 

زود بیرون برم از لطف و کرم زین زندان 
که علادوله ملول است دربن کلبےة تن 

از خود او را تو ازین مزبله پارب برهان 
تا شود شاد بوصل تو که انست مراد 

از ظهور اثر از فعل تو ای جان جهان 
چون ازین دار فنا رفت سوی دار بقا 


نفسم اسود ازین محنت و غم » جاویدان 


نتوان امیر رفتن 


سر کوی عاشقان بر نتوان امسر رفتن 

نشود مسلم آنجا بجز از اسير رفتسن 
ز سرت کلاه هستی بنه ار نه خودپرستی _ 

ییقین بدان که انجا نتوان امیر رفتن 
ز سر ار قدم نسازی و خودیت در نبازی 

نتوانی اندر آنجا نفسی دلیر رفتسن 
سروز در آن محلت بیقیسن محل ندارد 

نتوان در آن حوالسی بجسز از فقیر رفتن 
برو ای علاعدوله تو چه مرد عشق اوئی؟ 

اط اشفا نت ر عما نی رقن 
نو نه‌پخته‌ایکه خامی»چو به‌بند ننگ ونامی ‏ ۰ 

نہ نشان‌خامی ات اين بر دوست دير رفتن؟ 
ره عشق در جوانی چو نرفتۀ درسن دم 

خنك عظیسم بباشد ره عشق پیر رفتسن 


می ذ کر 


تا بکی در طلبت والے و حیران بودن . 

چند در کوی غمت‌بی سروسامان بودن 
ای دلاء درد تو بر درد چه می اف زائی 

رسم نو ليست مگر در پی‌درمان بودن؟ 


۷ 


دید ان علاءالدو له سمنانی_ 


ماعتیجیعشو ہہ بمان؟ تفرقہ 7 
ا چند در بند سر زلف پریشان بودن 


ہج اک ان در پی جانان بودن 


3 ای «علادوله» آگر عاش آوئی ¢ یه یقین 


نتوان از عم معشوق پشیسان بودن 


:گر تو خواهی که‌دروصل گشاید برتو 


ناگزیر است ترا بر در دربان بودن 


۱ همچو 00 0.ء., ترك هوی‌ها گفتن 


از ميان دل و جان بنده فرمان بودن 


: دائما ا در ره تسلیم و ارادت چون گوی 


راست می‌رفتن و آندرخم چو گان بودن 
اشکار | ۱ می ذ کرش‌چومغان نوشدن ‏ 
ہت در نهانخانه ایمسانش مسلمان بودن 


۱ نظری سوی ما کین 
صنما بچشم شوخت نظری بسوی ما کن 
بقدچوسر‌وت‌ای جان گذری‌بکوی‌ما کن 


۰ لبان فسر فد اب رسید جانم 


از فراق درد ما را وسال گرم گی 


۱ بیکی کرشمەایجان بنواز ببدلان را 


به وفای اماپس‌ازین جفارها کن 


ات بمان: فرو گذار 


ہے غرليات ‏ . 


یہی ا رر 

کت سوی‌مابلطف‌ای‌جان نظر ازسر رضا کن 
۴ علاعدو له کلی‌بتودادجان‌و دل را 
تو بترك ماجراگیر و بیاد می صفاکن 
سخن ازره‌وفاگوء نفس از سر صفا زن 
به بقای تو که حالی منی مرا فنا کن 
بخدائیت که ما را تو ہما ممان زمانی_ ۱ 

بکرم توحاجت‌ما پساززبن‌خوشی‌روا کن 

ز خودی اگرخدائی طلبی شراب عشقم ۱ 


NMA 


قدحی تمام د رکش در زهد را فراکن 


تو بکوی‌عاشقان ر سوی‌خطا کن 


از خودی خود ملولم . 


صنما اگر نوانی گذری بکوی ما کن . 

ز کمال رحمت‌ای‌جاننظری‌بسوی‌ها کن 
ز سر صفا زمانی بر ما بسیا و بنشین . 

سخنی بگو و بشنو تو بترللماجراکن 
شه حسن درممالك نوومن گدا ی کوبت ۱ 


نظر ی بلطف شاها تو بحال‌این‌گداکن 


ز خودی خودملولم» چکنم حیات‌فانی؟ 
بکمال هستی تو که مرا زمن جدا کن 


به زکوة تندرستی بیکی شکر دوا کن 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


برو ای علاءدوله, بنشین بکنچخلوت 

همه عمرذکرماگودر گفتو گو فراکن 
نفس از سر صفا زن سخن ازوفای‌ما گو 

در ماجرا فروبند و بکل جفارها کن 


سر جان طلب کن 


ز کفر کافران ایمان طلب کن 

ز عين تن تو سر جان طلب کن 
بقین جان جهان انست بی‌شكث 

جهان جانت باید آن طلب کنن 
چو آن پیدا و پنهانست آن را 

تو در پیدا و در پنهمان طلب کن 
حقیقت لعل را در کان توان بافت 

اگر تو لعل خواهی کان طلب کن 
سر و سامان تو انست اخس 

در آی اول سر وسامان طلب کین 
پر یں ان خویش را دشوار بسابی ٠.‏ 

بدان تو خویش را آسان طلب کن 
ترا درمان چو درد آمد درین راه 

برای درد خود درمان طلب کن 
غنا در فقر جسوی و علم در جهل 

اگر مردی ز کفر ایمان طلب کسن 
اگر خواهی که دای وحدتش را 

یقین بی‌شبهه در قران طلب کن 


غزلیات ` ا ۲١‏ 


علاعالدوله می‌گوید برهان 

که در راه خدا عرفان طلب کن 
که چون ایمن شوی در وحدت ذات 

نگوید نفس رو برهان طلب کن 


وزر وزارت 


گر فقرهمی‌خواهی رو ترك امارت کن 
درمزرعه‌ی‌جان» آءروسوی عمارت کن 
در چار سوی عشقش در نه فقدم همت 
در بازوجودت را زین‌شیوه تجارت کن 
گرسود همی‌خواهی رو برسر بازارش 
در تیغغمش صدجان‌هر لحظه خسارت 
وراجرهمی‌خواهی» بگذار وزارت را 
ور وزرهمی‌خواهی»ای‌خواجه‌وزارت کن 
ای خواجه‌تودرظاه رصدغسلبر | وردی ۱ 
در باطن اگر مردی پکبار طهارت کن 
تاچندتوخواهی‌شست‌این‌خانه ظاهررا 
رو خرقه نفست را مردانه قصارت کن' 
ای عشق سح رگاهی » درتاز تونا گاهی 
این شهروجودم رابرهم‌زن وغارت کن 
ب رکش ز نیام جان شمشیر و بزن برمن 
وآنگه سر گورم را ازدور زیارت کن 


۱ قصارت (به کسر قاف) : رختشونی 


er 


. دیوان سس سمنانی 


از سر چان خود آزاد شود حالی 


00 یھ سس کن 


۔برخیز و کارکن 


: پشنو ز فيل و قال زمانی کنار کن 


ایمان و صبر و تقوی واحسان‌شعار کن 
گر زآنکه طالبی مطلب از خدا جز او 
در نه قدم بخلوت و ترك اختیار کن 
ازحق‌جزاومخواه‌تودر هردو کون هیچ 
با خود بصدق و بندگی او قرار کن 


بگذر ز نور و ظلمت و غره مشو بخود 


در کوی عشق‌بی‌طمعی خوش گذار کن 

3 بگیر عروءٌوثقی بدست جان 
در راہ شرع بای دلت استوار کن ۱ 

نقش و نگار ظاهر و باطن بکل بشوی 
دردل ز ذکردوست تونقش‌ونگار کن 

امروز تخم پاش که فرداش بدروی 
غافل مخفت بیهده برخیز و کار کن 


چ رڈنگ کرک ودر ما 


بر یاد دوست در ره وصل اختصار کن 
بشنوء علاعدوله» تو بر طالبان بصدق 

از بهردوست وفت‌خوش خود نثارکن 
در کوی دوست متخت | خر دان‌حر ام 


5 روی‌ازهمه‌بگردان و نگه به پار کن 


غز لیات ۱ - ۰ e‏ 


برنسیه دل منه» بشنو مرد نقد باش 
اسال بر غود از لب اوه ترك پارکن 


٭ در با زکن» در با زکن 
در باز کن, در باز کن» پرواز کن پرواز کن . . 


وز بهر باراندعوتی‌خوش‌سا زکن خوش سازکن _ 
شب تا سحر با یار خود همراز شو همراز شو 
آن وعده‌ها را يك بيك انجاز کن انجاز کن" 
,0۸ ور نه بکلی خویش را تسلیم کن چون بندگان ٠‏ 
چون بندهٌ مخلص شدی هر چند خواهی ناز کن 
بی عشق حق یکدم قدم در کوی جست وجو منه 
کر عاشقی » چون صادقان » اول بترك از کن 
از. گفت گفت و گو آزاد شو» در بندگی دلشاد شو | 
بشنو علادوله سخن ‏ ایجاز کن ایجاز کن 
هست این تنت‌همچون قفس‌برهم‌شکن بندش‌بکل 
در عالم روحانیان پسرواز چون شهباز کن 
سیمر غ قاف قرب را ء در آشیان تن چه کار ؟ 
بیرون پر از این آشیان چشم دلت را باز کن 


ا انجاز (به کسر الف): به وعده وفاکردن 


ot 


دفع بداندیش کن 


گر ز تو من ناگهان وا بستانم دلم." 
باز بداغ جفا این دل من ريش کسن 


ناز تو را من بان میخرم ای نازنین 


دلبر بس نازکی ناز کنون بیش کن 
هم‌نظری گاه گاه درپس و درپیش کن 

هست تنم ناتوان شربت نوش مده 
بهر دوای دلم دفم دم از نیش کن 

شد قد من‌چون کمان زخم به‌تیرش مزن 
تیر ز ترکش‌بکش باز تو در کیش کن 

گفت مرا نصح بس, بشنو و بد کیش را 
راه مده دیش خود روی ذریں کٹن کن 

پیش توانگر مرو نان حرامش مخور 
سفرۂ تقوی بکش خدمت درویش کن . 

بهر هدابت ز حسق آمده است مصطفی 
تا که شوی مهتدی طاعت مهدیش کن 

نفس تو است‌همچو میش گر گی‌هوادرپیش 
گر گی هوا را بکش تربیت ميش کن 

صحبت نیکان گزین خدمتشان کن بجد 
هست بداندیش‌دیو دفم بد اندیش کن 

خنجر ذکرش بکش گردن او را بزن 


١‏ بیت با بیت‌های اول این عزل در نسخه نیست 


غزلیات 


دلبرا درد دلم راز لبت درمان کن 
درج لعلت بگشاء در و گهر باران کن 
بیکی لفظ خوشت قیمت گوهر بشکن ٠‏ 
بیکی نوش لبت نرخ شکر ارزان کن 
گل رویت ہنما رونسق گلزار بسر 
گل و ربحان چه بود پیش گل بستانت 
عاشقان را بکرمروی دراین بستان کن 
آتش ذکر در این‌خرقه سالسوسم زن 
در خرابات فنا کوی دل آبادان کن 
تیغ اخلاص‌برو نکش توبزن گردن‌نفس 
زود بتخائۂ پندار مرا وبران کن 
ای علادوله» فضولی مکن‌وخامش باش 
چند گوپی شه ما را که سو این با آن کن؟ 
بندع کمتر اویی ز ره‌صدق بگسوی: 
حاکم جان‌منی»هرچه‌توخواهی آن‌کن 
پیش قدش سخن سرو سهی هیچ 
می لعلش بچش و ترك می سمنان کن 
حکم و فرمان غلامان ورا گردن نه 
E‏ را گاه‌عطاهمچوشکر خوش میحور 
صبر را گاه بلا همچو نمك در نان کن 
گر توخواه یکه‌دراین کوی ترا راه‌دهند 
بشنو از من سخنی خدمت‌دربانان کن 


۳۰۵ 


دیوان علاءالد وله سا 


ترك ی مال ومنال و ۳ 
۱ پشت ہر خلق کن وروی بدرویشان 


بر سر کوی گدایان درش سی یا ۱ 


کلٹرٹو بر سرنسه و درپوش قبا 


برئشبین اسب وفا,روی سوی میدان کن 


کمر صدق تو بر بند و بکن جولانسی 


پس بچوگان بقا گوی فنا گردان کن 


عثانت پرورد گار 


تا هست آن نگار من اندر کنار من۔ 


با رونق است کار من و از من 


۱ آن یار چون بشادی بازآمد از درم 


۱ عم یکر اندر دار من 


۱ ر ماه من است و شاه من. و شهریار من . 
بکشای دیسد؟ خرف انصاف مدن له 
۱ ۳ خود کراست‌دردو جهان‌همچوبارمن؟ 


5 سی او مت 


۱ آمد چو بخت‌رفته بنودر کنار من 
نت از کال فل عم نگار من 
۱ اا رر ناویا 


اینھا که یاد کردم از سعی من مدان 


می‌دان تو از عنابت پرورد گار من 


۱  تایلزغ‎ 
۲۰۷ ۱ 


اسوده‌ام ز خلق و مرا هیچ پیم نیست 
8 
90 
۱ دصر E‏ 


کج شد؟! 


کجا شد یارب آن وقت خوش مسن 
ور ز مسن دلکش من 
شوہ روشن ے2 اگر باز 
9 دهد شریف بك شب مهوت 
E so‏ ڪڪ 
کے افند بحسئش اعش من 


عالدوله میگسوید دلم سوخت 
5 یں ا در کان ان ت7 
بود کز ہستی ود ا ليست سا ۳ 
مگر باز آید آن وقت خوش من 


١۔‏ اعمش: چشم ضعیف 


۲۰۸ 


دیوان ملاءالدو له سمنانی 


بودن سمنان من 


ناز تو ای نازنین قوت ایمان من 

درد تو ای مهربان مايه درمان من 
نیست بجز ذ کر تو درد شب و روز من . 

هست حدیث‌خوشت‌قوت دل وجان من 
تا که وجود نو شد قطب مرا از جهان 

گرد عت اعد این اه وبران من 


نیست به ایران‌زمین‌مونس من جز عمت 


هست به امرت یقین بودن سمنان من 
تا که بفرمان تو من قدم و دم زدم 

نفس حرونزآن زمان گشت‌بفرمان من 
پرتو خورشید تو تافت بعالم» وزان 

روشنی تازه یافت ماه خسراسان من 
جان منست آن توء آن توست جان‌من 

دردوجه‌اأنم چه‌غم چون تو شدی آن‌من 
گفت علاد و له راست‌نیست مر اهیچ‌خواست 

چون تو گرفتی همه ظاهر وپنهان من 


چشمه خداداد 


در ره عقت بتا گوی تو میدان من 
گشت‌دلم‌همچو گوی زلف توچوگان من 


از غم هجرت بکل راز دلم فاش شد 

چونکه‌روان شد زچشم‌اشث فراوان من 
در شب هجرت بنا تیرہ شده حال دل 

"9/۳" - 06 

بر شده ازنور حق‌کوه و بیابان من 
بندہ PE‏ هست عالادو له ران 

تاش اور اشن ان هی ال هر 
باغ صفا داد خود چون که خداداد بو د 

از سر ذوقی تمام داد بجانان سن 

کوه خداداد شد ثانی‌لبنان من 
در نظر خاص او کان نظر رحمنست 

روصه رك ان شده کل احبزان من 

چشمه باغ صفا چشمه حیسوان من 
وز لب خن-دان‌او جان و دلم زنده شد 

کرد جواهر نثار ديد گریان من 
صبح وصالم دمید پرده صبرم درید 

چاك شد اندر زمان دامن هجران من 


۱ مضل (به فتح میم و سین) : محل شست و شو 


م۳ دپوان علاءالدو له سمنانی 


گفت با من 


گفت با من ز سر لطف که ای عهد شکن 
نه تو گفتی که فدای توکنم من سر و تن؟ 

چه شد اکنون که د گر گونه شد احوال دلت 
می‌زنی نرہ و فرباد که ای عهد شکن 

چند در کوی غمت جان و دلم نوحه کند 
نکنی رحم نو ای سنگك دل سیمین تسن 

در جواب من مسکیسن همه این می گوئی 
کاین خرابات فنائی‌است خوشی جان می کن 

جان و دل را نبود قیمست و سیم و زر را 
کس قبسولش نکند هیچ برو ریش مکن!' 

ای علادوله کرت وصلت ما می‌باید 
خون دل میخور و بسیار مگو » نعره مزن! 

کت گفتم ای دوست چرا نعره زنم بر در تسو 
ہہ چون تو دانی بیقین حال دل خست؛ من 


ترك هوی 


بباز در ره عشق از سر صفا دل و تن 
مباز نرد دغا داد با هوا تج رن 
شب است نفس تو و با وجوداو حق را 
که آفتاب حقیقیاست‌چون توان جستن 


۱ ریش کندن : زحمت بیهوده کشیدن 


غزلیا 


ت ۱ ۳۱۱ 


محال چون طلبد هر کرا بود عقلسی 


ره محال بنزد خرد 


توان رفتن 


خدای داند جز ذکر دوست عاشق را 

حرام باشد در دین عانقان گفتن 
علاعدوله ء اگر وصل دوست میخواهی ۱ 

بترك کین هسواهسای نفس تسا مردن 
سج > مخور با هوا یکی لقمه 

روا نباشد بی دوست خفتن و خوردن 
و گرنه تو ز کجاء, راه عشق حق ز کجا؟ . 

یقین خطاست درین راه با هوی رفتن 


آسایش جاوبد 


بشیر مهسر پسروردم ترامن 


لات ۶افت ای ها شو‌ائروز 


تنم درعشق توچونشمع‌بگداخت 
چرا بر جان من رحمی نیاری؟ 
جوابم داد اگر خواهی وصالم 
وگر آسایش جاوید خواهی 
علاعالدوله ء برخیز از سرجان 


فدایت کردم این‌جان و دل وتن 
شی در رن حان اکن 
برس ای جان ازین اہ دل من 
دلت گویی ز پولادست و آهن 
بکلی دور شو از ما و از من 
بتا اتش برخت هست در زن. 
ببرن مشتی, دهان‌توبه بشکین 


درمجلس حق پای نه 


يارب ذالوجه الحسن ؛ عن قربه لانمتعسن 


صباً کثیباً طائْفاً بالشوق 


اطلال الدسن 


۳ 


پا منیتی من مسدة قد صرت شوقاً ذاشجن 
دارالفناء خرابة و الناس تھا ممتصن 

خلص فژادی ساعد باللطف من وادی‌المحن 
گفتا: عالاءا لدو له: چند»فرپادداری از زمن؟ 

در نه قدم در راه حق بازار نفست بر شکن 
بر دوزچشمت ازهوی‌دندان‌حرصت را بکن 

در مجلس حق پای‌نه‌چون‌عاشقان دستی بزن 
بگذار هستی را بکل بگذر ز کوی پر فتن 

تا کی پرستیدن هوا , تا چند گفتن ما ومن؟ 
گر ترك خود گیری‌دمی» بی‌مال‌وجاه و جان‌وتن 

باشی ز آزادان یکی فارغ شوی از لاولن 

کردم وجود خویش را ابثار تو من غیر من 
مالی سواك موانس فی محنتی يسا ذالمنن 

شرف عبيدك محسنا پارب بالخلق الحسن 


در حرم عشق 
با مالکی با ذالمنن بنمای روت را بمن ۳ 
ا تا جا نکم اپثار توسنبزمن ور من عير من 


ہے خی E‏ 
تا بنده مخلص شوی آسوده گردی از محن 


یات ۲۱۳ 


چون‌دل‌یکی‌داری‌د وصد‌خوش نبود | ندريك وطن 

گر یاد بزدان می‌کنی بگذار یاد اهرمسن 
جان‌تو محبوب‌من‌است نیکوش دار ای مفتن 

نا چن دگلخن‌تابی‌اش‌فرمائی اندر سجن" تن؟ 

گویم دعایش‌روز وشب ما حول‌اطلال‌الدمن 
باد ایمن از گردحدوث آن‌قد چون‌سروچمن 

زبرا که‌هست‌آن نازنین نازك تر از بر کسمن 
ان‌قیل لی :ماتشتهی؟ قلت‌اشتهی طیب الوسن 

باشد که‌بينم من بخواب او را بکام خویشتن 
آری» علاءالدوله چون دربافتی مفزسخن 

غافل مباش و اعتبر لازال من ریب‌الزمن 


شادی دل 


می در غمی دہ مرا بعد آزیسن 
دل مبتلا را برنج فسراق 
عالادو له .بشنو ز من يك سخن 
گر امروزصبر ار کنی در عمش 
بدغیں از عفن ذبست شادی دل 


که آنغم برد ازدل این حزین 
نباشد دوایی بلاشك جزیسن 
ر ضر عو او انی کن 
چەتادی که فردا ببینی ازبسن 
از آنش گزید او به رای رزین 


١‏ سجن (به کسر سین و سکون جیم): زندان 


4 


گفت وگوی او 


رفت دریغ عمر من در سر گفت وگوی او 

جان و دلم کباب شد در غم جستجوی او 
باد صبا سلام من صبحسدمی به زیر لب 

لطف کن و بدو رسان چون گذری بکوی او 
گر نه به عشق دل روی راہ دراز عاشقان 

ہو ھی نود | کت راد ری سی او 


در غم هجراو دلم خون شد وطرفه‌تر از ان 


کرد خراب جان و دل عشق جمال روی او 
ترك وجود خود گرفت آنکه نهاد دل براو 

واله مستمند شد هر که شنید بوی او 
کار علاعدوله را نیست تھایتی 

عمر عزیز می‌کند در سر گفت و گوی‌او 
ای دل مستمند من در دو جهان یقین بدان ۱ 

بر نخوری ز خوبشتن گر نروی بخوی او 


رحم کن بردلم ای دوست 


رحم کن بر دلم ای دوست چو دلداری تو 
جرم بر بندہ همی ران و همی آمرزش _ 
نا همه خلق سنند کے غفاری نو 


غزلیات 


۲ 


جرموخطا یش میپوش 


تا | زن و مر" 


بگسویند که ستاری 
نسو 


گردر 
5 
بتحفیق بدانند ین 
جباری د 
سے 


بت ١‏ 
هست امید عادو له بلطفت کو 
در هوی و هوس 7 

دعس بنگذاری نو 


حار" ر 
بکرم محر م اسر ا ۱ گی 


دل او را 


بس ار 
زین بیش نیازاری 
نو 


گفت د 
لداری‌تو کرده‌ام 7۳۹9 کر 
زانکه #۹ 
بی 
هیچ شکی محرم اسراری تو 


محر اب دل 


ای شدہ محراب دل | ۱ 
ارزوئی نیست مرا و« 
روی توام زا در ود 
سی ٠‏ 2 کیت حجان ودل 
€ رخویش بکل بر گرفت 
9 بود او که بچنگک ] 
5 يك دل کس 0 
کر بس مرک مت 
ت7 ۱ ۳ جان جهان پایدل 
و م عندوی لالای : 
هُ جاوید شود بعد مس 
بس 


وی گشته سر کو ۱ 

۳ ۰ 7: 

۱ سی 
سو یھی ریم ۱ 
رد ورا صید خود 1 ۱ ۱ 
ای مه تابان » خم ود ی 
وت سس از وی 7 
شده‌ام واله هندوی 8 
ذو 


چون خورد | بی ز لب 
| ب جو ینو 


۳۱۹ ۹ دیوآن علامالدوله سمنانی 


صفت روی نو 


پشت خمیده است ز ہار فراق 


سر مه بود چشم سم د يده را 


گرچه نیمدرخور وصلت وليك 
عشق من وحسن خود اربر گشی . 


من بننالم » اگرم هر دمسی 
عشق تو آویخت دلم را بموی 
بلبل جان چون گل‌رویتبدید 
عقفل علادوله بتاراج داد 
7 .ا ی ۶ 

نفسحرون' گفت شدمبعد ازین 
ا دلم نفس رضاجوی را : 
بیهوده دعوی رضا می کسی 
من نشوم عره به سالسوسیت 


شن دلم اشفتەتر از موی تو 


جان مرا چون خم ابروی تو 
خاك کف پای سگ کوی تو 
هست مرا آرزوی روی تو 
راست برآید به ترازوی تو 
تيغ زند غمزۂ جحادوی تو 
زانکه نظر کرد دمی سوی تو 
گفت منم خاص دعاگوی تو 
بوی خوش زلف سمن بوی تو 
از سر اخلاصس رضا جوی تو 
کس بنیاسود ز پهلوی تو 
تیغ رضا نیست به بازوی تو 
سخت نکو دانم من خوی تنو 


مرد کو؟ 


عشق او را درد بایسد » درد کو ؟ 
۱ درد او را مرد باید » مرد کو ؟ 


د حرون (به فتح حاع) : سر کش 


غزلیات ."۳ ۷ 


گر مہو مره درد درم دلسری 
آب چشم گرم و باد سرد کو ؟ 
آتش عشق ار تو داری در درون 
اشك سرخ و رنگ وروی زرد کو؟ 
ور قدم در کوی رندان می‌نهی 
باده و چنگ و رباب و نرد کو ؟ 
ای علاءالدوله » دعوی تا یکی ؟ . ۱ 
رند کو و مرد کو و درد کو ؟ 
مفسردان کبوی حقند ذاکران 
ذاکری کو هست مرد فرد کو ؟ 
مرد فرد اندر جهان خود یافت نیست 
۱ م رکب ان رهروان را 1 
هست کوی عاشقان پر های و هو 
در ره دین بانگ بردا برد" کو ؟ 
این گلستان بود و جز خارش نماند 
در ميان خارھا س ورد" کے ؟ 


کو ؟ 


صافی همی بینم هوا آن ماه چون خورشید کو؟ 
گفتا همی باید ہبین گفتم دربغا دید کو ؟ 


کے بأد در این جا به معنی اه است 
ج بر دا بر د: دورباش» بر گت 
۳ ورد (به فتح واو): گل 


۸ دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


هستیم ما جملسه بقا داده بدین دارالفتا 
آنکس که او دارالفنا داد و بقا بخرید کو ؟ 

دنیا دوك دارالفنا مشحوںن بانواع متا ۱ 
ان دل که از بھر خدا دامن ازو در چید کو ؟ 

تا چند از روی و ربا تا کی زنم دم با هوا 
آنکس که از راه صفا کاشانه‌ای بگزید کو ؟ 

توحید چیزی‌مشکل است‌تفربد کاری‌معضل است 
تجرید کان آسان‌تر است یك صاحب تجرید کو؟ 

گوید «علاءالدوله» را نفسش مزن دم از صفا 
امروز در جمله‌جهان] نکس که این ورزید کو؟ 

گفتش بیا در دام ما برچین ز عشقش دانه‌ای 
گفتا که امروز این کنم‌مرغی که دی پربد کو؟ 


آن کعبة اسر ار کو؟ 


خالی همی بینم چمن آن سرو خوش رفتار کو؟ . 
تاربك شد این انجمن آن ماه گل رخسار کو ؟ 
بگشای چثم امتحان بنگر بکسوی عاشقان 
" کامروز در جمله‌جهان‌يك عاشق خونخوار" کو؟ 
مخمور عشقم ای صنم › افتاده با صد درد و عم 
تا جام وصلت در کشم خم خانه خمار کو ؟ 
می گفت باد صبحدم هه ور کش لسع 
ای کرده با خودصدستم عمرت بشد» کردار کو؟ 


۱ب عنا: رنج و سختی 
د کذا فی‌المتن» ظاعراً در این‌جا منظور عاشق خون‌دل‌خورنده است 


از غمزۂ غماز تو مرغ دلم از دام جست 

تا باز در دامش کشم ان طره طرار کو ؟ 
در آرزوی روی توء آشفته‌ام چون موی تو 

ای من گدای کوی تو ان سی ہت 
ای دلبر مه پیکرم ء تا کی غم عشقت خورم ؟ 

وصلت بصد جان می‌خرم » با من بگو بازار کو؟ 
ای قبلهُ دل روی تو ء محراب جان ابروی تو 

من آمدم در کسوی توء ان کعبه اسرار کو ؟ 
گوید علاعا لدو له راز با دوست در وقت نماز 

ای پادشاہ بی نیاز ان له ديدار کو ؟ 


تسلیم شو 


ای باد صبحسدم بر یارم روانسه شو 
وزمن‌بگوش‌هوش حدیثی دوخوش‌شنو 

تشوبر کن ب به خلو نش ان اتمه کمن 
با او کو شوق کهنه و حال تیار تو 
شمشاد بندەوار کین بسته چون غرو ' 

زلفین مشك بار تو از غابت خوشی 
برده ز آهوان خطا و ختن گرو 

بالای نه فلك ز جواهر ملائکه 


س عرو (به فتح غین) : نی 


٣۰٣۰‏ ۳۹ دیوان علاءالدو له بی اکن 


ستند بهر رفعت قصرت بصدق خو "۲ 


جم رھ تس 
تخم وفات کشته‌ام و وقت شد درو 


بدرو به نخان نلاب و بزرگی وخردکن ‏ 


بر باد ده تو خرمن عمرم بيك تسو 


۳ 


کاندرفراق روی توصبرم نماند بیش 

از لطف خود برآور جان مرا زگو ' 
گرزانکه نیست طاعت من گندمی وليك 

کشکاب را بباسد بی هیچ شبهه جو 
آاری» عالاعد و له خمش باش و دم مرن 

لیم گو کل رار و ارو 


نايد که در مقام رضای هوا قدم 


خوش می رند » بر ای خدا نفی ؟ رده لو 


پرتو شوق 


عشق تو کرد رخم را چون کاء 
شب اندوه تو هست سخت دراز 
چونکه بکتا بشدم از عشقت 
نام نو نامه مسن کرد سید 
شوق‌نو دردل‌من‌چون‌خور تافت 
حرد| بخت من ار زانکه دود 


1 مسن عتقك شون عشقك آه 
روز شادیم بغایت کوناه 
ت نفسم شک ۹ گشت دو ۳ 
یاد تو روی هوی کرد سیاه 
کرد رخسارء جانم چون ماه 
بر سر کسوی توام صبحی راه 


٤‏ کو (به ضم گاف): گودال 


غزلیا 


عروهٌ فضل شوام دست آوبز 
ای عادو له ۳1 او را خواهی 
در ره بنسد گیش بی شبهت 
از همه و است: | گر ھردەشوی 
دانه وصل دهد بر ببمفیسن 


۹22 


وعدة وصل تسوام پشت و پناه 


دردو عالم توازو هیچ مخواه 


خواست‌میدان که بود عین گناہ 
در رش ر دات می کا 


کر و ذاؤژیشن زر افات نگاه 


مخمور غمم» شراب در ده 
ای سافسی دل فربب برخیسز 
از هستی من هنوز باقی است 
تا نیست شوم ز هستی خود 
اندر چمن دلم در اور 
مستان صبوح را برانگیسز 
از زہد علاعدولسه منسدیش 
از شحنه و محتسب چه ترسی ؟ 
هستم ز سافران کویت 


با وعده بات مینداز 


ایسن زہد مرا بأد بسر ده 
جام می وصل زود در ده 
از هر شامم » تسو پیشتسر ده 
برخیز و پیاله‌ای یکس ده 
از لعل لبت مرا ۳۹۹ ده 
سر گلہن جان مرا گذر ده 
وقت سحسر است ¢ باد در ده 
در میکدء غمم مقر 
حالی دم نقد » ما حصر ده 


ده 


ساقیا... 


ساقیا از بھر پاران مجلسی خسوش ساز ده 
هر کجا رندیست اندر شهر ما اواز دہ 


۲۲۲۳ 


دیوان علامءالدو له سمنانی 


مست شو از جام وحدت عریدہ آغاز کن 

زاهدان دست سیر ت را جوابی باز ده 
۳1 تو میخواهی که شمع جان توروشن شود 

در ميان محلس اصحاب 6 نن در کنا ده 
از برای خدمت اصحاب دل در باز کن 

رهروان زندەدل را پیش خود ره باز ده 
ای علاءالدو له از جان خدمت عشاق کن 

باده کلکون بخورد عمدم دمساز ده 
راز دل با دلربای غمزء غسازگوی 

رشته جان را بسست دلبر طناز ده 
همچو مردان جهد کن بر هم شکن بند ففس 

باز جان را در هوای بیخودی پسرواز وم 
ن ۰ شو در وه چو“ کهد تھا از اوست 

هر چهداری‌ازخودی‌درخورد این شھباز ده 


در ازل می خورده‌بودم مست گشتم در الست 


در ابد از بهر مستان دعسوتی خوش ساز ده 
هر چه ازستان ببینی» در گذار و بر گذر 
مطربا بنشین و برزن خوش نوای عاشقان 
ساقیا برخیزوپر کن جام واز سر باز ده 


کار فروسته 


"تا بکی غمزہ خونخوار تو ای بینانی 


غارت حان و دلم می کند از یغمائی؟ 


غزلیات 


گر سر زلف گره بر گرهت باز کنی 

گرہ از کار فرو بسته جان بگشائی 
ور شبی خال سیه را تو بمن بنماسی ۱ 

بهتر از روز شود حال دل سودانسی 
چند در پستی و بالائی جان و تن خود 

میروی بی دل و دلدار نو از شیدانی 
ترك کن پستی و بالائی خود را کلی 

تا تو فارغ شوی از رنج جهان پیمائی 
این دل غنچه صفت خنده زنان باز شود 


ل یله ةًٌ حان شود آسوده ر حون پالائی 


چون بشادی ق عرزت بگشایددوست 
۱ 7 : م mM‏ 
نخضورد بیش علادوله غم تنهانی 
تن و جانش پس ازن تیر حوادث نخورد 
شود اسوده دل از پستی و از بسالانی 
عین و شادی شود اندوه جهان تیرہ ۱ 


چونکه جلوه کند از بهر جهان آرائی 


دس ہت 


بحال حجان و دل خىتەام جو و بیناشی | 


کر ز کار قرو بغار نو پگشاشی 


اس تتق: سرآپرده؛ خیمه» جادر 


۲۲۳ 


7+ دیوان علاءالدوله سمنانی 


مرا مسالکی' و مرشدی نمیباید 
بترك شیخی گسفتم » مرا تو می بائی 
چو بندگانت کمر بر میان جان بستم 
مطیع امر تو گشتم بھر چه فرمانی 
خملاب هسردم از حضرئت همی آ یت 
مرا بجوی کجا جویمت چو بی‌جائی 
بلطف خویش کرم کن حجاب را بردار 
که هست نور رخت دیده را چو بینائی 
علاعد و له‌جوانی بداد و عشق خرید 
کنون به پیرش اندوه می بیفزانی 
چه چاره‌سازد باتو چو حیله اش دانسی؟ 
۱ ورا چه‌باشد,چون تو عظیم خودرائی؟ 
جز آنکه نرك مرادات خود کند کلی 
هرآنگهی که تو خواهی جمال بنمائی 


گوی وچ وگان 


ای خوشا دردی که درم‌انش تسوئی 
ای خر ٹا گت کته :وف انس تو تی 
خوش دلی کو منزل اندوه تست 
ای خوشا جانی که جانانش تسوئی 
زلف تو چوگان وچون‌گوی استدل . 
ای خوشا گوئی که چو گانش تسوئی 


١‏ مسالك: جمع مسلك 
۲ حیله: چاره 


غزلیات ۲ 


رنج جدائی 


دلم خون گرید از رنج جدائی 
چوشب شدروزمنزاندم کەرفتی 
نپرسی هر گزم کامروز چونی 
من اندر کوی غم افتاده‌ام زار 
دلا با من بگو کاندر عم او 
اگر خواهی وصالش را بیابی 
بکن‌جهدی‌چو مردان آندربن‌ره 
جهانی خرم و روشن بینی 
پیابی عر سلطان عالم 
همی دانم که ما جمله ترائیسم 
:جز وصلت نمی‌خواهیم چیزی 
۳13 ما حصر نت را مسی‌نشانیم 
اگر بیگانه می دأ نسی تو ما را 
همی خواهد دلم رنج و بلابت 
من اول روز دانستم؛ از انرو 


علاءالدوله ترك گفتگو کن 


نباشد گرب خونین ربائی 
شبم چون روز گردد گر بیائی 
نگوپی هر گرم کامشب کجائی 
روا نبود که غم برغم فسزائی 
چين بیچارہ و عاجز چرائی ؟ 
شوی آسوده از رنج جسدائی 
که تا از چاه طبع خود برائی 
رسی آنگه بحد بی نواشی 
پیر آسائی تو از دل گدائی 
نمی‌دانم که تا خود تو کرائی 
تو این بیچاره را چند | زمائی 
تو ما را همچو جان و دل‌بشائی 
بقین ای جان, تو ما را اشنائی 
عجب خوش رنجی وشیربن بلائی 


ز خان و مان و جان‌ودل برائی 


گزیدم از همه عالم جداشی 
۳1 بىشك بفرمان خدانی 


درمان کرده‌ای 


ماه را در مشلك بنهسان کسرهه‌ای. 
لعل را چون پسته خندان کرده‌ای 


۳۳۹ 


دیوآن علاءالدو له سمنانی 


قد خود را راست چون سرو روان 
در چمن گاهم خرامان کرده‌ای 
تا تو در میسدان حسن ای سرفسراز 
بار دیگر قصد جسولان کرده‌ای 
عاشقان را جان به پغما برده‌ای 
عقل را در قعر زندان کر ده‌ای 
صادقان را دل سان گوی شد 
تا نو رو را سوی مدان کسرده‌ای 
بار دیگر از سر لطف و کرم 
ای شهنشه عزم مان کرده‌ای 
قصر عدل و مرحمت معمور شد 
نا حصار طلسم وران کسر دای 
این جهان پیر خواهد شد جوان ۱ 
چون سرو کارش بسامان کرده‌ای 
نو شود این خاکدان کهنه چون 
ان را کو نلسعماع رده اعن 
دیو بگربزد ز دیوان تا چنین 
سا کے را سفن نان 'گ رها 
آنجه اندر هفصد و ده گفته‌اند 
رو نماید گر تو فرمان کرده‌ای 
در ده ماه رجب روشن شود 
آانجه اندر سر ده پنهان کے ده‌ای 
میخورد حالی علاعالدولے می 
جونکه از رهدش یشیمان کرده‌ای 


شمع جمع م ۔جلس خاصانت شد 


تا که نفسش را تو قربان کرده‌ای 


غزلیات 


گوی از میسدان عشقت در ربود 

نا که او را گوی چسوگان کرده‌ای 
اپنچنین الطاف اندر حق او 

کم نمی گویم ء فراوان کسرده‌ای 
زآن یکی اینست ترك نام و ننگ 


دسر دل او سحت اسان ۱ کے وو : 


بر در نظم و بافوت بیان 

جان او چون بحر و دل کان کرده‌ای 
پشت دینش کردی از اسان نوی 

روی اسلامیش با جان کرده‌ای 
هست او بر بام دل چوں اسان 

بر در جانش چو دربان کرده‌ای 
درف او زا ار گیتال : ارم 

هم ز عین درد درمان کرده‌ای 
اندرین دربای حيرت صد هزار 

مرد عاقل را تو حیران کرده‌ای 


راست بگو 


۳۳۷ 


ای‌دل‌وجان.جان ودل‌ودیده‌ای 
نبیست خبال رخت از دیده دور 


نوئ دل سوخته‌ام از مسا 


حال من غمزده آخر چرا 
هیچ من از عهد نگردیدەام 
در دل و جان‌مهر تو ورزیده‌ام 


رات وهف و وا وهی دیده‌ای؟ ۱ 
روزوشب‌ای‌دوست تودردیده‌ای 
صبحدمی گوبی که نشنیده‌ای 
ای‌دل و جان هیچ نیرسیده‌ای؟ 
گر چه تو هر روز بگردیده‌ای 
گر چه دمی مهر نورزیده‌ای 


۰۳۲۸" دیوان علامالدو له سمنانی 


بنده همانست که صد بار بیش تجربه‌اش کردہ و بگزیده‌ای 
بر سر بازار محبست ورا سیم وفا داده و بخربده‌ای 
رد مکن امروز بعیبی از انك دیده‌ای از پیش و پسندیده‌ای 
می‌دهم انصاف » علادوله » تو سخت‌خوش‌این بیت بدزدیده‌ای 
هیچ تف‌اوت نکند دوست را خوثنه‌ای ازخرمنش ارچیده‌ای 


راهم در ازست ای یس 


از کان لعلت بوسه‌ای وز خوان حسن‌افروشه‌ای 
راهم درازست ای پسر ده توشهای ده نسوشه‌ای 

در تنگنای حبس تن افتاده‌ام بی خویشتن 
از لطف خود بازم رهان بیرون برم از گوشه‌ای 

گر زا نکه فرمانت‌بود » بیرون روم ازآب و گل 
در کشت‌زار جان و دل باشد که چینم خوشه‌ای 

من تشنه وصل شوام ء من کشته فصل تسوام 
از لفظ چون شهدت بتا افروشه‌ای افروشه‌ای 

چون لوح هستی شستەام » با نیستی بنشسته‌ام 
تا من قلم را نز کل ور نام و ننگم پسوشه ای 

گوید علاعالدوله را آن داربای جان فزا : 
در جمع‌ماچون‌شمع‌شو» مگزین دیاری» گوشه‌ای 

" گر شد مکرر قافيه یکبسار دیگر باز گو 


راهم زارت ای بسر ره نوشه‌ای» ره نوشه‌ای 


۱- افروشه (به فتح الف) (یا افر وشه) : حلوا 
ند پوشه : بر ده» پوشش 


غزلیات ۲۲۹ 


آشنا با حق 


هر دلی کو را بود جانانه‌ای 
از دو کون آزادشو فارغ بزی 
زیر پای همت‌آور نفس را 
مرغ جان عاشقانش در ففس 
از پسرای امتثشال امر آوست 
ون خود کن‌همچومردان‌ساعتی 
مطربا برزن نسوای عاشقان 
نا کنم مستانه جان افشانیشی 
ه رکه بر رعنای" دنیا دل نهد 
دست رد برروی هردو کون زن 
هر که با حق آشنا گردد» شود 


ای علاءالدو لەجان باز یخوش است 


هست ازبن‌هردوبرون کوشانه‌ای 
هست اندر بند آب و دانه‌ای 
پای بسته در چنین وبرانه‌ای 
چن دگوئی‌چون زنان افسانه‌ای؟ 
ساقیا پر کن ز می پیمانه‌ای 
بر سر شمع نو چون پروانه‌ای 
نرد عاقل ( باشد او دیوانه‌ای 
۳ شوی در راہ حق‌فرزانه‌ای 
در ميان خلق چون بیگانه‌ای 
گر دیوانت بود پروانه‌ای" 
در هوای این چنین جانانه‌ای 


هر که ميخو اهد 


هر که میخواهددکه بابد اندربن کو خانه‌ای 

پا کشد از باده گلگون ما پیمانه‌ای 
گو برون پر از میادین جهان تا لامکان 

جهد کن تا در بر آری دلبری ہ جانانه‌ای 


۱ رعنا: زن جلف» عشوه گر 
سے پر و انه: اجازه 


۳۳ دیوان علاءالدو له سمنانی 


دلبری» عاشق کشیءزین جان فریبی» مه‌وشی 
دل‌ربائی سر کشی دردانه‌ای » فرزانسه‌ای 

چان کو را در میان جمع او در باز خوش 
بر سر شمعش دلت را سوز چون پسروانەای 

بعد از آن گر باز آرثیث ا تا حهان 
از همه خلق جهان بگزین یکی کوشانه‌ای 

ذکر او می گو وجام عشق اومی‌نوش خوش 
اا جس ساط در س وو اف 

ای عالاعا لدو له > هم مردار باشت: کا همه 
بر سر هر ره شوذد از خیر و شر افسانه‌ای 

در در تو میخواهی که نا آزاد باشی در جهان 
پشنو از من نرك عقلت گیر و شو دیوانه‌ای 

تا پیاسایند مردم از تو و تو هم ز خود 
مفکن اندر دام خود را بهر آب و دانه‌ای 


عین آب حیات 


"تو نور دیده جانی تو عین آب حیانی ‏ 
بویت وتان تن و گر ای 
تر تور مسا سای :حال ین کار 


تو ت رکنی لب خشکم چوعین آب حیاتی 


٩‏ در غزل فوق به استثنای مطلم؛ در سایر ابیات» مصر ع اول یك سیلاب کم دارد و 
اق عدم مر اعات‌وزن از علاءالدو له بعید است ممکن است غرل فوق مسوب . 
۰ به او باشد. 


غزلیات 


وصال تو طلبم از خدای خود دائم 
ز روی صدق‌وصفابالدعاء فی‌الصلواتی 
ز شام تا به سحر وصل تو دل مسکین 
به صد هزار تضرع بروم فی الخلواتی 
مراد او چو نشد حاصل از تضرع هیچ 
بھیم کالجمل الھیم فی حمی الفلواتی 
علاعلدو له » مشو از خدای 0 نو مید 
چونوهمیشه‌دراثبات ذات وشرح‌صفاتی 
که چون مصادر افعسال شد ازو انشاه 
چگونه طاهر من غير نهمة السکتراتی 
بقین بدان که زخاصان‌حضرت اوئی 
چو نو ز روی حقیقت منزه ذاتی 
کلات» حصن‌حصین است‌وذ کرحق‌چو کلات 
۱ زخصم‌باكچه‌داری‌چو دردرون کلانی؟ 
به آب وصل بتا آتش دلم بنشان 


از افتیاق تو پیوسته اسکب العبسراتی 


عجب که نالدل‌هییچ گوش تو نشنود 
من اشتيافك حقاً تسواترت زفراتی 
دمیو ه شا بد دانست گوهری درحت 
کنون تو قدر درختم ا گر بدانی نيك 
و گر نه باشی‌ای نفس دام الحسراثی 


۳۳۱ 


"۴۳۴۳ 


دیوآن علاءالدو له سمنانی 


حلال و حرام 


اگر در روی زیبایت نظر کردن حرامستی 
حلال اندر همه عالم بکوی ما کدامستی ؟ 
2 نه حلقه زلفش شود دام دل و جانم 
برای مرغ‌جان ودلبگو تا خود چەدامستی؟ 
دل من کی شدی هشیار از مستی عشقش گر 
ان فل لے ات تام الو مداد 
چه‌خوش‌صبحی که‌عاشقرازراه لطف‌ودلداری 
ر در گاه جالال او سالام اندر سالامستی 
چنین‌وقتی که من دارم‌درین‌ساعت کر اباشد؟ 
بدین سرمایه عمرم همین سودم تمامستی 
اگرچه جان‌ودل‌شاکر شد از انعام اولیکن 
علاءالدوله‌میگوید: چه‌بودی‌کاین مدامستی؟ 
جوایم داد شب‌از غیب: گستاخی مکن, زیرا 
نبودی برزخ دنا اگر این بر دوامستی 
نبودی دی و فردا را نشانی در همه عالم 
اگر این بر دوامستی نه‌صبحستی نه شاه‌ستی 
اگر جامی ز جام او بنوشی کی شوی پخته 
هران کو پخته وخامش ننوشد مردخامستی 
غلام عشق شو ای‌دل که آنستآخرین منزل 
شود آزاد از غمها دلی کورا غلامستی 
اگر در پای عثق او بمیری سر فراز ١بی‏ 
کسی کو درغمش میردهمه کارش بکامستی 
نسیم زلف مشکینش اگسر بر گلسبن عالم 
نمی‌بودی وزان»هر گزنه‌سعدی» نه‌هماستی 


E غزلیات‎ 


اگر از خسرو عشقش نگشتی کام من شیربن 

گل فرهاد جان‌من هنوز اندر کمامستی' 
اگرنه بلبل عشقش نواپی می‌زدی از شوق 

حقیقت در همه عالم نه نطق و نه کلامستی 
اک چ دل قتی عامس آنسدوه:عشق او 

بغیر از دل نگاربنا می غم را چه جا مستی ؟ 


سحری بایستی 


شام ما را سحری بابستی زان حریفان خبری بایستی . 
دنت مال ھی تاک داد نیم مستم » دگری بایستی 
زانچه دادی تو بخلوت ما را در ملا هم اشری باستی 
بی‌توام کار وسرم‌شوربده‌است با توام کار و سری بابستی 
باغ امید مرا ای دلدار از وصال تو بسری بایستی 
با بعقبی سفری با به جھان ‏ تا بر آن رخ نظری بایستی 
تا بپرم بسوی حضرت قدس روح را بال و پری بسایستی 
شب‌هحر انت وجانم خون کرد . بعل از بنم سحری باستی 
0ص تا به کنعان گذری بایستی 
زین بلا خانه دنیای دنسی سوی عقبسی سفری بایستی 
تع وت اکر 2 سی کبکی و لاشه خری بایستی 
ای علادوله › اگر مستی نو بیش و کم شوروشری بایستی 
یر شین ای هم تراخواب وخوری‌بایستی 


×١‏ س کمام (کمامه) (به کسر کاف) : کاسه با غلاف گل 
٢‏ لولی: عباش» مطرب؛ معر که گبر 


۲۳۰ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


بندۂ آزاد 


لم جو تم عق انکر می کن شاد 
۳ ان فتاد وی از رك کی بے4 آزادی 
ز بندگی غم خود ورا مکن آزاد 
که دارد از غم نو صد هزار آزادی 
ترا خلاص نباشد » دلاء یقین می‌دان 
۱ چو تو ہدام سر زلف مادر افتادی 
نگاه‌دار تو ماییم هر کجا باشی 
جو اختبار دل خود بدست ما دادی 
بگوش تو چو رسیداین ندایم اندرحال 
تن از در بگشادند بر دل از شادی 
علاعدوله بشکرانه کرد جان اینار 
5 چو ره نمودی او را به مجد بغدادی 
بر استان تو میرد به راستان حقا 
چو بر دلش در ذکری کریم بگشادی 


بن د گی دوست 


دارد از بندگی دوست دلم آبادی 
فی نخواهم دمی از بند کش آزادی 


۱ منظور محدالدین بفدادی عارف قرن هفتم هحری است در این مورد به نایخ 
نهضتهای فکری ایرانیان (از مولوی تا جامی) تاليف عبدالر فیم حقیقت (رفیع) 


غز لیات ۱ ۳ 


گر چه‌منانیم‌ازاصل ونسب لیث‌ازجان 

شده‌ام حلف4 EE‏ يسر ن.دادی 
ملك کشور معضی مسلکی الخلقی 

که بود بر در او هر ملکی چون شادی 
تا بدام سر زلفین وی افتاد دلسم 

دارد از بند سر زلف هزار آزادی 
گوئی از مادر تن وز يدر جان ای دل 

جهت بندگی حلقه زلفش زادی 
گفت ور فش عغالاده لے دل در بش 

هیچ دانی که‌درین دام چرا افتادی؟ 
و در دام ارادت بمراد اف تادم 

بلکه در پوست نگنجم بیقین از شادی 


خوثا صاحب‌دلی 


علام آن جوانمردم که دردی دارد از مردی 
۱ خوشا دردی که ان باشد خوشا دردی خوشا دردی 
خوشا صاحب دلسی. کورا نباشد هیچ ازاری 
وکر او وا ارات بت يرو رت 
چه‌خوش‌وقتی که‌اودارد» چه‌خوش‌وقتی! چه‌خوش‌وفتی! 
چه‌خوش مردی که‌اوباشد»چه‌خوش‌مردی!چه‌خوش‌مردی! 
خوشا آن عساشق مستی که از خود بی‌خبر باشد 
ندارد نازش و نالش نه از گرمی نه از سردی 
نشیند بر بساط عثق با معشوقه هر صبحى ٠‏ 
همی بازد بکام دل گھی شطرنج وگه نسردی 


oS‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


اگر نه جذبه لطفش قلاووز' صبا بودی 
نسیم زلف هک به سوی ما که اوردی؟ 
وگر بوی سر زلفش شنیدی زاهد مسکیسن 
علاعالدوله سان در دم به ترك خویشتن کردی 


رحم کن 


سایه اول ز کرم بر سر من افکندی 

آخر از بهرچه دربر من مسکین بندی 
رحم کر دل شوریده و آشفتهُ من 

با وی آن‌کن که اگر با توکنم بپسندی 


رخباره دوست 


گز نه از بهر من سوه خرمن بودی 
دوست رضاره ریا به کسی نتمودی 

۰ ازدید؛‌جان‌چشمةٌ خون نگشودی 
ای بسا بادیه‌هائی که ز غم پیسودی 

ورندیدی طلب صدق من از مايه لطف 
این همه لطف کجا در حق من فرمودی 


١‏ قلاووز : طلابه» پیشرو قئون 


30 سوہ تو ون دسر ينی 
برو بپرس دلت را که او چه یافت بربن در 
یبا بگو که چه دیدی, ز ما چرا تو بریدی ؟ 
ميان ما و تو دائم کنار بسودی و بوسه 
نو از میان بچه رفتی کناره از چه گزیدی؟ 
هميشه مر نو بسودی در استین دل من 
زمانودامن جانرابگ وکه از چه کشیدی؟ 
علاعدوله مسادا که سیر شد دلت از ما 
مگر میی نو ازین به که آن‌ماست چشیدی ؟ 
جواب دادم و کم که ای حبات روانسم 
بگو که باز ازین مستمند خویش چه دیدی؟ 
چنانکه کردم من عمر خویش صرف ره تو 
بغین ذکر خود از من بگو د دگر چه شنیدی؟ 
گرفت دست من ازلطف درمیان خود آورد ۱ 
بگفت طیره" مشو چون بکام‌خویش رسیدی 
۲ 27 س 
قد چو سرو روانم ببسر در اوردی 
لب چو اب حاتم بکام خویش مزیدی 


١‏ معاتب (به ضم میم و کسر تاء) : عتا بکننده» خرده گیر 

٣‏ طبر ه: دلتنگی» آزرده خاطر 

۳ وزن این مصرع ناقص است و یك سیلاب کم دارد. ممکن است کاتب در ضبط 
آن اشتباهی کرده باشد. 


۲۳۴۸ دیوان علاءالدوله سمنانی 


مھر دوست 


بتا اگر تو سر عشق دلستان داری 
هزار جان بفسداکن که عذر آن داری 
حدیت مردم اغیار » هان و هان مشنو 
ز عشق پار مکن توبه تا که جان داری 
چو تو ورای یقین که جان‌نبری 
وگر هزار دل و جان رایگان داری 
بهر طرف که نظر می کنم ز عشق رخت 
هزار کی چو من سر بر انان داری 
رو نگرہ در ھا یرف کر کے و یش 
هنوز تو سر دنا و خان‌مان داری 
من ضعیف جگر را تو بی نصیب مکن 
ز لطفهای قدیمت که درنهان داری 
کسی ندارد طساقت ا گر تو فاش کی 
از | نجه با من سک نودر هان داری 
بهر مقام و بهر حال » ای علادو له » 
ز ذکر دوست میارام تا زبان داری 
عجب نباشد اگر ذکر گوید اعضایت 
چومھردوستتودرمغز واستخوان داری 


یکبار بگو آری 


معذورم اگر ورزم عثق چو تو دلداری 
مغبونم اگر باشد جز با تو مرا کاری 


غز لیات 


زان نقطه که دیدم من در <ایسرۂ روبت 

ور نت و حیرانم ماننسده سر تام 
منصور صفت روزی از عشق جمال او 

رنگین شود از خونم بی‌شبهه سرداری 
تا خار غم عشقت در دده جان خستم 

زین پیش ندارم من ای جان سر گازاری 
زان رت جھان گردم شوریده و دیوانه 

باشد که بچنك آرم وصل چو تو دلداری 
روزی شودم روری وصل خوش جانانم 

کاندر غم هجرانش دیوانه شدم باری 
در آرزوی روت اي ارزوی جانسم 

انگشت نما گثتم بر هر سر بازاری 
در نیم شبان حاجت من از تو ترا خواهم 

تا چند تو گوئی : نه؟ پکبار بگو: آری ! 
عشق نو بجان و دل من بنده خربدارم 

بفروش که کم باشد چون بنده خربداری 
جز بر در میخانه‌ای دوست نخواهم شد 

آن رفت که می‌رفتم در صومعه بسیاری 
از زهد و نکونامی چون توبه شکستم من 

من بعد نبینی تو در صومعه هشی‌اری 
گویند : علادوله » دیوانسه شد از عشقش ‏ 

دیوانه‌ام از عشقش این نیست مرا عاری 
ای مرد ملامتگر یات شو | ضسر 

در هر دو جهان‌بنگر تا هست‌چو او باری ؟ 


۳۳۹ 


۳۰ 


دیو آن علاءالد و له سمنانی 


اتا تست | 


حورم بچه کار آبد 


گر زانکه کشم باری,باری چوتو دلداری 
ور زانکه کنم کاری ء بهر تو کنم باری 

هستی تو خداوندم » من بندگیت ای جان 
کردم و کنم › دانم زان نیست مرا عاری 

من سر بگل جنت حقا کے فرو نارم 
گر زآنکه رود در پا از گلبن تو خاری 

جورم ة کان ات کر راه دست ایت 
ای جان جهان من وصل چو تو دلداری 

کار ال عوهت ات با میتی 
گو واله و شیدا رو بر هر سر بازاری 

از خلق چهبالك او راوز عرض چه بیم او را 
چون هست بتا او را مانند تو عمخواری 


من آن نیم 


من آن نیم که بجز بر درت کنم گذری 

من آن نیم که بجز تو بکس کنم نظری 
بطنز گوئی کز قبلەام بگردان روی 
من آن نیم که کنم این ء مگر کند د گری 
بلطف خویش دل خسته مرا بنواز 
بسوی او نظری مشفقانه کن سحری 


غزلیات 

زمان قهر گذشت و اوان لطف رسید 

ز هر دو فلت مت حر شا من ۳ 
لب چو لعل خودت بر لبان جانم نه 

ز راه بنده نوازی بده مرا شکری 
چو درج لعل تو ای جان » گه شکر خنده 

بلطف خود بگشائی » بده از آن گهری 
بدست نفس کزان روز گردد آن شب او 

بود که باز نیابم ز حال دل خبری 
قربب قرنی باشد که میزنم لافی 

ز عشق بر در تو هم نیامدم اثری 
علاعدوله ازہن بیشتر مزن تشنیم" 

پنست گیر تو از سب انبیسا سری 


آئین دلبری 


حسن تو نيك داند اأ لر 
عشق تو ای نگار نه کاری است سرسری 
جانم فدای غمزۃ خون خوار جادوبت | 
۱ ۳3 جان همی‌بری» و گرم‌خون همی‌خوری 
خندان بود دلم چو تو جان از تنم بسری 
گو: نفس شوخ چشم ستم‌دیده خو ن گری 
در باغ حسن بر همه خوبان معنوی 
۱ میزبسدت براستی ای سرو سروری 


اس تشنیع ؛ سرزنش 


۳:۱ 


۲۲ 


دیوان ملاءالد و له سمنانی 


حسنت چگونه شرح دهم من به نظم و نش 
کز هر چه در بیان من اید فزون‌تری 
تا منتری چسو زهره طرب ساز بزم نست 
باد افتاب روی تراماه مثتری 
آری > علادوله ء درین مسوسم بهار 
از عثق خوش بود که بساطی بگستری 
از شير لطف , دایبه اسان دل ء ترا 
زان پرورد که طفل غمش را تو پروری 
از بوستان حسن تو گر برخورم دمی 
از حسن خویش تا بقيامت تو برخوری 
اھ کو کر جال گل عت نک 
زنھار تا بصورت خارم تو ننگری 
سلطان عثق شاهد حسن ترا چو دل 
در بر گرفت می‌کند از جانش چاکری 


چه دلغریب نگاری! 


چه خلق‌را که‌تواز خان ومان براندازی 

چه خونها که بریزی بغمزه خسونخوار 
چه جان‌ودل که‌نوبراش غم اندازی 

چه گرد فتنه که از روی خاك برخیزد 
چو اسب باد بمیدان حسن در نازی 

خلایقی متحیر در ان زمان و مکان 
که باز باکه شها گوی عشق می‌بازی 


غزلیات 


چه کم پسندی و چه تیز چنگ و محکم گیر! 

چه شاهباز شکوهی ! چه تندپروازی ! 
جھان حسن تویی ء بی‌نیاز از انی تو 

دی و تر سی می کی 
هزار عاشق سر گشته را هلاك کنی 

۳1 آن‌میانه‌یکی را تو صید خود سازی 
چه دلفریب : نگاری ! چه دلربا باری! 

چه بی‌نیاز حریفی ! چه طرفه شهبازی! 
غریب شهر نوام من,چه باشد ار سحری 


ز روی لطف تو بااین غریب پردازی 


دلش که هست گرفتار دام رلفینت 

بخوانی ازسر لطف و دمیش بنوازی 
بدان سبب که من آزدرد دل دهم شرحی 

بپارسی و مغولی و تر کی و تازی 
گمان مبر که من از شاعران یکی باشم 

که نیست حرفه من شعر و صنعتم تازی 

و گرنه بنده نه تبر‌بزیست, نه شیرازی 
بگفت و گوی میسر نمی‌شود وصلش 

علاعدوله همان به که با غمش سازی 
وجود خا کی و ابی و بادی خود را 

در شی عم سودای دوست E‏ 
بر استان وفایش بمیر از سر درد 

که اولین قدم عشق هست جان بازی 
یقین که زنده شود باز عاشق سکین 

چو روز وصل علم را دمی برافرازی 


۳ 


دیوان علاءالدوله سمنانی 


بسر آید روزی 


شب اندوه من آخر بسر آید روزی 
روز شادی من از کوه بر اید روزی 
5 از هحر شودسیر ودمی از رہ لطلف ۱ 
خوش خرامان زدروصل دراید روزی 
با دل غمزدەام بیش عتابسی کن 
وز ره فصل سوی صلح 8 اید روزی 
جان نثار قدمش سازم از روی صفاا _ 
در سرای من مسکین ا گر آید روزی 
ای‌عالادو لهد لت چون به‌جهاد است‌مشغول 
بیشك از روی بقین با ظسفر اید روزی 
نفس اماره او .تفع نت لباک 
پیش چشم دل تو محتضر آیند روزی 
ی 2 نو شاد شود 
دولت وصل چوبر رهگذر آید روزی 


شام اندوه مرا هم سحر آید روزی 

صبح شادی من از کوه براید روزی 
" دور شادی عدو یره شود ناگاھی 
زین سبب انده من هم بسر آید روزی 


غزلیات ۳۵ 


نشود ضاییع » بسداری شبهای دراز 

ناوك آه دلسم کارگر آبد روزی 
از پس برد عزت به کمال خوبی 
۱ آفتاب رخ دلبر بدر اید روزی 
بر سر محنت هجرانش نهم پای طرب 

گر دو دستم سای هر آید روزی 
هیچ غم نیست» علادوله » ز دلدار ترا ۱ 

زود باشد که بشادی خبر اید روزی 
دل ازین چاه فراقش بدر اید شادان 

بر سر کوی وصالش گذر آید روزی 
تیر گی شب هجرانت فراموش فو 

چون جمال‌خوش‌آودر نظر اید روزی 
قصه صدق تو در عشق بعالم شد فاش 

داستانت بجهان هم سمر آسد روزی 


بسر آید روزی 


آخر این زحمت‌من هم‌بس اید روزی _ 

آخر این محنت تن هم بسر اید روزی 
چند جان در بدن منتن موحش باشد؟ _ 

آخر این گند بدن هم بسر اید روزی 
چند در بند بدن با غم و محنت باشم؟ ۱ 

اخر این بند ومحن هم بسر اید روزی 


| منتن (به ضم میم و کسر ناع) : بد بو نفرت‌آور 


r‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


چند دردارفتن محترز و مضطربم ؟ 

مدت دار فتن هم بسر اید روزی 
گفت و گویمن‌وتوحید کند لوح سیاه ا 
۱ جستجوی تو و من هم بسر اید روزی 


دلا در سجن تن تا کی اسر این و آن باشی 

سلاسل را بکل بگسل که با شاه جهان باشی 
علائق فطع کن کلی که سلطان زمان گردی. 

نیابی زود این دولت اگر در بند آن باشی 
ترا از روح انسانی کجا ذوقی شود حاصل ۱ 

که دائم درپی‌مردار همچون‌سگلدوان باشی 

اگر از نفس پر ظلمت خلاصی بافتی ابنجا 

چوزین زندان‌برون ائی‌زسر ناپای‌جان باشی 
چو کردی‌نفس رانسخیر شیطانت مسخر شد 

هوا چون زیر پای امد سلیمان زمان باشی 
نیابی ذوق حق هر گز تو اندرجان‌خود حقا ۱ 

ازین حالت که من گفتم اگراندر گمان باشی 
بکن سودی‌بدین مايه که‌حا لی‌هست در دستت 

و گرنه بعد آزین بازار داسم در زبان باشی 
درین میدان | گرخواهی که گوی سبق بربائی 

علاعالدو له ان‌بهتر که از خود هم‌نهان باشی 
فصاعت را فرع چه کر نوات خر زا شک 

قلم را سر بژن‌زین‌پس» چه‌دربند بیان باشی 


غزلیات 


م 


بزن مسمار خاموشی تو بر لبها برای حق 
که چون حقت کندگوہا زسرتاپا زبان باشی 


به پیروی از عراقی 


خوش ان سروی که بستانش تو باقی رر 

خوش آن گل که گلستانش تو باشی 
چمن گاه دل و تان جانم 

بود خرم چو دهقانش تو باشی 

که در هر صبح دستانش تو باشی 
خوشا آن دل که دلبر در بر اوست _ 
۱ خوشا آن جان که جانانش و باشی 
دلم چون گوی در وکات افتاه 

خوشا گوئی که چوگانش تو باشی 
خوشا انسان که در عپنش تو باشۍ ‏ 

خوشا عینی که انسانش تو باشی 
خوش آن مسلم که اسلامش تو دادی 

خوش ان محسن که احسانش تو باشی 
سرو سامان من جز عشق تو نیست 

خوشا آن سر که ساماش تو باشی 
يقين در ملك جان سلطان توبی بس 

خوشا ملکی که سلطانش تو باشی 
ز کفرت یافت جانم نور ایمان 

خوشا کفری که ایسانش تو باشی 


۸ 


دیوان علاء‌الدوله سمنانی 


خوش آن مؤمن که ایمان تو دارد 
خوش آن عارف که عرفانش تو باشی 
خوشا شادی وقت انکه دائم 
چو تیر غمزه‌ات خورد این دلم گفت 
خوشا تیری که پیک‌انش تو باشی 
بخونم کرده‌ای تو دست رنگیسن 
خوشا خونی که تاوانش تو باشی 
جوا وان خو تخسوار و گفتا : 
خوشا عیدی که قربانش تو باشی 
جهان جان شود سمنان ازين پس 
چو در جان جهان آنش تو باشی 
«علاءالدوله» گفتش چون عراقی 
- «خوشا دردی که درمانش تو باشی» 
به فرمانت کنم من حکم بر جان 
خوشا حکمی که فرمانش تو باشی ‏ 
عو اوا غراتی بک فش 
«خونا راهی که پایانش تو باشی» 


تو مهسان دل اشکستگانی 


خحوشا ان دل که مهمانش تو باشی 
خوشا آن صاحب گنج جوان بخت. 
که گنج کنج وبرائش تو باشی 


غزلیات 
در فر اقت... 


در فراقت هیچ کارم کے کهورگ 
وز زن و فرزند و خان‌ومان خودآوار گی 

بابدہ جامی ز وصل و جان ما را زنده کن 
پابفرما کشتم تا وارهم یکبارگی 

مردمان گویند:صبری می کن؛ آری گفته‌اند 
کک سن ا ات دل ارگ 


0 ردنا ۰+ سب سح 


کار دیگر نبودش جز محنت و غم‌خوارگی؟ 


گنت ہچارہ علاءا لدو له اندر عشق نو 
رحمتی کن ای صنم آخر ران بیچار کی 


جان جهانی 


بنواخت دلم را سحری جان جهانی 
۱ شیرین سخنی نوش لبی چرب زبانی 
خورشید رخی ماه وشی زهره جبینی ۱ 
- بادام دو چشمی شکرین پسته دهانی 
شمشاد قدی لاله خدی آب حیسانسی 
KEE‏ بدام سر 9 نے را ۱ 
زین عشوه دھی کیسه بری دادستانی 


شنگی» شک رینی,نمکی ئا صنمی‌شوح 


4 


۳۵۰ 


گوبم چو امامی که‌امامست دربن فن 
بربود دلم .در چمنی سرو روانی 

خوش وقت علادوله که دلدار د گر بار 
گفتا که منم دلبر و دلدار فلانی 


خو کرده‌ام ببویت . 


خو کرده‌ام ببویت › ای جان و زندگانی_ 
بی جان چه عیش باشد تن را؟ تو نیز دانی 


تو زندۀٌ جھانی زنده به آب حیوان 


تو ارزوی جانسی بل جان عاشقانی_ 


من لاشهُ ضعیفم همچون تن نحيفم 


نو مرع غ لامکاسی از اسان جانی 


من چون زمین فتاده درراهت از مذلت 


۱ " در رفعت و مکانت تو ماه آسمانی 
وی یی است‌عاشق دلیل وعاجز ۱ 
عاشق‌دری ند‌ارد عبر از در کو حقضا 
از لطف گر بخوانی و ز قهر گر برانی 
در هر دو حال‌عشقش افزاید و بکاهد 
این است حال عاشق ای عمر جاودانی 
گوید علاعدوله » پنهان و اشکارا : 
۱ ۱ کے ساد سا ۱۳۰۱۲۳ 
گر غایبی و حاضر از تو جدا نیم من 
در دیده‌آی ¢ اگر جه از د بدهآم نهانی 


غزلیات 


ارف بکدر که تو دارد امید ۲ داند 

کر لطف بی‌دریغت او را بدو نمانی 
گفتم بصدق و گویم در اول و دراخر 

خو کردەام بیو بت ای جان و زند گانی 


کہ رای فن کے یه تاي" 
٠‏ وای خَّدِ خن کارجوانی؛ 
چون مشتریست زھرہ دربزم دلفروزت 
۱ شد بردرت مقرر کیسوان به پاسبانی 
بھرام رام گتھل سن کی عو وا زا ۱ 
خورشید شد مطیعت درعیش و کامرانی 
قد تو و خد تو سرو است و ماه لیکن 
سروی نه بوستانی » ماھی نه اسمانسی 
در آسمان نباشد در بوستان ٹنروید ٠.‏ 


ماهی بدین لطیفی سروی بدان روانی 


گرجمله جهان را در یك وجود ایزد ۲ 
گر ده انت جمع» 01 ماءنوانی 
بگذر ز کوی هستی بگذار خودپرستی 
بیخود شو ار خداراخواھی کەتابدانی 


۱ غصن (به ضم غین) : شاخه 
۲ بان: درختی است 

۳ خد (به فتح خاع): گونه. رخ 
٤‏ ارجوان معرب ارغوان است 


۱ 


Yor 


آری » علاعدوله » نه جسمی و نه جانی 

در جسم و جان توانی گردیدنش توانی 
از حضرت‌توخواهم‌یارب که‌از ره لطف 

در وسط" بحر عرفان ما را ہما نمانی 
نه عرشی و نه فرشی نه قدسی و نه انسی ۱ 

سیمرغ روز گاری با نام و بی‌نشانی 


نه اولی نه اخر نه ظاهری نه باطن 


با آنکه اینچنینی هم اینی و هم انی 
م او ات را شا وکر دهم 
بگذار خود پرستی گر تو ز رهروانی 


نفرین نکنی!؟ 


نظری سوی دل 0+ 
قصد خون ریختن‌نفسك بی‌دین نکنی 
ورنه از بهر چسه بر آتش شهوتهایش 
. آپ لطفی نرنی حالی و تسکین نکنی 
هر پیاده که نهد پای برین رقعه عمر 
نیست‌ممکن که تواش آخر فرزین نکنی 
ای شه لطف مپوشان رخ خود را از من 
فیل برمن مدوان اسبم اگر زین نکنی 
با خیال تو علادوله چنین گفت: پس 
هیچ رحمی نوبدین خسته غمگین نکنی 


وب وسط در شعر فوق برحسب رورت شعری با سکون سین آمده است 


غز لیات 


۲۰۳ 


بسلامی و پیامی سحسری با شامسی 
التفانی سوی حال من مسکین نک 

حال شوریده من هیچ نپرسی هر گز 
ور بیسایم بسر راه نو تمکین درم 

آن توداری ومن ا ن‌می‌طلبم‌دردوجهان 
گر توآنم‌ندهی»ازسر لطف این‌نکنی: 

که گر از من نکنی یاد به خیری, باری 
۳ از ره‌کین وغضب هردم نفرین نکنی 

ه رگز از بندگیت روی نخواهم پیچید 
ور مرا در همه عمر تو تحسین نکنی 


بوسف دل 


ماه رویا روی پنهان می کنی 
چون بدانستی که هستیم نماند 
دشمنی من نه در سر » اشکار 
بوسف دل‌را ز زندان نیست باك 
وو رٹ 
کے ںی بر باد اسان دلم 
چوں زا حقه درےج گھیر 
از خداداد ا وت ۳ چرا 


دل ببردی غارت جان میکنی 
بی‌تحاشی قصد ایمسان میکنی 
از بن سی و دو دندان شب تن 
چون تودرچاه زنخدان میکنی 
بی گنه هر لحظه ویران میکنی 
هرچه خوش‌می|یدت آن‌میکنی 
نفس کافر را سلمان میکنی 
چون دوز لف‌خودپربشان‌میکنی 
عقل‌رامدهوش و حیران‌میکنی 
بار دیگر غرم سمنان میکنی 


اس خداداد: نامی است که شح علاء! لدو له به قنات صو فیآ باد سمنان داده است. 


۲۵ دیوان علاءالدو له سمنانی 


ای علاء| لدو لہ با بى دوق درد گربکلی رون درمان میکنی 


مناء عاشقی 


تا چند ای جان جھان قصد دل وجان میکنی؟ 

حسن خود و عشق مرا پیدا و پنهان میکنی ؟ 
از عمزه خو نخوارخود » وزچشم مست سرخوشت 

اس حجر ه معمو زر دل هر لحظه ویران میک 
کو رای یىی سے ”گت کے رایع کے 

گاه عارت حان فی کان 6 که قصد انان میکنی 
سلطان عشقشی ناگیان؛ کفتا: خمش‌باش ای فلان 

با من بگوهر ساعتی ادن شی کی ان میکنی 
گردن بنه حکم مرا تا تو شوی ز اهل رضا 

ورنه نو در وادی عم خود ۳ چه حیران میکنی؟ 
قطع بیابان فنا بی‌شك بغایت مشکل است 

بر ثو شود اسان 1ر ذو اك سمنان هیکنی 
نا که علاءالدو له نو نر کعمة وصلسم روی 

گر در مناء عاشقی خود را تو قربان میکنی 


محرم اسر از می 


۰ ۰+ ۰ ۰ . 
مو دس تعس بتمذدیدہ غمخوار می 
همدم جان و دل و محسرم اسرار منی 


١‏ در سخه «غمگین» ثبت شده است 


oo ۱ غزلیات‎ 


من از ان‌توام ای دوست چوتوان منی 

دل و جان منی و ماه انوار منسی 
سی‌و بنجسال‌شدا کنون که«علادو له» مدام 

گفت با دشمن و با دوست کەتو یار منی 
سروستان منی راست همی گسویم من 

هیچ شك نیست که‌تو گلبن و گلزار منی 
چشم‌سرمست توای دوست دلم را هشار 

کرده است» تا تو بحق فیا ار منی 
چشم بختم بحقیقت شده بیدا چو تو 

ساقی جان و دلی» تشنه هشپار منی 


رونق بازار من 


گو همه شھر 97۳ .- و نو بار می 

گو همه خلق ود که دلدار منی 
گر زن و مرد همه طعنه زنندم در عشق ۱ 

چه غم ازخلق‌جهانم‌چو توغءخوار منی 
فاش گر بر سربازار بگوبند که تسو 


همه مذهب و دين » رونق بازار منی 


جانان منی 


ری کب نو آن منی 


گو همه خلق بگویند که نو جان منی 


۳۹ 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


کافران آمدهء‌اندر ره دين با دعوی 

تا تو ای جان جهان ما ایمان منی 
درد دل رفت بکل, اندہ جان شادی‌شد 

نندرستم پس از این» چون که‌تودرمان‌منی 
3 تو بود اسان شد 

تا تو ازلطف و کرم‌تقوی و احسان‌منی 
از شك‌ووهم و گمان‌عقل بکل‌بافت خلاص 
۱ تا تو در راه بقین حجت و برهان منی 
پرسییم : آن کبی ؟ گویم : من آن توام 

پرسمت : آن کیم؟ گوبی : تو آن منی 
سس سم نوس سے 

بی تحاشی و نردد که نو جانان منی 


«ثر جیع دند)) 


در طلب 


در طلب عشاق جانھا داده‌اند 
در جمیع عمر خود مستان عشق 
تا نینداری که اسان بافتند 
بر سر کوی وصالش بنده‌وار 
بنده مر دان کو گشتەانں 


عساشقان مستمند از مادران 
هم‌بهمت دست وپائی می‌زنند 
هر که عیب عساشقانش می کند 


خون دل از دیده‌ها بگشاده‌اند 
بی‌سراندر پای غم افتاده‌اند 
بك قدم را در هوا ننهاده‌اند 
درطلب ایشان بسی‌جان داده‌اند 
از یرام بت کی ۲ ماقدانة 
کچ از ال ریت | راید اند 
هر چه فرماید بجان استاده‌اند 
گوئیا از بهر محنت زاده‌اند 
گرچه در دریبای غم افتاده‌اند 
در حقیقت مردمان ساده‌انشد ‏ 
وز قبول ورد خلسق ازاده‌اند 


ساقیا برخیز و پرکن جام را 
مست کن رندان درداشام را 


طالبان احوال جان پر سیده‌آند 
در رهش بربسته‌اند جان بر کمر 
سالک‌ان از بهر حظ نفس خود 


در طلب‌جمله جھان دیدها زل 
آنچه‌ممکن بوده‌است کوشیده‌اند 


خاطر موری بنخراشیده‌ا ند 


۰ 
بی 


دل بنهاده‌اند 
7 ا اص حاب دل 
e 1‏ روضه روحانیان 
/ ن سب از صحبت مردم بکل 
er‏ 7 اس کرده‌اند 
ر 3 6و7 

در INE ERP‏ 
تا ابد خواهند ا 

صصق 


بوی وصل از 
ر 0 
۱ 2 هيچ جا فوا 
۰۰ ۰ ۱ َ 
در گلستسان ازل ریا 
نه دوق ابد ت‌ ۲ 
وه لو 7۷۰ 
/ 7 ھ : هدب 
۱ زن و فرزند هم ببریدهآ: 
4 + ۰ ۰۰ ° رل 
۱ جمال اشنائی د بده | 
٦ 1 ۱‏ بددابہد 
عشقش درازل ورزیده‌اند 


ساق ا ۳ 
یو سی وا ٠‏ 

و تب پر کن جام را 
کن رندان درداشام را 


۱ ۳ بسیار حل مود 3 
ئە ہیں 
- وصل تو پی برده‌اند 
ززن‌وفرزندو مال و ملك‌وجا 
۳ . ۹ 7 ِ 1 
رع ز رد و ولو نگ ونام 


بادہ صا 


عا , ۰ 
کت و زاهدان خشك را 
هدان کوی جانار ۱ 
۳ 2 ن بی ححاب 
مست اسان در و اف 
طالبان د از وہ 
ر وصلت هر زمار 
در خرابات فنا ۳7 0 
۵ ا هو 1 ٦‏ 
: بان 


وا را بجان پیموده‌اند 
او وخوس اسو نها نت 
دیا ایشان‌بوده‌اذد 
پ بشان دل بغیر آ لوده‌اند 
4 وت در نگشوده‌اند 
رن شق‌روی‌خود ننموده‌اند 
را در طلب ناسو ده ند 
بر درد درد افزوده‌اند 
اسرارها نشنوده‌اند 
بلبلات ربن نوا نغنو ده أ نلك 


سأ فا حم جا 
بی e‏ : ۱ 
۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۱ 


5 حما 

. ل‎ ٠ 

روی <= 

7 کا جا جوب د بدهأ نل 
۰ 

مھ ) ۱ دعس مومن کته ل 


فران از کفسر بر گردیدەاند 


بن حسن ہو گر ویدەاند 


مقطعات _ ۲۱ 


حنبان اح ام كوبت بستەاند 5 حدبث سوت بشنیدەاند 
سالکان کوت در احرام گاه نفس خود را در کفن پیچیدەاند 
در مقام سعی از صدق و صفا صوفیان‌بی‌خود بسر گردیده‌اند 
در طبواف که دل او ۷ عاشقان دست ثرا بوسیده‌اند 
ساقیا برخیز و پر کن جام را 
مست کن رنسدان درداشام را 


باداش عدل 


انده کهنۀ ما رخت برون برد ز دل 

چون به تدبیر شهنشاه جهان شد بسزا 
مير ما را که بندییر خوشش خلق آسود 

حق دهد از ره‌لطف و کرم و فضل‌جزا 
دوستان شاد ستاده بطرب مشغولند 

دشمنان مدبر ومنحوس نشسته بعزا 
مدنی بود در اسلام نمی‌رفت جهاد 

شد دربن دولت تو قوت اسلام غزا 


سغر مردان 


مبارك باد می گوبم عمر را 
سفردر جان و دل کردندمردان 
زیادت گردد این انعام هر دم 

متابع باش شرع مصطقی را 


که‌خوش دربافتی ان‌خوش‌پسررا 
کهداندقدروقیمت این سفر را؟ 
اگر نو قدر دانسی این قدر را 
ز حق‌میدان همیشه خیرو شر را 


مود ۳۹۳ 


بذات پاك دلبر کی نمباند 
مکن ائندیٹەاتٹژٹر ذات پا کش 
بکن جهدی سر راهش نگەدار 
بهشت و دوزخت بانست ابنجا 
گذر کردی بتوفیق خداوند 
سیم عیب‌است‌ابن» زنهار! زنهار ! 
شمان سے کوت انیت ام پر ارز 
علاءالدوله زین پس بر سر اب 
قلم را چون روان کردی» نماند 
ولیکن لطف کن بگذرازین‌س 


چەنسبت با جمالش ماه وخوررا؟ 
حوالت کن‌بذاتش نفع و ضررا 
مده از دست‌جان این ره گذر را 
غنیمت دان بنقد این ماحضر را 
ز دو غیب و بدیدی آن قمررا 
که اپنجا گوش‌داری تو نظر را 
کی زر ہیں یا 
خوشی انداختی ہی غم سپر را 
ازین پس قیمتی در و گهر را 
مکن مغرور ازین حالت عمر را 


عجب باشد اگر کاری نیاید از چنین یاری 
ز جان ودل‌منش باری‌دعا گویم‌به روز وشب 
ز اسیب جهان ایمن هميشه دوستان او 
قرین دشمنانش باد قولنج و صداع و تب 
بخلفش باز مگذاروبخودپرورتواش, پارب 


۱ دفع نداد 


چون گدائی نیست جز خواهندگی 
هر که چیزی خواهد از مردم گداست 


۹1 دیوان علاءالدو له سمنانی 


ور بزخم چوب خواهد ء نزد عقل 
او گدای ظالمی بس بسی حیاست 
زین بتر انست کز مسکین بزور 
می‌ستاند زر که انت ادرار ' ماست 
از ره انصاف پرس از شما 
این چنین ظلمی در این دولت رواست؟ 
خود بپرسید از همه خلق جهان ۱ 
کاین چنین بیداد در عالم کجاست ؟ 
در فرنگ و چین و در هند وخطا ۱ 
جمله‌می گوبند کین جور و خطاست 
زآنکه این‌ظلماست دور از عقل و نقل 
شاهد این نظم فرمان خداست 
آنچه بر ما بود گفتیم و نوشت 
دفع آبن بیداد زین پس بسن شماست 


حکم روح 


هوا و نفس و شیطانند منکوب ولایت‌بعدازین درحکم‌روح است 


۱ ادرار (به ۳3 الف) : مقرری و مستمری 
٣ت‏ شیح علاءا لدو له در بالای این شعر چنین نو شته ات « هدهالاییات زاردة دقع 
. واحدة بعدالصبح واناانتظر ظهوره بالخیر عن قریب فی دی‌الحجه سنه اثنین و 
عشر ین وسیعمائه» (ذیحجه سال ۷۲۲ هجر ی) و احتمال میرود ابات آن‌بیشتر 
از اینها بودہ اق 


طوفان نوح 


۳ ۱ 4 2 4 0801 
حفی* در گوش سرم دوش می گفت ۱ 
چو حق شد ساقیسم وقت صبوح است 
جو مد کے ستسان 
برای "2و 7 رت نت 


برای دشمنسان طوفان نوے انت 


اناف شهار عاك امت 


ری ہے لت ےگ 
شکارش در سبوح و در بروح است 


علاعالدو له › شکر ایز دی 9ئ ۱ 


.: ۳۴۴ 


بنو چون هردمت‌ازحق فتسوح است 


کیمیا گری 


هر که دعوی کیمیا کردست 
وانکه اوشد بدین عمل مشغول 
حالت کیمیای صورت او 
کیمیا هر که بهر زر طلبد 
کا انم اعتظم امت کا ان 


ا حفی (به فتح حاع): فرزانه و عارف 
۲ انانیت: خودپسندی و تکبر 

۳ سبوح (به فتح سین): اسب راهوار 
٤‏ بروح (به ضم باع) پیدا شدن شکار 


جان او لابزال پر دردست 


دبده سر او پر از ور کت 
روی او گه سیاه و گه زردست 


مصطفی بهر امت آورست 


نقره روح و مس قالب را 
ظلمت خاك را کند با نور 
این چنین کیمیاگری امروز 
ای علادولے نيك بخت کسی 


چون زر سرخ مغربی کردست 


هر که اين کیا کند مردست 


ببعین در همه جهان فرد است 


کاتختئ یبای کرت 


رہ عشو 


بارب از لطف و کرم باقی دار 
نطفه قلب مرا تا په ابد 
از منش دور مگردان که مرا 
هست در درج دلم چون گوهر 
حالت لیلی و مجنون زنهار 
هر که این حال چنان پندارد 


جمله ارواح مسلابك پیشش ‏ 


دوستی مدن و او در ملکوت 
روح قدسی بوجودش نازان 
ور نبیند کسی این معضی را 
پس, علادوله, دگر هیچ مگو 


در رهی کان ره فخر ملل‌است 
کا از ن صل تل انیت 
بی‌وی اندرهمه کاری خلل است 
غیرآزوهرچه تو پینی ثقل است 
تا نپنداری کر این قبل است 
جسم او نافص وجان پر علل‌است 
هر یکی بر صفتی بر عمل است 
فاش و مشهور نشان مثل است 


کو دربن دور زمانه بطل است 


چشم او خسته ز عرق‌سبل" است 
کاین ره عشق نه راه حدل انت 


جر ےک ردان مظع اهر من است 


۱ سبل (به فتح سین و باع): بیماری ویژه‌ای که چشم را تار می گند 


دلق نیلی و جامه پشمیسن در بر من نخ و نسیج" من است 
کے خلوت که باد آبادان خوشتر ازصدهزار انجمن انت 
بوستان دلم که خرم باد پر گل و باسمین و نسترن است 


ذکر حق 


شیخ پرسید از ارادت من گفتم آن مرجع وماب من است 
از همه ذوقهای شاھی آن حق گواه‌است کانتخاب من است ‏ 
نيك گفت‌انوری که‌هر چهجزاوست حاش‌للسامعین ! عذاب من است 
حمزہ' درکاسه شکسته بحق گر دخوان من‌و کباب من است 
نیست زین پس مرا مجال جواب راه بغداد من حواب من است 
گرچه گوبندکاین خطاست بقین بی‌شکی این‌خطا صواب من‌است 
ای علادوله > ذکر حق حقا ‏ که طعام و گهی شراب من است 


صدرنشین دل 


ھمیشه دل بوددرصدر E‏ اندر دل 
زهی‌صاحب‌قر ان‌صدری که‌در صدردلم ہنشست 
فراز گنبد خضرا و عرش است سایبان او 
نهم چرخ فلك زان شد بجنب همت اوبست 


١‏ سیج (به فتح نون) : بافته شده» پارچه» منسوج 
۹ ۰ نره تىز ك ۳ 


۳۹۸ دیوان علامالدو له سمنانی 


چه صف‌های ملاعین‌را که عالی‌همتش بدرید 

چه لشکرهای شیطان کو بتوفیق‌خدا بشکست 
ز هفتاد و سه عمر من گذشت وشد کمان قدم ۱ 

ولیکن تیر اشفاقش همیشه باشدم در شست 
خدایش باد پیوسته معین و حافظ و هادی 

که از رای رزین کلی در ظلم وستم‌بربست 


ميل بخوبان 


گر تو گوئی که مرا میل بخوبان نبود 
آن ری ہے ک زطبعی تست 
میت آنی آنرا جست 


اندرین راەنسو زنهار که فر قی‌بکنی 
سخت بد باشد اگر نفس ترا ات 


زمثل چون تو کسیاین‌چنین‌سخن نیکوست 
ا کو تا بعد از اعراض از مقام دولتی و معتکفشدن شیخ علاءالدو له سمنانی در 
خانقاه سکاکیە سمنان یکی از بزر گان دربار او را به پابتخت فراخواندہ و به 
نزدیکی و محبت با پادشاه وقت بعنی ارغون‌خان مغول ترغیب کرده است. 


متطمات 7-۰ ۳۹۹ 


حدیث من همه از فقر و مسکنت باشد 

من از کجا وکجاقربپادشاہ ای‌دوست؟ 
ز خدمت چو خودی بنده خدا آزاد 

ازا ن‌بود که‌وراهر چه‌هست‌جمله‌ازوست 


مشنو اي شیخ" که غیر از تو مرادلدارست 
با بجز ورد دعای تو دلم را کساریست 


ور بگویند » تو مشنو که گلم را خاریست 
هست دنیا همه مردار و سگان طالب آن 
5 هیچ‌شث نیس ت که سگت در طلب‌مردارپست 
اخر درهم و دینار پقین ناروهم است 

درهم است سر که ورا درهمی و دبناربست 
بیند این حال یقین و بحقیفت داد 

هر که او را بجهان چشم و دل بب‌دارست 

بده انصاف علادوله که خوش گلزاریت 
گل معنی طلبی » شاخ ارادت پسرور 

تا از آن برخوری ار زآنکه ترا اقراریست 


۱ منظور از (شیخ) در این اشعار شیخ‌نورالدین عبدالرحمن اسفراینی مرشد و 
مقتدای شیخ علاعالدو له سمنانی است. 


Veo‏ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


کمال شوق 


ین که مهر تو درصدر من بەاز بدر است ۱ 
وليك دیدن آن کار عم اعفن نست 
8 خدای داند و من دانم و تو هم دانی 
که بی‌وجود تو مسا را سر تماشا نیست 
«علاعد و له» ۳ 8+ میداری 
نکر نباید ورنة ۳ دو ستش ۳۳ 
هیچ نوع دلے را از آن تحاش ذبست 
خرابی‌ی‌که در این وفت رفت در سمنان" 
۱ یقین بدان که در احکام تکلوشا نیست 
چنان شدست که در شهر و در نواحی آن 
برای شیر یکی ماده گاو دوشا نیست 


نے این : : چشم ضعیف که در شب خوب نمی‌بیند» شبکور 
اب بنظر میرسد که در این زمان ظلم و جوری از طرف یکی از عمال ولایت سمنان 
بعمل آمده و در نتیجه منجر به حم رت و ات 


MN ا‎ 


میدان‌بیقین که‌در توحید از غایت لطف سفتنی نیست 
در خانه دل نھاد گنج ۱ ۱ ۱ برداشتنی است,ر فتن ده متا 


بی‌مصلحنتی یست 


ای خواجه اگرهست و گرنیست‌توخوش‌باش 
بسیار مگو کز سبب کیست و از چیست 
ور نیست غمی نیست که بی‌مصلحتی نیست 
+ بے بے 


دروش تو خود مصلحت خویش نسدانی 
خوش باش کزین نیست که بی‌مصلحتی نیست 


درد دندان 


هر که را درد مسی‌کند دندان. . بایدش کند و کارها بگذاشت ‏ 
دان که ما تجربت بسی کردیم اندرین کارو » رای‌ها بگماشت 
دردها خورده ناله‌ها کردیم تا نکنديم هیچ سود نداشت 


۷۰۲۴" دیوان علاءالدو له سمنانی 


نفس بد 


۳1 عمر بهترین ہت 
وی دریغا جوانيم که برفت 
بر در حق مقیم شو زین پس 
کر توخواهی و گردهدل 
گر تو خواهی که پا نهی درره 
تا تو از شش جهت شوی فارغ 
والسی ملك دل شوى حقا 
ای عالادو له 6 این نصحت را 


نفس بد زانچه بود نيك : نگنت 


همچو بادی که بگذرد بردشت 


00 امد و شادیسم کت 
بر در ساد ال 
و از حون نفس‌حالی طشت 

دست بابد بخون نفس اغشت 
گردی آسودەدل زهفت‌وزهشت 
گر کنی ملك نفس‌چون در دشت 
گر ز من بشنوی» علیك الوشت 


ذوق قرب 


خاك کوش توتیای چشم ساخت 

آستانش را بزیر ہر گرفت 
از سر همت هزاران پاسه پیش 
۱ او ز کیوان جای خود برتر گرفت 
هر که او دربافت ذوق قرب او 

ترك مال و جاه و سیم و زر گرفت 


1د وشت: خوب و خوش» خوشی 


۳۷۳ ۱ 5 


اشوس 


گوئی که نماند در جهان هیچ 


انار مروت و فتنوت 


از نور ولایت و نسوت 


بند ره بز رگان 


نظامآ لدو له‌والدین خواجه‌یحیی 


ثنایت بر زبان رانسد همیشه 
اگر نیز از تو بیند بی‌وفایی 
ازو یك پند بشنو تا که باشد 
مبه بر قحبه دنبا دلت کی 
شود غمگین ز عیش و شادی تو 
دراور کوی‌عقبی همچو مردان 
برای آخرت معمور گردان 
در انجا وعدءٌ دیسدار دادست 
در ان عالم بیاساید دل تو 
پیابی تو حیات جاودانی 


علاءالدوله می گسوید دعایت 
چو شد عینالیقین او را صفابت 
نخو اهد دادن ازدست او وفایت 
همیشه حافظ و ناصر خسدایت 
نشاند شوهری هر دم بجایت 

بود شادان به اندوه و بلایست . 
که بی‌شك هست ان دارالبقایت 
چوخواهد بوددائم آن سرایت 
نگار دلفریب دلربایت 
ز بوی وصل بار جان فزایت 
بفضل حق بود دائم عنایت 


غير از توام نباید هیچ 


مرا بزرگی و شیحی بکار هی‌ناید 
مرا نو باییی و غیر از توام نباید هیچ 


۲۰ دیوان علاءالدوله سمنانی 


علاعدوله ء اگر رات دلت باید 
بھیچ وجه سر از خطامر دوست مھیچ 

اگر ز پای درافتی»بقین بدان که کسی 

حویج دیگ محبت نیازمندیدان 
زمن‌شنومطلب‌غیر از ین‌تو هیچ‌حوبج 


دولت بوسعید 


دولت بوسعید خندان باد چشم حاسد هميشه گریان باد 
باد خوش‌عیش‌دوست‌چون‌نوروز دشمنش روز عید پریشان باد 
بخت نيك تو از ششم جسدت' ‏ بیشتر باد بل دو چندان باد 


آزاد 


پس از هفتاد سالم حالی افتاد کر آن شد خانه وبرانسم آباد 
چه آزادی که دارم از عبودت مکن از بندگیم یارب آزاد 
غم و اندوه آزادان نضواهم شم در بندگی از بندگی شاد 


علاءالدوله را در بسندگی دار ازو گوهیچ کس هر گر مکن یاد 


اد حویج (به فتم حاء) : سبزبجاتی که مورد احتیاج آشپزخانه‌است 
۲ ممکن است منظور چنگیزخان باشد. 


yo مقطعات‎ 


مبادا جز تو او را هیچ کس‌بار مان خلق و او کوه احد باد 
۳ حق من‌عیر حف چیز ی‌نخو اهم مرا این همت عالی خدا داد 


صفای صوفی آباد 


اف اك ان تر اھر کت سرکی ا بان ا غبان 

کر ده‌ام سر لطلف ایز د در بنایش اعتماد 
آب آن جاری و صوفی بادبرخوردار ازآن 

تا جهان آباد باشد آن بنا آباد باد 
وقف کردم حاصلش بر صوفیان و ذا کران 

تا دل صوفی شود صافقی وزین انشاد شاد 
فارغم از دنیی و آزاد از نيك و بدش 

طفل نفس من ز مادر فارع و ازاد زاد 
بندگی کردی علاعالدوله و آزاد شد 


عاقل و غافل 


ميان عاقل و غافل همین قدر فرق است . 
که عين عاقل بت نقطه بر ز بر داره 


١‏ منظور از خداداد در این بیت دهکده صوفی‌آباد سمنان است. (رفیع) 


۳۷۴۰۳ دیوان علاءالدو له سمنانی 


ز قاف فوق" نصیبی تمام عاقل راست 
ز فاء تفرقه عافل بسی کدر دارد 

خوشا دلی که ز شین شهود عاشق وار 
هميشه بر در دلسدار خود گذر دارد 

ز قاف قرب و زشین شهود وعین عیان 
۱ چنانکه بايد پیوسته او خبر دارد 

علاعدوله بدصوی عق منسوب است 
چو او کسی نبود در جھان اگر دارد 


اوصاف یزدان (انسان) 


هر که دعوی راه مردان کرد 


هر که را آرزوی وصلش بود 
هر که او راه صوفیان بگزید 
دود عشق ازمیان جان برخاست 
چه دهم شرح» آنچه هجرانش 
همه اوصاف خویثتن یزدان 
تخت گاهی نهاد در دل او 
دور باشی نهاد در دستش 
راه ایمان گشود بر همه کس 
هر که را بر گزید در عالم 
ذکر فرمود و با خود انسش داد 


کنج خلوت گزید و می نوشید 


١‏ فوق» برتر» بالاتر» برتری 


جان خود را فدای جانان کرد 
درد نوشید و ترك درمان کرد 
دل و جان پیششان بقربان کرد 
دل ما را چو داغ هجران کرد 
با من خستةً پربشان کرد ؟ 
جمع فرمود » نامش انسان کرد 
نفس را بردرش چو دربان کرد 
نام آن دور باش شیطان کرد 
روی عشاق خود به احسان کرد 
پیرو مصطفی و باران کرد 
هر دلی را که او به سامان کرد 
هر که او رو براه مردان کرد 


ای علادوله شکر کن چون حق 
وز بدیهای ن 
باز از لطف بی کسران بر تو 
" وین عجب‌نیست» شاهباز عمش 


۲Y متطمات‎ 


کافر نفس را مسلمان کرد 
سک نفس ترا پئیمان کرد 
کار دشوار عشق اسان کرد 
ابنچنین صیدها فراوان کرد 


تعدیر چنین است 


در مجمع اصحاب همی گفت جوانی 

از راه خرد فصد چنین پیر توان کرد 
ور زانکه فتد و اقعه هابله در ملك 

بی پیر چنان واقعه تعبیر توان کرد 
سے از سر خبرت بجوان گفت گت باباء 

تقدیر چنین است چه تدبیرتوان کرد؟ 


ارزد؟ نیر زد 


نجیب‌الدین»هزاران گنج قارون 
بده انصاف » شاهی و وزبری 
همه شید هوا انگیز صافی 
عمارات خاستان عق 
انار و پسته و انجیر سمنان 


بهول مائلی ارزد ؟ نیرزد 


غم ہی حاصلی ارزد ؟ نیرزد 


سه سم قفانلی ارزد ؟ نیرژد . 
1 بسرنج . مبهلی ارزد ؟ نیرزد 


به سفل باطلی ارزد ؟ نیرزد 


وی املن. 9 ررد 


۸۸ دیوان علاءالدو له سمنانی ۱ 


برنج خوار ` و امرود دماوند 
مراد نفس‌خود دادن همه عمر 
عقوبتهای گرمای قیامت 
«عالاءا لدو له» می گوید که دنا 
سراسر ملك عالم شرق تا عرب 


بجور جاهلی ارزد ؟ نیرزد 
به زجر عافلی ارزد ؟ نیرزد 
به ظل زائلی ارزد ؟ نیرزد 
جفاء عاملسی ارزد ؟ نیرزد 
به تشویش دلسی ارزد ؟ نیرزد 


ثیر زد 


همه دنیا به پشیسزی نیرزد 
نەپشیزی و نه تیزی که او خود 
چه دنیا بل وجود خرفه اسات 
سراسر خرمن عمرت بيك جو 
هر آن‌لذت کەمی بابی ازین‌عمر 
علاعا لدو له » هر علمی و رهدی 
تبخترهای اسب نفس در سیسر 


چه پئیزی بگو تیزی نیرزه 
به نرد عافلان چیزی نیرزد 
بقین بی‌شك فراویزی" نیرزد 
نمی گویم ‏ که کهبیزی نیرزد 
بده انصاف » پرهیسزی نیرزد 
که دنیاوی است پشیزی نیرزد 
بزخم نیش مهمیزی نیرزد 


همت عالی 


وز می ع عفلت بچه سر همست شد؟ 
دامن عقلت ز چه از دست شد؟ 


ا از این شعر مستفاد میگردد که در فرن هفتم و هشتم هحر ی در خوار ( گرمسار 
فعلی) برنج کاری وجود داشته است (رفیع) 


۲ فراویز: سجاف نامه (لغت‌نامه دهخدا) 


مقطمات ۳۷۹ 


پر صفاء متصوف ترا در ده چل بهر چه از شست شد 
هیچ تو با خویش نگوئی دمی کین نفس ازعم رکه با دست شد 
بس عجب ازراه روی بعد ازین چون بهوا طبع تو پابست شد 
نیست‌عجب بو که روی با سرش همت ما چون بتو پیوست شد 
بانگ برآمد ز جهان نا گهان هندوی ما ترك قوی دست شد 
شعله نار شھویاش بس است بادھواهای وی اہست : شد 
لنگرء فسق و فسادش فتاه قصر هوی و هوسش پست شد 
وانچەز دست توبرون رفته بود شکر کن‌ای‌دوست که با دست‌شد 


جو ان خو اهد شد 


زین جوان‌بخت جهان باز جوان خواهد شد 
در قرانی که در این سال دوم خواهد بود 
هر چه در خاطر ما هست چنان خواهد شد 
ظلمت ظلم کز اکدار" هوی‌ها برخاست . 
منتفی از اثر نور جنان خواهد شد 
تفس اماره که در ملث دلیری می کرد 
بعد ازین عاجزو منحوس‌وجبان خواهد شد 
عرش ما و همه خلق حوان خبواهد شد 
انده کهنه ز دل رحت سرون خواهد بر د 
چون که دوران شهنشاه حهان خواهل شل 


۱- تاریخ سرودن این شعر (سنه‌ست وعشرین و سعمائه) (۷۲۰ هجری) ثبت شده‌است 
ا | کدار: جمع کون تیر گی‌ها 


A+ 


دیوان علاءالدوله سمنانی ۰ 


دبر شد نا که علادوله ز حق دین داری 


سمنان معمور 


خیال رویتو ما راخوش آنچنان آورد 

که سختی رہ تبریز بر من اسان شد 
چو بود جان و دل من‌مقیم در او جان 

از ان سیب گذر من بسوی او جان شد 
خدای‌داند کاندر فراق تو بر من 

جهان روشن تاريك همچو زندان شد 
دلم که و چو سمنان منور و معمور 

ز غم خراب و مکدر نشان زنگان شد 
قصورجان که بد ازوصل دوست آبادان - 

ز بیم زلزله هجر یار ویران شد 
چو چشممن‌زفر اقتو گوهرافشان گشت 

درین دیار از آن نرخ گوهرارزان شد 


وليك شکر خدا را که دولت وه جات 


میسرم شد و از هحر او پشیمان شد 


. علاعدوله ء ز شادی وصل خندان رو 


بدید روی ترا » از نشاط گربان شد 


منم پیسرو راستین محم ند 
ہی ا بر سر استان درس 
شده رهبرم در طریقت علسی 


بود صحت جحجددہام در سب 


چو این میوه‌ام هست ازشاخشان ۱ 


عالادو له انصاف ده در جهان 
الف‌اب ویاهست همچون زمین 
اگر هستی از دوستداران ایشان 
ایا ربكن عون آل الصبا 
اگرمنصفی‌راست کو ات زمان 


تولا بدیشان نکن ار مومنی 


که تا آیدت بی گمانی بدست 


اس مسترشد: ار شاد خو استه 


لبم بر لب آستین محمد" 
جز أو نیست‌رهبر بدین محمد 
مبین چو نور مبین محمد 
بجان زان شدم من رهین محمدا 
چه دين به ر دين مبین محمد 
معین" بافت زاب و زمین محمد 
بدان تا شوی تو قرین محمد 
شوی در معارف امین محمد 
توئی پیرو راستین محمد 
که اینست نقش نگین محمد 
ب‌دند بر سار و یمین محمد 
جز ایشان که‌بودند کن محمد؟ 
تبرا از اعداء دیسن محمد 
بعین زود در شمین محمد 


۹ در قطعة فوق به غير از مطلع؛ سایر مصر ع‌های ایبات: همه نات‎ ٢ 


اگر این شعر از سروده‌های علاءالدوله باشد چنین لغزۃ 


شی شگفت‌آور استم. ‏ 


مصرع‌های اول بروزن فعولن فعولن‌فعولن فعول» ومصرع‌های ی دوم بر وزن ن فمولن ۱ 
فعولن فعولن فعولن است و گمان میرود این شعر الحاقی باشد. 


۲ب معین (به فتح میم) آب زلال 


واصلان 


واصلان چوناندر آنجا رفتەاند 
تا نیفتد " چشم نامحرم بر او 
آن‌سیاهی رنگ خال وزلف‌تست 
تانظر برزلف و خالت کرده‌اند 
ای علاء‌الدوله , مرضان رهش 
چون‌نظر بامکر او ین کرده‌اند 
تا دم آخر ز پيچ زلف تو 
هر که او ایمن شود خاسر شود 
آ ن که‌او نومید گردد کافر است 
از صراط ستقیم ای راه رو 
زین دو حالت قسیان وانسیان 


بادة لطفت بسی نوشیده‌اند 


۱ کے را در جامەدان پوشیده‌اند 


عارفان این‌رنگ‌درخوددیده‌اند 
مخلصان از بیم» خون باریده‌اند 


دانه آندوہ و عم می چبده‌اند 


خون دل از دیدہ می‌باریده‌اند. 
انبیاعه و اولیا ترسیده‌اند 
عاقلان این شیسوہ نپسندیدەاند 
کاملان ازهردو کان رنجیده‌اند 
خاسر ان و کافران لغزیده‌اند 
دائماً چون بید می‌لرزیده‌اند 


جهد کن 


ای که از توبر تو جزنامی نماند ‏ 


جهد کن خودراخلاصی ده‌زخود 
چون‌برون‌جستی ز دام خوبشتن 
گر ییابی بادهۂ ذکسر تبسم 
جر عم حانان و انسدوه کھسن 

ای دریفا در خرابات فنا 


۱ صبح عمرترفت و جز شامی‌نماند 


زآن که دل‌راباخودارامی نماند 
در ره عشقش ترا دأمی نماند 


هم‌بنوشی گرچه جزجامی نماند 


جز صفای دوستان کامی تمانن 
رهروان را پخته و خامی نماند 


۱ در نسخه (تا نیابد) آمده‌است و باید اشتباه کاتب‌باشد. 


مقطمات 7 ۲۸۳ 


چونکه بگذشت عمرت از هفتاد مر ترا نه زنست و نه فرزند 
نفس » مگری تو بر سياه دلش بر سپیدی ریش او می‌خند ‏ 


ری ری و دہ 
و ان‌شخص که‌روزی زخدادید خداهست ۱ ۱ 
دا سین که ار گنن خو فن ورون 

. آن راد که‌دین‌بهر خدا داشت خداهست 
وآن‌سفله که ازشهرشهان جمله بمردند 


راه با 


زاهد اك عنکبوت صفت ورد و طاعات را قدید ' کنسد 
ذاکر حق بوقت گفتن ذکر در یکی دم زدن دو عید کند 
راه پاکست هیچ اپاکی نتواند که ره پلیسد کند 
راه حصق روشست هیچ کسی نواند که اپدید ۰ کند 
باد رحمت برآن که در ره سعی هبچسو فعروف و باپزید کند ۲ 


إت قل بد ( به فنح قاف) : وت خشك کر ده دراین‌جا به معتی وسیله‌ر وزی است 
٣‏ منظور شیخ علاءالدوله در این شعر سلطان‌العارفین بایزید سطامی و معر وف کر خی 
عارفان نامی قرن دوم و سوم هجری است. 


. دیوان علاء‌الدوله سمنانی‎ At 


اهل رضا 


در رضا اهل رضا چسون و چرا نیز کنند 
بند گان در ره دين ترك رضا نیز کنند 
پسادشاهان جهانند و گدایان مائیم 
پبادشاهان نظر لطف بما نیز کنند 
اهل اخلاص شم‌ایید » و ما اهل ریا 
مخلصان رحمی بر اهل ریا نیز کنند 
با همه عیب مریدیم و مرادان گه گاه 
التفاتی سوی ما بهر خدا نیز کنند 


عفو گناہ 


بد تیان اک "گناو کن 
من گنه کردم و توخود دانی 
قرط باشد که گاه اراش 
نو عروسان دلربا ء زان رو 
گر بحسن جمال خود نگرند 
به سیاهی حال ایشان را 
عاشقان دل بدودهندو بران 


فیستند عاشقان صادق اگسر ‏ 


کار خامان پوذ که گاه بلا 
ای علادوله» ترك شعر بگیر 


تکیه بر کر بادشاه کد 
که همه رت کان کتتاه. گنت 
خال بر روی همچو ماه کنند 


سرانگشتکان سباه کن 


حال بر خویئتن تباه کنند 
اندر ان حال انتا کنند 


۱ حسن معشوق را گی او تن 


1 حکایت‌زمال و جاه کنند 
از سموم بلاش اه کنند 
روی را زرد همچو کاه کنند 
تا قوای تو رو براه کنند 


مقطیات جر 


بیروزی و شکست 


به وقت رفتن بر عرش کوس ملث" زنند 

ز چرخ هفتم افتاده بر زمیسن ایند 
ده انتقام عدو و به انتصار و لی. ٠٠‏ 

چنان روند بزرگان و اینچنین ایند 
زهی خجالت مردم » زهی خسارت فال 

که با ندامت و حسرت همی قرین ایند 


ای «علادوله» دربن گوشه بحق شو مشغول 
گوشه‌ای خوشتر ازین در همه عالم نبود 
را وم ات ہاست ار سگم وخ 
نوشه‌ای خوشتر ازین در همه عالم نسود 
خوشهُ معرفت از میسم محبت خوش چين 
خوشه‌ای خ‌وشتر ازین در همه عالم نبود 


اندرز به دوستی «سرور» نام 
ای سالك ره سرور بادا ذاق ول از و اون 


۱ب ملك (به ضم میم): حکمرانی» فرمانروائی 


می‌دان بیقین که هست بىشكڭ 
خان و ال.سالان دران ره 
گر نور ولایتش نبساشد 
زان.احظه که او نقاب بگشاد 
از بھر تا او کر ان دم 
از راه کرشمەچون نظر کرد 
از غایت لطف و دل نوازی 
بشنو ز من ای سرور پندی 
وصلش بخر وبده دل وجان 
مردود ولاپتش بتحقیق 
چون کرد ترا قبول باشد 
می‌دان که علاعدوله دائم 
با تست بهر کجا که هستی 
من با تو بگفتم اندرین نظم 
1 دهم کنسی و 2 کیرئ 


در چشم چشم من دمی بعن‌ود 


چون که‌باز آمدم ازآن غیبت 
چون‌شدم‌من سوار در همه راه 
من تو بودم»تو من بدی | نجا 


در پیروش رضای معبسود 
از نور ولاپتش بسپاسود 
در 7 درھای ده بگشود 
دلدار جمال خویش ننمود 
و اف یه ال سوہ 
اندوه ببرد و شادی افزود 
تادردوحھان شوی نو مسعو د 
زین بیع ترا بود بسی سود 
هست از در کردگار مردود 
و اف خو. سز 
که شاهد تست و گاه مشهود 
هر چند که یك قدم نپیمود 
سری که لباب سرها بود 
در هردوجهان‌شوی‌توه‌حسود 


حلوا خورد او هميشه بی‌د ود 


از کرمهای حق بسی آسود 
در گنج معانیم بگشود 
با تو جان و دلم مسافر بود 
باخودم‌بود جمله گفت وشنود 


" ۱ چشم (به کسر جیم وضم شین) : نام دهکده‌ای است (حاشیه متن) از توابع سبزوار 


و حوالی اسفراین. 


مطلع نه بدان حدیث ملك 
نقد وقتت چو میروذ بر باد 
چند گوئی‌حدیث‌سود و زبان؟ 
بود تو در ازل نسود عدم 
روشنی دلی بدست اور 
ےہ شل ہی ل 
ازهمه کس رمید دردو جهان 
خویشتن را چهرنجه میداری 
نا که دنیا زبان تو نکد 
باد بر روح مصطفی از من 
آنچه من یافتم ز لطف خدا 
آنچنان که من‌از تو خشنودم 
اندرین ره بکاست عمر وليك 
دل وریشت سياه کرد و سپید 
جز ازین‌هردونیست‌حاصل‌نو 


متعلعا 


TAY بب‎ 


ددو در ند رعم اتف حسود 


چند گوئی‌حدیت نقد وجود؟ 
چند جوئی‌وجودبود و نبود؟ 
نیست نابود تا ابد موجود 
تا ببینی جمال روی شهود 
هر دلی را که‌او زنفس ربود 
زیر اہن کوژپشت درد اندود 
تو قماش ورا زبان کن زود 
هر سحر گاه صدعز ار دذروں 
همه از پرتو قبولش بود 
باد دائم خدا ز تو خشنود 
گرمی عشق هر زمان افزود 
دور گردون پیر وچرخ کبود 

کی شودزیندوحاصلت‌مقصود 


بشه‌های هوى 


دلم چو راه روم سخت نادلیر ایسد 

ز پیشه‌های هوی نفس همچو شیر آبد 
عظیم در تعبم من ر عادت یں دل 

که زود زود رود او و دير دير ایسد 
چه خشم گیرم بروی‌چو عادتش اینست ۱ 

که دير اید در راه و زود سیر اید 


۱ب رغم‌انف (یا به رغم انف): برای برخالمالیدن‌بینی» خفیف کردن 


AA 


دیوان علاءالدوله سمنانی 


دریغ باشد کامروز حال نو ای دل 
بکام نفس‌چودیروز و چون پریر آید 

علاعدو له همان به که ترك دل گوئی 
بکارزار چو او دیر و نادلیر آید 


جز ن نمي‌شاید 


هر چه واقع شود چنان باشد 

نزد عقلم جز آن نمی‌شاید 
عقل و دین هر دو متفسق شده‌اند 

کچ ا ت همه ز حق اید 

کار بته بسعی نگشاید 
صورت سعی ما از او بساشد 
هر که این داند او بیاساید 
وآنکه غیر ازین همی وید 

بیقین دان که ژاژ می‌خاید 


مد > كت و غم افزاید 


عید | کبر 


از ميان دل و حان E‏ «علادو له» دعا 
گفت : ای شاه مبارك پی دبندار سعید 


لمات 


سال و ماه و شب و روز تو چو عید ونوروز 

هست فر خنده و زان دست فنا باد بعید 
عید اکبر چه بود ؟ دیدن دلدار بکام 

دید روی تو دل و کرد بيك سال سه عید 


مراد و مرید 


گوش من چون درر نظم خوشت را بشنید 

گفت چشم بد از آن لفظ گهربار بعید 
شد زبان جمله وجود من و با خود می گفت 

مت :دلت سیت مى فسر رسد رشت 
پای همت چو نهد بر سر دولت گوبد 

دست من باد بسدامان مرادات مدید 


آن که گفتی که خداداد خداداد و از آن 


نام او کرد خسداداد ژهی قول سدید 


که شد از هت ان جم حسودان رة 

عقل از ابشان برمید و دل ایشان لرزید 
با روی دولت اقبال بتو باد قوی 

ای زبان تو در سر مرا همچو کلید 
دل مسرور تو شد روضه رضوان از ذکر 

رای پر نور نو شد کاشف قران مجید 
این عجب‌تر که توبی شاهد و مشهود دلم 

هم مریدی و مرادی و مرادی و مربد 


۳۸۵ 


+۳۵ دیوان علاءالدو له سمنانی 


دایه لطف به شير کرم وعز و قا 
بهر خیربت بیرورد و به کاربت گزید 

چون دلم خواست که احوال ترا شرح دهم 
تا بدانند که هستسی تو درین دور وحید 

جمع کردست خدا در تو دو چیز متضاد 
که بود صاحب ان جمے در ایام فرید 

عفل امد ز درم باز و پاستاد از دور 
کرد در من نظر سرد ولب خود بگربد 

کف ان سر الفست فكد كف ار ا نت 
کشفه عند ذوی السدین من الق بعید 

" گشت محروم ز افضال خداوند جهان 
هر که او یرد اسرار طریقت بدرید 

مهر کردم پس از ان من سر درج اسرار 
جان من از سر دولت بدعا دست کشید 

گفت یارب بخدائیت که از لطف و کرم 
کے اسر ات تر ار دارستے 

کف اعال ی از اس اسان سی 
زرع‌حساد" وی از قهر خداوند حصید" 

ساعت و هفته و سال و مه حاسد منحوس 


روز او باد چونوروز و شبش چون شب عید 


١۔۔‏ حساد: حاسدان 
٢‏ حسید: محصو له خر من (یعنی: حاصل‌و نعب‌حاسدان وبدخواهان او قهر خداو ندباد) 


صح سعادت دمید 


صبح سعادت دمید ء مو کب سلطان رسید 
چشم دلم باز شد منجق" عزت چو دید 
کوس ولایت همی کوفت ید فدرتش 
گوش دلم این صدا هم ز دل خود شنید 
هستی او محو شد نیستی امد یدید 
دور شد از انحسن گوشه کلت کے 
بر سر کوی وفا: دوش علادوله چون 
جام محبت چشید خرقه تقوی دربد 
لوح غم عشق را چونکه فرو خواند زود 
بر سر لوح و قلم او قلمی در کشید 
چونکه بهستی حسق رابطه پیسوسته شل 
رابطه غیسر حق از همه عالم بريد 
نیست دروغ این سخن باز دلش صبحدم 
بال زد از پامعرش راست بسد ره پسرید 
عیسی روح القشدس در تن جان بین او 
۱ از سر دوقی تمام جان بنو در دمید 
زنده جاويد شد زنده ملك ات 
کشت وراء خرد » پیش محمد سح 
بای ورا بوسه داد دست بدامان او 
در زد و از جام حق باد خلت مزید 
بانك برآمد که هان حاضر این وقت باش 
کو شرف کیا باد خلت وزید 


اب منجق (به ضم میم و جیم), مخفف منجوق: کاکل با زبورهای دیگری که بر سر 
علم و پرچم می‌بندند و اغلب به معنی خود پرچم هم به کار می‌رود. 


۳۹۳ 


دیوان علام‌الدوله سمنانی 
تھا 


کلام کرش واد ك این اسر ان ؟ 
کدام دیده تواند که بیند این انوار ؟ 
خواص را نبود ره درین مقام» و گر 
بیان کنم» بگھائی زبان بصد انکسار 
عوام را جه »حل تا ا 
خدای داند تا من چه ین نع ز اغیار! 
درین دیار » نه پاری که همدمم باشد 
ده دوستی که لوان 0 محرم اسرار 
بغیر من سخنم را نمی کند کس فهسم 
چگونه‌رازتوان گفت با در و دیوار؟! 
غریب ملك توام ای خدای میدانی 
بفضل خویش خدایا مرا بمن مگذار 
نیازمندی مسکین علاعدوله بس است 
همیشه باد دلش از نیاز برخوردار 


سرای دل 


سرای دل نبود جای غير دوست بقین 

فلیس شئی من غير حبه فی الدار 
مرا بذ کر چو بیدار کرده‌ای از خواب 

| ابا هدار ایا اد 
ز جهل‌وشهوت وحرص‌وغضب‌خلاصم کن 

ممان تو نفس مرادر غرور و در پندار 


متطمات ےج 


علاعدوله کند دعوی محبت تو 

شر بب مدت پنجاہ سان بر سر دار 
نه رس دارم از خلق و نه امید بکس 

همیشه هستم از ذکر دوست برخوردار 


مرا ز خاطر قطب مدار عالم کون 

ز راه لطف و کر م ای خدای دور مدار 
رهین منت ایشان سصادتی است عظیم 

مرا خدایا دائم رهین منت دار 
مدار کار دلم نیست بر عمل یارب 

5 راہ صلدق براحسان وفضل تست مدار 


لیس فی الدار غیرہ دبار 
ای فرید خدای ء از اسرار بشنو از من تو بیتکی سه‌چهار 
هر چه‌اوهست نام ((هست) بر و گر نگوئی کەاوست: نمو دعار 
چون نیدی تو هست‌هست به‌عقل نشود مخفی از تو روی نگار 


راست‌ب‌اشد اگر کنی دعوی اس کے لار ةه تار 


٣ 


دیوان ملاءالدو له سمنانی 


حلقة اخلاص 


حافظا پند مرا بنیسوش و نیکو گوش دار 
بر سر خوان صفای وقت خود سرپوش دار 

جبرئیل آنجا اگر حاضر شود بگریز از او 
عذر اوراحق‌بخواهد وقت‌خود را گوش‌دار 

ای را و کت تر کت سار 
در رکاب خواجذ خود غاشیه بردوش دار 

اندرین‌حالت که گفتم‌هان وهان باهوش‌باش 
عقل را از بادهٌ ذکر خی بیهوش دار 


نفس را گردن برن» رخت هوی‌هایش سوز 


جان و دلراازشراب وصل حق مدهوش‌داز 

صورنش رامحو کن‌چون‌درخفی‌راهت دهند 
صحن جان را در سرابستان حق مفروش‌دار 

آینه از رنگ خسودبینی بکلی پاك کن 
بعدا ز آن‌چون‌بال کردی روزوشب‌درروش‌دار 

ز استان طاعت او يك زمان سر بر مدار 
حلقهٌ پند و نصیحت را چو در در گوش دار 

در جهادخصم‌پوش" ایمان وصبر وتقویات 
بعد از ان احسان خود را دائما در پوش‌دار 


در شکار نفس بل را خواب خرگوشی مدر 


چشم جان را ڈائیتا اندر یی ی ر دار 


7 ۷تت رام خر 


یارب ام وز مر آییو سته‌همچون دوش دار 


اسب پوش: پردہ؛ زرد جوشن 


متطمات ۱ ۳۵۵ 


درس عشق 


صدور عقل ز نور محمد است یقین . ۳ 

وزان رشاشه " پدیدا مده‌است ابن انوار 
پوس سی دن سی ت بادی 

چو درس عشق همیشه همی کنم تکرار 
ز اتصاد ملولم که یت مس :دون 

۱ حلول» ز ندفه دانم 6 ر هر دوام بہزار 
رصم سای کف سا کے رتا 

صفات کامله اثبات می کنم دو چهار 
فت ات که در دات یت او کا 

زبان ندارد اگسر بباشدش صفت بسیار 

صدور فعل بود از صفت » ظھور اثر 

لاش ق عتافقی کارا 
بدین حق بگرو ترك شرك کن اکنون 

نار کی ز سر لطف باز امان ۳11 
بگو کے انهد ان لاالے الا الله 

بخاتمی محمد همی کنم اقرار 
«علاعدوله» همان به که‌بعدازین‌خود را 

EE‏ داری از شوم صحت اغیار 
هه ای ر که ای دا ۱ 

همی کنی ز دل وجان هزار استغفار 


تر ۰ 
۱ رشاشه: اب‌پاشی» فوران 
-اہ مامت ی ۵ کش ات اس 


۳۹۹ دیوان علاءالدوله سمنانی 


ذکر ح قگوی 


گر که خواهی بدین مقام رسی 
تابع شرع باش و مردی کن 
ذدکرحق گوی و کنج خلوت گیر 
ای علادوله , فاش کردی سر 
و رسه حالاج وار ناگاهی 


ترك کن قیل و قال پا انکار 
خویشتن بینی از مان بردار 
تا شود کشف بر تو این اسرار 
دور شو از ميان این اعیار 


مر ترا بر کشند بر سر دار 


بندۂ خاص خدا 


هر که‌اودرفقر با بر گ‌ونواست 
یادشاهاننشد درویشان وليك 
مشرق ومغرب ضیافت خانه‌ای 
هر نفس کایشان ر ا رنت ازصفا 
درد دل‌های ضعیف خسته را 
چشم نایینای صاحب نفس را 
ما بدرویشی قناعت کرده‌ايم 


در نگر ای منک و انصاف ده 


لیکن از تو چون توان نصاف‌خو است 


ای علاعالدو له وقنت باد خوش 


که ان نک حق کر از | رات 


پر کی ای غا دات 
پادشاهان راچنین‌ملکت کجاست؟ 
آن درویشان با صدق و صفاست 
جمله رنجوران عالم را شفاست 
دیدن روی مبار کشان دواست 
خالك زیربایشان چون توتیاست 
لاجرم هردوجهان اقطاع ماست 
کابنچنین عبش‌خوش‌سافی کر است 
چون اه مت بر هار ۶× دعغوامت 
لا فقرامروزچون کلی‌تراست 
بر سر هرشکر کردن شکرهاست 


مقطمات 5 ¥+ 


نفس شتر مرغ 


گفتم ای نفس تو دانی بکه مانی یا نه؟ 

من بگویم اگرت نیست ازین حال خبر 
به شتر مرغ همی مانی در دنیی و دین 

باشتر باش وبکش بار» و یامرغ و۔بیر 
ور تو زین‌هر دو یکی می‌نتوانی» باری 

دل و جان رامکن از بهرهواهات سپر 


اقبال و ادبار 


هر جا که درامدم شود عیب هنر 
انجا که تو در روی هنر عیب شود 7 

در چشم هنرمند دود خون جگر 
اجار جواب داد و او را گفتا ۱ 

ما هر دو مج از بهمی قدر 
بی‌هیجچ شکی و شیبهتی مجبوریم 

وز ما کند او کار جهان زیر و زیر 
و انگاه بجعت نات و حس قائم ۱ 

او هست یکی و غير او نیست د گر 


۶۸ ` دیوان علاءالدوله سمنانی 


مر ذات ورا ثابت و اپنست خبر 
من با نو بگفتم و برفتم پس از ان 

از لطف » تو پوستین من پیش مدر 
اےال فة عدر اندر امك كفا 

ای نظم نو آبسدارچسون در و گهر 
هر چیز که گفتۀ چنان است یقیسن 

شیرین برو با دوق‌نر از شیدوئ شکر 
باشد که از فاسده تاد هر دم 

ور ما و شما بماند اين حوب 7 


سیم صوفی آباد 


صوفی | باد » چدجائی» که همه اهل هنر 

از نسیم خوش تو بافته‌اند زینت و فر 
طبع ابشان زهوای تو شده گوهر بخش 

ز اب تو رشك برد بردل ایشان کوثر 
شهسواران فصاحت همه در مدحت تو 

راھ کر دت پان سارت گی 
شهر باران معانی همه مدحت گفتند 

خسروان سخن از بهر تو بستند کمر 
فان تحقیق خدا | ان ات 

تو خدا دادی و این نسبت با یکدیگر 


پر نت 
اب شموس: اسب توسن و چموش (لغتنامه دهخدا) 


 تاطقم‎ 


پیٹ د ردوجھان عین حیات] بشخور 

سوحت؛ ۱ خون جکر 
زا نکه‌اوزادمیان‌نیست» حقیقت‌دیویست 

گر چههست‌آزره‌صورت‌به‌سروریش بش 

گر اثیرست‌بگو زودکه خاکش بر سر 
ان تست سر تم زیت 

طبع ایثان که بقین مايه ده‌کان کهر 
شادو خو ش‌بادوز آسیب‌زما نه‌محفو ظ 

تا بود نورده و نورستان شمس و قمر 


گر تمس از ختاو شدگش 

بغیر ازو ز همه خلق عالم است کی 
کسی که جزدرحق ملجایی ندارد هیچ 

يجنب همت او فصر فیصرست قصیر 
توانگر بت علادوله » دان ز درویشی 

تو از کجاو کجا پادشاء و میر و وزبر؟ 
حدیثشان مکن و بشنو ار کسی گوید: ۱ 

ز خلق روی‌بگردان وکنج خلوت پر 


حم نو ۳ 


e+:‏ دیوان علاءالد و له سمنانی 


تر کیبی از نور 


صورتی بود » هم از نور هم از مشك و عبیر 

ز اب لطف و کرمش‌دست قد ر کرده خمیر 
مصطفی بود» چو دیدم بچنین هيات و شکل 

دست بوسیدمش و گفتمش" ای بدر منیر 
دست بوس تو مرا به بود از هر دو جهان 
دست می‌داشت فرا پیش و E‏ 

می‌مکیدم ز بر دست ورا همچون شیر 
طعم او بود به بسیار به از طعم شکر 

بوی او بود به بسیار به از بوی عبیر 
چه دهد شرح «علادوله» جمال خویش 

چون تصور نتواند که کند هیچ ضمیر 
دل غمگین من از طلعت او شادان شد 

دیدۂ جان من از دیدن او گشت قریر" 


تشنه به خون 


جهان پر فتنه دیدم باز امروز بخونش تشنه ديدم باز آمروز 
دربن روی زمین افناده او را چو گر گی گشنەد يدم باز امروز 


١‏ در نسخه (گفت ای بدرمنیر) آمده است و ظاهرآ اشتباه کاتب است. 
۲ب قربر: روشن» نورانی. 


جهان پیر را بهر جوانی 
بسی کهنه که نو خواهدشدن‌باز 
علاءالدوله می گوبد که آنجا 
حصار ملك دجال مهین را 


e ۱ مقطمات‎ 


بدستش دشنه دیدم باز امروز 
سی نو کهنه دیدم ساز امروز 
ر غو غا ره دد بدم باز امروز 
حقبفت رخنه دیدم باز امروز 


بهترین مخلوق عالم 


همه اسرار ظاهر گشت آن دم 
اگر چه نقطه دائر بود لک 
جو در پبوست اینجا دا یره شل 
ولیکن دایره از خط برون‌نیست 
گمان کر مبر اینجا به نقطه 
محمد مصطفای حضرت حق 
مقام دوستان 
«علاعالدوله» این‌سر گر بدانی 
ا چشمت بود روم ببینی 


ات 


که او آورد بیرون شخص آدم 
رسید اینجا سر نقطه فراهم 
شد ابنحاخط و نقطه فرد ومبهم 
بناء خط بود بر تفه محکم 


که هست او بهترین خلق عالم 
جمال دوست ۳ والله اعلم 


دیز اری از جهان مادی 


جوانی دادم و دین را خریدم 
کنون نزديك قرنی شدکه تامن 
برون کردم‌متاعش‌از دل و جان 
سرو سودای صحبتشان ندارم 


ز لذات جهان این را گزیدم 
ز کنیا و ز اصحاش بریدم 
بکلی پای در دامن کشیدم 
ملولم هم ازین گفت و شنیدم 


2 دیوان علاءالدوله سمنانی 


چو از باران ندیدم هیچ صدقی ازبشان نیز من کلی رمیدم 
علاعالدوله می‌گوید دربفا که از شاخ وفا برگی نچیسدم 
سرامد عمرم وروی مرادی در ارشادی که می کردم ند‌یدم 


دلق نیلی 


طاقه‌ای از تاج خسرو بهتر آمسد بر سرم . 

دلق نیلی خوشتر از دیبای فیصر در برم 
خمره‌ای جو با حلاوت تر بود از قلیه‌ها 

خوشتر از بربان بسی نان جوین وسعترم ' 
بسترم سجاده وزانوی من بالین مسن 

قطره‌های اب چشمم هست در و گکوهرم 
گنج من خرسندی است وعزوجاهم مسکنت 
۱ نیست غیرن آر ۳.۳ آرزوی دبگرم 
دلدل من همت ودلق مسرقع درع" من 

ذکر حق ذوالفقار و نام او چون مغفرم" 


گنج وفا 


ای امیر من و ای شاه من و سلطانم 
بر تو پیداست همه راز دل پنهانم 


١‏ سعتر (به فتح سین وناع) يك‌نوع گیاه است‌بنام «مرزه» و فقرا از آن نان‌خورش 
سازند و به فارسی‌آوبئن گویند 


٢‏ درع (به کسر دال) : زره 
س مغفر (به کر میم و فتح فاع) : کلاهخود. همچنین زره زیر کلاه‌خود 


«e مقطمات‎ 


ورد من نیست‌بجزباد تودر شام و صباح 
حشو کم گو نه ازین ورد د گر می‌دانم 

از همه خلق توانم که ببرم همه عمر 
از تو ای شیخ' بربدن نفسی نتوانسم 

زا نکه‌من‌چون‌تنم وشیخ‌مرا,چون‌جان‌است 

دل از او بر نکنم گر بلب آید جانم 

تو مرا نجربه کردی وخربدی اول 
من از آن‌هیچد گر گون نشدم» من | نم 

راست‌می گوبم وازهیچ کسم بیمی نیست 
اوست در هردوجهان دردمن و درمانم 

اوست چون دریتیم وصدف او دل من 
اوست چون گوهر ومن گوهر او را کانم 

من خر اسانيم از شبت حانی و دلسی 
گرچه در ظاهرازاین آب و گل سمنانم 

ای علادوله › اگر گنج وف‌ایش طلبی 


نیست جایش بجز از کنج دل وبرانم 


عهد 


هست در خاطرم که باقی عمر ‏ جز به امرت دم و قدم نرنم 
جز بذ کرت زبان نگردانم جز بفرمان تو فلم نزنم 
چون که بود وجود من از تست با وجودت دم از عدم نزنم 


اس حشو: کلام زائد, حرف زیادی 
دو یی دراین شعر مراد و مرشد ع ورادنن فلا زر خی 


۳٤‏ دیوان علاءالدو له سمنانی 


بر در و بام دنیی فانی بك نفس ہی غمت علم نزنم 
یستم مرداگر دوعالم را در ره عاشقانت کم نزنم 


دعای صدق 


حلقه اندر گوش ماه و انجم و پروبن کنم 

چون ز روی صدق ياد شيخ نورالدین" کنم 
جان و دل ابثار خاك پای شیخ خود کنم 

خود نه از عشاق حق باشم اگرجز این کنم 
شیخ راء دانم که آید رحم بربیچار گان 

گر تھی من کا ال ول :یکین کت 
سیل باران میشود از هر دو چشمم هر دمی 

کر غم هجران او آه از دل غمگیسن کنم 
ان کاو را ها دور کردند از برش 

هر زمان از سوز دل صد لعنت و نفرین کنم 
ناگھان‌روزیچو منصور حسین از عشق‌حق 

هم سرداری بخون خویشتن رنگین کنم 
با بچنگ آرم من بیچاره وصلش نا گهان 

با سر خود در سر سودای درد دین کنم 
گر شود وصلش میسر در همه عمرم شبی 

طوق را چون بند گان در گردن پروین کلم 
من بچوگان ارادت گوی از میسدان برم 

چونکه اسب مدح شیخ خوبئتن را زین کنم 


۱ منظور شیخ نورالدینعبدالر حمن اسفر این یھر شدو مراد شیخ‌علاءالدوله سمنانی است. 


"٥ ۱ ۳ 


ای عزیزران در دعای شیح بردارید جس 
نا من ه که بصدق از جان و دل امین کنم 


با کستر ۴ قفس 


چه کنم؟ چون کنم؟ چ چاره کنم 
همه شب نا سحر عم دل خود 

جامه هستیم که تو بر توست 
ای خوش آندم که‌مر گیراازدور 
تا دوان سوی حضرنت اید » 
همست دنیا سراب و عمرم برف 
طفل شیر خواره ۱ چرا 
ای علادو له , چند شاید گفت: 
2 برای 7 ؟ 7 قعسب 
e: ۰‏ ۷ ۱ ۹ 
تا رسم زودتر به کعبه وصل 
بر سر کوی دوست بی غم هجر 
در مقام پگانگی ٠‏ ازاد 


سس عناء : رنج و سختی 
۲ گذاره: عبور 


۳ زمانی ز خود کناره کنم ؟ 
کی بود کی که‌پاره پاره کنم؟ 
من بچشم جرد نظاره کنم 
جان خود را ز دل سواره کنم 
090 پرف من مناره کتم ؟ 
روز و شب یاد گاهواره کنم ؟ 
چه کنم؟چون کنم؟چه‌چاره کنم؟ 
مرغ جان» چند استخاره کنم ؟ 
کی بود کی کهمن کناره کنم؟ 
من ز تابوت خود مهاره کنم 
شاد وخوشدل شبی گذاره" کنم 
بندگپیش ز جان دوباره کنم 


ا دیو ان علاءالدو له سمنانی 
حکم کشاف العلوم' 


روزك چندی د گر رئ دک تا سینی حکم کشافالعلوم 
کو چگونه چارۂ کارت کند ای علاءالدوله در دفع خصوم 
زود باشد تا که گردد دشمنت ‏ در زبان خلق مذموم و ملوم 
دوستانت شاد در ناز و نعیم دشمنانت مبتلا در صد هموم 
حق بود بار و تگفدارزتث مدام چون تو کر دی‌تر ل#عادات‌ورسوم 


به سوی مصطفی 


مصطفی » ما رو بسوی حضرتت آورده‌ايم 

ترك خان و مان و پاران وعزیزان کرده‌ايم 
بر لب دربای فضل از تشنگی جان کنده‌ايم 

در بیابان فراقت ما بسی خون خورده‌ايم 
ای بسا شرك خفی کاندر درون جا داده‌ايم 

ای سا دلهای مردم را کے ما آزردەام / 
ای دربضا عمسر ما سا ندر تمنا شد یباد 

ای دریغا تا کنون ما نفس می پرورده‌ایم! 
دشمنی دیگر نباشد آدمی را همچو او 

من نمی‌دانم که با او چون بسر می‌برده‌ایسم؟ 
آے الو خرن مایم کا تی حال کرد 

گرمیی در خودپدید آو رکه بس افسردہایم 


ا بربالای این شعر نوشته شده: «فی‌اوایل شوال سنه ثلاث و عشرین سبعماشه فی 
اناع الطهار » 


۳.۷ 2 


ای خداوندا ہبصق آب روی مصطفی 
در گذار از ما گناهان زآنکه ما بد کرده‌ايم 


چو گان عش 


ای بسا سعی‌ها که بنمودیم 
کی خفن از انت افران 
وجد موجود واجدیم یقین 
گاه در قبض و گاه در بسطیسم 
گاه در صلح و گاه در جنگیم 
گاه‌همچون فرشته گه چون ديو 
هر چه کردیم هیچ در نگرفت 
دست و پاها زدیم و سود نداشت 
از خود و از خدا بحق خضدا 
ما علادو له را به ازادی 
گفت او چون که کی آ زادم 
زین‌طرف گرچه قاصدیم» وليك 
هست سلطان وقت حاسد ما 


در طلب درو بجر پبمسوديم 
ما به چو گان عشق بربودبم 


تا که ما عابدان معبودیم 


باب های وفاق 


گاه وق .و گاه موجوديم 
گاه مقبول و گاج مردودیم 
گاه چوں اکن و گه دودیم 
بر خود وسعی خویش بحنوديم 
پشت پائی زدیم و آسودیم 
بعد ازین ما عظیم خشنودیسم 
چون رضا داد حکم فرمودیم 
در عبودیتش بیعزرودیسم 
چون کهد ر کوی‌دوست مشهودیم 
زان طرف بین چگونه مقصودیم 


ما بحق در زمانه محسودیم 


۱ ۳۰۸ دیوان علاءالدو له سمنانی 


۰ 


حیف لود 


همم 


کی بود کی که‌خوشی در گذریم' 
هست تن همچو خری حیف بود 
ای علادو له ء مخور انده بیش 
آب احسان بچشیم و بدهیسم 
مطلب حور و مزن لاف ز نور 
تکنیم پاد بهشت و دوزخ 


بر پل دنیی دون بر گذریم 
بر سماوات علا گر گذربم 
در ره عشق که با خر گذریم 
زود باشد که خوشی در گذریم 
چون که برگوشه کوثر گذریم 
تا برین هر دو چو اختر گذربم 
چونکه‌براخگر و اخضر گذریم 


و قت است! 


وین لوح دل منورم را 
در مکتب جان به اب اخلاص 
دنیا همه‌رنگگ وبوی و من دست 


ازاد شوم ز ند نفسم 


باك از همه گفت و گو بشویم 


از جر که جستجو 


پشو بم 
ز افتابه صدق رو بشویم 
مردانه ز رنک و بو بشویم 
گر نقش هوای او بشویم 


مم در گذریم در بیت فوق به معنی در گذاریم و فر و گذاربم است. 


٢‏ بر بالای این شعر نوشته شده: «یکی دو بیت بضمیر نسبت برای خواجه مرحوم 


تاج‌الدین مومنان قروبنی فا تا چون املاء وقت بود نوشتم » 


متطمات ۳+۹ 


میدان درویشان 


تفرج می کند جانم درہن بستان درویشان 

دلم هر دم زند صد طبل بر اپوان درویشان 
چوآن‌شدجان‌من ز آن‌جان, از آن‌رو گشت‌جانانم 

چو آن‌درخود ندیدم‌من‌شدم من‌آن درویشان 

" زغرجستان و نر کستان‌وجاجرم ودهستان‌او 
برون آورد مردانی درین میدان دروبشان 

چودرچ و گان شدندایشان‌سبق‌بردند برخلقان 
چە گوئی شدجهان‌اندر خم‌چوگان درویشان 

چو اندر حانشان افکند نار شوق هم دردم 
بتاراج غمان برداد خان و مان درویشان 

کنون چون | فتاب‌حق‌نظر بر کوهشان افکند 
پر ازلعل وزمرد شد زنورش کان درویشان 

ز شوق او شدند ایشان در اول ہی سرو سامان 
._ به آخر شد ز لطف حق سروسامان درویشان 

علاءا لدوله می گوید که از لطف قدبم خود 
هزاران‌دشت‌خاورشد کنون سمنان درویشان 

خداوندا بفضل خود نگهشان‌دار در طاعت 
بتو شادان و نازان باد دائم جان درویشان 


۳۹۰ ۱ دیوان علاءالدو له سمنانی 


جنان سمنان 


هست در هجر تو ای شیخ' جنان‌سمنان 
بر من شیفتة غمزده همچون زندان 
کر با نان و اع ابر 
بی‌لب لعل شکر بار تو ای جان جهان 
تا که ا غیت اورف بین خاك درت 
در دل و چشم من از آتش و آبست‌طوفان 
چاشتگاهی چوخیال تودرامد بر من 
پای بوسیدمش واشك‌شد از دیده روان 
گفتم از لطلف لطف و کرم درد دلم را شنو 
يك زمانی بنشین آتش غےم را بنشان 
گفت : : من بی تونیم در همه‌حالی» لیکن 
ای علادوله » مراحاضر وقت خود دان 
تا دل و جان تو از وصل شود برخوردار 
نفس جاهل را از وادی غفلت برهان 


کوی درویشان 


ر خداداد؟ طالبانت 7 رہ نمایم بکوی درویشان 


چون قدم در رهت نهند» شود بنده از جان رهین منتشان 


ست منظور شیخ نو را لدین‌عبدا لر حمن اسفر آینی‌م‌ر شد و مقندای شخ علاءا لد و لهسمنا نی است. 
٣‏ منظور از خداداد همان صوفی‌آباد سمنان است. 


مقعلعات ۲۱ 


در بار گاه ابوسعید ابلخان! 


در تسار کاو میتفان ہو سعید 
هر کو نکرد بندگیش از میان جان 
از چرخ سر فراز شود سوی او روان 
جامس کر انی :افا ب ری ۱ 
بىشك ست کنند تنش از ر کیران 


منزل اهل صفا (صوفی آباد خداداد) - 


صوفی | باد تفت واه جات کان 
کس تواند که کند نا بقیامت وبسران 
۷۳ هست که خدارش بظهور آ ورده ات 
همه عالم‌چو ٿن استاين بيقين همچون جان 
هان وهان تا نوی هیچ ازین بقعه ملول ۱ 
که بر ان بقعه نظ‌هاست خدا را پنهان 


منزل اهل صفا خوانش و می‌دان بیقین 
حای آریاں مان امت و در او رنده دلان 
پا کبازان قوی بازوی با همت یار 


نبست از راهروان هیچ کسی جز ایشان 


ا این شعر در «لیله‌جمعه فی‌الثانی من محرم‌سنه‌سم و عشرین وسبعمانه» سروده 


شله ایت 


ناش دیو آن ملاء‌الدو له شتا 


پیششان هر دو جهان وزن ندارد يك جو 

سود این هر دو سراهست یقین عین زیان 
وصل حق می‌طلبند وز خودی آزادند 

بندگی بین که کنند از دل و جان آزادان 
۳ حهان هست » عادو له, جوان راد وات 

باد این بقعۀ خورشید محل آبادان 
دشمنان از خوشی باغ صفایش گربان 

دوستان سته صفت از ثمراتش خندان 


عمادالدین! 


قطب مدار دنیی و رکن و عماد دین 

باد استوار و ثابت تاهست این جهان 
ای ما٤‏ فتوت و ای سای خدا 

گوبد علاعدوله دعایت ز صدق جان 


خواهد مزید عمر ترا دائم از خدا 
تا در پناه لطف تو باشند انس و جان 


دوستی چست؟ 
صادقی چیست ؟ جان فدا کردن عاشقی‌چیست؟خون دل خوردن 


١‏ عمادالدین عبدالوهاب یکی از بزرگان نامی ولایت کومش بوده است بطوریکه 
نو شته‌اند بد شيخ علاءا لد و له سمنانیر آدر حظیر ه وی در مق هر | ناد دقن گر ده‌اند. 


دوستی چیست ؟ هیچ می‌دانی؟ 
از حقبقت اگر نشان طلبی 
پیرو شرع مصطفی بودن 
چون ابوبکر صدق ورزیدن 
همچو عثمان بشرم و همچوعلی 
ای دلا ۳3 خدا همی طلبی 
ای علادو له»عشسق‌دانی چیست؟ 
نیست گشتن دراو وچون‌مردان 
شکر جودش به‌صد زبان گفتن 


وانگهی تی لمن ! در تال 


r | Ses 


ی کوی دوستان مسردن 
بی نشان در طربق پی بردن 
دل مسوری ز خود نیازردن 


" چون عمر عدل و داد کن 


گمرهان را بره در اوردن 
نا نپیچی ز شرع حق گردن 
ترك دنیا و اخرت کردن 
دم هستی ز جان بر آوردن 
در غمش پای صبر افشردن 
جان بجانان خویش بسپردن 


شادی جاودانه دانی چیست ؟ 


کار نازك دلان رعنا نست 
کار سنگین‌دلان سخت کش است 
شادی حاودانه دانی چست ؟ 
از جفاهای او نیازردن 
ای« عالادو له» عشق‌دأنی‌چیست؟ 
بر در بندگی مقیم شدن 


هر چه آید بدان رضا دادن 


پیش تیر بلا سپر در روز 
کن محق مشاهده کردن 


مر #و ‏ 


۱- تلعثم: درنگگ کردن 


با غم دوست اشنا بودن 
فارغ از مدحت و ثنا بودن 
جدا بودن 
با وجود شهی گدا بودن 
دور از چون و از چرا بودن 
شمع جمع شب صفا بودن 


از مرادات خود 


گاہ بودن و گاه نابودن 


۳۱ دیوان علاءالدوله سمنانی 


کار خر دمندان 


بسان کوه می‌باید که باشد مرد پابرجا 

چو طفللان‌بدبود هردم ز ضعف رای لغزبدن 
نه کار سرو بالابان ثابت‌رای دین باشد 

بهر بادی که بر خیزد چو شاخ بید لرزیدن 
سبکساری مکن‌در کارومشتاب وبقین‌می‌دان 

بو د ہے یو تبات و صس ورریسدن 


4 
3 2 ۰ ۰+ 
تا وپ 0 ۲ یج : وس ہے 
Bn - ۹‏ کی خی خر کت اي که مج ہا ج چو نوہ 
۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 


۾ 1 


خواهی کزین حکابات بوئی رسد بجانت 

جهدی بکن‌چو مردان اخلاق را دگر کن 
بگذار خود پرستی وز سر بنه تو مستی 
با خلق زندگانی چون شهدو چون شکر کن 
مان چوشد بحاصل ز احسان مشو تو غافل 

خواهی شوی موحد از خویشتن گذر کن 
مشغسول ذکر حق شو نفی هوا همی کن 

بنشین یکنج خلوت در حان خود سفر گن 
چون کردی این دواماءزان‌بپس توخویشتن را 

همچون علاعدوله اندر جهان سمر' کن 


٩ب‏ سمر (به فتح سین و میم) : افسا 


۳0 hn 


اگر عاشقی 


اگر عاشقی پارسائی مکن 
وکر مومنی ترا آزاد کی 
وگر دعوی دوستی میکنی 
و گر عاقلی ترك این قحب هگير 
ز عهد الست ار ترا هست باد 
ز چون و چرا بگذر آزاد شو : 
علادوله » جز بر در سای 
اکن عارفی اقتدا کن بدو 
وگرزانکەخواھی رضایش دمی 


وگر صادقی خودنمائی مکن 
وگر صوفی بی بی‌صفائی مکن 
تو با دشمنان اشنائی چک 


تو بر جان و دل غم‌فزائی مکن 


وفا بدان » بی‌وفائی مکن 
اگر بنده‌ای کدخدائی ۱ 


و ہرد ال تال 


نو بی امر او مقندابی مکن 
تو از امن پیش جدائی مکن 


۰ پیشوائی مکن 


دلا پیش 7 اون خودنمائی :کن 
اگر عارفی > گرد شهر نك ۵ مگرد 
وگر راحت جاودان بایدت 
وگردعوی نکی می نوم 
و گر صادقی در رہ عاشقی» 
وگر مخلصی ء از ریا دورباش 


علادو لەءخودرای وخودبین‌مباش 


چو وس نوانگر کفائیمکن ٰ 
وک عاقلی » پیشواشضی' کر 
ز خلق محمد جدانی مکن" 
تو در هیچ کاری خدائی مکن 
ز دعوی گذر» خودنماتی مکن 
وگر محسنی ناسزائی مکن 
چو تو شهریی روستائی مکن 


"۲ 


دیو ان علاءالدو له سمنانی 


بوی دن 


هر گز بود که تازه شود باز روی دین؟ 
گردد مشام اهل یقین خوش ز بوی دین ؟ 
در نبه حهل و وادی غفلت هلاك شد 
هر کو برون نهاد قدم راز کوی دين 
بر گلن وجسود من این لین زبان 
' شاه ماد تیا ات اد ۲ گفت و گوی دین 
خاك سیاه بر سر جاش نشار باد . 
آانرا که نیست در دل او جستجوی دين 
خود نیست آدمی بحقیقت » یقین بدان 
آنرا که نیست در سر او آرزوی دين 
> علاءدو له » خسدا ان ی که 
باز آورد ز روی صفا ابروی دين 
ناگاه ناپسدید شود گیر و دار کفر 
وان‌در جهان‌پدید شودهای و هوی دین 
روشن شود ز صبح صفا این شب سياه 
چون آفتاب عشق براید ز سوی دين 
بسیار غم مخور که ببینی تو ناگهان 
کاب صفا روان شده باشد ز جوی دین 


چه کنم لاله و گل و نسرین 


چو از اه سيمت دلم ak as‏ 
کجا برم» چه کنملاله و گل و نسرین؟ 


۱ شمام (به فتح شین): گیاه معطر با هرچیز دبگری که خوشبو باشد 


مقطمات ۳۹4 


مرا تنعم هر دو جهان نمی‌باید ۱ 
۱ مرا تو بائی و بادا مدامت دنیی و دین 
علاعدو له ¢ رضا ده ب‌دانچ او خو اهد 
شی کات جور وزفاتی دل غین 
طمع مدار ز کس کان میان تھی باشد 
۱ همیشه باشد طامع نژاد وخوار وحزین 
خدای در همه حالی نخاهدار تو است 
۱ چنانکه بی‌تو او افریبد ای مسکین 
گمان مبر که‌بجز | نچه‌در ازل او خواست 
گدائی در او تر است از شادی 
ز خرمن کرش خوشه رضا می‌چین 


حسن خط' 


ورت خط شه انصاف عحایب نقشی است 

چون شکنهای سر زلف بتان چين در چين 
نقطەھائی که بر آن خدخطش ديدم بود 

همجو خال خد حوران سهی فد مشکیسن 
وی آن کرد مشام دل و جانم را خوش 

عق قا کردم و گفتند ملاك امین 
بارب این شاه جوان‌بخت مظفر فررا 

همچو رخراست‌روش‌دار نه کج‌چون فرزین 


_١‏ بر بالای این قطعه آمده است: (وله‌قدس الله روحه‌ایضاً فی السلطان ابوسعید فی 
التاریخ المن‌کور فی‌القطعه المنقدمه‌لما رای خطه‌المغولی‌فی‌سنه‌ائنین وعشرین وسبعمائه) 


۳1۸4 


دیوان علاءالدو له سمنانی 


در سالش یه حهانداری در دس بدار 
تا منور شود از نور رخش روی زمسن 
٠ ۰ ۰ 0‏ ۶ “* 3 
چشم خاصان شود از سرمه عدلش روشن 
دلشان شاد چو بینند قوی دین میسن 
همر ه سب نت او بوده سعادت ۳ ازل 
باد با سلطنتش نا بے ابد یار و قرین 


مصطفی باد ازو شاد ز امر مع وف 


ایزدش باد ز لطف و کرم وجود معین 
تا یکل محو کند ظلمت ظلم از عالم 
گذر کفر کند پاك خوش از رای رزین 
اثر باطل اصحاب بدع' نگذارد 
بر همه کثف کند رابطه حق مبین 
تا علادوله بیند بمراد دل خود 
روی دیسن تازه و پسرواز کنان روح امین 
علم دیو نگونسار و فرشته غالب 
زین جهان دار جهانگیرسپه با تمکین 
دانه سلطنتش ون سی اید ای دل 
خوثشه ایمنی از خرمن عدلش برچین 
پای در دامن طاعت کش و بنشین فارع 
از تردد پس از ان دامن خاطر درچین 
ای بحق در یتیم صدف چنگزخان 
باد آراسته پیوسته ز نو زیسور دين 
تاج شاهی سو فر خنده و خرم ای شاه 
در درت اسب سعادت همه وقتی از زین 


١‏ بدع(بەکسر باء وفتح‌دال) : جمع‌بدعت. اصحاب‌بدع: بدعت گذاران‌دردین 


مقطمات 


تخت بختت بوجود تو همیشه نازان 

چتر شاهی تو افراشته تا علیین 
دشمنانت متفرق چو بنات النعش‌اند 

دوستان متفق و جمع سان پروین 
خاتم ملك در انگشت مرادت همه عمر 


درجهادعدوای شیر ژیان هان برخیز 

بر سربر شهی ای شاه‌جهان هین بنشین 

زآنکه به گیرد مرغابی فربه شاهین 
هست شاهین تو توفیق و بود طعمه او 

سه دشمئت ای شاد حجسته الس 
نیستم شاعر» ای شه» بحقیقت میدان 

نظرم نیست‌بر احسان کس و بر تحسین 
وقت بر خاطر من راند در اثناء سخن 

ورنه از حق بجز از ذکر نگیرم تلفین 
من کجاءشعر کجا؟مد ح که گفتم‌همه‌عمر؟ 
در همه کار شها خاتمتت باد هنر 

نا ز باد تو شود کام زمانه شیرین 
ختم بر خانمت خير تو کردم چون نیست 

نزد اصحاب خرد خاتمتی بھتر ازبن 


۳۳۰ ۱ دیوان علاءالدوله سمنانی 
له 


ای خوش آن‌تن که‌بار دادندش 
وی‌خوش‌آن نفس» ره نمودورا 
وی خوش آن‌دل کەیافت در بحرش 
وی خوش آنس رکەدیدد رکانش 
وی خوش آن‌جان كەد ر کنار گرفت 
قوتی خسواه تا که بگشائی 
هان و هان تا ز دست دل ندهی 
چون که بر سر کند عروس‌دلت 
جامه نفس تو سفید کند 
برساند بمرکز اصلت 
ای خوش آن‌جا که کرد تاراجش 
چون ترا زود زود بنمودند 
چست بر بند بر میانه جان. 
زود بر کش تو از غلاف دلت 
ابر سر نفس شوم خود می‌زن 
ای «علادوله» چون رسید بتو 
بعد ازین ترك شعر گیر و برو 
خلوت خویش را ز دست مده 
تا بچینی ز شاخ وصلت زود 
بعد ازآن روزن دلت گردد 
ای خدایا ء ز ما تو باز مگیر ‏ 


زر م 
۱ب درر جمع در: مرواریدھا 


بر در لاالہالاالله 
رهبر لاالەالاالله 
دذرر' لاالەالاالله 
گھر ل٭االەالاالله 
دلبر لاله!۷الله 
کشور لاالەالاالله 
سیر لاالەالاالله 
معجر لاالہالاالله 


۱ گازر لله 


شهیر لاالەالاالله 


لشکر لاالەالاالله 


اثر لاله!۷الله 
کم لاله لاالله 
خنجر لاله‌الاالله 
تبر لاالەالااللہ 
خبر لاالەالاالله 
باسر لاالەالااللہ 
در بر لاالەالاالله 
مر لاالەالااللۂ 
منظر لالهالالله 
نظر لالهالالله 


مس مر 


دی اھ وسضاقات اي ۲ 
حال سے جوں بود ای یادشاہ کا ہ بول عابت اقصی مناه ۲ 


آه 


نصحت به نظام‌الملاك ناج علیشاه وزبر ایلخانان 


نظام الملك تاحالدین علیشاه 

نی رون 0 خاطر گاه و بیکاه 
وزارت ورز باشد باش از ان دور 

که نا باشی ز نزدیکان در گاه 
ز من بنیوش پند اصف نشان باش 

ا کار ہتشر در وفق دلخسواه 
غیت را و لیر راہ و از 

که ۳ ادد ساشد خاطر شاخ 
شب و روز تو باشد عبد و نوروز 

جوان‌تر بخت تو هر سال و هر ماه 
اثر این پند را دستور سازی 


آنمشم باشدت از عمر و از جاه 


عذو گناہ 


۳۳۱ 


من الله و من مده اه من | شى حیسو نی فداه 


درد دل از آه بدید اعلض اه من‌الداء و فیه شاه 


گے آ و حال مرا مشوش کرد و نگفتم : ۳۹ 1 از ام 1 از 1 
٢ے‏ اقصی‌مناه: دورترین با آخرین آرزوی او 


مس دیوان علاءالدو له سمنانی 


ذاکر حق گردد و عارف شود 
مظهر عفو تو منم » کی شوم 
ك دلاول اة و کد 
کلفت من از گنه‌است نيك هست 
فهر تو و لطف تو در جلوه‌اند 
نیست گناہیم بغیسر از منی 
سیر شدم از منی و از خودی 
قطره مائی" و منم ؟ چند ازین 
ترك منی و خودی و شاعری 
خلق منره ز گنه چون بود 
ی از 11 دتم فاش سکن 


دلا تا چند 


دلا تا چند زرق و خسودنمائی 
بمان" هستی » قدم در نیستی نه 
منی را در منی قربان حق کن 
متابع باش شرع مصطفضی را 
با مصطفی شو 
بجان در گیر شرعش تا بیابسی 
گدائی از در صاحبدلان کن 
چه‌خوش گنجیست گنج بی نیازی 

مسلم در جهان حالی بنقدی 


محب چار بار 


ا ماع؛ ب 


۲- بمان: بگذار 


۳3 برسد مرد الی منتهاه 
مظهر عفو ار نکنم من گناه ؟ 
دل طلب مظهری عفر شاه 
ان کلف ماه هم از جرم ماه 
می کند این روی سپید ان سياه 
باز رهان از منیم ای اله 
ویو ی ا ۲۶ 
ما و منی و طلب عز چاه ؟ 
گیر وخوشی‌روی در اور براه 
هست وجودش گنهی بس تباه 
اذ بلغ السیل اعالی › رباه 


دلت نگرفت از زهد ربائی ؟! 
خودی بگذار گر مرد خدائی 
اگر خواهی که اندر کعبه آئی 
که تا در هر دو عالم بر سرا تی 
اگر جوبان راہ مصطفائی 
دم آخر ز بند غم رهصائی 
که یابی پادشاهی زین گدائی 
چه‌خوش‌ملکیست ملك بی‌نوائی 
علاءالدو له را شد بادشاسی 


rrr ت‎ 


چه خوش کاری! 


بار بر هیچ دل منه زنهار 
جهد می کن که تا برون اری 
ور بدین دسترس نمی‌بسابی 
کاین‌جهان‌بوده است‌و خواهدبود 
دائم ارت اش آن هن 
یت کے نیکوبی در این بازار 
کسب نیکی ترا درین عالسم 


تا توانی 


بجان بکش باری 
از قدمهمای دوستان خاری 
خار در پایشان مخل باری. 
ای شس خاد کان سارى 
که ازو باز ماند آزاری 
مایه داری مکن تو بازاری 
گر میسر شود , چه خوش کاری 


بسر آید روزی 


چند این چرخ کهن حکم کند بر من و تو 
حکم این چرخ کهن هم بسر آید روزی 

مهر و مه چند نهد منت بر گردن تن ؟ 
منت طاس و لگن هم بسر اید روزی 

قامت سرو وجسودم چه به خود نازان است؟ 
ناز این سرو چمن هم بسر اید روژی 

این بدن روی چو مه را بچه می‌اراید ؟ 
حسن این ماه ختن هم سر اد روزی 

ای علادوله درین سا ملالت تا کی ٩‏ 
غم مخور » دور ز من هم بسر آید روژی 

پست گردد بیقین خانه هر کردم و مار 
بانگ این زاغ و زغن هم بسر آبد روزی 


تاش آفتاب از دل تست 


زین شیب شیسن خاکی 
نیستی زاب‌وخالك و اتش و باد 
م نه یکدمی از خویش 

ی علا" چرك جان‌بگیر چودر 
ش رکم مگر تو پاك کنی 
مز وات گفت : ای غلادو لسه 
تاش فتاه ار دل ت 
خاك ره شو تو سالکانش را 
نشوی خا راہ انسان › کے 
گر مجرد شوی » شوی سلطان 
در ره عشق چاره ناپا کی است 
وفت‌دعوت ز صوفیان باشی 
گر چه بر اسب سنتی تو سوار 


بر پر آخر بے اوج افلا کسی 
بز گذر » زانکه زین همه پاکی 
تا شاه خطات نے لا گنی ` 
مفسل" تن تو همچو دلاکی 
TEC‏ اسان چالا کسی 
از برای چرا تو غمناکی ؟ 
تو چرا سخت کندادرا کی ؟ 
گر چه نے از قبیل سلاکی ' 
طالب مال و جاه و املاکی 
ورنه در راہ » کم ز خاشاکی 
بای در نه اگر تو ناپاکی 
سا سارت اهر آنا مس 
بی‌عنان و رکاب و فتراکی 


گاو فر به 


یاد دارم سخنضی در 0 9ئ 
خصمت ار چند بود فربه به 


١ے‏ اشاره به: لولاك لما خلقت الافلاك 
٢‏ سے منظور علاعالدو له ات 
۳ فغسل: محل عسل و شست‌وشو 


از عماد شرف فروانی 
+ مگ ۰ ۴ و سو سه س ا 


گاو فربه جهت قربانی 


€ سلاك: (به ضم سین و تشدید لام) راهروان 


مقطمات کے 


روح انسان 


اکن :ایم را میتی بدانی 
زه انسانی | سان که دیدم ترامن 
چوشب اندر امد بخفتی چوپیلی 
چنین غافل ا زخود کەمییبنیتمن 
میندار خود را ز مردان اگر تو 


از آن‌پس‌شوی‌توزمردان که‌خودرا 


هیر ات از خوردن» خفتن‌آنسان 
ب کر خداوند مشغول باشی 
بجز ذکرحق هیچ چیزی‌نگوبی 
که‌فرداچنین روز خواهینیابی 
مرادت‌زهردو جهان حاصل!بد 


توانسان که گشتی ازین ‌روح کسی 


نمامسی اسرار من شرح دادم 
ترا»ای‌عللادو له, خلقان‌چه دانند 


برون بر ازین قالب پر کدورت 


بدانی بتحقیق کاین تو نه آنی 
که‌اندر پی‌رزق چون‌سگتدوانی 
نه‌بی | گه از عیش هندوستانی 
مگر در خداوند خود نت کم نی 
سان خران شهوتی می‌برانی 
ز وسواس دیو لعین وارهانی 


چومر گت درآمد ز در نا گهانی 


اگرروح انسان حقیقت بدانی 
که‌اوهست‌باقی» د گرجمله فانی. 


بکن جهدامر وز چون می‌توانی 


چه سود از پشیمانی جاودانی ؟ 
اگر تو خدا را بمعنی بخوانی 
نه زین قالب تيرء خاکدانی 
بدانی اگر دانی این را معانی 
چو سیمرغ با نامی و بسی‌نشانی 
چومعلوم کردی کزان اشیانی 


راز عشق 


ای دل ار سر عشق میسدانی 
ست‌مهری‌مکن که خوی‌درشت 
نرم‌شوزانکه سخت دشوار است 


گنج جان جو بکنج وبرانی 
پیش دانا بود ز نادانی 
در ره عاشقی تن اسانی 


۳۳٦‏ دیوان علامالدوله سمنانی 


دور شو ازسبك‌سری کان هست 
ای دلا عان مباش تن پرور 
از تروخشك این جهان بگذر 
زین شیب شیمن خاکی 
ای عللادو له » آشکارا کے 
اهل نفس و هوی یقین هستند 
نزد عقل سلیم دبوا نه ات 
با خدا باش هر کجا هستی 


ترد حق بدتر از گران جانسی 
زانکه هستی تو مرغ روحانی 
گرم و سردش بقین بود فانی 
بر پر اخر به عرش رحمانی 
گر چه از چشم خلق پنهانی 
هر که دارد مشال دیوانی 


سلاح دروش 


احوال فقر بر تو شود روشن ار دمی 

از من بگوش جان‌سخن راست بشنوی 
دروبش چون تونیست که از بهر استخوان 

مانند سگ بهر سر کوئی همی‌دوی ‏ 

هر روز می‌رساند روزیش از نوی 
هرجا که‌میر ودهمه‌ملك وی است و وی 

فارغ ز بارنامه شاهی خسروی 
ییمار پای بسته سمنان کجا شود 

ان کس که داد دادره‌حق بره روی ؟ 
در جنب همتش ز گدایان ء یکی بود 

فغفور وفور" وقیصر ومحمودغزنوی 


ات فور: بادشاه هید معاصر اسکندر مقدو نی 


تملمات 


گوید علاعدولے ببانگ بلند راست 

این حال گه بەتازیو گاهی به پهلوی 
بالفققر کان مفتخسرآ سیسد الوری o‏ جم 

فيه غنی النهی و به العز بحتوی 
ار گوش من بمالد نازم بر ذوات 

گر زانکه مهر ورزد دروبشیم گسوی 


افلاس خاصان 


تا تو در بند خودی از بند گیت چاره نیست 
خلق عالہراء پس‌آنگه‌بندء حق‌کی‌شوی؟ 
بندءهمچون‌خودی‌بودن, بود دون همتی 
با وجود بند گی,چون‌راه آزادی‌روی ؟ 
گر ز بند خود شوی آزاد سلطانی کنی _ 
عزت جاوبدیابی » پند من گر بشنوی 
جنت عدن و جهنم شد محك نقد تو 
تا نودرخوف‌ورجائی‌رو که نه‌نقدنوی 
کهنه‌مر دود است دربازار صرافان علق 
سکه‌ن و کن‌درعبودت گرتو نقدخسروی 
تخم صدق‌آفشانبمعنی در زمین معرفت 
نا حقیقت دانه افلاس خاصان بدروی 
جای مفلس نیستمسجدتاتوهرشام‌وسحر 
از ره‌عادت‌بغفلت‌ناخودی دروی روی 


۲۸۶" دیوان علامالدو له سمنانی 


در مقام مفلسی جز مخلص" مفتوح لام ۱ 
کس نیابد راه» هان‌تسوبل شیطان‌نشنوی 
تا تو پنداری بوچه ما که تو زان توی 
نیستی مطلق است در عین هستی اندرو ۱ 
ره بیابی گر بدین مفلسان خوش‌بگروی 
ای علاعالدو له»,دردارالامان‌چون‌درروی 
هان» هان ] نجابغفلت‌هیچ وقتی نغنوی 


١ت‏ مخلص (به فتح لام) خالص شده پا لشده 
اب سوبل (به فتح تاء) فریبکاری» اغوا 


بفشان سر آستین کارا بر ما 
من هیچ کسم ولیکن اخر هستم 


بنواز بلطف‌خویش‌ای جان دل‌را 
خاك کف پای نجم‌دین کبرا 


دا و ون 
در ددلده۱ یل هنت ار ۱ کله د | 
ور - ور ۰۰ ۰ ور ۹9 ۰ سے 


نأد یله جو د ده دل پسند‌بده نر | 


چون دیده دیده دلم دیدہ تست 


جو 9 


بر درج سھا 1 دیده پسندیدہ ثرا 
از گربه آن دیدۂ غم دیده دلم 


چون دبدهعز یز دارداین‌دیده ترا 


در درج خفا دیده بدزدیده ثرا 


خندیده بر ان دیده نادیده ترا 


* 3 پا 


بگریده‌چودیده دیده نادیدہ ترا 
بر دیده اهل دیده خندیده دلم 

3 

خوش باش که‌چون‌توبنده‌ای‌نبست‌مرا 
رنجش مکن ایدوست, بدەانصافی 


1 
پت 


چون مردمك دیده پسندیدہ ترا 
تأدیده ز چشم دیده دزدیدہ ترا 
3 

در راه نیاز همچو تو کیستمرا؟ 
آ نچ ارود رادت بگوچیست‌مر ۲٩‏ 


۱ب سها (با سهی) (به ضم سین) نام ستاره‌ای است. 
س بر بالای این رباعی نو شنه شدہ اأست: (وله قدس | لله سر ه‌فی خلال ا لسما ع‌عند مناجا ید 


فحری علی لسانه.) 


r‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


بكذره غمعشق تو کم نیست‌مرا ان‌چیست زغم که‌دم‌بدم نیست‌مرا 
با اینهمه کیمیای شادی غم تست چون‌هست‌غم تو»هیچ‌غم‌نیست‌مرا 
چا 
جان‌چون کشدای‌دوست‌غمدلجورا؟ کی شادشود دل چو نبیند او را؟ 
دست‌ارنرسد بپای‌بوس ش کم از ان آخر که نهم بر سر خاکش رورا 
در 
جزذ کر تونیست گفتو گویم حقاً جزوصل‌تونیست جستجویم حقاً 
از عقل عقیله جو بریدم کلی شد در سر عشقت آب رویم حقا 
ٰ بد عاد بد ۲ 
چون‌درگه ایزدی‌بود مطلب ما آلودہ بجیفه" کی شودمخلبما'؟ 
هم‌شکرخدای را که شدغمرونشد چرباز مرق مردم ناکس لبما 
۱ لود 5 ۱ ۱ 
گفتا که سحرگهی بیا بر در ما گفتم که بیایم‌ار تو داری سر ما 
گفتا که اگرچه نیستی درخورما دارم سر تو اگر تو آئی بر ما 
۱ عو و و 
جز بر در تو مباد سر منزل ما جز بر رایت مباد حل مشکل ما 
رفتند درین راه همه کس بی دل " جزدر پی‌تو نرفت مسکین دل‌ما 
تا برس رکوی‌دوست شدمنزل ما برعشق جمالاو شد آب و گل‌ما 
برخاطرم آنچه بوداز یادبرفت تا نقش گرفت نام او بر دل ما 


عاد ماد 
ساپ A‏ ہا 


۳ تاد تو هست مونس‌وہمدەما خرم شدہ است‌روز وشبعالم ما 
اد 3% 3 

١‏ حفه: مر دار بو گر فته 

۳ مرق: ( به فنحم) آب گوشت چر ب» شور با اب خورش. 


rE رباعیات‎ 


پارب چه‌خوش‌است‌آین‌دل‌روشن‌ما گوئی همه نسور و پیراهن ما 
مشکات‌چراغ ایزد است ان تن ما احسنت ! زهسی روشنی گلشن ما 
بد بد e‏ 
در کوی تو فارغم ز بیدادیها وز عشق تو بافتم بسی شادیها 
شا 9ب نو شدم بیاسود ولغ از تد کی نو دارم ازادبها 
اد ظا ماد 
ای نفس تو باقضا چرائی درتاب در تاب‌مباش وازخدا روی‌متاب 
نومیدمشو از آنکه نتوان‌دانست باشد که بجوی رفته باز یداب 
+ دجاو 
هردوق که دردابره امکان ات از نقطه لامکان درویشان ات 
زان خطسیه که گردهی‌دید دلم پر گارصفت‌همیشه‌سر گردان‌است 
باد +X‏ بد 
گلبر گك‌اناالحق نەازین بستان‌است شاخیست کهدست کشته‌سلطان‌است 
او نکتةعشقست و حدیث‌جان‌است و همت‌نشود که گفتنشآسان‌است 
۱ + + بل ۱ 
افسوس کەافسوس سی کرات فریاد که راه وصل برمادرست 
زافسوس‌چه‌حاصل‌وزفربادچسود؛؟ تقدیر چنین راند قلم روزالست 
۱ + + ج 
آن دل که‌نه‌عاشق‌است‌درعین‌بلااست بیچاره کسی که‌و صل‌دلدار نخو است 
در آرزوی وصل تو باشد لیکن این کار به ارزو نمی اید راست 
دی ¢ % 
بایادتو گربمیرم‌ای‌دوست‌رواست بی‌باد تو زندگانیم جمله هباست 
م نکشتڈعشق روی خوبت‌شدهام ازبهرخدابگو که‌ماراچه‌دواست؟ 
اد + لد 
دیوانگی و شیفتگی شیوۂ ماست زین‌شیوه! گ رکسی کندتوبه‌خطاست 
گویند مرا که توبه کن ازعشقش مانندتودلبری بگویند کجاست؟ 
اد > اد 5 


هردل که‌وی‌ازسر خدا! گاه‌است دست‌خرد ازدامن او کوتاه است 
وآن‌جان که‌رسیدبویءشقش‌به‌مشام ذکرش همه لاله‌الاالله است 
بد بد و 
هر نور که در دایره ایمانست از شعله‌ناراست کەدر احسان‌است 
آن نار زبان سحر هرانسان‌است می‌دان کەاشارت اناالله زآنست 
بد % بد 
آنرا که هوای اینچنین جانان است 
کوجان‌سی‌کن نه عشق او اسان است 
خون خوردن و جان‌دادن بی‌تاوان است 
تیاه وا٤‏ کے رانا تام آن انیت 
بد عاد و ۱ 
این رقص‌وسماع کارنامردان‌است آنکس که‌بدل‌رقص کندمرد | نست 
درد آن‌نبود که‌های‌وهوئی‌بزنی گربگذریازهردوجهان‌دردا نست 
بد % اد 
جان‌ودلسالکان راعش خوناست ‏ تاخودسرو کارعاشقانش‌چون‌است 
درگاه رفیع حضسرت عزت او ازعرچەگمان‌بری؛از آن‌افزون‌است 
دج و 
ای دوست‌چویار برسرعهدووفاست از شحنه وقاضیان مرابیم‌چراست؟ 
ساقی» تو بیا ز جام وحدت در ده مطرب توبزن‌نوا که‌|مشب‌شب‌ماست 
بد بد و 
افسوس_ که عمر نازنینم بگ‌ذشت مانندء آنکه بگذرد باد تة دشت 
افسوس‌ازین نیستکه‌عمرم بگذشت افسوس ازآنکه نفس بدنيك‌نگشت 
پا اد و 
کو دیده که‌تادیده شود دیدارت؟ کوگوش که نا گوش کند گفتارت؟ 
کود لکه ز جان بعشق برگردد دل از زمزمةً نی شنود اسرارت ؟ 
بد % و 


9 باعیات ا 


کو پای که تارود سوی بازارت؟ کو دست که گل‌بچیند از گلزارت؟ 

کوعقل که تا ز عسقل آزاد شود در عشق به‌بندگی کند اقرارت ؟ 
عو عو بد 

کوچشم کەتا برخورد از دیدارت؟ کوگوش که بشنود دمی گفتارت؟ 

کو دل که خریدار شود عشق ترا بیعی بکند خوش بسر پازا ران ؟ 
و زد بد 

کو عقل که جان‌ودل کنماقرارت؟ کو عشق که‌می‌خورم غم وتیمارت: 

کو دیده که تاجمال تودیده شود؟ کو هوش کہ تا درك کنداسر ارت؟ 
۱ و € بد 

کو عقل که تا نظر کنم درکارت؛ جان برسرکوی غم کنم ابثارت ! 

کوعشق که‌ناجامه دران رقص کنم شوربدہ و هست بر سر بازارت؟ 
دی % 

کومرد کەتادمی شودغمخوارت؟ کو درد که تا بجان کشم نیمارس؟ 

کو پای که تا قدم نهم در کوبت؟ کو دست کەجانو دلکندایثارت؟ 
اد بد بد 

بی‌باد نو دم‌زدن‌وبال‌است‌آی‌دوست بی تو نفسی‌هزار سال‌است‌ای‌دوست 

من بی‌تو نبودم و نباشم هر گر توبامن‌ومن‌بیتو»محال‌است‌ای‌دوست 
5% چاد 

آنحا کەحقیقت و صال‌است‌ای‌دوست چه‌جای نو هم و خبال‌است‌ای‌دوس؛ 

امروز چو سر ما یه بدادی ازدست فر دا طلب‌سو دمحال است‌آی‌دوست 

سی % ۱ 

بی نو نفسی زدنو بال‌است‌ای دوست خودبودن‌مابی تومحال‌است‌ای‌دوست 

ایام فراق هم سر آیسد روزی چون| خر کارماوصالاستایدوست 
¥ اد % 

گفتم:چشمت؟ گف ت کەاندرخوابست ‏ گفتم: زلفت؟ گفت که‌اندرتاب است 

گفتم که‌دلم؟ گفت که بیهوده‌مگو جان نیز بده زود» مرا اسباب است 
>« 3 % 


اض دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


بر لطف مکن تکیه که او قهار است ‏ زنهار مشو غره که او غفار است 
در خاطر خود راه مده غیری را می‌دان بیقین که واقف‌اسراراست 
سس % 
هر کس که‌به‌نورغره‌شدهدر ناراست ‏ وان‌دل که‌نه‌عاشق‌است‌اوبیماراست 
سر پاك کن‌ازهر | نچه او اغیار است کان جان جهان مطلع اسرار است 
X* *‏ > 
این‌خطوجود ماکسطحش عدماست بی کاغد و بی‌سیاهی وبی‌قلم است 
چون دایره وجود در هم پیوست می‌دان‌بیقین که اصل‌نقطه قدم‌است 
> 26 
اول‌حدث است واخر ما قدم است باطن موجود گر چچه‌ظاهر عدم‌است 
هر چند که درپرده‌نهان گردم, ليك ظاهر گرددیر آ نکه‌ضاحب قدم‌است 
¥+ عاد اد 
هردم که نه ان اوست ان دم چه دم است؟ 
هر چیز که آن جز اوست بی‌شك عدم است 
آن نقطه چو مستدیر شد» خوش می باش 
چون دایرہ متصل شدا کنون چەغماست ؟ 
RHE‏ 
چون حاصلعم رآدمی یك نفس‌است جزذ کر خداهر ا نچه گوئی‌هوس‌است 
سر فاش نگفتم و یقین می‌دانم درخانها گر کس است بك حرف بس‌است 
بد بد اد 
از مطبخ وصل‌دوست سرجوش خوش است 
بر خوان غمان یار سرپوش خوش است 
سریست بگوش دل فرو میگویم 
در حضرت او زبان خامسوش خوش است 


وف > 


FY رباعیات‎ 


در مکتب عشق عقل بیهوش خوش است 
وز باده وصل مست و مدهوش خوش است. 
تسار غمان عشق از نی شنود 
سر و دل و جان او همه گوش خوش‌است 
3 3 > 
خوش‌وقت کسی کہ با تو او را کاراست . 
خرم دل آانکه چون تواش دلدار است 
ول شاة: کسی گر دل نیو یت 
آسودہ کسی کە‌چسون تواش غمخوار است 
بد چاد و 
هر دم که نه با یاد وی است ان نەدم است 
بر هر دم از آن دل مرا صد ندم است 
پر یا ام یاف تاف لے ات 
قدرش داند هر انکه صاحب قدم است 
ددع 
دادور ات وطات آر فزن انت وتات گی عار کر دون ات 
آرام مگیر در جهان فانی کارامگهت ازین‌جهان بیرون‌است 
ماد عاد باد 
بی یاد تو از خودم ملال است ای دوست 
خود بی تو دمی زدن محال‌است ایدوست 
با تو همه عمر يك زمانست مرا 
بی تو نفسی هزار سال است ای دوست 


ماد اد ماد 
نے پ N AN‏ 


از بیم تومن سخن نمی‌بارم گفت چون می‌دانم که‌بی‌نیازی ایدوست 
بد جا € 


۳۳۸ دیوان علاءالدوله سمنانی 


روی چومهت که‌ایمی از کاستن‌است اراسته یز خت ارات ات 
و اکن وو وه کل فازیاز اد که عم فیس اس ابت 


مار € مر 


گه هیچم و گاهی‌همه این بس عجب است 
ےا هی کا مت ان و اس انیت 

این طرفه نگر که در درون کعبه 
گے قبله سوی‌راست گهی سوی چپ‌است 


عاد ےاد یاد 


کے 7 ۶0 


اندر زه‌عشق. گردنایافت خوش انت دردیدهٌعشق, گردنابافت‌خوش‌است 
ھر < چندخوش است گر می‌بافت»و ليك در نیم ما م وا ات ۶0 ا 


دو ¢ 


گت از رای آنکه عاشق» عاشثق حسن معشوق است و معشوق عاشی‌نیاز 
عاشق و مر اد معشوق؛ نباز نایافت عاشق و هر جد نا بافت بیش ثر » نباز 
غالب‌تر» و هر چند نیاز غالب‌تر. جلوهٌ ناز را محل وسیع‌تر و کرشمه 
حسن در کار نر . فحری با لعاشق! لصادق فی‌دعو ی عشقه | لىادل مر اده‌فی‌مر اد 
معشوقه الطالب رضی محبوبه ان یقول فی‌هذاالمقام: 
بوقلمون عشثق» هردم رنگی دیگر پیدا کند. خوشا عاشقی وخوشا 
عاشقان. 
خوشا وقت ایثان» خوشا حال ایشان! از این حال ایشان» وزآن وقت ايشان 
ور انفاس صافی آن شھسسواران مرا ای خدایا 3 مکر دان نو محر وم 
واین لاشه‌ام را در ايشان رسان 
وآنچه بعضی از رهروان گفته‌اند که گاه باشد که عاشق»معشوق 
شود؛ و معشوق» عاشق, این حال و امثال آن تواند بود به شرط آن که 
حقتعالی را از احتیاج منزه داند. وکم کس براین صراط مستقیم ثابت 
تواند بود و مطابق واقع دم و قلم زد. وقلیل ماهم وازدکی حقهم. وا گر 
نص بحبهم و بحبونه نبودی» ترك ادب بودی اضافت محبت‌الی‌الطر فین. 
والله منزه عن تبع ما بختص انەالممکن. 


رباعیات ۳۳ 


چشمم ز فراق روی تو چون آرسی است 
زین سان که منم عجب | گرهیچ کسی است 
چون این سخنم شنود گفتا چه عجب 
در دام غمم چون تو گرفتار بسی است 
3 ¢ بد 
در راه تو این ضعیف کمتر ز خسی است 
وانکس که بداند اینچنین ہے است 
از خود چه حساب نفس بردارد »چون 
سر ماب عمر نازنینش نفسی است 
اد e e‏ 
چون ماهی عمرمن‌فتاد اندرشست' بگشود هزار گونه غم بر من شست 
این طرفەکەنن پیرشدوعشق جوان کس‌عشقجوانندید درپنجه وشست 
پا دج 
آن باد هسواهای مخالف بنشست وآن رابطةً صحبت مردم بشکست 
آن‌بای که‌می‌ندی‌بهرجا, شدلنگك وآن دست که‌می‌نوشت‌تدیبرشکست 


۱ 


3¢ و 2 
نادیدنت از بخت شولیدۂ ماست ورنه همه عمر مسکنت دیده ماست 
نادیسدن ما برای نزدیکی تست وین عیب‌هم ازچشم ستم دیده‌ماست 
۱ مد عاد بد 
در کوچهّدلعقل‌خرف‌جای‌نداشت با قوت دست عشق‌او پای نداشت 
از دور چو دیدرایت‌عشق گریخت نت که‌هیچ پر وای‌نداشت 


اد ياد 
کی 7۳ 


3 
7۸ 


١‏ امروز رر ۱ قلاب ماهرگ ی و شست یەمع ان 7 بزرگک یت 


به معنی عدد ۰ همه را باسین می نو سند, 


۳٣٣۰‏ دیوان علاءالدو له سمنانی 


درخانة دلءعقل مگرجای نداشت؟ 5 ا عم عشق دم‌زدورای نداشت 
از پای درامدم چو دستم‌بگرفشت وز دست دراوفتادچون‌یای نداشت 


1 لد ۲ 
> جرد ٹب 


ای نفش طواف کن به پیرامن دوست 

باشد که رسی به کعبۀ مأمسن دوست 
حاجی سوی کعبه رفت و عاشق‌سوی‌دوست 

آن حلقه در گرفت و این دامن دوست 


2 پا عاد 


7 2 


آن‌مرد که‌برهوارودچون‌مگس است ور برس رآب‌میر ودهمچوخس‌است" 
در سر نفس یا نهاد | دمی‌است از مر‌دره‌این‌نشان که ی 


ات ون خی تا کا 
«ت» توبه و صاد» صدق و واوشز وفاست 
«ف) اول فقر دان که او کوی فا سیت 


مادم راہ 
AN FS 2‏ 


مرد ره عشق بی سرو سامان است درددل عاشقانش بی درمان است 


این مفلس بینوا ء نه‌زآن‌مردانست خا ك کف‌پای انچنان مردان است 


اد یاد اد 


هردل که وی‌اندرطلب جانان است از دبدہه جان‌مدام خون باران‌است 
و همت نشود که‌راه ۸ عښو آساناست خون‌خوردنو جان‌دادن‌بی تا و ان‌است 


یت 


AN AN ARN 


۱ این شعر تفضیر گفتار سلطان‌المارفین با پزید بسطامی عارف برر گ قرن 
دوم وسوم هجری است دراین مورد به کتاب ساطان‌العارفین با یزید بسطامی تألیف 


۳۱ ٠ رباعیات‎ 


امروز چو نوبت وصال است ای‌دوست» 
امشب چو وصال رامجال است ای دوست» 
صد جان و دلم فدای وصلش بادا 
چه جای حدیث جاه و مال است ای دوست؟ 


AN 72( AS 


افسوس‌ودریغ ا ہر E‏ ۳ ماية حان چو کار از دست بر فت 


عقلم چو شنید نام عشفش» نا ان بی ھیچ درنگک» رو د بر جست‌برفت 


0 ۹ 3 


ات روَمقتی که درد ل‌شسکنن سك از بر نو نور سح نورالدین‌است 


از دست شدم تا که شنیدم بویت وز پای درآمدم چو ديدم رویت 
محراب دل و جان‌من‌است ابروبت نامردم اگر نظر کنم جز سوبت 


2 اد 3 


۲ 4 


بی که جان من ز غم فرسوده است 
وآن‌دوست هنوز روی خود ننموده است 

سهل است مرا بترك جان گفتم و رفت 
بیچاره کسی که عشق می پیم‌وده است 


مراد اد علا 
۳ ۳ 2۳ 


است برای آگاهی بیشتر به شرح احوال وی‌به تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان (از 


مولوی قاجامی) تألیف عبدالرفبع حقیقت (زفیع) مراجعه شود. 


افسوس که‌هیچ با منت‌باری نیست گوئی کہ ترا شیوۂ دلداری نیست 

پا آنکه سزای لطف تو نیست دلم با اینکه مرا هنوز پیداری نیست 
۱ غاد عد عاد 

ای دید عاشقان صادق سوبت ابا بودا که باز بینم رویت ؟ 

صدجان بدهم به‌تحفه گر بار دگر در دیده کشم چو سرمه خا ك کوبت 
او چاو مو 

کی" اق چنا ا سن ارت سو یت ؟ کو پای که تا قدم نهم در کوبت؟ 

کو گوش که‌تا حدیث‌عثقت‌شنوم؟ کو دیدہ که تادر نگرم درروبت؟ 
لد ں ¢ 

گر وعده دھی, باز ببینم رویت یکبار دگر گذر کنم در کوبت 

گر وصل میس شود هر صبصی از باد صبا می‌شنوم خوش بویت 
اد باد بد 

هر چند ننم دور فتاد از کوبت شکرست که هم میشنود جان‌بویت 

از بیم رقیب و ترس اغیار دلسم دزدیده نظر همی کند در رویت 
o‏ لد مد 

ای آب حیاث جان عاشق بویت وی روضةً سالکان صادق کوبت 

مؤمن شود آنکه بنگرد در رویت مثرك گردد هر که ببیند موبت 
3K‏ 3 3% 

باشد که شبی گذر کنم در کوبت دزدیده دمی نظر کنم در روبت 

صد جان بدهم به تحفه گربار دگر باد سحری بمن رساند بویت 
3% 3% بد 

سر مست فتاده‌ام بتا در کوبت از ست بداده دل ز عشق رویت 

دل راچەمحل؟از سرجا ن برخیزم گر باد صبا بمن رساند بویت 

سر مست شدم تا که شنیدم بویت از دست شدم تا که بدیدم روبت 

تنها نه من ازعشق تو سر گشته شدم ‏ سر گشته‌بسی‌است‌همچومن‌در کوبت 


1 
مو 36 > 


رباعیات ۳۳ 


ای کعبه عاشقان صادق کویت وی قبله ذاکران جمال رویت 
حاجی سوی کعبه میرود» ما سوبت محراب دل ماست خم ابسروپت 
بد عاد اد 
وی تبلة صادقان مقبل روبہت 
حاجی سی کمبه رفت‌وعاشق سوی‌دوست 
محراب دل اوست خم ابسرویت 
بد % و 
امروزچووصلرامجالاست‌ایدوست ‏ بشتاب که‌نوبت وصال‌است‌ای‌دوست 
انرا که اميد وصل‌تو نیست بقین سمستغرق دربای خیال‌است‌ای‌دوست 
کاو 3 او 
چون بی نودمی زدن محال است ای دوست 
یبھودہ کدام قیل و قال است ای دوست ؟ 
نو با همه و همه ترا می جموبند 
لطفی بکن و بگو چه حال است ای دوست 


ماد اڊ او 
کد اڊ پا 


آنرا که نظر بر آن جمال است ای دوست 
در هر چه نگه کندہ حلال است ای دوست 


جر روی تو روی دیگری کی بیند ؟ 
در د یله او جر نو محال ای دوست 


م۱ ۱ <i‏ 
ان 9 ک2 


.ےا که تحلی حمصال است ای دوست 
چه جای حدیث‌جاه ومال‌است‌ای‌دوست؟ 


صد جان عزیز را بيك جو نخر ند 


ے اد ےد اک 


کے 2۳ کے 


۳۰ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


+ + % 
لن 
این‌زمزمەجزحصہ' روحانی نیست وین‌ذوق شکی‌نیست کەنفسانی نیست 
امروز اگز کسی کند دعوی عشق حقا که‌بجز«حاجی سمنانی» نیست" 
بد بد و 
درب تکده‌اش گدائی و میری‌نیست در میکده‌اش‌جوانی‌و پیری نیست 
قوتی عجب است عاشقان را غم او هرچند که‌میخورندازاوسیری‌نیست 
بد جار و 
در کوی‌تو باہیچکسم جنگینیست ‏ درعشق‌تواز هیچ کسم ننگی نیست 
خرسنگک" من‌است عشق‌بازی اری در هیچ رهی نب نیست که خرسنگی نیست 
۱ اد پد 
امروز شدم بر سر بازار غمت تا بنگرم احوال سر و کار غمت 
در جملهٌ بازار ندیدم ای دوست جز بنده کسی د گر خربدار غمت 
اد بد بد 
آن‌روز که من شدم گرفتار غمت می‌دانستم که کن انت کار کیت 
لد عد £ 
افسوس که‌هیچ‌نفس‌در فرمان‌نیست او راگوئی که‌خود سرایمان‌نیست 
هر کعھں که‌می کند هم او می‌شکند درمانده شدم‌مگر ورا پیمان‌نیست؟ 


> 26 * 


١‏ حصه (به کسر حاء و صاد مشدد): نصب. بهره» قسمت. 

۲ در مورد مفهوم (حاجی سمنانی) تذ‌کر این نکته لازم می‌باشد که منظور 
نظر صحیح و صریح شیخ علاءالدوله سمنانی در این رباعی بدرستی روشن نیست 
که آیا حا جی سمنانی یکی از بزر گان سمنان در فرن هفتم وهشتم هجری بوده‌است 
۳ آ نکه سماع صو فانه در محفل اخو ان‌صوفی در خانقاء صو فیا بان سمنان را به طواف 
روح دوست (جان جهان) تثبیه و تعبیر کرده و سماعیان آن حلقه دل‌انگیز وحدت 
را حاجی واقعی خوانده است؟!! (رفیع) 

۳ خر سنگ: نگ سیار بزر گگا. 


to ۱ رباعیات‎ 


افسوس که نفس را مسلمانی نیست وز کرد؛ بده ورا پشیمانی نیست 
از شومی او خلق‌بجان آمده است با دشمن خود ساختن اسانی‌نیست 


1 ۲ ۱ 
کرد مد و 


افسوس که برنفس کسی واقفنیست ‏ بر فعل‌بدش‌هيچ کسی عارف‌نیست 

آن‌طرفه که‌درهمه‌جهان‌باك کس‌نیست کز مکروی وفریب وی خائفنیست 
ماد 3 % 

پیراهن عاشقی ببالای تو نیست چون‌کوی‌وفای‌عشق‌مآوای‌تونیست 

از رفتن تو دلی نرنجید از انك مشتاقان را ز شوق پروای تونیست 
بد اد بنا 80130 

اندوه تو است اگر مرا پاری هست حق میداند که باویم کاری هست 

ذر سل زلف تو ا تفت لم دا ای داشت سر فتاری هریت 


لد ما 
کپ عد 3 


دارا بجز ازغم تو دللداری هست جان را بجز از انده‌توباری هست 

ای انده عساشقان» بده انصافی جزمن‌بجهان کست‌خربداری‌هست؟! 
ددع3 2 

گفتی که‌غم‌تراچو من باری هست واندوه ترا چو من خربداری‌هست 

گر واطلبی هزار دل به ز دلت در زلف من‌آندر بن‌هر تاری هست 
اد لد )ہہ 

افسوس که‌نفس‌بنده بس‌خودرایست در بلعجبی و سر کشی یکتایست 

اونيك نمی‌شود. وزان مشکل تر با این‌همه عیب سخت بدفرمایست 
6 لا 

افسوس که نفس راغم ایمان نیست کافر صفتی او ز ما پنهان نیست. 

من‌میخواهم که دفع شرش بکنسم ‏ چهفایده‌چون زحضر تش فرمان نیست 

۱ لد 3 3% ۱ 

افسوس که‌وقت میرود نقد ز دست . اندرسر گفت‌و گوی»ای‌عشوه پرست 

در کوی بقا وجود فانی شده را باری نظری‌طلب کن از هستی‌هست 
3% بد ٭ 


کر دیوان علاءالدو له سمنانی 


دلبر ز برم دل مرا برد و برفت خون‌جگرم‌به‌عنوه‌ها خوردوبرفت 

من بندگیش ز جان و دل میکردم بی ھچ گنه مرا بب‌ازرد وبرفت 
* 2% 

برروی عروس غیبی‌ام زیور تست حسنش ز کماللطفجانپرور تست 

یکدم نشدم دور من از خدمت تو تن بر در تو مقیم و دل در برتست 
3% 3 % 
بنمود رح و حدیث با جانم گفت چونباتو بگویمآنچه جانانم گفت؟ 
5 ظن نبر ی کەھست این لاف و گزاف در حضرت او دروع تتوانم گفت 
2 24 2 
از دیدن روی تو دلم پر نور است چون‌زنده‌بود کسی کز اندر دوراست 
آنکس که‌ندیده‌است روی چومهت گر عیب همی‌کند مرا معذوراست 
۱ 3% 36 9 

از دولت مصطفی شنم سوبت در پیروی‌اش در امدم در کوبت 

دادی بمن آ نچه دیگران می جستند کو موسی طور تا ببیند رویت؟ 
باد € بد 

سر مست شم‌تا که شنیدم بویت وز دست شدم تا که بدیدم روبت 

ای سلسلة پای دل من مویت مگذار که پا برون نهم از کوبت 
۱ ۱ 6 9 کل 

ای کرده‌سرآسیمه دلے را خوبت جانم بلب آمد از فسراق رویت 

چون زلف‌ت و کارمن گره‌بر گره‌است باشد که شود گشاده همچون‌مویت 
بد باد بد 

بیزارم‌ازآ نکس که نبیند روبت یا سر ننهد بر آستان کوبت 

ای زندگی زندەدلان از بویت . مل دل عاشقان صادق سويت 
۱ بد 4 e‏ 

ای راحت جان مستمندان دردت وی سرمۀ چشم بختیاران گردت 

بی‌باد نو هر که دم زند زن باشد از یاد تو یافت نام مردی مردت 
ید اد پا 


زباعیات ¥ 


از رحمت حق نشاید امید بربد وز سطوت او عمیشه باید ترسید 

هر چند نثیم متقی › ليك ای دل با شد که شویم تو چرائی نومید' 
دج اد 

اندر شب‌هجر» درد روزافزون شد در روز وصال, شب ندانم چون شد 

هر کس که‌جمال روی لیلی رادید گرخواست‌و گرنخواست‌اومجنون‌شد 
بد د بد 

اندر رہ عشق‌جان مردان خون شد وز رهگذر دودیده‌شان بیرون شد 

از حال من ار بی‌خبری مصذوری ‏ مجنون داند کهحالمجنونچون‌شد 
بد بد اد 

مگذار که عمرت به تمنا بسرود وین جان عزیز از پی سودا برود 

آانکس که نشست‌باتودی‌دوش‌برفت امروز هر آنکه ماند فردا رود 
اد باد و 

افسوس که یار جز جفا می نکند بك روز بعهد خود وفا می نکند 

هر گرد که بود بر دلسم بستردم با اینهمه او هیچ صفا می نکند 
۷ کل 3 

لوین که انوس تارق سر دراه که راد بے ار ی وه 

گر میخواهی که تا برآ ید مقصود بر اتش غم گداز خود را چون‌عود 
6 9 2 

افسوس که نفس ما هوا می طلبد ‏ در طاعت حق روی و ریا می‌طلبد 

گشتیم درین جهان, ندیدیم کسی کر صدق ومحبت او خدا می‌طلبد 
> 26 

افسوس که دل پندمرا گوش نکرد . با زهد دمی‌دست در آغوش نکرد 

در کوی فنا فتاد همجون رندان یك جرعه غم نماند کونوش نکرد 


۱ لہ 
2 دم 7 


اہ در ذیل این رباعی آمده است: قدجاء المطلع فی کسردستان سنه تسع و تسعین 


A‏ دیوان علاءالدو له سمنانی 


افسوس که رفت در غمت عمر بباد کس را بجهان بکار بدخوی مباد 
بر بست در نشاط و شادی ہر دل درهای غم و غصه و محنت بگشاد 
بد بد بد 
سرمست بیامسد سحری در بگشود گفتا که منم به هر دو عالم‌مقصود 
در زیر گلیم غفلت اندرخوابی ای هیچ نبوده» آتثی شوبی‌دود 
رد ماد مد ۱ 
گفتم: صنماء نه مرترا یاری بود؟ گفتا بھزار غنج و ناز آری بود 
گفتم که نه با دلت سروکاری بود؟ گفتا: اری‌وليك» پنسداری بود 
معلوم شد آن لطف که معلوم نبود HOA‏ خی 
سس سس سی سمست 


حا کم نشود هر آنکه محکوم بوك مو جود نگردد آنکه معدوم دسو د 
در دوزخ جاوبد بماند پیقیسن قر کی کو اران مال محر وم بول 
و لد 96 


دل‌سوی خرابات گذر خواهدکرد دل پیش بلا همچو سیر خواهد کرد 
سحادہ و خر فه را بمی خو اهد داد ۱ حون همدز اهدان‌هد رخو اهد کرد 


اول قدمش ترك جهان باید کرد آخر دلودین‌فدای جان بایدکره 

دردیست که باطنم ازوپرشده‌است سربست که ظاهرش نهان بايد کرد 
ددع 

در کوی‌خرابات گذرخواهم کرد واندر رخ‌معشوقه نظر خواهم کرد 

سجاده و خرقه را بمی خواهم داد سردر سر کاران پسر خواهم کرد 


لد عاد ےد 


گرسرنرود» عشقتو بس تتوان کرد دعوی‌غمت را به‌هوس نتوان کرد 
سودای محال‌یش‌ازین‌نتوان بخت وین بی‌خر دی‌باهمه کس‌نتوان کرد ۱ 


رل ما ماد 
ہر مد رز 


ر باعیات ۳۹ 


بك لحظه دلم بی‌غم تو شاه فان .ار یدک آو عم اراد هاه 

از بهعر رضات خانۂ دنیا را کردیم خراب » هر گز اباد مباد 
با مد بد 

عمرت بگزاف میرود شرمت باد باری ز خدا بترس» ای بی بنیاد 

انسوس که باتو میکند نفی‌فسوس ‏ فریاد که دست برد فریاد 
e %‏ 

چون‌بنده‌بصورت ازدرتدور فتاد يك لحظه دلشز خدمتت دورمباد 

افسوس که‌وقت‌رفت‌بیهوده ز دست فریاد که عمر نازنیسن رفت بباد 
5% 3 ¢ 

تا در سر سر ما هوای تو فتاد عشق امدورخت عقل در کوی‌نهاد 

سیار مزن لاف که پیش ازمن وتو دلدار صلاء عشق در عالم داد 
بد > اد 

کس باده‌و صل دوست صافی نخورد تا جامة نفس رابکلی ندرد 

درهردوجهان ننگرد ازهمت خود آنکس کەدران‌جمال 00 
بد عاد ماد 

در کوی خرابات کسی ره نبسرد تا پرده عقل را بهم بر ندرد 

سرمست شراب عثق جانان هر گنز سرمايبة علم را بيك جو نخسرد 

نفست که هزار شاخ بر سر دارد بر هر شاخی هوای دیگر دارد 

این‌مشکل‌تر که‌چون بربدی سراو چون پافت هوا سر دگر بر دارد 
عد 3 9 

دلدار چو بر دلم در عشق گشاد رخت عقلم گرفت و در کوی‌نهاد 

مرغ جانم که جسته بود از دامش امروز دگرباره بدامش افتاد 
سو مدع 

آنکس که بود بعشق جانان دربند ہرگز شود بهیچ چیزی خرسند 

نو جان منیءمرا ز خود دور مدار تن دورزجان چگونه باشد؟!مپسند 
3% کل 3 


+© دیوان علاءالد و له سمنانی 


دل در طلب بار ستم کار مبند کو را نبود هیچ ز عشاق پسنسد 
گرمیخواهی که بابی ازوصلش بر میسوز بر اتش غمش همچو سپند 
ید عاد جاد 
دنیا طلبان مردمکان دونند درھهاوبةً' هوای خود مسجونند 
باری بیقین بسدان که دنبا طلبان از حلقه طالبان حق بیرونند 
اد اد اد 
در کوی غمت مدعیان بسیارند کایشان طمع وصال تو می‌دارند 
با این‌همه عاقبت بمقصود رسند گر روز بلاروی به غیری نسارند 
۱ پا عاد و 
خوش‌وقت کسی که‌عاشق‌روی‌توشده در آرزویت مجاور کوی تو شد 
سر بر خط تونهاد وجان داد بعشق ان لحظه که‌اوازین‌جهان‌سوی‌توشد 
+ بد 
زین مزبله گربرون‌روم‌خوش باشد ‏ زین‌مشغله گر برون‌روم خوش باشد 
دنا بیقین منقله" ترذیسل " است ‏ زین منقله گربرون‌روم خوش باشد 
بد اد و 
ایشان ز شراب لابزالی مستند وز دامخودی وحبس هستی‌جستند 
هر گز نتوانی که دراین راه روی بیانکه چنان‌شوی که ایشان‌هستند 
بد اد € 
آنها که می وصال در پیسوستند چون مست‌شدندزخودپرستی‌رستند 
ای سک وف ور سد هستند چنانکه بی نشان‌ان هستند 
بد اد پاد 
انها که ز جام عشق او سر مستند برخود در هستی و خودیدربستند 
در کوی خرابات رهت ننمایند گر تو نشوی چنانکه اپشان هستند 
3¢ دعب 
ا هاویه: دوزخ» جهنم. 
٢ے‏ منقله: مرحله, منزل 
۳ ترذیل: پست شمردن» خوار شمردن. 


۳٥ ۱ رباعیات‎ 


در میکدۂ درد تو درم‌ان نخرند در بتکدهٌ عشق تو سامان نخرند 

د رکوی خرابات غمت این رندان زهد همه زاهدان بيك نان نخرند 
با عاد اد 

مردان رهش پرده مردم ندرند بی واسطه آب aA‏ سنہ 

لیکن همه زهد و طاعت اهل ریا گر جمع کندکسی بيك جو نخرند 
بد اد اد ۱ 

هر مر ع که ازعشق دربن دام شود او دة ز رنحهای ایام شود 

روزی باشدکه در هوای ملکوت پرواز کنسان سوی دلارام شود 

ٰ اد عاد اد - 

هردل که بکام خوددرین دام‌شود در هر دو جهان‌بقین که‌نا کام شود 

و آن‌دل کهشراب وصل‌اونوش کند در کوی خرابات تو بد نام شود 
3% 6و 

گر نوسن نفس تو دمی رام شود کار و سر حال تو بانجصام شود 

از کوی صلاح و زهد ببرون اید در کوی خرابات تو بدنام شود 
اد بد و 

هر دل کہ بدام تو گرفتار شود از هر دو جھان بصدق بیزارشود 

زآن دل که دروهوای‌غیری باشد کی لابق بندگی دلدار شود 
بد پر و 

هر دل که‌شراب ذکر جانان نوشد کونین‌بجرعه‌ای می اش بفروشد 

از بند قبای ملك بیرون اید دلق خشن کبسود غم در پوشد 
بد دج 

این کارکسی نیستکەکاری دارد وین راه کسی نیست که باری دارد 

خوش وقت دلی که مهر پاری دارد چون اندو عم مسا رفن ارد 

هر مرغ دلی که او درين دام شود بی‌شك سرو کار او بانجام شود 

هر جا نکەبسوخت اتش عشق ورا در مطبخ سودای تو او خام شود 


کہ ما ہے کے 
ور 4 


۱ء ۱ 


در میکدۂ عشق نو سر مستانند در بتکدءٌ وصل تھی دستانند 

در کوی خرابات تو هستی نخرند انجا همه نستان تردستانند 
بد اد و 

چون راه تجلیات بر من بگشود بر بست زبان من ز بود و نابود 

بود من مستمند نابود ضعیف ‏ آن بود که بود» بودها بود ز بود 
پر لد باد ۱ 

ازکتم عدم چو عشق امد بوجود اول رخ خویشتن بەبیچارہ نمسود 

بر ست در نشاط و شادی بر دل درهبایعم وعصه و سے و 
اد چاد بد 

یاران ز سر صفا بمادر نگرید ما را یکی از کمینە باران شمرید 

ما را بیکی فاتحه دلشاد کنید آن دم که شما بخاك ما بر گذربد 

از ذوق صفا اگر شما با خبربد ‏ بی‌هیچ کدورتی بهم در نگرید 

هان» تا ندهید عمر بیهوده بباد : حالی دم نقد را غنیمت شمریبسد 
¥ 

هر کس که‌بصدق از خدا می ترسد از گفت ومگوی و ماجرا می‌ترسد 

آن آینه‌ای کز او صفا پافته است از گرد و کدورت بسزا می‌ترسد 

۱ داد و 

هر کس که‌وی ازنفس‌وهوامی‌ترسد می‌دان بیفین که از خدا می‌ترسد 

از شرهوای‌نفس‌خود این درویش از بهر خود و پهر شما می‌ترسد 
£ ¢ 

چون روی توپرسپیده و غازه شود عشق کهنم برو تر و تازه شود 

حال دل پیرمن جوان گردد باز زین حال جهان‌جان‌پراوازه شود 
باد عاد چا 

در کوی توخلق شاد آیند و روند تن خسته و دلگشاد ایند و روند 

من بر در تو مقیم گشتم چون‌خالك جز مندگرانچو باد آپند وروند 
بد باد بد 


of رباعیات‎ 


باران بکرم دل مرا مازارید ‏ آن وقت بخشم رفته را باز اربد 

مگذاریدش که رنجه گردد زنهار! او را بهزار عزت و ناز آرید 
بد 2 و 

تا با گل تن گل دل آمیخته شد بوئی بمشام جانم اوبختےه شد 

کزشوق‌جمال‌دوست‌هر اب که‌داشت از دیده سر یکان کان ربخته شد 
بد € و ۱ 

نابود بدم عشق نتنوام بودی داد بر من در صد رنج و بلا را بگشاد 

آزاد سدم. به سک افکنےد از و کٹ نمسی‌شوم پیش آزاد 
و + و 

با وصل تو ضعف و ناتوانی بنماند اندوه و عم و درد نھانسی بنماند 

- در دولت مصطفی وصال است همه من بعد جواب لنترانی بنمان‌د 
بد چاد و 

ای جان اگرت رضای جانان باید ببرون و درونت همه یکسان باید 

حانان تو دارد ان , نشانت دادم برخیز بده جان اگرت ان بأ بد 
ید 9 باد 

از آتش عشق تو جگرها خون شد چون آب زچشمهای دل بیرون‌شد 

بیو سته ۳ قاعده دلداری سود از بخت‌من‌این‌فاعده دبگر گون‌شد 
+ % اد ۱ 

از اتش شوق تو دلم پر خون شد آب چشمم از آن سبب گلگون شد 

دل رفت‌ببادوخاكدر چشمم‌ریخت چه شرح دهم کەحالجانہچون شد 
4 £ 

تا درد تو در درون من پنهان شد نرخ جانم از آن زمان ارزان شد 

مأوای‌دلمچو گشت معمور ز علق آرامسگه نفس بکل ویسران شد 

۱ 9 بد 
انرا که قبول کرد او رد نکند مستش سازد» وليك بی‌خود نکند 
هر چیز که اوفتد چنان‌باید ازانك او نيك کندہ هرچه کندہ بد نکند 


اد ماد او 


۳ ۶ 61 


rot‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


هر کس که‌دمی بروی او درنگرد با نیم شبی بکوی او بر گذرد 

زین‌پس بیقین بدان که اندر عمەعمر يك دم زن و فرزند ازو بر نخورد 
3 % 36 

دلدار بکوی عیش راهی میکرد دزدیده بسوی من نگاهسی میکرد 

چون من سوی او نگاه می کردم‌او سر باز همی کشید و آهی میکرد 
بد عاد و 

اندوه تو در دلم کهن می نشود جز سینه غم ترا وطن می نشود 

اندوه تو در تنم درآمد چون جان این‌طرفه کەدرمن‌است وم نمی نشود 
2 2 

باران دم نقد را غنیست شمرید وز روی صفا خوشی بهم درنگرید 

از هر نفسی اگر شما باخبسرید امروز بنقدی غمفضردا مخورید 
بد بد و 

هر رنج کەدلدار دهد خوش باشد هر دردکه آن‌بار دهد خوش باشد 

گر زانکه خراب می کند خانةٌ تن غم نیست‌چوام‌بار دهد خوش باشد 
بد و e‏ 

دنیا دون است طالبانش دونند نزرد عقلانهعاقلند » مجنونند 

زنھسار ! مشو بدانةٍ آن مضرور کاندر دامش چوتو هزار افزونند 
ید اد بد 

منشور ولابت به تو بی غم ندهند سستور غمت بحیله و دم ندهند 

توقیم مبار کت که‌طغرای دل است مردان رهت بهر دو عالم ندهند 
+ + بد 

هر زخم که‌مرهم‌او نهد خوش‌باشد هر دردوغم ی که‌اودهد خوش باشد 

می‌دان بیقین که هست دنیا زندان ھر کس کەزز ندان بر عدخوش باشد 
یاد 9% ا 

گر دوست بماروی‌نهد خوش باشد ور صحبت اودستدھد خوش باشد 

جان هست ہدام تن گرفتار ء دلا از دام تن اربرون جهدخوش‌باشد 


۱ 3 1 
در وی 9 


رباعیات ۳۵۵ 


هرگز نتوان عشق شما خرد شمرد ‏ در عشق همی‌خون‌جگر بایدخورد 

در راه وفای دوست جان بايد داد سر بر سر آستان او بايد مرد 
3 عاد بد 

در بند گیت مرا کلالت نبسود در روی توام ازین خجالت بسود 

گفتی که زمن ملول گشتی» حاشا تو جان منی ز جان ملالت نبود 
¢ 9 وت 

از بوی تو یاد دلبرم میاید وز کوی تو یاد دل‌برم میایسد 

سرمست شدم‌تا که شنیدم بویت سودای تو باز در سرم میایسد 


1 1 
من 3 ون 


د ا 
از ید کر دوست هی ا ا اف ار له واک سد رو که 
بد بد 6د 
هر گز دل من ہی غم تو شاد مباد وز بندگی تو یکدم آزاد مباد 
خاك بدنم کز آب عشقت گل شد جز بر سر کوی وصل بر باد مباد 
دو 3£ 
هر دل که وی اندر طلب بار نبود ‏ در حلقه عاشقان ورا بار نبود 
وآن تن که نه طوق بندگیت دارد در گردن جان لابق بازار نبود 

۱ دم 
دردی دارم که ان دوا نید برد وز درد ال راه خدا NE‏ 
ان طرفه کهزنده‌می‌شودجان عزیز > هردم که هوای نفس من می‌میرد 
و دب 
تا چنددرین‌زحمت تن شاید بود؟" در بند غرور ما و من شاید بود؟ 
نا کی بوصال سیەجان شاید داد ؟! با محنت نقد لاولن شاید بود 


دی £ 3 


۳0٦‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 

در کوی غمت عشق مرا راه نمود بر من در صد هزار شادی بگشود 

در پیری من‌عشق جوان‌شد» گوئی از عمرهرآنچه کاست‌درعنق‌فزود 
بد بد 6د 

هرگه که جمال دلبرم دیده شود سر تا پایم جمله یکی دیدہ شود 

پیناشی دیده‌ام چو نورش باشد کارم همه سر بسر پسندیده شود 
اد بد بد 

در میکدہبی تومی فروشان‌چەکنند؟ در بتکده بی‌توباده‌نوشان چدکنند؟ 

با تو همه‌چیر هاخوش|یدای‌دوست درصومعه‌بی‌توخر فه‌پوشان‌چه کنند؟ 
اد و 

«هر کس که‌همیشه‌او گنه می‌و رزد نادیدن او به عالمی می‌ارزد » 

در راه خداداد شی میرفتم ناگاه ز باطن این سخن سر بر رد 
بد اد بد 

درصورت‌قهر و لطف خودینهان کرد در ره گذر درد مرا درمان کرد 

از غير چه نالم چو یقین می‌دانم این‌هرچه که کردبی‌شکی‌جانان کرد 
بد 9% و ۱ 

گرمی سماع از سرم درد برد باد غم تو ز کوی دل گردیسرد 

ازاتش شوق آه سردمشد گرم تا نفس دو چاری زدودل‌نرد ببرد 
+ 2 6اد 

از زحمت حق نشاید امید بربید وز سطوت او همیشه باید ترسیسد 

هر چند نەایم متقی ليك ای دل باشد که شويم» تو چرائی نومید؟ 
×+ مد بد 

گر رایت ایت شهم دیده شود از دیده وری وجود تو دیده شود 

گر زآنکه ادب نگاهداری انجا کار و سر تو جمله پسندیده شود 
9% 9 

از بوی خوشش دماغ جانم تر شد وز هفت فلك قدر دلم برتر شد 

دشمن چوچنین عنایت دوست بدید از غصه و حزن وهم وغم ابتر شد 


7 ملد ر 
مد مد جو 


oY باعیات‎ : 


این ذوق و سماع ما مجازی نبود وین رقص که می کنیم بازی نبود 

با بی‌خبران بگو که ای بی‌خبران" ببهوده سخن بدین درازی نبود 
وڈ 

دل در پی جانانه سفر خواهد کرد درکوی غمش‌بار گذر خواهد کرد 

کار سر شوریده خود را بیقین در بند گیشزبر و زبر خواهد کرد 
اد ں ب 

و ووی حان گذرخواه دکرد کارسر‌خودخوب ژ بر خواهد کرد 

اوضاعفلك زير و زبرخواهدکرد احوال زمانه را دگر خواهد کرد 
ٰ بد 2 بد 

در گوی‌غش‌دلم گذرخواهد کرد یکبار دگر عزم سفر خواهد کرد 

بربوی وصال او یقیسن می‌دانم کاین باربتر جان‌وسرخواهد کرد 
غاد بد اد 

پربود دلسم صبحدمی آن دلبر کس را نشد از لطافتش هیچ خبر 

از حس‌وجمال او چه‌تقربر کنم؟ چون ھیچ کس‌این سخن نداردباور 
ماد 96 جج 

دلدار درامسد از درم وقت سحر چون دید مرا نهاده بر زائو سر 

بنواخت مراو گفتکای‌جان جهان من زان توام» تو هیچ اندوه‌مخور 

ن عهد ووفای تو کجاشد آخر؟و وآن صدق‌وصفای‌توکجا شداخر؟ 


اس 


۱ 


یرم که ثنای تو نمی‌ارزم من ان جور و جفای تو کجاشداخر؟ 
ای یك دم وصل تو ز جانم خوشتر دبیدار تو از هر دو جهانم خوشتر 
دشنام نو کان هست دوای دردم از مدح و ثنای دیگرانم خوشتر 


3% £ 3 


١‏ «با بی‌خبران بگو که ای بی‌خردان» نیز نوشته‌اند. 


۳٣۸‏ دیوان علاءالدو له سمنانی 


جستم همه جا نشان وصلت سیار جز در ره تسلیم ندیدم ای یار 

تسلیم شدم رضا به حکمت دادم دارنده توبی‌چنان که خواهی‌میدار 
اد بد و 

حاجی‌دریاب کار خود راء زنهار! گر میخواهی که کشف گردداسرار 

با تو بزبان تو چنین می‌گوبند بردار سر کبر و بیا ایمسان آر 
۱ ۱ اد اد بد 

پارب نو ز چشم خلق مستورم دار واز دنبی و اهل او بکل دورم دار 

هر جرم وخطا که‌می‌رود برتن‌من ہبی مشورت من‌است معذورم دار 
۱ اد ےد 

من مفلسم ای نگار معذورم دار برمفلسیم رحم کن ای دنیا بار 

بنگر که‌چگونه باشد آنکس راکار کافلاس بود مايةٌ او روز شمار 
ج930 ۱ + + بد 

ای ذکر تو مانم تماشای حضور لعل لب تو حجاب سیمای حضور 

ای روشنی روز » مشاغیل تنی از دل بربوده ذوق شبهای حضور 
ید و 

در روی زمین نبود ثیخی ذاکر چو احمد کوربان" رقیب و حاضر 

هر کس که گرفت ذکر تلقین ازوی یی‌شبهه شد او ز ذاکران فاخر 

۱ + لد پاد ۱ 

صبحی چو درآمد آن نگارم از در در حال مرا چوجان کشید اندربر 

گفتا : تو کجائی که منت میجویم گفتم : نگذاشت عشق تو هیچ اثر 
۱ بد اد بد 

تا آتش عشق در دلم کرد اثر از هستی‌خودندارم ای دوست‌خبر 

بی‌خویشتنت دوست از آن میدارم باشد به تنم خبال روی تو مگر 
اد مد 


۱ ۰ ۰ یی 7 ۰ 
١۔۔‏ (کذا فی‌المتن) (با کورتان) ظاهرا باید نام شخصی باشد غیرمعروف چون در 
هیچ‌جا چنین نامی دیده نشد. 


رباعیات ۳۵ 


ما را خسواهی ء بغیر ما در منگر جز بر سر کوی عشق ما برمگذر 
از جان هدف تیر بلاساز مسدام و از جام‌دل‌اندوه‌وغم جان‌میخور 
+ + 4 
ما را خواهی » بلای ما در سر گیر و آنگاه هوای عشق را با سر گیر 
با درد و جفا و جور درسازخوشی امید ز راحت و دواها بر گر 
اد بد اد ۱ 
افسوس که عمر رفته می‌ناید باز فریاد که بر باد شد آن عمر دراز 
حقا که ز افسوس و ز فرباد ترا سودی نبود هیچ بجز صدق ونیاز 
بد با و 
سلطان سرای را خث باه باز ور کوش دلم گفت سحر گاه نیاز 
بیدار شو ای خفته و چشمت بگشا وآنگه بنگر که ا زکه می‌مانی باز 
بد با بد 
آن نقطة وصل, لامکان است هنوز در دایرۂ دلم نهان است هنوز 
اندر طلسب نقطة وصلت جانا من پیر شدم عشق جوان‌است هنوز 
باد عاد و 
این‌جور وجفاوخثم جانان تاچند؟ وقت است اگر لطفکنی ایدلبند 
دل‌درغم دوست‌وجان‌من‌همدم‌توست من بیدل و جان‌نشسته پارب‌مپسند 
2 لو 
شمشاد نه‌چون‌قد تو است ای دلبند مانند تو ین خرامدای سر و بلند؟ 
گل را چه مناسبت بود با بویست؟ مه نیز کجا بود بسرویت مانند؟ 
۱ دو و 
آنرا که فتاد با غمانش پیونده دل از بدو نيك هردو الم بر کند 
گوبند فلانی از غمش آزاد است آزاد گهی شود که افتد در بنسد 
بد عاد و 
ای دل اگرت بسایة عرش برند زنهار تو فعل نفس خود را مپسند 
بر حالت صوفیان بد خسوی گری بر طاعت زاهدان بی‌معنی خند 
عاد و 


۳۰ ۱ دیوان علاءالدو له سمنانی 


تا در پی‌زهد و نيك‌نامی تو هنوز می‌دان بیقین که ناتمامی توهنوز 
گر پخته اتش غم عشق نه‌ای رو از در ما برو که خامی‌توهنوز 
عو یا E‏ 
چون پند مرا نمی‌شنودی ای نفس ‏ برخود درغم‌ازان گشودی ای‌نفس 
گفتم که مگر به‌شده باشد خلقت آنی و ازان بتر که بودی ای‌نفس 
۱ اد 9 ار ۱ 
ا جرب تھا رن حر و وی 
چون نیست مرا بجز تو فربادرسی بارب تو بلطف خوش فر بادم‌رس 


عاہ 
اد کے 


ای 


این بنده که هست لايق دی دارش جز ذکر خداوند نباشد کارش 

فارغ شوم از وجود گندیدۂ خود گر باز ببینم آن چنان دیسدارش 
3 عاد عاد 

تل مل ان اناري کرک اک سرت گ افرارش 

تا هست متاع نفس در جان باقی ممکن نبود سود در آن بازارش 


ےاد ماه 
اد پر AS‏ 


سودی نکند کسی در این بازارش گرجان نکند فدای ان دیسدارش 
گر زانکه جفا کند.نو مگربز ازو زیرا که بود مرهم جان ازارش 


دل‌شاد شوی اگر خوری اندوهش اسوده شوی ا گر بری تیمارش 


آن دل که قبول یافت در بازارش از هر دوجهان فزون‌بود مقدارش 


ما ےا۵ 
2N 2۳‏ | 


آنرا که نظر کی سی در کارش ‏ با خلق جهان تبه کی بازارش 


دل برده نست این تن نی جانم أف دە نت لطف کن » بردارش ! 


عاد واد وام 
N ۳‏ 2۳ 


رباعیات 


۳۱ 


نا جان نکنی بعشق دل ابشارش 
پیش ار متاع فقر و مسکینی را 


a! 
2 


کو گوش که تا گوش کند گفتارش؟ 


کو بلبل عشق تا نوانی سازد 


نر گس چو بدیدچشم اوخیرہبماند 


ای باد صبا بمن رسان پیغامش 
چون بلبل مسنم یسر اہم خوش خوش 


نیامش 


کامت ندند تا نگوئی 


صبحی‌چ و درآمدم بگلزار غمش 
ر پک تن دل کت مکی 


ےا 
2 


گر عهد تو دن کنن دلم ¢ 7 0 


من د یله برای دیدانت دارم دوست 


گر دیدہ بغیری نگرد بر کنمش 


ور در سر جان خود هوایی بینم 


کومرد که باعشق تودر سازد خوش 
جان بر سر مجمر غمت انسدازد 


ری 
ان AS‏ 


زنهار! قدم منه تو در بازارش 
کل عبت را ارزوی دب‌دارش 
کو دبده که‌تابر خورد ازدیدارش؟ 
7 ین جان فاش کند اسرارش 
% 2 
۹ ت د رفت بلبل از e‏ 
e ۳‏ ق : چے رم ار رخسارش 
2 ۹ سم ان باده عم از جامش 
بر ہن وصل هرب حر گه نسامش 


e "۰‏ 
نت و 
۱ ۰ 7 ۰ .۰ ۴ ری ۰ 4 
کے ےی ی ساد با > 007 1 تح جا مس 
۰ کے ۔ پوه 


هر خر حوری باده عشق از جامش 


یزار نمی‌شوم ز ازار عمش 
اد ند 

ول ن 
ده می کن 


در عبر بو سی 


مله ملد 


کے ےک ے 


از فیلکت وحجودسرون کین 
یں 
8 سان عود بگداز۵ خوش 


۳۴۳ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


کو مردکەبا غم تو در سازد خوش جان در طلب وصال دربازد خوش 
ر با م‌خرابات فنایت جانا صبحی علم بقا بر افرازد خوش 
+ % بد 
ان ر درم بگتاه دمسازی خوش ۱ 
در گوش دلم گفت یکی رازی خوش 
کاندر دو جهان نشان من هست سه چبسر 
بوی خوش وروی خوش 0 خوش 
اد + بد 
روزی بکنم‌سوی‌توپروازی خوش ترتیب دھمبھرغمت سازی خوش 
باشد که خوشی بروی‌تو در نگرم تا بشنوم از لبانت آوازی خوش 
RFR‏ 
ای عشق»تومونس دل غمگین باش وی صدق تو زاد عاشق‌مسکین‌باش 
۰۰ ۳۹ 3 ۰۰ )۶ ۰ ۰ 1 
وی عقل» بگردکوی‌ما بیش مگرد وی دیدہہ تو بارگونةً خونین‌باش 
۱ بد + مد 


حاجی بکرم وصیت ما بنیوش جام می عشق پار در سر می‌نوش 

گرمیخواهی که‌برخوری ازوصلش درحضرت عاشقانش‌خودرامفروش 
جرد و 9 

چون جرعەعشق در کت گویدنوش چون بیع کنم وصال گوبدیفروش 

گر بنهفتم مرا بگوید که بگو_ گرشرح‌دهم قصه بگوید که‌خموش 
۱ لد بد اد 

درحضرت‌رهروان‌عشفش مخروش جز در تب دیگكعشق زنهار مجوش 

بك پند که گفته‌اند از من بنیوش درباگردی اگر بمانی خاموش 
کاو 5 3¢ 

من بانوام‌ای‌دوست‌توبامن می‌باش من جانودلتوامء توام تن می‌باش 

این‌حال من‌ازعقل مبرهن می‌پرس در عالم محسوس معین می‌باش 


لد ما را 
کی را کرو 


رباعیات _ 5۹ ك۳ 


بادوست‌چودست‌در کمر کردی‌دوش بر اوج فلك اگر زنی شایددوش 

من بعد ز پستان طربقت بمراد ای دل بیقین شیر محبت می‌دوش 
بد د بد ۱ 

تا مايه عاشقان نخسوانی ای دل احوال درونشان ندانی ای دل 

گر پای نھی در رهشان ازسرصدق خود راز غم جهان رهانی ای دل 
بد 2 و ۱ 

بی‌وصل‌توزیستن محال است محال ہی باد تو دم زدن وبال است وبال 

جز بسادۂوصل تو حرام است‌حرام ‏ جام می عشق تو حلال است حلال 
بد عاد و 

از عقل عقیلەخیزد از فکر وبال صدق ار بەپیش ما که انستحلال 

زیرا که‌عقال پای سالك عقل است وز فکر بود تصرف و ویول 
بد چا بد 

ای شاه مبارك قدم میمون فال وی ماه خجسته طلعتمشکین خال 

گر لالشوم. سؤال لالان شنسوی_ انگار که از شرم رخت‌هستم لال 
اعد 

تا در نرسد سر جلی از شه دل هرگ نشود گشوده بر تو ره دل 

تا همچو کلنگ ذکر بر دل تزنی آبی نسرسد بخلسق تو از چه دل 
3% 2% عاد 

نا عشق تو در میان جان دارد دل از رشك تو اشك خونھمی بارددل 

جز خوشه غم نچید درخرمن وصل زان روز کەتخم عشق می کارد دل 


1 ۱ 
¢ 9 


افسوس که از در کو دور افتادم جز لطف توکس کجا رسد فر بادم 
تا دست جفا بسر دل من بگشادی ازجور توخون ز دیدگان بگشادم 


ماد عاد ‏ ا 


١‏ در ذیل این رباعی نوشته شده است: «فی‌خلال السماع شرفه‌الله به فی سنه خمس 
ماس سرت رھ اض ھا اما ھت لاحات 


افسوس که قدر عمر نشناخت دلم بر بیهده عمر خویش درباخت‌دلم 

ا کنو نکه‌زدست‌رفت افسوس‌چه‌سود کز حسرت‌اوچوشمع بگداخت‌دلم 
9 9 اد 

افسوس که از غم تو بگداخت دلم در عشق توهرد و کون درباختدلم 

با این همه رنج و محنت‌و دردوبلا از وصف تو هب چیز نشناخت‌دلم 
اد ٩‏ ¢ 

فر رایت کرام زان ترسم و کرو کر آہ رام هروه کي 

در راه غمت بك قدم اندر همه‌عمر گر زانکه باکراه زنم مرد نیم 
۱ ۲ر 36 مد 

وقت سحری درآمد ان مه روم در گوش‌دلم گفت که ای دلجويم 

تو هیچ مباش تا همه من باشم تو هيچ مگوی تا همه من ويم 


آن مرد نیم که از فا می‌تتسر سم با دور شدن ازین سرا مینرسم 
چو هیچ‌نکردهام که شایسته اوست ای درویشانءمن ازخضدا می ترسم 


عله wie‏ واه 
N FFF AN‏ 


امروز چنین گت بت دلجویم در گوش دلم کەای مبارك روم 
تو هیچ مخواه تا همه من خواهم تو هیچ مگوی تا همه من گوبم 
۱ ۱ 3% رد بل 
هر چند که من ز زمره اوباشم در جمع خواص اکن فلکم 
تا جان دارم مقیم کوبت باشم در حجرءٌ خاصت ای صنم فراشم 
جاروب من‌است ذکر توصحن ورا می‌روبم و آب دیدگان می‌باشم 
4% ۱ 
تاذاکر لا اله الا الله‌ام پاك است ز مفسدان ودزدان راهم 
با من سحری هاتف غیبی می گفت: تو هیچ مخواه تا همه من خواهم 


کہ ےار ماد 


ر باعیات ۴ 


هر چند ز شب تا به سحسر بیدارم باشد که کند ز وصل برخوردارم 

اوفارغ ازین‌حکایت‌ومن‌شب‌وروز می‌نالم و خون ز دیدگان می‌بارم 
بد د بد 

تا دیده بسدید روی آن دلدارم فریاد برآوردکه ای غمخسوارم 

در عشق توجان ز دل‌همی بردارم باشد که کنی وصال خود ایثارم 
بډ اد و 

چه سود بود ز گفتن بسپارم چون نیست کسی که بشنود اسرارم 

خون میحورم و ز دیدگان میبارم باشد که نظر کند دمی در کارم 
بد د و 

آن دم که بود عنایت او بارم از هر دو جھان برون بود بازارم 

عشقش نقطی استلامکان» وآنگه من در دایسرۂ وجود چون پر گارم 
3 > 4 

من نیز در این میانه هم در کارم پروانه صفت روی فرا او دارم 

و همت نشود که ضایع و بیکارم گاهی تخمم » گهی زمین» گەبارم 
بد د عاد 

گر خلق‌جهان همی کنند انکارم با او شود کاست مرا بازارم 

گر دور کنند از در دل عشقش را جان‌در پی او فرستم و باز ارم 
اد اد و ۱ 

هر صبحدمی که نام او یاد آرم جان را به سیم صبصدم سپارم 

گویم که به تحفه‌این‌بدان‌دوست‌رسان زنهار مکن فاش ولی اسرارم 
کاو ¥ ¢ ۱ 

زآن‌دم که‌بوصل‌دوست برخوردارم فارع ز دو کون چون که اورادارم 

ازهرچه نه‌زآن‌اوست دوراست‌دلم از هر چه نه بهر او بود بیزارم 
بد عاد و 

با خلق جهان نمانده است آزارم آسوده ز اقرار وهم از انکارم 

در بحر وجود غوطه بر می آرم کان در یتیم عشق تا دست ارم 


¢ مد مد 


٦‏ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


از هستی نفس خسویشتن بیسزارم تا ہستی هست دیده شد در کارم 

من لاف نمی‌زنم که چیزی دارم این می‌دانم که هست او دلدارم 
بد بد بد 

در باغ وصال تخم غم می کارم کس راچه خبر بود ازین اسرارم؟ 

بر گلبن وصل بلبل غمخوارم بشنو نفسی تو ناله‌های زارم 
بد بد بد 

چشمم مست است از جمال یارم مشیار چگونه تاب حسنش آرم ؟ 

نقشش بینم چو اينه بردارم در دیدہ من شدہ است مسی‌پندارم 
رر سی 3 ۱ 

" من شاد زیم چو او بود غمخوارم اسوده شوم چو او کند تیم‌ارم 

فارغ گردم من از غم هر دوجهان گر در دل خویش یاد او بنگارم 
بد عاد بد ۱ 

هر چند که قطب عالم مصرفتم محظوظ ملابك آید از عارفتم" 

ليك از ره‌عشق, گاه محمود و گهی ‏ بعقوب ستم دیده و مجنون صفتم 
E‏ ۱ ۱ 

افسوس که از غم تو بگریخت دلم با شومی نفس اندر آمیخت دلم 

می کرد نصیحتی دلم را عشقش ناگاہء بعشق اندر اوبخت دلےم 
باد 9 و ۱ 

زان نقطه که هست در ميان جانم پر گان صفت هميشثه سر گردانم 

سر يست عجب همین قدر می دانم هم دردم و هم طبیب وهم درمانم 

۱ اد د ۱ 
ای باد بگسو پیام من با ارم کی ماه رو زگار وای غمخوارم 
دل خواسته‌ای» چگونه تنها آرم؟! جان بر سر أن نهاده خود می ارم 
۱ اد 23 و 


۱- عارفة: نیکی» نیکو کاری 


رباعیات ۱ ۳۴۷۷ 


هر چند ز دیده خون دل می بارم در بیشۀ جان تخم غمان می کارم 

یارب تو بلطف خویشتن ای پارم محروم نگردانی از این دیسدارم 
بر 9 بد ۱ 

در دایبره وصل تو چون پر گارم در کار گه عشق تو هم بر کارم 

در آخر عمر من بقین می دانم هم در سر آن روم که در سر دارم 
چان ۱ 

تا بر سر کوی تست مأوای دلم از عشق نماند هیچ پروای دلسم 

دل بر سر کوی وصل‌تو گم کردم ای وای دلم» وای دلم» وای دلم 
+ باد بد 

زان دم که سفر کرددل ا رای داح جز انده و غم تست نک لا : رای‌دلم 

حاشا که بود در همه عمر دمی ‏ جز خوردن غم‌زهره و بارای دلم 
غاد اد اد 

دانم ز فراق تست بلسوای دلسم پیوسته ز هجر تست شکوای دلم 

گر زانکه بوصل‌خود دلم ننوازی ای وای دلم» وای دلم» وای دلم 
بد بد پر ۱ 

آن دم که وداع دوستان می کردم گوبی کەوداع دل و جان‌می کردم 

چشم دل من خون جگر می‌با رید در پرده جان منش نهان می کردم 

۱ اد بد بد 

شد در سر عشق تو سروکار دلسم زین بیش بیامجوی ازار دلم 

رفتم که بچینم گل‌وصلت دیسدم پرخار فراق بود گلزار دلسم 
بد بد بد 

تا بر خر نفس می‌نهی بار دلسم شوربدہ همی کنی سر و کار دلم 

بسیار تو از متاع خود لاف مزن صد جان به جوی بر سر بازار دلم 
بد اد بے ۱ 

گه روح مطهر است مولای دلسم گه جان مقدس است لالای دلسم 

با این همه مرتبت» خدا می‌داند جز بر کرمت نیست تولای دلسم 
بد بد اد 


۸" دیوان علاءالدو له سمنانی 


اکھ سر ار لا ای تیم کہ ھرے جات سای تق 

انصاف بده که سخت خوب امده‌است دراعه" غم بر قد و بالایدلم 
گار 2£ او 

چون عشق نو رفت‌در سویدای دلسم جان سودهمی کند ز سودای دلم 

دیوانگیی همی کنم. بو که نهند زنجیر سر زلف تو بر پای دلم 
¢ 3 بد 

ای باغ خیال نو تماشای دلسم بر وال تر تمنای دلسم 

هر گر نتواند که کند دست ال خار غم تو برون ازین پای دلسم 
بد 9 بد 

از نام تو » ای نام تو آرام دلم پر باد عشق گشت این جام دلم 

تا نام خوش تو شد دلآرام دلم از عشق علم زدند بر بام دلسم 
دنو ہب 

ای نام خوش تو گشته محبوب‌دلم جز ذکر تونیست هیچ مطلوب‌دلم 

بی نام توجنت‌است همچون دوزخج با نام تو دوزخ است مرعوب دلم 
اد دج 

ای طلعت خسوب تو تمتای دلسم جز عشق تو نیست هیچ سودای‌دلم 

گردگل وگلزار از آن می‌گردم تا در گل عاشقان فتسد پای دلم 
۱ با کد عاد 

ای باغ امد تو تماثای دلم وی گلبن وصل تو تمنای دلم 

پا دست وفا رسان بدامان وصال با خار جفاپرون کن از پای‌دلم 
اد یر ماد 

باشد سر زلفین تو مأوای دلم حقا که نماند هیچ پروای دلم 

جانمبزبان سر چنین می گوید: ای وا یدلم؛ وای دلم» وای دلم 
۱ لد د % 


١ے‏ دراعه: کلام خود 


رباعیات ۳۹۹ 


گرراست شود باتو سرو کار دلسم باشد غم تو مسونس و غمخواردلم | 

در قافله عشق درا ید بو جود کاس گردد متاع بازار دلسم 
بد د چا 

دبریست که روز غیر بر تافته‌ام عمربست که جامة غمت بافته‌ام 

دست‌از بدو نيك‌شته‌ام دردو جهان امروز که پای بوس نو بافته‌ام 
اد + عاد ۱ 

تا دیےدۂ دل بذکرت افروختەام از خلق جهان‌دو دیدہ بردوختەام 

عاشق شده‌ام ہر تو ء نمی بارم گفت رحصسصی آخر برین دل سوخته‌ام! 
بد با بد 

در عشق توجان‌خویش بگداخته‌ام مال و زر و ملك وجاه درباختەام 

آتش‌بوجود خسویشتن در زدهام تاحجرۂه دل بهر تو پرداخته‌ام 
بد باد باد 

افسوس که قدر خویش شناختەام ‏ بر بیهده عمر خویش درب‌اخته‌ام 

مشکل‌تر ازین‌چه کار باشد که‌مرا وقت سفر است و کار ناساخته‌ام 
اد عاد 3 ۱ 

تا من علم عشق تو اف اخته‌ام کار سر عقل را بر انداختەام 

زآن لحظه که من نرد غمش‌باخته‌ام هستی وجود جملسه درباخته‌ام 
بد 3% باد 

تا با غمت ای نگار درساخته‌ام کاری عجب از غم نو برساخته‌ام 

من‌وصل ترا ز دست آسان ندهم در راہ تو من قدم ز سر ساختەام 
بد بد بد 

در عشق نوخان ومان برانداخته‌ام بر مجمر غم » وجود بگداخته‌ام 

ازبھر تو ای جان‌جهان حجرۂ دل انصاف بده که نيك پرداختەام 

۱ در پر بد ۱ 

تا شعبده مکر تو شناخته‌ام با مصلحت خویش نپرداختهام 

نا آتش قهر خود برافروخته‌ای ‏ بر مجمر غم چو عود بگداختهام 
2¢ عاد بد 


+۰۷۸0 دیوان علاءالدو له سمنانی 


رخ در رخ پیل. اسب را تاختەام فرزین وجود را سر انداختەام 
* او % 

ما درویشان که سالکان راهيم مشتاق جمال روی سعداللهيم 

بر آتش هجر شيخ عبدالرحمن' ‏ مانندهٌ شمع دائماً مى كاهيم 
لد بل 

فا فان ان دز ودر کاخ ما منتظران دست‌بوس شاهیسم 

ما آرزوی د گر نداریسم حفا جز آنکه جمال روی اوميخواهيم 
ماد 3 ا 

هشیار مگوئید مرا چون مستم در جام می فناش بی خود هستم 

زان دم که ہدام عشق او افتادم سر رشتة عقل رفت کل از دستم 
3 اد با 

در دام غمت مرغ گرفتارمنم با ناله و با انده و تیمار منم 

در بادبهً عشق تو ء ای جان جهان آن لاهةً پست ریش مسردار منم 
عد 2 9% 

زان دم که کشیدہ عشق او دردامم مسین تین گدالات :کہ ار اسے 

این‌طرفه‌نگر که در خرابات غمش که ساقی و گاه باده و گه جامم 


1 1 1 
+ د لد 


در عشق تو ای جان جهان بدنامم بی‌صبرم و بی‌قرار و بی ارامسم 

این طرفه‌نگر که درخرابات عمش که دانه و گاه مرغ و گاهی دامم 
و اڊ مد 

تا کی گوبی که در غمت می کاہم بشنو سخنی چو میشوی همراهم 

تو هیچ مگوی تا همه من گویم تو هیچ مخواه تا همه من خواہم 
بد 9 بد 


است. 


رباعیات ۳۷۱ 


شمع طلب تو باز در میگیسرم بار غم تو بصدق بر می گیرم 

بیزار شدم ز توبه‌ای جان جهان عشق تو دگر بار ز سر می گیرم 
اد بل 

در دام سر زلف تو افتاد دلم زین بند مباد یکدم آزاد دلم 

شادی دلم همیشه از انده تست بی انده تو نمی‌شود شاد دلم 
دن و وں 

مستان خراب بینوایت مائیم رندان خرابات فنابت مایم 

اندر طلب بقا گسرہزان ز فنا مشتاق جمال جان فزایت مسائیم 
اد اد و 

در دایرڈۂ غم تو پرگار منم بر مسرکز جان نقطه اسرار منم 

درچارسوی‌عشق توای جان جهان وصل نو بجان و دل خربدار منم 
اد عاد با 

در راه‌تو گرخار و خسی‌هست‌منم گرد شکرت گر مگسی ہست منم 

در خلق جهان نيك نظ رکردم من بدتر ز همه اگر کسی هست منم 
دادعا 

در عشق نو گرسوخته‌ای هست‌منم ور با غمت آموخته‌ای هست منم 

در مجلس انس عاشقانت امروز گر شمع‌ب رافروخته‌ای هست منم 
در و ں 3€ 

مستان خراب لابالی مسائیم فارغ ز دواج و از نهالی" مائیم 

در میکدۂ جمالت ای جان جهان سر مست ز بادة جلالی مائیسم 
¢ یا €$ 

در دوست رسیدن نبود آسانم زبرا که بجان رسیدہ در ره جانم 

هرچندرهش‌درازومر کب‌سست‌است با این همه هم بدرد دل می‌رانم 
بد بد 6اد 


ا دواج و نهالی: به ترتیب به معنی لحاف و تشك است 


۳Y‏ دیو ان علاءالدو له سمنانی 


با درد و غم تو فارع از درمانم با انده تو همیشه من شادانسم 

کرت کول و سر کو کے ن ای کے علق کات ان 
دی % 9 

مستم ز شراب وصل جانان» ستم وز غایت نیستی ندانم تم 

رین پس در نام و ننگ برخود بستم وز عقل عقیله" خو بکلسی رستم 
بد ود 6اد 

ای دوست که دل بعشق تو دربستم از پای در آمدم» نگیری دستم 

برخاستم از سر هوی‌ها کلی سر بر پایت نهادم و بنشستم 

اد اد و 

با رشتۀ دل به مهر نو پیوستم ‏ در دیدۂ عقل » خار عشقت خستم 

از بندگی نفس خود آزاد شدم وز دام غم زمانه. بیسرون جستم 
3£ 3 

تا بر سر کسوی عشق تو بنشستم از خانڈ عقل رخت خود بربستم 

پیراهن نام و ننگ را کردم چا و از گفت‌ومگوی نفس خود وارستم 
۱ کا اد ات 

از جام‌وصال‌دوست سر مست شدیم و از پای درامدیم و از دست‌شدیم 

درهستی‌دوست‌چو نکه‌مانیست شدیم از غایت نیستی چنین هست شدیم 

گفتم چو بدیدمش دمی ناز کم وآنگه گله‌هاش یك یك اغا زکنم 

لب بر لب من نهاد تاوقت سحر نگذاشت مرا که نا دهن باز کنم 
3 3€ 

رفتم بهوای او کے پرواز كنم وز گلبن وصل او گلی باز کنم ‏ 

در زد ناگه بچشم جانم خاری نگذاشت که دیده را ز هم باز کنم 


دن وشن 3 


۱- عقیله (به فتح عین): بزرگ» رئیس قوم» ریسمان وپای‌بند» مايه گرفتاری 


رباعیات ۳۷۳ 


رفتم که ز گلشنش گلی باز کنم 
متا ییاز عوهت هل ا 


تر مخلی اس دعوت سان کت 


ا ماد ماه 
AN 3‏ ہہ ٹہ 


رفتم که دمی عم دل آغاز گی 
انگنت نهاد بر لب و گفت خموش 


در ارزوی روی تو جان می‌بازم 
ان طر فه نکر که‌من برنج و عم نو 


x 


از خلق جھان کناره‌ای بگزیدم 
از دی و پریر چون بکل ہبریدم 


را 


7N 


کس را خبسری نباشد از اسرارم 
در د يره و حو این طر فه که من 


م۳ 
جر 


از باده عشق تو چنان سر مستم 
مفر ی جو پیام نو رسانیسد بسن 


۱ ۱ .£$ دم ۱ سے ی 
بن خرفه ررق را بحسو قنم 


1 عاج ۱۰م 
0 


N‏ ہے2 


در لوف امن با قش را کت 
اث که دهن ز هم باز کنم 


شب‌یر فنا سوی بقا می‌تازم 
دلشاد عظیمم و بجان می‌سازم 


وزخرمن دوست‌خه شه‌ای بر چیدم 
امروز بکام دل جمسائش د. سسدم 


د ماد 
9 ل26 


سیم 


ارم 
E 3‏ و کا خو 3 و در کار م 


چون محو شدست در ع 


ہس ا 


1 n 
۳ £ ۳ 
کے خا زک عقل رحست حول ۳ سم‎ 


پی‌خویشتن از مقام خو: بر حسنم 
ما 


ص 
لاہ مر 9 عما_ Er‏ ۱ ر کی کل لسم 
و سے 


7 


مب 


حجهة سر و کاو ۱ ر 8 AL‏ می لیام 


لج ا 
9 د 


و دت است کنون کەجام می درفکنم 


سے 
7 ۰ اف ۱ ۳ بج 


سی 4 ۶ 
٩ 1 ۰. ۰‏ 
۰ کي و ۳ 7 زنک 1 ٭ ۱ 
و ۳ ۱ ا ا گر اپ د ہے ۱ تی سود ل ںا سم 


VE‏ دیوان علامالدوله سمنانی 


ای‌دوست بقین‌بدان که‌اين من نهمنم او جان من‌است» من وراهمچو تنم 

این‌شور درین‌میان از ان می‌فکنم باشد که کند ببوسه شیربن دهنسم 
اد عاد 6اد 

ای عبهر بوستان و سرو چمنسم وی لاله و یاسمین و ب رگسمنم 

از شوق جمالت ای نسگار ختنم جان بازم و دل ز عشق تو برنکنم 
بد 2 9 

در راه غمت بجان و دل آمده‌ام فارغ ز هوای آب و گل آمده‌ام 

نفسم بمراد دل دمی می نزند از شومی نفس خود خجلا مده‌ام 
3 دج 

ای دوست‌بجان‌طالب مطلوب توام وز صدق وصفا محب‌محبوب توام 

زآن دم که نظرفکنده‌ام بر رخ تو اشفتة آن زلف پر آشوب توام 
دج با 

امروز چو دست‌بوس تو یافته‌ام روی از همةّ خلق جهان تافنتهام 

در کارگه عشق تو › انصاف بده دیبای وصال سخت خوش بافته‌ام 
3% عاد ا 

در وقت صفا چو نيك در می‌نگرم از جملڈ عاصیان عالم بترم 

آبی عجب‌استآب عشقت ای‌دوست هر چند که بیش میخورم تشنه‌ترم 
بد چا و 

گفتم که چو دل بعشق تو دربستم سررشتةُ عقل رفت کل از دستم 

گفتا که دل عزیز خود فارغ دار نی از تو ملول بوده‌ام نه هستسم 
با عاد 6اد 

در مع رکه غم ار چه من پیسروزم لیکن ز غم فراقء شب شد روزم 

با اتش هجر دوستان میسازم بر مجمر عشق شاهدان میسوزم 

بد عاد e‏ 


اد در نسخه (سوز) ہم آمده است 


رباعیات ۳۷۵ 


با اسب بمیدان بقا تاختهام از هر فرزین هزار شه ساخته‌ام 

با سرو پیاده و گل رخسارت ہی فیل ریا خوش بدلی باخته‌ام 
بد عاد و 

گر بندۂ نيك تو نیم بد ہستم باری بیقین بند ککت خود هستم 

از بندگی تو دارم آزادی و زان آزاد من از قبسول و از رد هستم 
اد e‏ و ۱ 

درکوی تو چون‌گوی بسرگردانم باشد که زنی بفضل خود چو گانم 

هر چند که من نه مرد آن ميدانم لیکن سعت" رحمت تو میدانم 

۱ اد 3 % 

یارب تو بفضل خویش از برهانم در چونی و در چگونگی برهانم 

هستی توچنا نکه‌درخورهستی‌نست هر لحظه بخود زباده کن ابمانم 
اد بد پد 

در کارگه تو مرد بی‌ کار منم در راه تو رض رر گنه کار عتم 

جز در دل من‌مباد جای غم تو زبرا که بصد جانش خربدار منم 
بد اد لا ۱ 

در دام غم عشق گرفتارمنم با ناله و با انده و تیمار منم 

برخستگیم رحم کن‌ای‌جان جهان کاندر غم هجران تو بیمار منم 
بد دج 

ڈو کار کت عو سه کار مشیم دز باز کعمس که کار غت 

برد رگه بندگیت ای مایة لطف انصاف که بنسدۂ تبه کار منم 
+ بد و 

در خواب چنان نیم که بیدار شوم سرمست چنان نیم که هشیار شوم 

بسیار مرا کار مفرمای از آنك بی‌کار چنان نیم که در کار شوم 
بد بے و 


۱ب سعت (به کسر سین): وسعت» گسترد گی 


۷٦‏ دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


شبنیست که‌بی‌تودبده‌جیحون‌نکنم وز شوق کنارجان پر ازخون‌نکنم 

گیرم نکنم از تو شکایت» لیکن از بخت بشولیدهٌ خود چون نکنم؟ 
با ملد بد 

نادیده چو دیده دوستت داشتهام نا در گل دل نخم غمت کاشتدام 

توخواه مراخوف چشان خواه‌رجا بهر تو مراد خویش بگذاشتدا- 
دن 6 26 

دزدیدہ ز دیدہ من در او می نگرم هر گه که ز دیده وز خود باخب م 

وانگه که بکل محو شود این اثرم چون‌زرشودای‌جان‌جوان کاروسرم 
بد باد بد 

۳3 نيك نگه کی تو در کاروسرم از هر چه گمان‌همی aE‏ 

گر بی‌خبرم من از خودی باخبرم ور باخبرم من از خدا بی‌خبسرم 
بد 3 جات 

در بند سر زلف تو افتاد دلم یاف یك کرمش برفق بگشاد دلم 

در هر تاری هزار دلدید چو خود سر گشتہ ند از غمت بجان‌شاد دلم 
مد £ 3¢ 

تا در خم داش و اتاد لئے تاد در آن وی ےر اة دای 

می گفت‌زروی‌صدق بل لحظه‌مباد از بند سر زلف تو آزاد دنچ 
* %* 6د 

من هیچ ندانم که چەام پا چونم در مزبلۀ بدن چرا مسجسونم 

دانم که مرکبم زافراد جهان زان روی‌من‌اینچنین عحب:عجونم 

دج 

من خادم کمترین درويشانم خاك قدم کینڈ ایشانم 

بات رکش وقربان" شده‌ام قربانشان ‏ تا ظن نبری که من زبی کیشانم" 


عو لد 26 


کت 


72 


١‏ قر بان (به فتح اف) : کماندان» جای کمان 
اب کیش: تر کش. (ببت دوم رباعی فوق دارای دو معنی است) 


ر باعیات ۷پ 


ای دوست بخاك پای تو سوگندم کاندر هجرتبمر گ خودخرسندم 

روژی دو دربن شهر مسافر بودم وقت‌است کنون که‌رخت‌خودبربندم 
3% 3 ¢ 

هر صبح که بار عشق را در بندم گویم ز سر شوق که ای دلبندم 

جز داغ تو بر مطیة' جان ننهم جز طوق تو در گردن دل‌نیسندم 
ید پاچ 

ایم رر کچەچیزی که زیادت:دارم صد راحت و شد ازآن برونق‌کارم 

می پادتسو گر دمی بر آرم ارا حقا که ز عمر خسویشتن شمارم 
بد عاد بد 

ما پشت ندیده‌ایم رو می بینیسےم ‏ بد نیست وگر هست نکو می‌بينيم 

کافر باشیم اگر نبینیم او را مشرك باشیم اگر جز او می‌بينيم 
اد بد 

از رحم و رحم برای حق بیزاریم جان در ره غزوش بقضا نسپاربم 

درویش ‌نە ایم خواجہ نه‌ايم عیاریم تاج ازس‌زهره و زحل برداریم 

۱ ¢ ا ۱ 

در راه غم تو دیده برهم نزنم تا دید نفس را بناخن نکنم 

ورزآنکه سزای نفس‌وشیطان نکنم ‏ در بندگیت مگر که این من‌نه‌منم 
2 ¢ % 

از دام غم عشق تو بیرون بجهم تا بر سر کوی وصل تو سر ننهم 

ور زآنکه سرم درسر عشق تو رود دامان غم تو هرگز از کف ندهم 
اد 9 24 ۱ 

در خدمت ست اک نگارا جانم هر چنسد بتن معتکف سمنانم 

نفسم ز بدی دور فتاد از خدمت ل ا ردت ء مقن یوان 
بد 3% 6د 


A‏ دیوان علاءالدوله سمنانی 


هر چند که پیوسته قرین دردم با انده و با ناله و اه سردم 
3 بد ٭د 

بس‌جورکەمن بردل غمگین‌کردم بس ظلم کەبراین تن‌مسکین کردم 

وین طرفه‌نگ رکه همچوفرهادبهيچ سر در سر کار عشقشیرین کردم 
دج و 

عمری عم دوست زپر بالین کردم بس بند گیش بر سم و اين کردم 

وین‌طرفه که‌همچو وبس‌خودراآخر تهمت زد هوای رامین کردم 

و 

بی‌نام تو ء ای نام تو ارام دلسم حاصل شود بنام تو کام دلسم 

تا نام تو بر زبان نسرانم» حقاآً شیرین شود ز شربتی کام دلسم 
بد عاد د 

آن روز که بند خدمتت بر بستم کسونین نهاد بوسه‌ها بر دستم 

از هستی تو چو نیستم هستی یافت بند قفس هستی خود بشکستم 
اد بد 6اد 

امروز که دست‌بوس شه یافته‌ام روی از بد و نيك خلق برتافتەام 

پا بر سر غم نهاده‌ام از شادی چون ز اتش جان بنور دل‌نافته‌ام 

ٰ ٰ اد بد بد 

درکوی توروی ازدوجهان‌تافته‌ام آزادی دل ز بندگی یافتےام 

از بندگی تو دارم آزادیها تا جاەةً عشق بر قدت بافته‌ام 
دج با ۱ 

از معدلتت چشم جهان روشن باد وز مرحمتت خانه جان گلشن باد 

واندر بر لشکرت دعای سحری خفتان ثخین" و زره و جوشن باد 
3¢ بد بد 


د خین (به فتح اع): سخت و درشت 


رباعیات ۷۹ 


فف 


ان درد دلی که رفته بود از دستم تا دست آمد ز دوق آن سر مستم 
5 بر دل من کشود این درد فلك درهای عم زمانه بر خود بستم 
بد عاد و 
با شاه جهان چو نرد غم می‌بازم در کوی وفا اسب صفا می تسازم 
گل دستة وصل گر بدستم ناید با خار فراق تو خوشی می‌سازم 
اد 3 و ۱ 
. تا از می در غم غمی سر مستم »> بر خود در شادی جهان در بستم 
در بادیة فراق شیخم غارس ' از پای درآیم ار نگیسری دستم 
۱ یا یاد ا 
حاشا که بنور و حور مغرور شوم وز بادهٌ ذکر دوست مخمورشوم 
گر باز گشائی درو گس در بندی آن مرد نیم که از درت دور شوم 
و بد بد 
شب نیست که از نودبده‌جیحون‌نکنم وز شوق کنارجان پر از خون‌نکنم 
گیرم نکنم از توشکایت لیکن از بخت بشولیده خود چون‌نکنم؟ 
باد 9 و 
از صحبت بد ء نيك نماند سردم وز صحبت دم ز سر برآید کردم 
گر زآنکه بدی‌صحبت نیکی بطلب تا نيك شوی و خلق‌گوید فم دم" 
بد اد بد 


۱ب فارس (به کسر راع): اسب سوار 
۷ دم دم (به ضم دال اول و دال دوم) : در لغت‌نامه دهخدا چنین آفنه. اآست؛ (صوت 
مکرر)» آوای طبل و کوس و غیره (بادداشت مولف) یعنی نظر خود شادروان 
دهخدا چنین است. و این شعر نیز به عنوان مثال ذ کر شده است: 
ظاهز از مت قمری همه کر کو شنوی حاصل از وت ساطان همه دم دم بینی 
۱ جمالالدین عبدالرزاق 
ولی دم‌دم (به ضم دال) به این مفهوم در رباعی مذ‌کور در فوق معنی نمي‌دهد 
و پیش‌تر معنی احسنت و مرحبا دارد. دم (به ضم دال) در عربی صیغةُ امر می‌شود از 
فعل «دام» یدوم» به هعنی «دوام داشته باش» پا «ادامه بده». 


۳۸ دیوان علاءالدوله سمنانی 


اول قدم از قهمر مماتت بخشیم آخر ز لبان خود ثبانت بخشیم 

مندیش ازین ممات کز لطف و کرم من‌بعد ز وصل خود حیانت بخشیم 

۱ دو و 

بی‌بادنو دم زدن گناهیست عظیم ‏ بی‌وصل تو زبستن عذابیست الیم 

ابن‌عشق نودردلم نه‌چیز بست‌حدبث سو گند بجان تو که سریست قدیم 
دا ویو 

ےگ مس سای سے شرھرے مت قشم 


من خود متحیرم که تا من چه کسم نه خواجه دنیاو نه مرد دینم 


غاد % 96 
= 
تا دیده بدیند دیدد دیده من در دیده دیده» دیده شد جمله تن 
چون دیدۂ دیدہ دبده دید اوست از دیده دیده‌ات سی لاف مزن 


دوب 2% 
جز بر سر کوی او نخواهم مردن جز پیش‌رخش‌سجده‌نخواهم بردن 
با عشوهٌ او دگر چه خواهم کردن ‏ جزسوختن‌وساختن‌وخون‌خوردن؟ 
ای سرو بجویبار جسان کشت من وی جان بخون دل براغشتة من 
دانم که بلطف خویش دستم گیری اکنون که ز دست‌رفت سررشتهمن 
۱ یاد چاد f‏ 
با بادیڈ عثق بجان پیسودن يا در غم او خون جگر پالودن 
پا خود سخن راست ز من بشنودن حالات دروغ در سمع ننمودن 
بد یاد پد ۱ 
افسوس که نیست درد دل را درمان وین کار شوليدة مارا سامان 
جان] مدودر گوش دلم گفت نھان: جز درد دوایدرد خود هیچ‌مدان 
5 اعد +X‏ 
افسوس_ که نیست نفس بددرفرمان درد دل عاشقان ندارد سامان 
از رو یکرم بلطف ای مايه جان این فتنه برخاسته را باز نان 


ملد ما راه 


سے ہے ارس ات رن 


27 1 ۳ 


رباعیات ۳۸۱ 


افسوس که نیست راه غم را پایان درد دل عاشقان ندارد سامان ‏ 

وقت است کنون‌بلطف ای مایجان گر فرمائی درد دلم را درمان 
اد بد و 

ای دل غم روز گار در باقی کن و اندیشه یادگار در باقی کن 

وز غیب اشارت این چنین می اید سلیم شو اختیار در باقی کن 
و داد 

در بحر محیط عرق کردارم کن تا نقطة لامکان دمی بارم کی 

بر م رکز شرع ابتم دا وليك در دايرة عشق چو پر گارم کن 
ید 5¢ % 

از آنچه برفته است دل شاد مکن برانچه نیامسدست فرباد مکن 

حالی دم نقد وقت خود را درباب از امده و نینامده باد مکسن 
بد 2 e‏ 

از لطف بتا محرم اسرارم کنن با خاصگیان خسویشتن بارم کن 

هم جنس مقربان نمی‌یارم گفت باری بکرم ز جنس ابرارم کنن 
د کو و 

از باد عشق يك دو در کارم کن از هستی نفس شوم بیزارم کن 

از غایت لطف بنده‌ام کن وانگه آزاد ز اقرار وز انکارم کن 
بد د بد 

ای جان نظری‌بلطف در کارم کن از رد و قبول خلق بیزارم کن 

با آب برآتش دل افشان ورنی منصور حلاج وار بر دارم کن 
باد اد و ۱ 

ای جان بکرم قرین دلدارم کن با یاد نگار همدم و بارم کن 

تا هر چه نه یاد تو فراموش کنم لطفی بکن و محرم اسرارم کن 
بد اد و ۱ 

یارب تو بفضل خویش بیدارم کن از مستی و جهل زود هشیارم کن 

از بادءٌ معرفت که آنست مراد ای جان‌جهان‌یکی دو در کارم کن 
و اد بد 


AY‏ دیوان علاءالدو له سمنانی 


بارب تو ز درد عشق بیمارم یں وز درد غمت دو کاسه در کارم کن 

از دنیی و آخرت چوگشتم بیزار از وصل و فراق نیز بیزارم کن 
9 و 

ای مايه جان, لابق دیدارم كن وز خست نفس شوم بیدارم کن 

بی کار بسی بگشتم اندر عالم وقست کنون روی فرادارم کن 
بد بد e‏ 

بارب بکرم دوباده در کارم وز دردطلب دودیده‌خون بارم کن 

بی بسار بسی بگشتەام سرگردان لطفی بکن و روی فرا یارم کن 
۱ اد بد و 

از بادۂ ذوالجلال سر مستم کن وز دنیی و اخرت تھی ستم کن 

یکبارجمال خویش بنمای تمام و آنگاه بزیر پای غم پستم کن 
اد د بد 

بارب تو مرا فدای دلسدارم کن بر درگ عشق بر سر دارم کین 

هستی من از ميانه بردار بکل با نیستی محض دمی بارم کن 

د اد و ۱ 

ره‌سوی‌خرابات کدام‌است ای‌جان؟ کین زهدمر | عظیم‌دام است‌ای‌جان 

يك‌جر عه ز وصل اوتمام‌است‌ای‌جان تامست‌شوم که کار خام است‌ای‌جان 

چا لد بد ۱ 

بر جان عزیز خویش بیداد مکن جز از غم آن نگار دل شاد مکن 

تا در سر نفس زندگی می‌بابسی زنهار ز بندگیش آزاد مکن 
۱ اد بد بد 

ای دل سبق عشق فراموش مکن زنهار حدیثعقل در گوش‌مکن 

گرمیخواهی که شاد باشی‌همه‌عمر جز با غم او دست در آغوش‌مکن 

پد بد بد ۱ 

ای دل ز حدیث عشق‌خاموش مکن وق می عاشقان فراموش مکن 

گر میخواهی که از غم آزاد شوی جز حلقة بندگیش در گوش‌مکن 
¥ بد بد 


AF رباعیات‎ 


چونبردلمن گشاد هجر توکمین در سجن تنم فکند زار و غمگین 
زندان دل من است این تن بیقینں مپسند دل مرا بزندان چندین 
بد ¢ اد 
تا چند بگرد هر دری گردیدن 1 وز دشمن ودوست‌حال‌اویرسیدن؟ 
شر مت بادا که دعوی عشق کنی وانگاہ بغیر دوست آرامیسدن 
با د ا 
گفتی بفراق تن رسی در وصلسم پس زودترم ز بند تن باز رهان 
ید عاد عاد 
درد است دوای دردمندان‌بیقین جز درددوای‌درد خود هیچ‌مبین 
ای‌درد » چوتو دردی" در دم‌باشی بگشای بلطف بر دل بنده کمین؟ 
اد ¢ ہد 
تا جان دارم ذکر تو خواهم گفتن خاك کویت بدیده خواهم رفن 
د د اد 
گر بار نابم که درایم باری خاك در تو بدیدہ خواهم رفشن 
د عاد اد ۱ 
۹۹۹ ۰ ۰ ۰ ۳ .0“ 4 7 ® .۰ ۰۰ ۰ 
یارب تو مرابخدمت شيخ رسان در بند فراق بیش ازینم تو ممان 
۱ اد بد اد a.‏ 


١‏ دردی: تفالهُ شراب؛ درد 

اه گن نادن: کمتن. کردن 

٣‏ منظور شیخ علاءالدوله سمنانی» شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی استاد ومرشد 
آو بو ده است. 


زنهار درین راه دلا طعنه مزن نوميد مشو از کرم و رحمت من 
دلتنگ مباش » غیرت من زبنها کردست بسی‌ونیز خواهد کردن 
بد عاد بد 
ایدوست حدیث‌شمنان گوش‌مکن اران قدیم را فراموش مکن 
گر میخواهی که ذوق پابی از ما جز باده ذکر هیچ می‌نوش مکن 
اد > اد 
بادردتوامخوش است ای لعبت‌چین بی درد تو من ملولم از دنیی‌ودین 
در خاتم دل درد تو شد نقش نگین بك درد تو به مرا ز صد در ثمین 
۱ بد د اد 
ساقی و می‌وجام و صراحی‌همه‌من هم سرخفی وروح ونفس‌ودلوتن 
خواهی که‌بدانی‌این‌سخن را بنگر در روغن و در فتبله و شمع ولگن 
بد بد اد 
خود را ہمی فساد بیهوش مکن بادنیی دون دست در اغوش مکن 
این عقل عقیله جوی خود را بشنو از بادحرص‌مست و مدهوش‌مکن 
اد عاد و ۱ 
در پوست ز دوست یك دو چیز است نشان 
از نام وبست و نیست جز او در ما 
معشوقه و عشق و عاشقی هر سه بقین 
د رکعبة حان ست بیدا نه نهان 
بد بد ¥ 
من‌بی‌توام‌ای‌دوست تو تشنیع مزن بی تو نیم ای دوست‌تو تشنیع‌مزن 
گفتی که برفتی و بیازرد مرا ازردنم ای دوست تو تشنیع مزن 
۱ با و 
تا چند توان بعشوه جانها بردن تا کی بفسوس خون مردم خوردن 
ای‌زنده‌دلان چه‌خوش‌بود ازسرعشق در راہ امید وصل جانان مردن 


۶ راخ‎ ۶ 
AS FN جا‎ 


رباعیات 


هر دل که نه عاشق است خام است ای‌جان 
و آن‌جان کەنەبی دلاست دام‌است ای‌جان 


ور کی غرابنات فا سی با 
چه جای حدیث‌وننگ ونام است ای‌جان؟ 


+ + بد 


چه چشم‌رسید عشق ما را ای جان؟ 
از شومی ما بود» نه از چشم کسان 
۱ ۴د 

مائیم وجود خویش در باختگان 
قدر تو بحد خویش اشناختگان 
5 

خواهی که‌ییابی از دل آرام نشان 
در پیش‌جمال‌روی آن جان جهان 
تا آیت حسن تو در آمد بجهان 
ای مايه زند گانی ای جان جهان 
د2 

هر گز سرو کار من نگیرد سامان 
نفسی دارم شوم و بدو نافرمان 
+ 

تا چند دلا در غم تو نالیسدن ؟ 
ایدوست توآن‌چنان بمن نردیکی 


سل 
2 


ای‌نفس» نفس زوهم و پندار مزن 
من از نو ملك چشم نمی‌دارم» نو 
3 


3 


استاره وصل ما چرا شد پنهان ؟ 
برماست»نه‌بر کسی د گرء این تاوان 
پا 

وز بهر تو خانه باز پرداختگان 
پیش قدمت سر خود انداختگان 


7د 
ax‏ 


زنهار قدم برون منه از زه جان 
دل آبنه دان و نفس خود اینەدان 
پا 

شد بر دلم اشکار اسرار نهان 
از حبس قفس مرع مرا باز رهان 


چون درد دلم نمی ید یسرد درمان 
پارب تو مرا ز شر او باز رهان 
د 

در راه طلب انده جان ورزیدن ؟ 
کر غابت قربت نتوانت دیدن 
۷ 
در وقت سماع نعره بسیار مزن 
لطف یکن وانکار دربن کارمزن 
و ۱ 


۱ دیوان علاء‌الدو له سمنانی‎ ۸٦ 


در راہ تو چون قدم نهادند مردان گفتند بتر لك مال وجاه ودل وجان 
پیوس سیت هستم ز ميان جان غلام ابشان 
و 3 % 
7ئ راهروان: هم میروم از درد دل‌افتان‌خیزان 
اکنون‌چوبدست ما سپردی‌چوگان باشد که برون بریم گوی ازمیدان 
+ 2 م 
بد اد و 
هر چند که هر گرم نمی خواند او ور در گه خویشتن نمی‌راند او 
دل شاد شوم چو غم بود مونس من اآزاد شوم چو بنسدەام خواند او 
3 جرا کر 
بیچاره کسی که باز ماند از در او چون عود بسوخت برسر مجمر او 
RR‏ 
بسیار رهی نیست ازبنسجا تا او خود دور نبودست دمی از ما او 
اسر ار مکن فاش که نیکو تسود دزد بده خوش است‌عشق‌بازی با او 
د و ود 
امروز بکن جهد که تا فردا او تو بکتاید در ی او 
بد اد بد 
.£ ۱ 
در حلقةُ عشق گر خسربدار دبوا ہے جس بآ رس 
کے می شس گوئی بزنیم ہو که این‌بار دبسو 
دن 3 % 
۳ ۲ مرک کن دور دی آزر جو 
اس یی نو سو سوگند بجان تو که دارم سر نو 


نب * سی 


اد دبو: (به فتح دال) واژه محلی سمنانی است که بسعنی: «باشد وبماند» است. 


ر باعیات ۱ ۳۸ 


ای بادهۂ لصل‌می فروشان غم تو 
من تا بزیم» بجز می غم نخورم 


وی شادی جان خرفه‌پوشان غم تو 
درمان خمار باده نوشان غم تو 


اد پا ا 


ای راحت جان و زندگانی غم تو 
من بی‌غمت ار نفس زنم کم ز زنم 


+ یو نے 


دارم سر تو دلا بجان و سر تو 
خواهم که همیشه خوبشتن را بینم 


وی مایة عیش و کامرانی غمتو 
ای اصل نشاط و شادمانی غم تو 


يك لحظه دلم مباد دور از برتو 
پا در بر نو نشسته پا بر در تو 


دعب و 


حاشا که شود ملول دل در غمتو 
هرگ نگزید هیچ شادی دل من 


تا ذوق غم تو بافت او بر غم تو 


+ چا 


جان تا که گرفت باز از سر غم تو 


خوش در بر دل کشید دلبر غم تو 
هرگز نگزید شادیی بر عم نو 


عو عو با 


دزدیده ز دیده دیده‌ام دبده تو 
با دیده کجا دیده شود ديده تو 

٭ 
گر بار کسی کشیم بار غم تسو 
گفتا که دل نراء چه غم شاد کند؟ 


نادیدہ چو دی ده‌ام سندیده تنو 
ای دیده هر دیده وری دیده تو 


4 
گر یار کسی شویم یار غم تو 


بد % وا 


چون‌درد دل‌مر است درمان عم تو 
گفتا که غم 4 همست درمان دلت 


هر گر ندهم ز دست آسان غم تو 
گفتم: غم‌تو, غم توء ای‌جان غم تو 


رو و چپ 


دارم سر تو دلا بجان و سر تو 
امید چنان اس که در آاخر عمر 


هستم ز ميان جان ودل چاکرتو 
با در بر تو میرم با بر در تو 


پر پر بر 


ای سا حب درد» طالب درمان شو 


غاد 


نه روی فرار است مرا از در تو 
نه قوت قرب است ونه طاقت بعد 

و 
هر دل که مقیم در خمار نبسود 
و آن‌جان کهنه‌دا غعشق دارد بردل 

پا 
ای دل ز میان جان مطیع ما شو 
چون‌نقطه | گرخوهی که ابت‌باشی 

3% 
وکا زو ات کی ر کار عم تو 
گفتا : غم من کرد دلت شیدائی؟ 

٥ 
پارب چه‌خوش‌است حمل بارغم‌تو‎ 
دل در طلب غم تو جان‌داد. وليك‎ 


2 


% 


واندر سر راه حال خود غول‌مشو 
مضرور بفکرهای معقول مشو 


ماد 
۳ 


در دابرء قعر ز خود پنهان شو 
پر گار صفت بگرداو تسردان شو 
۴ 

بردار دل از هوی و درفرمان شو 
تسلیم قضا و قدر جانان شو 


1 
3 


نه جای قرار است مرا در بر تو 
سیر آمده‌ام ز جان بجان و سر تو 
3 

در کوی خرابات ورا بار نبود 
در هردوجهان کسش خربدارنبود 
3 

وندر ره ما شیفته و شیدا شو 
در دانره شیخ علی لالا شو' 
% 

شیدا شده است دل ز خار غمنو 
گفتم : غم تو » غم تو بار غم تو 
و 

در دیده شوخ نقش خار غم تو 
مشکل کارست دوست کار غم تو 


کا ا مد 


ا شیخ علی لالا از عارفان قرن هفتم هجری است برای آگاهی از شرح احوال 
وی به تاریخ‌نضتهای فکری ایرانیان(از مولوی تاجامی) تالیف عبدالر فیع‌حقیقت 


(رفیع) مر اجعه شود. 


رباعیات 


تن بر در تو فتاد و دل در بر تو 
جان درسفرو حضر جدا نیست‌دمی 


ہی 


کردم به سر تو ء ماجرا با غم تو 


چا 


من پیر شدم بتا جوانست عم تو 
نی نی غلطم چەجای يك‌جان» یبقین 

پو 
پنهان نشدست بك نفس از ما او 
زنهار که آئينة حان صسافیدار 
گر مرده شوی زنده بمانی با او 
خاموش شو از وصال او میخواهی 

پإد 
در حال توهست‌روز و شب پینا آو 
تو دورمباش از و که او نزديك‌است 

۰ 
تا تو نشوی ز عثق بکنا با او 
تا در سرما هوای غیری باقیست 
افسوس که رفت عمر بر بیهوده 
تسلیم قضایحق شو و فارع باش 


3¢ 


دن 


۴ 


<f 
یت‎ 


۳۸۵ 


ت 


آسوده‌ام از نوازش دل ته 
از خدمتت ای شیخ» بجان وسرتو" 
من مق بای و از خر انس 
جانا غم تو » غم توه جانا غم و 
د ۱ 
ندر دل من بجای جانست غم تو 
بی‌شبهه و شك جان جهانست عم تو 
بد 

پیداست بچشم عاشقان پیدا او 
گر می‌خواهی کہ یار باشی با او 
و 

محروم شوی | ۳1 نو باشی بدخو 
چون فاخته تاچند زنی کو کو کو؟ 
3 

میکوش که تا همیشه باشی با او 
4 ۱ 

با جان تو هر گز نشود گوبا او 
هر گز نکند تسرحمی بر ما او 
اندر سر گفت و گوی نافرموده 
از جمله غمان بوده و نایسوده 


۱ 
28 


١‏ در بالای این رباعی آمده است: «من اشادروحالولد المغفور محسن فی سکان 


۵۰۴ 


دیوان علاءالدوله سمنانی 


ای دوست مرا بدست من باز مده 
چون‌می‌دانی که نفس‌من‌راهزن‌است 
3% 

تست بگودعوی هستی برچه؟! 
ای نیست گرفته اول و آخر تو 
۱ ۳ 
ای دیده که‌نکیه کرده‌ای بر دیده 
تا گرم گرفته‌ای مرا در ہر همست 
6 

قافن کف پایت ننهم بر دیده 
شراق استدماغوء دل من گرمعظیم 
و 

تا من شده‌ام ز پسای تا سر دیده 
تا روی بسو ی کسوی عشقت کرده 


لدع 


هر کو نشود ز پای تا سر دیسده 
و آن کس کەنداد دل‌بدلبر همه عمر 


عو %* 


گفتی صنما مکن نو جان افشانی 


% % 


چون دید که‌جان نثار کردم گفتا 


3% 


گفتا که مبر ببھودہ سرگردانی 


1 
ادن 


۴ 


این جان مرا بدست تن باز مده 
دی سٹک راهن باز مده 
4 

ناخورده می وصال مستی برچه؟! 
با این همه‌عیب خودپ رستی بر چە؟! 


% 3% 


تن 


3% 


9 


جز وقت ندیده دیده‌ام در دی ده 
پیوسته از اب مهر نو نردیسده 
3 


هرگز شود حال دلم گردیدہ 


خشك است لبم تا که بود تردیدہ 
پر 

پیوسته وجود دوست در بردیدہ 
از مذهب و کیش‌خویش بر گردیده 
ک2 

هر گر نشود حسال دلبر د بده 
در کوی وصال هست سر گردیده 
ور میکنی آنچه بینی از خوددانی 
گر می‌کشی و میزنی و می‌رانی 


% 
احسنت! زھی چشم و زهی‌پیشانی! 
7 
بر گرد ازین راہ گر می داشی 
معز ول مکن مرا تو از دربانی 
3 


رباعیات 


۳۹۱ 


گفتا : نوچه‌جوئی اندرین وبرانی 
گفتا که برو خیال بیهسوده مپز 
3% 

گفتا: تو کجاهمی روی؟ می‌دانی؟ 
گفتا که دربن راہ تو نتوانی‌رفت 
۱ ۱ 

گفتا که ره عشق مرا میدانی ؟ 
دیوانه شدم چو این شنیدم از وی 


9 + 


گفتا تو دراین ره بچه سر گردانی 
گفتم که‌زخودپرس»ز من‌می‌پرسی؟ 

۱ : 
3 بتو دادم دل و جان می دا نی 
فسریاد رس ترا و دستت گرم 


% 


کر 


گفتم کەدل خویش تو خودمی‌دانی 
آن‌رفت» مکش زحمت‌وسر گردانی 
گفتم که زخودیرس, نوام می‌رانی 
گفتم: بروم» گفت: زهی پیشانی! 
"۳ 
این لاثه خر خویش کجا میرانی 
گفتم که زخودپرس» توام میخوانی 
7 

وز بهر چرا ہی سرو بی‌سامانی 
احسنت! زهی چشم و زهی‌پیشانی! 
5 

اندیشه مکن ز بی سر و سامانی 
در مع رکه عشق اگسر درمانسی 


مد وس 36 


چون عزت در گاه مرا مسی‌دانی 
جز محض خیال نیست» گفتم با تو 


خواهی که بمن رسی بدین اسانی؟ 
بر ببھدہ فی کشی تو سر گردانی 


عد سی 9 


گفتم : صنما نشسته اندر جسانی 
گر ازتو جداشوم کجاخواهم شد؟ 


%# % 


گفتم: چو توحال و کار من‌می‌دانی 
گفتا که من آزمایشی می کردم 


بیچار گی و عجبز مرا میدانسی 
گفتا : تو ز من جدا شدن نتوانی 
3% 

از بهر چه از در خودم میرانی؟ 
تا هیچ ز عشق» روی می‌گردانی 


اد و 


افسوس که نیست هیچ فربادرسی 
بااین همه درددل,دلم‌يك سر موی 


کر ورطة غم مرا رهاند نی 
کم می نکند ز عشق» طرفه‌هوسی! ‏ 


عو 5 بد 


موس ووا االو :تا نم 


گر دست دهد وصل چو تو جانانی 
در بار 4 وصال نا وا 3 

3¢ 
۳1 دست دهد نا بکنی وبرانی 
سلطان سرا پردۂ اجلال جساال 


از نور وجود اگر هسلالی داری 
ورنه برو و خیال بیهسوده مپز 
در در که عشق گر تو حالی داری 
مر دانه قدم در به و حان را در باز 


7 
۱ 


احوال نیاز بنده را عرض 21 
از عهد تو بر: نگشته‌ام در همه عمر 


2 


گر زآنکه مرا تو نعمت و ناز دهی 


ماه مر 


AS 
نا در یی نفس می‌روی» در بندی‎ 
يك‌پند زمن گوش کن ای‌بار عزیز‎ 


ماج 


در بند و بلا گرچه حزینم کردی 


۳ 


5 
۶6 ۵ 


ج9 


7ا رام 
AN N‏ 


مد 
IV 2‏ 


مین 
2 


با دید آیسد مرا سر و سامانی 
در پای تو عاشقانه جان افشانی 
پر نور شود دل, تو خود می‌دانی 


۱ 5 <۲ 
م2‎ A: ۳ 


در مذ‌هب عاشفان ای داری 
زیر که تو سودای محالی داری 


و مه 


در بار که وصل مجالی داری 
ورنه تسو میان تھی خیالی داری 


٥ 
ثایدکے دمی بستمندان نگری‎ 
هر صبحدمی که بر نگارم گذری‎ 
امروز چنانم که توام بپسندیدی‎ 
هر چند که‌توزعهد خود گردیدی‎ 


1 


صد دعوت خوش برای من سازدهی 
از گریڈ من دمی بمن بازدهسی 
۳ را به میان آتشی افکندی 
مپسند بکس | نچه بخود مپسندی 
سهل است چوبا ملك قربنم کردی 
کز زمرۂ قوم صابربنم کردی 


2% 


رباعیات 


ای دوست‌چو از اهل یقینم کردی 
جز جان‌چه‌توان‌دادبشکرانه چو تو 

کا 
انگشت نمای این و انم کسردی 
با خویشتنم چو اشنا کردی تو 

4 
گر زآنکه بسازی بصفضا کار دلی 
گلزار وفا شود همه خار جفا 

د 
گر زا نکه‌شوی‌به‌لطف غمخواردلی 
سر تا بقسدم همه ننت جان گردد 
ای کرده وجود خویش افرار دلی 
بسیار نباشد » بیقین می دانم 


۰ 
تس 


ای ساخته از سر صفا کار دسی 
اد 

اين‌من نه‌منم, اگر منی هست توئی 
در راه‌غمت‌نه تن بمن ماند نه جان 
۱ سے ٦‏ 

در جمله‌جهان گرم کسی‌هست توئی 
ما را نه هوا بماند در سر نه هوس 


پإد 
ہت مث ک4 وفع شبیخون نکنی 
من بیر شدم در غمت‌ای جان جهان 


د 


7 


¢ 


3¢ 


۳ 
AN 


۳۵۳ 


صد گونه بلا نقش نگنیم کردی 
با خاصگیان خود قرینم کردی 
رسوای همه خلق جهانم کردی 
بیگانه زنفس ودل و جانم کردی 
3 ۱ 
بر گردن جان خود نھی بار دلی 
بردی‌دو جهان‌چونکه‌شدی پاردلی 
3 

دل‌شاد شوی ز بخت بیدار دلسی 
گر بر تو وزد نسیم گلزار دلسی 
9 

ناکرده بھی چوجه انکار دلسی 
گر زآنکه کنی‌جان خود ایثاردلی 
و ۱ 

ناجسته بھی تسچ وت ازار دلسی 
در هر دو جهان ز روز بازار دلی 
3% 

ور در بر من پیرهنی هست توئی 
ورزا نکه‌مراجان و تنی‌هست‌توئی 


1 
2 


ور زانکه مرا همنفسی هست توئی 


3% 


4 


ور زانکه‌هوی و هوسی هست‌توئی 
4 

درد و غم و ناله من افزون نکنی 
تو عادت‌خودهیچ د گر گون نکنی 


¢ 


۳٢ 


اول ز سر لطف قبولم کردی 


از راه طریقت چو روانم کردی 
این طرفه که در میان خلقم داری 


*% لا 


در دست بلا و غم زبونم کسردی 
تا پای نهادم ای دلا در ره تو 


عو ہد 


. چون دست‌نهادخواجه‌بردوش‌رهی 
بر صد شب قدر و عید نوروز رسد 

بد 
دلبر چو درآمد اندر آغوش رھی 
از شادی وصل خواجة عسالم» شد 


% لا 


گر پیر شدی مهر مرا افزودی 
گر باتو کرشمه‌ای دو کردم‌غم‌نیست 


3% 


eR 
تن راز چه از انده و غم فرسودی؟‎ 


غاد اد 


فوشت ابر دست در آعوش کی 
بی‌هیچ شکی زندهةٌ جاوبد شوی 


- 


بر خود درتوبەچون بحق‌بگشودی 
بی ھیچشکی بقین‌بدان از ره صدق 


دیوان علاء‌الدو له سمنانی 


آخر ز همه جهان ملولم کردی 
رسوای سلمان و مفولم کردی 
¢ 


فارغ ز غم سود و زبانم کردی 


وز چشم همه خلق نھانم کردی 
9 

مشهور باوصاف جنونم کردی 
سر گشته‌تر از چرخ حرونم کردی 


و 

میگفت ز اسرار تو در گوش رهی 
امروز اگر فخر کند دوش رهی 
¢ 


از لطف نھاد دست بر دوش رهی 
غمهای جهان‌جمله فرآموش‌رهی 
اد 

بردل در صدعشق جوان بگشودی 
آنی و از آن به که در اول بودی 
و 

بر دل در وسوسه چرا بکشودی؟ 
کانی و از آن به‌که در اول بودی 


پا 

غمهای جهان جمله فراموش کنی 
گر زانکه می لعل لبش نوش کنی 
بر مهر قدیم مهر نو افزودی 
آنی و از آن به که در اول‌بودی 


3% % وف 


رباعیات 


۳۹۵ ۱ 


ای در خم چوگان قضا همچون گوی 
گوئی خوروراست می‌روی و هیچ مگوی 
در همردوجهان عرضه کند بر توخدا 
زنهار! کزو بغیر از او هیچ مجوی 
عو اد ہا ۱ 


تا در تن من جامۀ جان بیخته‌ای 
زین نیز بتر آنکه دل مسکین را 

۱ % 
گفتند که‌هست مر ترا فرزندی 


3% 


در دایره غم خودم افکندی 
در راه غمت پیر شدم» نيك بود 
ای زاهد خشك‌خودپرستی نا کی؟ 
ای‌عارف‌خودنمای خودبین فضول 

e 
آنرا که گریبان دلش علق گرفت‎ 


۴د 
ای نفس تو تاچند کنی بوالعجبی؟ 
از غایت جهل پیرو بوجهلی 


دن 


در پیش خرد آب رخم ربختەای 
بی‌جرم ز دار محنت آویخته‌ای 
وای‌شاهدعدل» وی شھیدم که‌توئی 
گفتم که کجاو که؟ شنیدم که‌توئی 
۱ 
شاید که بروی من درت بربندی 


کز من ببری بدیگری پیوندی؟ 


3% جا 


بر قحبۀ دنیاتو اگر دل ننھی 
۱ : 


و 
وی عابد سرد کبروهستی تاکی ؟ 
ناخورده شراب عشق, مستی‌تا کی؟ 
+ 

وقتست گنی بساط دعوی را طی 
سجاده و خرقه راگرو کرد بمی 
9 

شرمت ناید ترا ازین بی‌ادسی ؟ 
وز بدبختی متابع بولهبی 
روزی می وصل يار من نوش کنی 
با دلبر من دست در آغوش کنی 
3 


۳۹۹ 


گر عا ول عار ها وش کین 
کونه گردد زبان جانت پیقیسن 


ت 


پرشد. دل‌وجان من زعیش و شادی 
آزاد ز بندگی او نتسوان شد 
و 
آنرا که ز جام عشق مدهوش کنی 
گوباش کنی بذ کر در عالم سر 
9 
دل در ره عشق دوست کوشید بسی 
ہر که چگونەباشداحوال کسی 
9 
هر چند که رنجها کشیدیم 
لکن ز صراحی غمت بادء وصل 
پا 
گر جام‌صفای صوفیان نوش کنی 
از خاصگیان حضرت دوست شوی 
۰ 
صد خانه اگر بطاعت آباد کنسی 
گر بنده کنی ز لطف آزادی را 


3% 


3% 


۴ 


¢ 


3% 


دیوان علاءالد و له سمنانی 


ذوق می انگور فراموش کنسی 
گر از بدی خلق تو خاموش کنی 
۳ 
تا گشت مرید مجددین بغدادی" 
کر بند گیش هست مرا آزادی 
پا 
بروی همه لذتی فراموش کنی 
وز گفت‌ومگو زبانش‌خامو شکنی 
د 
با دوست بکام‌خود نزد یك نفسی 
کورا نبود جز اه دل دسترسی 
4 
در واه ټو خوفها بدیدیم بسی 
از دولت مصطفی چشیدیم سی 
پا 
با دوست‌خوشی‌دست‌درآغوش کنی 


گر خلق بد نفس فراموش گنی 


به زان نبود که خاطری شاد کنی 
بهتر که هزار بنده ازاد کنی 


وی به تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان (از مولوی تا جامی) مراجعه شود 


ملحقا 


نے 


مر غابی چشمه سار قير است فلم طوطی سخنسور بصیر است قلسم 


در معر که‌ها از پی رفع دشمسن 
ساقی بيا که‌موسم عید است‌وماه‌دی 
پیش آرآتشی که چوجان علم زند 

¢ 
هررند که در مصطبه مسکن دارد 
هرجا کسیه گلیم واشفته دلی‌است 


3£ 


مقصود منم ز کعبه و بتخانه 
زور نه قدمی در ین ميان مردانه 
چ 


برتر ز هزار تیغ و تیراست فلم 


پا اد 
پروانه‌بی فرست‌به‌روح ازچراغمی 
یاقوت و 03 اب‌روان سیم دی 
مد مد 


سوزی ز من سوخته‌خرمن دارد 
شا گرد من ات و خر فه ازمن‌دارد 
محر وم بول از این سخن بیگانه 


۳۵۵ ۱ دیوان علاءالدوله سمنانی 


سری که میان نظر مردان است پوشیده ز چشم جمله نامردان‌است 
مجموعة اسرار خدا انسان است ہرکس کبه‌سرآن رسدانسآنست 
FR‏ 

دردیست میان جان بیچاره نهفت جز با غم عشق او نمی گیرد جفت 

میسوزم و میسازم و دیگر چه کنم چون ‌نیس ت کسی کەباوی این بتران گفت 
۱ زد اد 

قومی بگزاف در غرور افنادند واندر طلب حوروقصور افتادند 

معلوم شود چو پرده‌ها بردارند کز روی تو دور دور دور افتادند 
۱ 3¥ ود 

اول دل را راه غمت سهل نمود گفتا برسم بمنزل وصل تو زود 

گامی دو سه رفت راہ رادربا دید چون پای‌زپس کشیدموجش بربود 
داد اد 

چیست دنیا و خلق و استظهار خاکدانی پر از سک و مردار 

بهر یك خرقه اینهمه فریاه ؟ ! بهر يك نوده خاك اینهمه بباد؟ ! 
۱ اد اد و 

آن هیچ کزو هیچ نیاید مائیم وان هیچ که هیچ را نشاید مائیم 

نی‌نی غلطم ز هیچ برناید هیچ آن هیچ کز وهمه برا یبد مائیم 


جود وجود 


جهان را بلندی و پسشی ز تست 
غلط کردا نکس که گفت» این توبی 
همه چیز را رسم و آپین ز تست 
تو هستی منزه بسدات و صفات 
بتو قائم است هر چه موجود شد 
نماند بتو هر چه آن ممکن است 
که داند ترا ان چنان کسه توبی 
ز ماهست ذات و کیفیتش 
بدین است کوعجز خود دیده است 
خدایا تو ما را ز وادی جهل 


نو بی ۰۰ وان< ل ۵ ۰ ز 4ه 
به کس ره نماند » مه دين نویی 
بقین نور چشم جهان بين ز تست 
ز فيض تو پیدا شد این کاینات 
ہے ۰ ۰ 7 ۱ 
بجز نور ایقان صافی توبی ؟ 
بود دور عارف ز خیرتش 
خدایش اربن رو سندیبےدہ انت 


برون ار و مگذار در حزن‌وسهل 


١‏ کذا فی‌المتن» شعر به این صورت قافیه ندارد و درست نیست. 
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بر تو نداریم فریاد رس 
همه همچو من عاجزند و فقیسر 


نخواهيم ما پاری از هیچکس 
گدا را و شه را تی ات تور 


فرمان بزدان 


اگر هست فرمان یزدان چنان 
نباشد ات از روز 

علادوله ء فارع شو از ےر کو 
بکام تو گردد فلك بی‌گمان 
بود دولتت در ترقی مدام 


که باشند این مردمان در اسان 
چو باشند در حفظ پروردگار 
چو هستی. بتحقیسق در حفظ او 
که تا باشی اندر جهان کامران 
عدوبت بدام و وليت بکام 


09 
> ۵ ۰ 0% 
چم" 


علادوله از خلق باکی مدار 
همان به که تسلیم یزدان شوی 
۱ نه جای مقام است این خا کدان 
چو از گردنت‌افتد اہن نقل خاك 


چ وکر کس مشو ز استخوانی گران 


که نا دائم از خوبشتن بر خوری 


که هستی تو در حفظ پروردگار 
ز تو کی شود رد » قضا و فدر 
ی ار تست چنا 
کر در ہے 
در آن دم کزین خاکدان بگذری 
چو ا کت دائم خداوندگار 


مثنوبات حسم 


قدم راست در نه تو در راه دين بحز خالق خویش کس را مین 
بتقدبر او دان همه خیر و شر بندبیر او دان همه نفع و ضر _ 


همای همابون 


همای هسایون بی‌اشیان 
دو پیر جوان‌دل دو فرخنده رای 
فو زک اند سن عغنالم شاف را 
منسور از ایشان دل عاشقان 
چو عنقا بود قطب روی زمیسن 
جهان هست معمور و دل پر ز نور 
ز خلق جهان دور و نزديك حق 
همه شاهبازان بی ست شاه 
همه بلبلان گلستان راز 
همه در ثانان بسته زبان 
همه مبع جودبی ملك و مال 
همه باده نوشان بی عربسده 
همه گثته آزاد از صلح و جک 
همه شهریاران بی ممکت 
همه شه سواران بی اسب و رین 
بدیشان بود خوش شب و روزمن 
دل من پر از مهر ایشان بسود 
دل از یاد ایشان بود شادمان 


بود سر مردان ره ای جوان 
نگه‌بان عالم به امر خدای 
دو استون مر این سطح افلاك را 
مصور در ائینه‌شان سر جان 
فلك باشدش خادم کمتربن 
ز انفاس باران نزديك و دور 
ر بخاصان در کان برده سق 
همه نور بخشان بی مهر و ماه 
بوقت شکارند شاهین و باز 
همه ملك بخشان بی‌خان و مان 
همه معدن علم بی‌قیل و قال 
همه پاك بازان ہی شعبده 
همه فارغ از خلق و از نام و ننگگ 
ازیشان بود شاه را 
ثناگوی ایشان زمان و زمین 
ازشان بود قوت جان و تن 
زبانم از آن رو در افشان بود 
نیاید بجر بادشان بر زبان 


۰ 
2 یف 
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همی دار تا در ٹنم هست جان 


۱ ۾ ل ۰ ۳۹ ۰ 
بر این‌ختم کردم که‌خوش مقطعی‌است بمطلع نگر تاچه‌خوش مطلعی‌است 


خردمند خربنده شاه جهان 
نماند نشانی ز ظلم و طلم 
بر از نور گردد دل سالکان 


بدور تو گردد جهان آبدان 


زند عدل بر بام صالم علم 


رودل اد کسی ن 


بنج حسن چشمة خداداد 


شوفیق بزدان بزخم کلنك 
ورا پنسج حسن است در پنچ شاخ 
یکی راه ان میرود نا بکوه 
دلش‌هست انجا که آن‌چشمه است 
ونان تسامش یاد تفا 
حسودان ور خدا کور کرد 
خدایا نگه‌دار این جای را 
کے تا و کات خر "ان اناه 
بطاعت مزین کن این بقعه را 
که تا از علادوله پادی کنند 


برون کردم این آب را من زسنگی 
در ان شاخ راه بلند قراخ 
یکی تا پیابان خوش و باشکوه 
که حق کرد پیداش بی‌هیج دست 
دل و جان سکانش از غم جدا 
برایشان فرستاد صد رنج و درد 
ز فسق و فساد و بلا و وبا 
به کر تو باشند با فر و جاه 
بمان در جهان دائم این رقعه را 
بهر وقتش از خیسر بادی کنند 


چشمة خداداد 


چشمه‌ای زیر زمین پنسهان بود 
نام این چشمه خداداد نھساد 
هر شقیبی کے در آن طعسن زند 
شاد بادا دل ان خوب ناد 


هست جاد خوش چون خلد برین 


حق بمن داد »من از راه نیاز 


حق بدان چشمه مرا راه نود 
نظسر رحمت از آن دور مساد 
اپزدش در دو جهان لعن کند 
که کند سے دم ان را د لشاد 
0 از ان رقعه و ıı‏ + ہے 0 
2 
جان حساد سیه کرد و حزیسن 
وقف کردم » و بدو دادم باز' 


معارفی چند 


واجب بحقیقت است منزه 


صادر ی است فل تحل, نخلیسق 


نی شه صفت بدات انم 
صادر شده فعل از صفماش 
گشته ز صفات فعل صادر 
هر نيك و بدی که در جهان است 


بشضو بحقیقت از ره ند 
هستی و یگانگی و تنزیه 
ز امکان و تو خوش برو درین ره 
از خالق ذوالغنےی تحقیق 
ان ذات که واجب است حخق‌خوان 
قائم بخود است ذات دام 
مصدر نود صفات داش 
از حکمت ابسزدی. نشان است 


١ہ‏ منظور جشمه و قنات تا دا صو فیا باد سمنان ایت که دہ رای و همت شخح 
علاعا .وله سمنانی بد‌بدار گردیده و خداداد نامیده شده ات (رفیع) 
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مشغول به بندگی حق باش 
در دامن مصطفی بزن دست 
پارب تو مرا مطيع او دار 
بر من در فضل خویش بگشای 
توفیق رفیق من بھر جای 


واندر ره تو قدم زنم من 


در دست هوی و نفس مگذار 


تا نگذارد که کژ نهم پای 
با یاد خوش تو دم زنم من 


پیام روح‌القدس 


آن که تو نام کرده‌ای عرفان 
پیروی کتاب و سنت کن 
بگذر از قیل و قال یا دعوی 
ذکر حق گوی و کنج خلوت گیر 


کرد روحالقدس یجان انهاء : : 


هست نزديك عقل من هذيان 
خوش توجه بسوی جنت‌کن . 
برخور این دم بنقد از تقوی 
نفی کن ما سوی بلا تخیر 


مرد درد 


زانکه ما صوفیان سالوسیم 


هر چه گویند : ما از آن بتریم 


لیکن این نکته فهم باید کرد 


همه در بند نام و ناموسیم 
زان که ازحال‌خویش با خبریم 


که نه هرمرد هست در خوردرد 


اس انهاء (به کسر الف) : خبر دادن» پیغام رساندن . 


{+¥ 5 ٠ مثنویات‎ 


مرد درد آن کسی تواند بود که خودیاش خدا ازوبربودں 
مر ‌ددردش » چه‌مرد ادرارست"؟؟ ملك ری پیش همتش خوار است 
هست صوفی چو اينه صافی نقش هر کس بدان کند شاقی 
چه کند مرد اگر نگوید آن که در ائینه دیده است عیان 
هر که‌بدگوی ماست معذوراست چون‌دراین گفت‌و گوی‌مجبوراست 
بهر خود این سواد را بر خوان کلام از صفای اينه دان 
گر چه این حرف با تو میرانم ‏ ليك جرم‌ازصضای خوددانم 
زانکه در ماهر انکه کرد نگاه دید خود را و گفت: واوبلاہ 5 
ت020 و نس 
ازعدل‌شاه‌هیچاثر در جمیععمر _ معلوم‌نیست گرچہبەسمنان نمی رسد 
¥ و ی ۶" ۰ ٩‏ .: 
چنان‌مشغولذ کرم کن که یکدم به غیر از دفتر عشقت نخوانم 


اب ادرار (به کسر الف) : مستمری. هرد آدر ار : مرد جیر ه‌خو ار 


راز نسیم' 
وقت سحری نسیمت ای ماي ناز 
در گوش دل ضعیف می گفت براز 
برخیز دمی و خویشتن را درباب تا چند ز خواب 
بی‌بار مباش و مجلسی کن خوش‌ساز 
زبرا که تو از حیات می‌مانی باز 
زنهار ز عيش يك زمان روی متاب بنواز رباب 


خود را دریاب 


سلطان سرای راحت اباد نیاز 

می گفت بدین عمر دوسه‌روزه مناز 

خود را درباب و پیش ازین عمر بباد بر هرزه مده 
بنشین‌زشراب ومجلسی خوش کن‌ساز 

بنواز رباب و بگذر ازشیب و فراز 

می‌باش ز جام باده‌ای جان دلشاد . و از دست منه 


١ہ‏ این اشعار بصورت ستزاد سروده شده است. 


معما £ 


معما 


ز لفظ فسارسی بستان تو سی را وز ان پس‌قلب کن معنی چیزی 
کز انجا باز می‌ماند بشرطی که باشد فارسی با وجه دشمن 
وزآنجا کشف گردد بر تو ای‌دوست" 
کر ان‌شادی‌نگنجد دوست دریوست؟ 
تو جیم جنگ نازی را بک‌افی مبدل کن وزان پس همچو مردان 
بسنگک این معما ان چنان نو سر بسی مغز ان منحوس بشکن 
1 ہر ںہ بخوان ان نقش راحالی مین 
حقیقت دان که در ٿن دشمنت اوست 
ز شین شرك او را پاك گردان کہ تا از قاف قهر ایمن شود او 
ز نون نور یابد روشنائی تش گردد ز سر تا پای روشن 
بعین گردد کے لاغبره و لاهوست 
دن 9% £ 

جان شیرین گر قبول چون توجانانی بود 
کی بجانی پار ماند هر که را جانی بود 
دں 3 وت 0 
ای رخت چون ماءٌ از مەبیش همه خثہ کردی خاطر مارش همه 


- از کلمه «فارسی» وقتی «سی» را برداریم» «فار» می‌ماند که به معنی (موش) 
است» مقلوب آن شوم می‌شود. یعنی: وجود دشمن برای تو شوم است 

۲ب «غم» مقلوب «مغ» می‌شود که وقتی «زاء» برآن بیفزائیم (مفز) می گردد که 
می گوید آن را پعنی مغز راء از کله‌ی شوم دشمن بیرون کن 
شی علاءا لدو له نباشد هر دو شعر نامفهوم انش از 


بسم الله اا ر حهن‌الرحوم 


kh 


صفحاتی که پیش روی خوانندهٌ محترم قرار گر فته است» بخشی 
ازدیوان شیخ رکن الد ین احمد بن محمد بیا بانکی» مکنی بهابوالمکارم» 
عسارف ودانشمند قرن هفتم و هشتم (و: ۹ش. شش (Y۶‏ ھ. ق. 
است که در بردار ند قصائد و قطعات عر بی او می‌باشد. 

کلیات اشعار فار سی و عر بی شیح علاءالدو له سچنان که درآخرین 
صفحه تصریح شده - وسیله یکی از مریدان شیخ به‌نام منہاج بن 
محمد الراپنی يا ء (السرابی) » با خط شکسته. در روز سه شنبه 
پیست و چہارم ماه رمضان سال ۷۳۶ ه. در صوفیآباد سمنان په 
رشته تحریر درآمده است. 

بخش عر بی دیوان که جمعا هفتاد صفحه می‌باشد. مشتمسل بر 
يك هز ار و هشتاد بیت است و در آن غث و سمین فراوان به‌چشم 
می خورد. 

فتوکپی اصل‌نسخه وا مورخ و نویسند؛ توانا آقای‌عبدالفیم 
حقیقت(رفیع) برای بازخوانی و باز نویسی دراختیارم قرار گرفت. 

شکستکی خط و نامانوسی آن حکایت از دشواری کار می کرت 
ولی پس از چند روز زیروروکردن صفحات » مختصس الفتی حاصل 
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گردید و کار را با همه سختی آن آغاز کردم. 

دشواریمای زیر را در آغاز کار پیش رو داشتم: 

اب نداشتن سابقة علمی در کاری که به‌عمبده‌گرفته بودم» اگر 
هم آشنایی کمی وجود داشت» ذهنی بود 

۲سشیوء کہن خط نویسی سدۂ هشتم - آن‌هم نوع شکسته آن ب 
که پرایم نامانوس بود. 

۳- وجود سقطات فراوان ناشی از سپو ناسخ و نبودن نسخه 
یا نسخه‌هایی که با مقابله آنپا قرائت و تصحیح آسان‌گردد. 

۴ رعایت نشدن نقطه‌گذاری صحیح از سوی نسخه نویس که 
گاهی موجب می گردید برای قرائت درست یك واژه و یافتن وجه 
مناسب از نظر لفظ و معتی» ساعتہا درفر‌هنگپا بجستجو پردازم. 

۵- وجود حشوهای فراوان از قبیل : جمله و شبه جمله‌های 
معترضاء و منادی» که صرفاً برای پر کردن خلاء افاعیل عروضی 
پکاررفته وعدم تسلط وتوانایی شاعر را به‌ز بان عر بی می رساند: 
این امس در بازخوانی بار ها ایجاد اشکال کرد. 

باهمه دشواریمپای یادشدہء دو ویڑ گی در سخن شاعر وجودداشت 
که مرا در قرائت صحیح کلمات و یافتن واژه‌های از قلم افتاده 
پاری می‌داد. یکی از این دو وین گی اصرار شاعر در حمظ تناس 
وازه‌ها در سر تاس قصائد است» و دیگرء فارسی اندیشی او بود. 
هر‌چند انديشة خود را در غالب عر بی ریخته است. 

به ھرحال به‌یاری خدای بزرگث پازخوانی پایان یافت و به - 
باز نویسی پرداختم. برای واژه‌های دشوار نزديك تر ین ممانی را 
درذیل صفحا تآوردم؛ قرارشد برای آسان شدن‌کار چاپ واعر اب 
گذاری. آن‌را با خط خود پاکنویس‌کنم تا به‌همان صورت به‌چاپ 
پرسد» پس از پایان کار یکبار دیگر هس ابیات را به‌دقت مرور 
کردم و اصلاحات لازم انجام گر فت و مواردی را که به نحوی درآ نما 
اصلاح به‌عمل آمده‌بود» میان دوقلاب ۴× قرارگرفت» و بااین‌همه 


اغعار عر بی ٥‏ 


یقین دارم کارم خالی از سہو وخطا نیست. بدین‌جہت از اساتید 
بزرگوار و اصحاب نظر استدعا دارد با تذکر موارد خطا براین 
پنده منت نہندء در پایان از اساتید ارجمند و سروران گر امی 
آقایان سید جعم سجادی استاه دانشگاه تہران و محمدعلی نجاتی 
شاعر سخن‌سنج ومترجم والامقام وابوالقاسم حالت شاعر ونویسندۂ 
نامور که بزرگوارانه تشویقم فرمودند سپاسگزارم. 

مناه انی تپران, بپمن ۱۳۶۳- محمدگازرانی 
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بل ارچ ]رحس 
لت میت ال . یک وید 
مھ اي لیم من 
27 العف )ا امت ویر 9 


کر 
27 حب مسر 


رت رخ آمرت باستذاغ ما ام 
ف طاط نا متشلا( ملاع وا تخت ضر ره اا هی 
َا ی مسا رهش ا اتا اجب ENI‏ 
میک نمی الات الى ال 


تسه 


سک و و * و و مسر 7ھ 


۳۷*۳7 2 مارم لة مصطویة 
ارک بای املو رر E‏ لاب 
ا .0 ازع زادة 0 تی 


٦ 


د E‏ ۳ مر ا .ےھ ا2 ا 
- ما ۲ خت > غا اشام ار یب کرادت 


- افاگن۱ ۰ 4 س ما وکرعۃ رای طت نله مبان معن یراوشد ره 


وز رک رار ست 


۸ و نے 


02 کت کہ سے ِ 7 1 کی سض ےم ۔ 
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بت الک ماما لاف ببلالیه مان ابا 
و ِ 1 28 کب م 
تقلانه مد اسلام حم قو :ام الت ماک ساب 
07 7 
7 - ر گ5 2و 5 7 7 
ECE‏ واگ عترصارمیه عرص 
سس مس 
ا“ آهتتزی ٹم ۰ ۲ = کرد ۳ - دش منا لگ > قاب(صبوفت ٠‏ 
ی کي رم دھار یت ۰ کو یا طنی وید هی راد 


f. 1 ۰‏ ۰ ۱ 
۷ - اوہ ۰ ۸ - سامہ ورستم 


وو ۶ 


بسر 


e 


لشي مار فلیتی 


0+00+0 
لن اد 
5 1 > کے2 ۴ 
تع می ری 


۳ دک فا یک نا 


ات 


مال س0 


هوای رعشو لاد کک 
کا انان ارش تی 


(P۶ 


من الله ه وا ى 7 
ناک ابا 
2ھ 
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مو موی ادا کات راما 


امت په وللوه سك 


تدای وش 
از یلم شات 
1 ات و 

ویس وو للا وص ساد 
وان مم له لت دیا 
مرت له سمالي ۳ 
یلیل الا دواد 


میالم رجا 


در اک 
ا-جماهشة : ایزوها ۰ ۷- دلرارگ »سر ۰ ۳ -سکان ۰ و - دم یرہ من ررر . 


۵کس سان کردا گرا ۰ ہ_ 


٠‏ حح ضا ہت راز رواجم مارد سول 


لطر ۰ ۷ ای رن مل دیلرل د وو 
م۰ ۷-اورین حل حبار لی طا م(ناسعت ۸۰ - ال + ی الف رب ٠‏ 


ااب ایق ات۶ ا 


۱ 


صي ر ے 


٦‏ 7ب ریات 
پاات مه 
امش و سینت 
وان تال لامة طائ 


ر۱ رر 


فا رکا نال لالم رمالا لے 


سے سے جر نے 


ا 2 


انل اعم منطو 


سر قرو و انت ا 


1 ۱ سک و مر ک 
رگ 


سر ع : 
کے 
سے 


⁄ و 7 ا 
زت هلاک . ۳ حال وا ل کرد 5 ۵ - درا ییا واژ٤ٗ‏ متطلی 


گے مرو رخس ی بی گند ساب رازہ متطا یہ ان تھا روک حح اة 
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4 ۱ 
السہزری ر ری بت 


رد 


ا 
کات سا کال من 


ت محرد للوي ایام 


"۳ 
کہ عم 


ات رت تا 


ا 


از یی ی ییا 


- 


یلام 7 

0 اسان 7 تا یسك ای 
8 رال نو 

ایی دك اارکاته وانترار سا فیس لبا 


کرت 


ییاز 
و ۳ 
اراد الک مایا 3 


رک 


شک تل اما 


گی 


٤‏ الم مراب 
سل سک 


8سا 


ہی ہت 


کې 
ی“ سم 
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۱ 


۱ 


ا 


1 
کا س0090 0 0ب و 
لک ۱۱۰ - ران سرو ۰ ۱۲- سرع ۱۰لاس ۱۳۰ مرح 1۰ ۳ 


ر ا 2و یذ ۱ ۳3 
ا 
ف کس ک2 اک 


ئ ا 


و کی وات نی 
می سرا لصلاة کو 


وت سَلوٰق هه 8 رصبت 
نم لو لوا واه 


خی ىب١‏ 


مصلا یر پل مسرلا رل 
اې لر 
ما ران من 
بدکر الیو 971 
ی‪ھ”یئ 


رو ر گر 9 لا و 


بل‌ون حصریب الام صل 
OY‏ ہم 
ووی شور وش اتَقیابیا 


iS 


دنم ری ات مت تب 


شتت بیدا 
ردیل نی 
یط برع ری ایا 
وساد تیه حول ۱ تا 
لات اگنان 
يکي ین منانا 


لا ویر ۲ ۲ افو ۳ _۔ اذرهلین ۰ اٹ ومص‌ها. 


و 28 ۶ 
رال لاملا لب ا 


۱ ۱ 
کل خر ۱ 62 
سر التب لالب 
۶ی +ھ 
2 کے ی روا 
ارت رک رال که 


مو 


اتی اتش 


سا 


3 ۱ 1 
ات ین ی لب 
سس وه بس 


وو "۳ حویف کن و 
ایکا 
ت 1 
7 و ت ۹١‏ 
غا الان کان ڑا سا 


: 
مر و ۱ 
رن خرتیاضیوضها لها 


۰ ۳ 
۲ 2 ا و 
م1 و دس لان ایا 
سس 
۰ اس 


ھا 
سے سے رھ سے 
ر ٤ور‏ حم مر بد 4# ۱ 
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۸ 
وک صارلی لله الما 
اہ ia‏ 


2۲ 1 اما 


۱ - انا کیره ۲۰ رار ۳ - ان یش . 1ب ۰ لم .۵ زی ئصزت . 


ا شلش. ۷۔ فکمه . ۸ کم کہ ضا لصا ن على وزد . ۹ -گران زیی ۱ 


ار د ,۶ ا و 
۱ <| 4 ۱ ۱ 
اداوی ټی حت دا حا 
2 و رو 
و 7 ۱ 7 ۔ 
0 ات 


روه ر 


7 ا سل اع ایا 


عا 7 
بارت زدحتی رمن احره 
سو نے ہےر 2 مس ی ر 
ان ماحد 
؟ و هگ 
می 
۱و 


کچ ہت 
ر نے 
لف برس( ۳۷ : مہ 


۱- هشار ۲-بارکی رهنره ۰ 


€. 


e‏ ودر مات 
کب الا اهيا 
مکل لادا مالس 


سے و . ۱2 
و سس 


یا سا 


ی 
مه و ایا 
سک 
یٹلا 
ارتیم نهک تا 3 


اعای میا کڑا ۱ 


مدص لله العا اسل قلا 


فلس ترلی نا[ ونی 
ی تن مار ۳ 


اس رف 


اموت وای 1 و صبابة 


ال خیم مدکی 
اش ند 
تالایا ام 2۱ 2 
کم وال ۳ 
7۔8 
0 و 


۳۷ رد 1 


در 5 يی ص دام وبا مب 


عازن دع وا وم ال 


7۳ کات ایا 
7ه 

مارا و تمرف داعا 
بات یتم ان شانا- 


ا سر مر و 

سی رر اب رد .س 
00 ال 
1ک 2 ۱ ِ7 رك ر ۱ 
مد زا دی اززدالمہمن زادنا 


مک خر 
مت الو ضیح مالا 
۱ 


اشرو ۳ - فا نرکنتره > ۳ ارو نزار ۰ -امراران‌زا ۰ ۵ - مر ران 
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8 وان لاو سا لم ۰ ۷- لزه ۰ ین ۰ ۸ - سررمنم »ما وش ۰ 


مر 
۹- ہوا نت . ۰ع- رال . ۱۱ اگنن ۰ JY‏ - ما + امار 


ار ۱۴ -مزی گنر 


Ee 
27 چ- سے‎ 
کب را‎ 
رود و ر ۳۳ مک ۶ و۸ رانا‎ 
21 لت سرا تلبت زما]‎ 
عم 9 اس رس سے 27 7 کے راک‎ 
فرادی سیا هره انه رسای تا‎ 
کم رااان 0 لست راو لا ا‎ 
7 و لو‎ 
070 7 اشا رماو نجرا‎ 
شی ا‎ 5 
ابل ات وب انتظا ياق زایا‎ 
۳٘ك٘كٌْ۹ٗئ)‎ 0 07 


۱۳ 
تر ری دو رھ 2 
e‏ 


وی 11 ۶ - اد 
۰ 
Lz‏ 
2 
۵ سیل 
پت 
ج 


14 ۱ 

رو و ۳ ۲ سے 7 ۱۱ ۶ ا 
۱ 3 
۳ 7 سے سے 2 ۷ 0 2 ۱ : 
2 
را جج ےکچ وچ وش شس اک و 
3 0 0۳۳ 7 ۱ : 
۱ ہچ ag‏ ٤۔‏ ل 
ر ےہ 


نر 


N~ ۱ 


۰ و ۵ ۰ ۰ 7 ب ت سس 
۷ رل رر ۸م مناری با حرف _کرف نما ۔ لطر یم . ۳ ۳ اران کہ رک 


انتا 


با پچ یٹ 


ب7 


خحص > 
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لا ابا ماک کی ما اما 
سی ال ہز اصاحی کت 
اه مره ران کان ایا 
ایحا 
ان کات ضرق انت 

انتا مو اتی ترییازیا. 


ام نانبل ابا 


ر ګر ۱ 

ا مرت من دی عون 
¢ ۵ 

شرب اکتیای وال يْنانیا 


کے را ب سی م۱ 
فا تلان .فرع میا 


سے 
سے 


٦ ۱‏ ۰ ر : 2 : ۱ 08900 ٦‏ سو سر 
۱ - دست یما ور آب ۰ ۲ - با شمه ۰ افیف ری" صخ قول ماس ب تسوا( 


لپ 0 م 8 
۳ هو رصت ٤‏ - (رصان لبم ۰ - ابر ی دجم : دا رة ا ٠‏ 


۸- ادها ی ٠‏ 


۷ سام 


3 
ص و مت ہر ۱ CEE‏ ۳ یی م و ہے کی 
- متا رای - ایک ولا وا لسارمنل ما کنت‌صاریا 
ا 50 7 سے م ی 


۳ 2 
مسج" و ۳ ك سے 7 5 9 ۹ 2 
e 1۴‏ إلیع سی ل نلیا یما لا 
۱ ۱ 
عيرم ھ سک E‏ 7 


یہ 
2 
٤٤‏ 


سے 


فورح سانش مو یوی فیا طویا: ا کن ان 
سس مت دم ار ایا 
کل 
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۱ 
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پچ نا 


خر ۶ ر و سر ول ر عر 


دقولون ح مناج من مد ‪ 07۰ هه سا 


4 


2 , 7 زر ما 


۱ آداری خری ان من وس 0 الا مهار نت 

یط نف مش 
لان ا دی منه َال ىة 23 1-7784 تا 
رع جه هط کا رک یناک بنابنیا 
اک او لمت واه بض رال حشر انیا 
ات اترتا رای 


5 1 2 7 رن منز 7 ہے“ 
امه دارم اح من متا یب لا میا 


ا“ لشیم ۰ ۲= یع ۳۰ - دوستان ۰ ج - موه جس ۰ ۵ - مره ۰ )»شترا یآرزو. 


تر راد اروف مم رف 2 7 ۷ - دای ۰ 


۳0 


۱ 


تب 
Nem‏ 


۹ 
نات 


ی 


ی 2 ۶ .. ےھ ۲ 5 
یڑ ے یله ی 90 929و 
SIGS‏ 


ویر 9 و2 س 00 


انا غب هدام رعزرجره 
۱ ا پت 


- وم« ی یں ین 


سر صا 


At. 4‏ و شش کت و۱ 
سر انا 
, رل ے٭ص 
کم الس پل سجن بش لتر 
1 
ود یں ہے زی 9 
اس عبرم طاها باه 
راوه رک ار ۱۹۰ 
۳ 90 ۳ 2 
فلاف اسنا ویک اتل سال 
22ھ ۱ و 
تر ی اط ی] یں سر رہ ای 
٦‏ ۱ ۸ 
ہ کر کے کت 27 ا 
امط مز الع زان امد 


hE 
3 ۱ تر سے و ا ۳4 7 رو‎ 
اغام سماءا ےن مزن نه‎ 


٠ ر و‎ TE 
مه تبات عم طانابیا‎ 
رو !یہ ت ار ا‎ 
صد ود عو میا ا‎ 
7 1 2 و در‎ ۵ 7 
بقل یمان منه ايک تناما‎ 
7 ۱ 


م سے نک گم 
0207 


متا سام دا ملا 
٠9۴۳ ۱‏ 
مرا لاض ارام ت‌کا نانا 
واخ ی رو رل مان خلا نا 
Mh‏ ۱ ےہ ے 
فلامتعا می ال کا وال افا 
09 ما کس و یہی 
خلا الط خلیا رما میا 
AEM‏ حر یر سے 
سم بار وا 
سے او و او کیا 
وع چن ذط ار ی‌كان : 


6 ضر ری E‏ 
اناسام طوالتل یروا اا 


ی 9 


ت۱ 
دوہ ۲ = سرکواری ٠‏ ۳ گے جت . ماع٤‏ ع ۔ سین امڑڑھی ۰ ۵ - موی ای سرار 7ت٠‏ 


مم : ت ۱ ۱ 
ار ۲ ۷ -گللون ۹ روسو ۰ ۹ری ت . ۰ - وان سا رد ٩‏ 


مات 
کرم همطل 
2 و ی ۳ 

می‌چبه انم د ملیف 
۱ ۳ ی تن ای 1 
ِ سو رگ / ۱ , 1 
چاه قلبی ری فلولا اد 
ا ی اله انا 
اا اسل یرن م ادلی 
یدای 
سح مر اف تا رل 4ن 


زگ 
وان ترا 2 لسن تو 


ارس نله که 


(FF 


1 1۲ 
الع قلی»کان‌کان زانلا 


لا مالیا مایا 
یب .تالک فنع اميا 


0-۴ 
رعشم جنوک دالوا شمالا 
تلبت 97 
واک یار سول 


اھ 


: ۰ ۰۰ ہے 
۱- کشا نم ٠‏ ۳- ی : ۳ سب رف( فاگ . ٤‏ - وی » نرب ۰ ۵ - براکنره ۰ 


. بر ليم‎ ٦ 


۷- ط٤س‏ ره رراه .ما رات 


۰ ۸۔ رق مل شس٠‏ ۾ مت 


۱ ۷ 
۶ ف ن CCV‏ سو ر 2۳۳ ١‏ سیت 
23 2 و ۱ 1 94 ۰ 1 ۱ 


نمی فا تي .مت زی ال لارا 
ا رداق لٹ 2 وکا رای 
۱ 
بی فراری یاوه خی تارق علر لمت نا 
7 دی یدارم قل لتاق ا اوا 
لی هواه سط روک او ہم اعا 
e‏ ...میک الوا 
22۳ تا اء رصا رطا غلا 
۱ وا سرا را کےا یللزی نک ونان 
7ص0 
نات رنضاحال ...رصح له منیا 
لام تل لھا کی لِم لابا ال مایا 


۰ ۲ دورد‎ -٤ قصد »کر روعتلی ۲۰۰ مرک روسان ۰ق نە .۳ _ اش سوا‎ - ١ 


۲ 7 وت م 
ےنس ورد ٤‏ دنور ۷۰ - ولاه فرش : را رم ضط رم ۰ ۸- سفن تم 94 


۱ e 


رک ادن متیمنا 
ان کان مسا لصا اب 
7 رال 
علوسرتا اا الرس ول ا ورو 
: ےک 
لا ای وا الوا 
۶+ مزیل»» ۳ وللاره زاربالیی 
:9 ین 
EA EAS OD 0‏ 
وان علا لس لولار ے 
س و ۱ -ہص انا | 4 
مقدفانانسناء الزمانسوٹ 
7 وو سی ۳ سے 2 
عا ام بالانفاق ولم د 
کات ایکا نالل نة سا 
دیا ناس نار مه 


کم وت 


ی 


FA 


ہے 


بات رضم لای ونن ائا 
ره مق رف رشان عا 
اعوا عوزری من ایی 
یه نی با رت 
کان ملس سار ا 
اگ له لا تارا 
7 
ا کان یط زا ان 
71 نالظام۔ رسلا 
ہبی 
ہس 


| - با ۱ ی ۲2 ۰ سس  *‏ مه ۰ 
۽ سود ۳- مرداگھئ ۰ لرا بای ا یئن ۰ ۳- مرا رارق وراش رد را ر 


ر.- 


کم وم 


لاح ون ما شی 
کہ ےِ ۱ 26 
مرا مدت یں یا میدن 
م 2 ۳ 2 
7 و و ہس 2 
یم بالا 
سا 0 ا 


تک 


ره 07 ا Jy‏ 


۱ 
را 7 سے ۱ ۶ ر 


رو عم ام 9 هر و 


سباحبه لد 
ولا TE‏ 

ا از ارک 
ناشور لا 
با تار 


صیں بی 
2ھ ۱ 


۴۹ 


ٰ برع روان وزیا 


70 یا 
شا یم ساٹ ۱ 
مره لارا 
ار ما 
ياص و وقی تیا 
2-08 هت نا 


لالا یسِک ات 3 


0ہ کڈ مم ۱ 
بی داري ون تسه ت ینیا۔ 


۱ م ۱ زو 2 ۱ 
ia‏ 3 مر اذا 
می 


لام سای ایا 
یں ای ی ۱ 


+ وم ف ك ۱ ۱ 1 
=١‏ ایاصلہ . ۲- طالب . ٣‏ ج ےکر ۲ دهم ٤‏ ۔ سک مگ .۵ - رک ۰ “ رگم رگم 


زثرت ۰ ۷- خالم‌عزاره ۰ پل تہ 


او 


حر ۹ ر- 


۳ مر ص 
۳ لشجمن ملأی‌حقهتی 
عو ہی ۲ ۲ 


رما نبا ریس 
تسا 
شوب 


تین ییا 


ا ۱9 


ولو جار وبا 


وا ماوقا تن 
یز تل 


رضیت ابر 


2 موس 7 ہا 


TE 


CA. 


۱ ا‎ 0٤0 
یی ناک انان فاا‎ 


یک من ھا 
ولزعشت اس ما 
شش یلام مزا 


۱-۱صرل ۲۰ رھ ھا راصو لہ شا کک ظا لصو ن کیم . ك۳ -مرده ی ترو 


ر7 
۵ - اہ 


ج٤‏ گار ہ کر نس 


۹- کر رصا ه :شر وا ۱ 


- خ وک ۰ ر ۷ - رشان وحن کنر ۰ 


رر سے 


ان ا او E‏ 
۳807ء 
نامک نامرا 7 و ال 
حط این فا , وناده 
تر ی ای 
27 اطا ادنو اعت 
تنک کم الله فی معز یگ 
کک لیا ہا 
اه یا ات مک 


شیب ا 


اس تو 


ف و کے 


مرو م۱۰ 2 ۳ 


> ۱ 


۸ 


دی مع الد ۳ 0 


س و ۱ یر سے 
وج فرادی ی مس عا سا 
۲ 


عانقا ماکان تین 


EEE 


۱ ےر ر 


7ء2 او وزیا 
مر 
رش ناما وللا 

لد ۱ مو الآغا نا 
از پت 
۳ھ راا 
0220 درل ۳212ی 


ام لاق وا ادا 


a 7 7‏ ہ۶ ر۷ 
ورک تس سو ۲ می 2ل ۰ ۳ - )خرف ؛ثصر . و - رو . 8ا نزاوت 


کیا ۷= خا نر٤‏ ۰ ۸- دمم ۹۰- ا خم رور وود ۰ ۷۰ عا ۱۱۰ کرک ران ۔ 


۳ ۔رارگہ 


۵۷۳ 


و مب 
مت ی 
ره ماد 


5 تلاا ت ل 
لا لامك 


دلو 3 ما مالک 
کہ 5 
۲ یا رآ اک 


۳ نوارب 
انتا نان 


ا 
وف به 7 عنیفا مَطاہیٰا۔ 


ئئ ايد الا 
ae‏ مال یا 
کے ام 2 


٤ 
ا تخب سح جو‎ 
تمازارن والله ال المَاد نا‎ 


۷ 
و ۳۳ 9 ر و 
اقول لری‌خاشتا: زدکیایا 
0 و 
وال بوصلا ت نراشا 
بن اتا م ابال ریا 
سی ۶ 
کې عة ادا انا 


EE ونکت‎ 


۱ سس ۲- ری فران. ۳- دار ص از ۱ 


۵ - فا ی رکا سے . ران . ° V‏ 0222 ارو ۸( شا . ۰ح ہ. ۱۰ 


ن ۷ 4 - نها رات . ۲- ولره مث ۰ 


ر . ےن ھوچ 2 


کی لسن ندرا ی تا 


و ما اک ۴ ۳ یکدنا 
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کے سے رح ہے 7 ۳۷ آ ‏ 
وط رو الله اللعِ ناا 
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9 ۱ ۳ ۹ کان 
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امْقَنک الله کا شی 

/ 
ہے ر 


یت توت ۲ 


خی 


7ر مور 

لان احوالک مشسلورۃ 
ا 00 2 7 ۱ 
ابم کن ںای 
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OTA TS pT 
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مد یلیل 


ا 
لاف با“ 
تک مدع لا لال 
ات السا رال 
اك الم مل 
و 2 
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چناجا رتم که ی ات مرف 
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فی لن ملاع کانه 


و اللا شی :واو ا 


0ھ 


ومن راب اق 
۳ 


یکی لام ریت 
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ر لاھ فا طارطی 
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نمتب لا مزع 
سا رس 
ان مہ ورو مر ودای 


لات 


اا کیو ی 


۱ 7 ۸ ۱ 
ار ۰ اف 


۸٣‏ طس 


کور و وہ ہز 


اک مات مات 


> 


اق اع الب 
1 وین ماما من حم المارہ 


وول ر 


اس 


a 


0-8 حش مارا یا ھا ئا 


٣‏ : ا انا جانا 


۱ 2 ۱ ۱ 7 ھت ٢‏ 
ا۔ ارگ یر ۳۷ - نرح راان . و PEN‏ یرٹ 


۷۰ - فیا گنا ۸۰ - لز ر رک لاص ۰ 


لے سو 


و مر و 


لام 2 


سر 


منیی 


اا حل ھی طط شاه 

اب درد بلاک 
1 رم 

رو شید 


۳1 ۳ ون تا 
ارت خر ٹا 
ارتا رصل الوم س6 


ام هخا 


رمع ناما 
2-7 
ی ما ا 

2ھب 
1 تن 
حنمن مل بلا ا 
نان 
اموک و حرف سل 


ی 


ال سا ا 


7 7 بت و سس ۱ گے 
ا- در درون و کا ردارهشړه . ۲ -ر گر دنہ ۰ ڑا م س زد ۰ ۳ 09 


ھ7 > ر ٠‏ 
ان سم دنه ۰ سام نامعن جم | طلا ل رطلول مھا رخ بت کے لال رال روخ 


وت 


ے امه موی وم 


: 
ور اوت م 

لا زفرق .کی کبای 

چک ابر وت 

ج ص 

ھا Ue‏ ض6 

OE‏ و 


رن3 


اک و ہا 


وات 


نک ر ۶ ۱5 


رمان 


9 

7ى ۱ + ایکا بای 
لات ور 
یاج یرم اتود 


میا میت 


یی 


e 1۳ 


3 


e 2 


783207 لور سب 


جز ن کنی ی 5 لت 


2ء 


یف وی 


۱ - را ھک بب در وازه مہ رمنتم پر . ۲- احا یک . ۳- وگن ۰ 1- 


دشر سلب ب کر طا ل گت ۰ - رز ور انم رب 


۔ کے 2 


ورجح اد رن تی 
جناوگ ومد E‏ 
وس لس لسن لطف 

ان تن 
تما ساب 


2 عقي 


CVT 


ھ۶2 


کی ب 


دس 


مسب اس کت 


وله مسرا لد سل 


و ۱ م کا ۔ 2 م٠‏ پوپ و 
"۳" وا 2 تمظان 


ما اد 


ات کات 


۱ ر مھ حور ٦‏ 


۳ تن ی 5 
اتکار یبیج 


ر 


رہ رکے 


ارم ےہ 


سرت ےر 


دمه می کل لان 
۳ همق رد وج ان 


9" 


لاسْیبَ رنه ظز ی سان 
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مره اا € 
وحیصبابی اق محق لاٹ وم تاد 
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وا رجو یا نی عن 3یب آزرژ وصتره الله ا مرم ر +8 ےجی 
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۱ ۳ 


ا _ ۱2۸۱۱ 


کی تیلب الکن و ٠‏ کت 
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گنت کیب یی مات 
ماک 2 له کم مه ینام 
تا ت EET‏ 
به ال بره مل و وب کاک دد 
یهام تغل ترک رها ری 


١۔باء ٣‏ ۔ کر 7 


4 0 4 ر4 ص ر س٥‏ : 
۲ تیه ینعی ٠‏ جے رنج ی ه سم وس :کا نا - ون 
حت آم کہا ھا ء صلی تر ہزم یر . ۷- ان ن ۰ عق مم . 


تہ 


ETE راد‎ 6 e 
نا کات لات ا دار اط اما تب رام‎ 
/)ھی۳هءھءءءٔك٣ك6" به سمل ۳1 شا تماق 2ء‎ 
۱ مار بل الان وتو ماما‎ 

وله زمر له ررحه 
ری کر ینک یلک می‌ویدانن بدارهراک 
ارف مر ین زا کرک 
7 رت 
بای ربیب انا لم اجل 2 
تاکز تاد م21 
این اي مرا م رک 
۳ ای تن تا اط تم زملاک 


غہ سس 
4 ت ح 


-١‏ ہفلمز » دورازازنر ۲۰ ارناروا ۰ ۳ سطراسونا ٤ ٠‏ وزات مروز ن - افر 


۰ مم ۰ہ-طل ر جات ام اص سا مر مان ہیا د رچ ت‎ ۱۰ ٠ میا‎ -٦ 


4- اميس یت یا ای 7 


CAC 


وله یں سر لله س 
۳۴ 


نان ت۳ ء7 
AR‏ تاب ادا راء لن الله ,اة 
لک ضا 0م ابا ی سات باه 
و مل کان کروی سار اتی۔ ۶ 
حں ٹا با سان : IE‏ ی الط روت - 
زنک کول کہا رز غاا 
وله تراه ریه 
انل مما لا سن نا لیحار 
"0۷9۳21831٦‏ ال 
کم طُوللعتب بالف اق 
مه میتی یلام لماع ار 


۱- بان . ۳۰ کرو ور مرو وی ۳۰ یرٹ ٢ ٠.‏ 
4 - دلران کی ۰ هکم مدر تہ فرع مزر فلات شه روہ سا ۰ ۔ تارتن 


۷ 


` وروت ور iron plr‏ سیت 


۵ 
ا ره تک سای ونان 


سین مروت ا سیت تع یللذار 
اوکّت 7 رر واد 
اف مک نکی ایت اقک یبا 

مت ما 10 ارح تار 
مرن یبا ال 

ES‏ اال کا ان 
باه کب اه کت قبلى, 

[ی] مراک و مکی مر 
طالې سک مراک دی تیه الجوی 

لا اضطباس نام نارف کار 


١ب‏ ہردگ رہہ 27 ناندع مک رگ ورام ۲- بُارلےاںن ء لوگ ناه TE‏ 


د ۔ ظا ہل مان ہت ٦‏ - درل دس آ دهاز لا لوی ین یم مت ۰ ۷ - ام تک رن و 


جات با میا ی ریم ۰ ۸ سار خلا ۰ 


6۰۶ 


ارلا انوا کته فا 


وی وس سای السنامین باب حا ہا 
۳ 
سک و 1 
پالم ہن رام ما ابذے مین در 


اس ماوق راودا 
طف دابا حرا لبلا رسال 
شتام حارم نک[ مار ۲٦‏ 


وله مد رالله روحه 
۱ 6 ۳ کے اا کے 
رترت رم ترس کہ کر ا 


و ۸ و #ر 


تیان رل الفا ل یلا۱ ش2 د 
۱ وله رار الله ررحه 
اللہ رشان نگ ما رڈ ناوک واقله‌شینا 


4 - قط الل درا ز۸ا تماق ها ہہ ورن له ری رم 


لے 
عن یوی تکاس اد 


ہے با رہ 023 
انی والله من بد 


کر مر و 


لت لت روم مت 2 


دزت تناما 

عبر یار مک نامیا 
زا لصا وال 
ضحت د لام فپ 
سا 
ص221 


ند 


اب عانعن 


وله قربرل رالد ررحه 


ملأ ې نی وكا لسن 


رد اضعا 
ای ۳ ان می 
مارب نامیا 
یی نا ای 
يلا کلام 


- و باعل شب چت ضرت شرت ول میت . ۲- ینت تام ۰ ر 
الف ضیح یکن ائر ٤‏ و ۔ مو انی عیرست ١ھ‏ وف مر ہے 


بر کنا ی بتک مقر ول وام سم ار ل کو نر ضیہ. 


۹ 5 


(4A 


ئل لت الاب سول اس ۶ 
تابنج رشان ابن رشاو سلام 
ناس تمالع میں اسان ای مثای 
دز ی ات لاء لالام 
لی مال گا لب خاش خبرللانام- 
و لد رس الله ررحه 
کان کا ا aE‏ رز ان خلا 
الى بج من هال سورب ۳۹ 
وان نک هرا ام لیم بلا 
کر لال 2ا a‏ 
ون رن اش من امد ر کلاانک مالكل 
راسسستی ۰ ۷س مہ دہ : طہیعت فی٠‏ ۳ دیا ری شدہہ لی گرم ۰ و 


ما سنہ ےن میرانا ٠‏ -طاصن . 


63 


و له زرل لاہ رریحه ۱ ۱ 
مس کی ۱ ٣ی‏ و ۱ ےی پ2 1 0 ۰ 
کر کک تایان لار انات نان 
3 


7 ا ےےل ہے ا ای اھ سے 
می سا سی سج عَلإِ لان والدما ی 
مر 2 7 ۱ 


7 ۱2 = 2 7 س 7 
7و TIT‏ > ۹۹ 
یلد خناابالی نیما لاهامی لاد ی 
تپ ۹ 
ر سے کت ک0 7 ی ع۱١‏ و ع١‏ 
سې لاٹ . سلافالشّائٰ رسای 
الا کت ےك ۱ 
کا و و O‏ 2 ۸ وو ۳ ھ١٦‏ ۹ 
ار ای صر ر رات دمطلوم الان 
وله نرف لله سك 
۳ 
کے ات سو یت و کہ سے رو u2‏ 
اغطای السای‌صوعا فالخ من عار فطنوایه ال ان 
۱ 9 1 1 دک 


او 
7ر وس ےہ وو ۱ 


۱ ب مت مسا وې ع ون ف و ےو ب راصح 
باثونه مره ا لے ادیعت ف دس لال 
> و رے یو ون ۱ ۳ ۳ 7 3 ہے ص 
ضف تاور دای تشه فرت الا افو الاس 
۱ وله‌ترس له زوحه 
27 ج ره ۶ شر ۳ : 4 


وہ ی 7 = مه و 
۱اطات قران بجع هی ۰ ۲- مرمن راز ما یی عور.۔ ۳- دون ما رگد ۰ و عم غا :زنک ]روط 


تا ور ۰ : ہے ویر ۰ 
وه جار مال زارد ۵ ماد :احملا یی . را میک ن دور . مس نزد 6 ن . - دور 1 


- کن ۱ 1( 71 f.‏ 3 می ê‏ سك رہ ۳ 
ن ا ارم رر ۰ ۱۰۱۲ رد ۰ ۱۳- دروت کلب ۰ ۱ - ترگ ۰ ۱۵- مو مر 


رم 
۰ 7 5۱/02 یں 


۲ 


3.٠ 

ات مکی تا ٰ طعت صا اہ ا 0 

ااا تراد مرت "رر 
ای بل ای یی اک 
OEE‏ رز تاه هَل 6 
ای بقل لاه ملد می راہ 
۰ 9 ا و ا : و 
07 میت ادنیل ریا ھا رو وم سن لاک 

اب باحاجه وتام ہی کال اتا 

وله ان اد روحہد 


نز مخت یم عنام 7 


عَلیٰ رعلا 2 
رل کج سل و کا لس 
لیک مک اد یک اگم یی 
ا - کہ » رہ گم ۰ گر .۴ ارت . 8 گرا » راع > “س ٦٠‏ خاک ٠‏ 


۷۔ خلا ہہت ہ۔ 4 ۹- حم . > ۰ رن ررر ره ٠‏ ادا ےی دہ ہے 


۸۔ 
اہم : مد ۰ 


4 


س 


EAE 


۵.1 
سے رک ١ے‏ و سا .2 
آمرعلیاخیار نی طوی 


متام مات دا با 


وله قل سل آزد روحه 


ال و دی یت زاوی 
ی ۴ 


رمه تلو اة یی 


e 
نار ریما‎ 


۳ سای شاهرت ره لیا 
ا سالات چ سحاو 
با مان ۳2 ۳ 
ٹا 
اي د 
کلام عبلات دیش کی 


م 
ایو اوردم , ۴ ا ت مبلا طاء ماس راطرا کے .مج ول ئا سب 


4 سا نگربمشان یز ۰ ۵ = ام زان .»نله ۰ ۷ شوه 7۰ کلم ۰ 


۸- بے » 


2۰۲ 


7 7 صصہ ١٠‏ ۱ مد ون ۳ و با 
۰,) فی بامسرَلِساعَة ا ناف عینی تل طح رتا 


سح سے 4 
۶ ہے کے یر صا یں“ ۳ ۱ 7ئ ع ر y9‏ کہ 4 J‏ ۰ ۰ 
سی حد میں حسیة خر انار یب اری 


الالىحتالبة مه سنه فرت کا عمد 27 عاد 

لق سرَداظرات مه صن اسر اکت ان ستوایی 

ا ماف مرقا کی مایت وی کرای ال رم 

کا اب ود مل قب حراٍا لت للا یبای 
وله فلس الله روحه 

مک نارای ...عیاض انیا سای 

لا ماع تماما یا مخلنت با سایق غاد 


ے که ہے سم و 


ماه وال . ]عاوتمابالرضیتادی. 


وه مد س الله رورحه 
مر و ۱ 7پ ا در 
ماص نت تاش ور نت خلنی ها بای 


۹ 75 


توبن کت هة ویاکنت او عبادی- 


2۱ ) زرا طرالنا دک جت طظ٢‏ حل رمد فده ٠‏ درس مایا 1 اه کہ ٢‏ رھم مت 
بردن ان لے 2 ۳ ر سح کہ 


ەگروت :و - عم نراتم ۰ منم 


۵-٠ 


9 “ا ۱۳ ۳ 7ئ“ ۸ م. بو" ۳ 
ار نیا لابقا على مشت سے ہہ ہے 
لو لفلا ق دا لح ۱ 


م7 وت وہ ی و 4ے در اھ 
رل سارت لاک اه امبرف ال تن قاری 
وله درس زره روحه 


7۹ غ2 7 اڈ چان مر ۱ فانک عبر الغلاو 
۱ 2 ۱ 1پ 7 ۴ 

وماکان مکی ئن کان ك ی فح غلی .اضر 
و کا 0 ت او 

درک رانا 5 ۹ و کل نیت 1 0 


وله ملس له روحه 
ر 0 ی ر مش و ۱ 


شا عنام نهک _ کل اله چام شارام 
O‏ کے SE EL FN E‏ 


۱ 
7 کش یا مو ی ان ےا Jel.‏ 
7 رپ 7 ی ۽" ے2 
وله نب کل مرم وکل روعرله شم رکز ما وله ملا 
7 £ 2 
۲ 
مریگ م و گے 


7 
SNA Ae,‏ تل کر و رل طعا ء 
وک له و سات وک وزدرله فرت دکلس له ۲ 


پت 


۱- فعل عد یمرن رز ا الا ره ۲۰ - ررش گیا وس SOE‏ سم راب 


رو 7 سے مم کم 9۶ 5 


وک دز له .0" 
230 


رر و شم وکام 2+7 
کر له نم کلم ور و 


A.€ 


۳ 7 ۳7 


هه کلام 


تن 27ر و و | 


رو رک 
مرو را ۳ ہی ا تین سرع ذم 
ولد تدسرل نله ررحه 


۳ 
۷۳ سر 


ا ! رگ ہے 
سی 
لام مد نا لے 


شم لاس مدای ۳ 
انا نيالنآ 
نت سو 
اصبرا مزر تا 
لیاف 
اکن الا )سر 
اسح عم یتسین 


۶% ګ 


اود ساوح الم آنا 


۱ مس تزا 


سس 
اد ترون ۳۰ - نم وسرطرد رن نما ی لر + وط نوا برد ۳۰ - فا گرم رہم 


رکش ۰ )۔بوزہ یم لا مرگ رفن ۰ 8 - رارت مزر رو رز نرہ کے ۰ )اس 


an: 


a 


e 


اي 7 


سے ء سم 
f‏ 


ر 


>> وه اب ا 


7 - 9 ینماان 
ایلیا اد الناسر گنا مان 


کرک ات لن 


افا اما لتا انا 


وله کرس اللہ روحه 


و 


٣ 
ی۷۶۰‎ 7 
SS 7 
۱ ور ا ا ا‎ 7 7 2.0. 7 
ویو میت کف ررم ان تا له الا‎ 
۳ |: سک | ۳ ا ر ک>‎ 
+0 
۷ ئ099‎ 599.017 
لېس ال ی ام لی یم‎ 
۱ ١ 95 9 ے‎ 2 
ان ۳۹ افو ابی ماب ول تی‎ 
اک ا 2 ر رر + ام مرا‎ 
خاشا ا0 کب‎ 
وله ملس الله رود‎ 
0-مصلعضسفالیت رارر» فاط ر السا یکایند لوټ ۰ ۴ زر زار‎ 
. ضرفہ‎ ٤ . یی اسی‎ - ۳ 


دراي 1 خُر 7 به صمرالله ام 
مره مک ایا و مزال ی دیب مت الاتار با ىچى 
وله 7 مسق 
اتالسلامة من انتا اک لات مل ج انات وا ددرا 
لامر چیا حلع را من اع دو ہا 
e‏ تنک دک هن یا 
من باد وای ارا مشود بای اس یا 
کلا کن ازی ی رانا کن سا اھا ول ادرا 
“)0۹ 
ا ك مع مر فى با .ییا 


7 ۳ مر رٹ : 9 
0-1۴ کے N e‏ 
۾ 
و 
2 و 4 ہمہ دوم 
سناد رت تایبا مشاه ج 
5 
با 
روش مگ ررعنری ۰ ۲ شتا ۰ ٣‏ کی لز دل برهي رارر ۰ رس خاری راہ 


رل ك :او وان . می sel‏ ما رہ ہا ۱ 
عبت ؛اولم ران كگی میں٦‏ : راخب رن زز انر رانا ا ری رگ 


۵.۷ 
وله ین سا اه زروه 


07 20 
لئ مر بو وال وکا اعلی رز ام فاٹ 
۲ وله قتوں الله مس 
انیم ی ب لااش کا وا مایا 
اکا الو ان یا ال ا اما 

وله خرس الله سّغ ۱ 
دع هب با ی بط سامت الم 
ماکان ان امه وپ نی 


کے 


و نے ند ہ٦‏ کو سی َ 
من کا سی )حسںن ۰ حتی مر ال نا 2 کے 5 
گر مے۔ 
۳ 3 

وه ولس الله روحه 

وم سود ۶و و و سم 1 
مت از دو 7 7 
دج 

۱ ۲ ۱ وی ۳ سےا م رو 7 
ولام ا ہی رب خد مم کش چ لمعل ج 
و سس سس سس سس رتسگ تک 5۱ 


درکیم 


وہ ۰ ۳- - مرت ری :. ۳ پسید پوس شی ین 


زو گنر - * گر ولرد ٠‏ ارک رومت سمل برزد ۰ ۵ = اک مت روز . ۰ گا رواپ 


٦ 


سا و ےک . ۵ وہ 
نامرد شارترف‌خه فلس 


مالی سوا ۹ 


گا ر 


روم کاڈ 
یرب خر 
7 6 ۳ 

7 2 5 

رالناس ی نچا 


۵۰۸ 


ایس ۳ 

ات اپ 
رک پھر 
0۳ الہ( 

دی جرارا لوی SE‏ الال :نزو 

وله کل وخا و تاد 
جح 

۳ وال‎ HE 


و 


برا نجیر بالل د ال 


مر و 2 ۳۹۹۹ 


حور مللعلنا 6 سال 


۱ - میاه ہلاگ دونش مان ۰ ۲ - مض مرت ۳۰۔ب ۳۷ ور موہ رسا . و ٹس 


۵ - دز هزم ارہ کر ا مساق ری ب لطن ی۸ :۱ کیہ ۰ سے 


س فرص ور ۱ ۹ھ سر میں 


خا ام تج خلل لیم انار یی ال 

یی .2 

تس مر ۳" 2 تاج دی 7 
کات شع ایا ی ور 20 ب وم کات مار الا وه لب 


ض من 
ور ر ره مک و سپ eT ET‏ 
ماقراو سن نک 
سے سے ۳۳ یو ض‫ ۰ ٠‏ سے سر ې ص ۱ 


وله یرس الله سق 
کے مر و ص و ےگ را کے وم ط7 
ااانا اب گت سیت 1 
۱ ہو i‏ | 
وس ۱ الله ای 
سے مہ درد رر ۹ 
یر لدماژه لسع ہہ تو 


برقع ات EE‏ 
قاس ره سل یی وم ام 
اران است . تا له نامب رت ار زپ 


A.٠ 
3 رو د دش روف رو ضا ست ۰ ۴ سر رو سا‎ 
م رہ ۵ - ہم با ہیک مانن ۷۳ — مار رپ‎ ٠ ر سب رد ام دراه لن‎ 


-١‏ صاحی د لر > واه سب 


یھ 


۱ ۲ ی وه 7 
وله ترس الله سن e‏ د وړال رر رذح الھور 


ا لت ا منیا الله ما ایض را اس علوالعقل 


ر7 "۰ 2 ار 
7 م و وص ر )دہ 
بل کہا خط رات من اہ سوم بالعتل هتال 
2 
۱ او تا 


ارام را انام شک چٹ عمو مور الادساوی ح4 


وله رس | دزد زوه 
سے ان ۱ رر م2 یھ سی 2 کن 2 
و_عق لای سارک کی انل ی امم سا مرا می 


کے ی و گے 
نک این مل ینتا رک مع مااع نم 
2د مص ر ۳ 2 رم 


ف ارس حتعومد زرعت ال باقن » مرا س م 


ور 9 رر مب وف 1 2 9ے وی ہے ہو زغ اا تح 
۳ ناف ان کات نی سم وکات یہ 
١‏ 2 ۱ 
ا و جو سے 7 صر سے 
وله رس ززه سم 


نامیتی نا اس ای لمع ناملا 


ا یل ی #9 
یبای یرت فمن نبساتِ ظاهی شلا 
1 ۳ - ررعال انیت ۰ ام زگرد : واه مامت 


۳- خر : درا ررش بر ردارن خر همست . 4 سک مو قد ه حفہ 


۷۹ھ 
وله کرس الله مق 
۳ م 27 بت ۱ 9 1 272 7 وھ 
مزایک‌مرمامیت تال امام رد سئاسی ما سد 
۳ ۱ مج رم ۱ ص75۶۱ و 2 وا 
مل ری ماود ین نا فام اص ای اسنا 
وله قد رل لله و 
و“ ھ0۸ 02 
و سس ۰ 907 0407 
اہی کالم دا لزی انف علج ما کان حصا سه 
تے 7 با + و چم و لو ره ي 
تایه َال نامء تلع 
ی 1ى ۔ سس ۹ ۸ ص رز 4 ۲ مم نے 
لان الم اق ماجا رن طلا تاه عن له ول 
وله قرس الله روحه 
1 
م و شس گج ۱ رن و9 ل 
و و کہ ار جن و و ہف را و 4 سے مس ٩‏ 
وت اح کا رارق تمق الملتدالله هد بور یا 
1 ۱ رن 
و رح صےم ١‏ سے ےی طلا 
ان شتو خفضع ر ناع رپ اط ال لمل فارتصر رکا 
ولهقرس الله سم 
وچ ۲۷ 7 ور 9 a‏ ۱ ہے کا 
اصاخ اما الم ماعةايہ خض ناح واچ ينی وده 


۱ کش شیع وین سرت مرن ره نفد سا ور نی حطر ی اعت ۰ 


تانح[ چ ایی سا وان تا نت 9-7 
الزکر‌صار 0-1 ابه لس مرن و 
ان حح ما زا من کرام کنایه 1 "۰ 
بالل ئة احبا ليه و 

مناخ اصغیریں ی مصنفه ومنشد منیاج ن مدا لی تات الله عليه 
ترب ضوح وجل ابواما عة له ما و غزله ولوالد یھ ولن رعا عا هل 
التسیح ولجمیاللسایین وفرع من صف يوئ الثلٹاء الرالج والعشرت من 
اللہ البارک رمضان عى میامنه سنة ست ولان وسبعاه فی _ 
صرفیابا دخدا نار جل لق ساکیپا ( منین ال بر؟ اسنا رمتنمین بفضله یی 
اعد وا من لله الد وا والشلرة لیب + خی رخلته عنم واه 


ظاصل وبا نا وبنمته تم الصالعات ۰ 


فہرست آثار منتشر شدة :ولف این کتاب 


۱ تاریخ سمنان: چاپ اول آن در اردیبہشت سال ۱ ۱ خورشیدی و چاپ دوم 
در اسمند سال ۱۳۹۲ خورشیدی در ۷۷۸ صفحه په تطع وزیری در تہران چاپ و 
منتشر شده است. ۱ 

5 تاریخ قومس (کومش) : مشتمل بر وقایع تاریضی و اوضاع جفرافیاشی. 
سیاسیء اجتماعی. تحقیقات باستان‌شناسی و شرح احوال رجال و معاریف: سمنان, 
دامفان» شاهرود. بسطام ؛ خرقان» جندق» سنگسس» شہمیرزاد و نقاط تابعه آنا که 
در فر‌وردین سال ۱۳۶۶ خورشیدی ۳ تمپر ان چاپ و منتشس شده و چاپ دوم آن در 
سال ۱۳۷۱۳ از طرف انتشارات آفتاب حقیقت در تہران منتشس شده است. 

کے تاریح نہضتہای ملی ایران: (در چہار مجلد) جلد اول این تألیف زیر عنوان 
(از حمله تازیان تا ظبور صفاریان) در اسفند سال ۱۳۶۸ خضورشیدی در ٦٦٦‏ 
صفحه به قطع وزیری توسط شر کت سہامی چاپ و انتشارات کتب ایران (علیاکبی 
علمی) در تہران چاپ و منتشس شده است. ۱ 

-٤‏ تاریخ نہضتہای ملی ایران: (از سوك یعقوب ليث تا سقوط عباسیان) که 
در اسفند سال ۱۳۹۶ خورشیدی در ۱۱۸ صفحه به قطع وزیری از طرف بنیاد 
نیکو کاری نوریانی در تہران طبع و نش شده است . چاپ دوم آن در سال ۱۳۷۱۳ 
خورشیدی ازطرف انتشارات آفتاب‌حقیقت منتش‌شده‌است. جلدسوم (از بید ادمفولان‌تا 
اوج حکومت صفقویان). جلد چہارم (از آغاز نفوذ اروپائیان تا انتلاب مشروطیت) 
در دست تاآالیف. 


٥‏ اعتقادو دلبستگی عمیق ایرانیان یەآیین کین ملی: سس سال ۱۳۹۰خورشیدی 


۵۴ 

٦‏ نگین سخن شامل شیواترین آثار منظوم ادبیات فارسی از قرن چپارم هجری 

تا عص حاضی (در پنج مجلد) جلد اول در فروردین سال ۱۳۵۰ خورشیدی در ۵۲٩‏ 
صفحه به قطع وزیری و جلد دوم در اردیبہشت سال ۱۳۵۶ خورشیدی در ۶ 1۵"صفحه 
به قطع وزیری و جلد سوم در نہں سال ۱۳۵۸ خورشیدی در ۵۵۵ صفحه به قطع 
وزیری از طرف شر کت سہامی چاپ و انتشارات کتب ایران (علی‌اکبر علمی) در 
تہران چاپ و منتشس شده است. جلد چپارم در ۵۱۰ صفحه به قطع وزیری در آبان 
سال ۱۳۷۱۲ خورشیدی از طرف انتشارات آفتاپ در تمپران چاپ و منتشی شده است 


جلد پنجم (زیں چاپ). 


۷- تاریخ نہضتہای فکری ایرانیان: (در ٦‏ مجلد) جلد اول این تألیف زیر عنوان 
(از زرتشت تا رازی) در اسفند سال ۱۳۶۷ خضورشیدی و چاپ دوم در آذر سال 
٦‏ خورشیدی در ۲۰ صفحه به قطع وزیری از طرف شر کت مولفان و متر‌جمان 


ایران در تمپر‌ان چاپ و منتشر شده است. 


۸ تاریخ نہضتہای فکری ایرانیان: جلد دوم زیر عنوان: (از ظہور رودکی تا 
شمپادت سہروردی) در ۶۰ ٩‏ صفحه په قطع وزیری در آذر سال ۱۳۵۷ خو ر شیدی از 
طرف شر کت مولفان و مترجمان ایران در تمپران چاپ و منتشی شده است. 


۹- تاریخ نہضتہای فکری ایرانیان: (جلد سوم زیر عنوان (از مولوی تا جامی) 
در ۰« ۱۱ صفحه به قطع وزیری در بمپمن ۱۳۱ خو ر شیدی از طرف وکت مولفان 


و مترجمان ایران در تہران چاپ و منتشس شده است.. 


° تاریح نہضتہای فکری ایرائیان: جلد چہارم (از دشتکی تا نراقی) در دو 


بخش و ۱۶۰۰ صفحه در دست صحافی و انتشار. 


۱ اقبال شرق: شامل شرح احوال و آثار و افکار و بی‌گزیده‌ترین اشمار علامه 
محمد اقبال لاهوری که در ۲۸۸ صفحه بقطع وزیری در آبان سال ۱۳۵۷ خورشیدی 
از طرف انتشارات بنیاد نیکو کاری نوریانی در تمپی ان چاپ و منتشس شده است. 

۲- چہل مجلس شیخ علاء‌الدوله سمنانی» عارف بزرگ قن هفتم و هشتم 
هجری» تحریر امیر اقبال سیستانی که در اردیبہشت سال ۱۳۸ خورشیدی در ۲۰۲ 
صفحه به قطم وزیری از طرف شرکت موّلفان و مترجمان ایران در تپران چاپ و 
منتشس له | شاه 

۳ جنبش زیدیه در ایران: که‌در آذر سال ۱۳۵۹ خورشیدی ازطرف انتشارات 
آزاداندیشان در تہران طبع و منتش شده است. چاپ دوم آن توسط انتشارات فلسفه 
درا ۱۴۳۹۳ دز یران نشی ئوہ ست 

٤‏ قیام سربداران (داستان واقعۂ باشتین) کەدر شہریور سال ۱۳۵۹خورشیدی 
از طرف انتشارات همگام در تہران چاپ و منتش تردیده است. 


۵ 


٥‏ نور العلوم: کتابی یکتا از عارف بی‌همتا شيخ ابوالحسن رقا بس عارف 
بزرگوار ایرانی زیسته در اواخر قرن چہارم و اوایل قرن پنجم هچری (نمونه نش 
قرن پنجم هچری) همر اه با شرح احوال و آثار و افکار او که در اسفند سال ۱۳۵۹ 
خورشیدی در ۳۳۲ صفحه به قطع وزیری از طرف انتشارات بہجت در تہران چاپ 
و منتشس شده است. چاپ دوم آن نیز در اسفند سال ۱۳۷۱۳ خورشیدی منتشر شده 


ست 

۱٦‏ آز ادا ندیشی و مردم‌گر ایی در ایران: که در ۲۲۰ صفحه در مرداد سال 
۹ا خورشیدی ازطرف انتشارات آزاداندیشان درتہران چاپ ومنتشر گردیده‌است. 

۷- تاریخ جنبش سربداران و دیگر جنبشپای ایرانیان درقرن هشتم هجری که 
در شمپریور سال ۱۳۷۱۰ خورشیدی در ۳۵۰ صفحه به قطع وزیری ازطرف انتشارات 
آز ادا ندایشان در تمپران چاپ و نشر يافته است. چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۹۳ 
توسط انتشارات محمد على علمی در تہران منتشس شده است. 

۸ سلطان‌العارفین بایزید بسطامی: شامل شرح احوال و آثار و افکار و اقوال 
بایز ید بسطامی عارف بزرگب قرن دوم و سوم هجری که در شہریور سال ۱۳۹۱ 
خورشیدی از طرف انتشارات آفتاب در ۵۰۰ صفحه به قطع وزیری در تمبران چاپ 
و منتشسں شدہ اک ۱ 

۹-۔ خمخانه وحدت: شامل شرح احوال و آثار و افکار و مکاتبات و گزیده‌ای از 
أشعار شیح علامء! لد و له سمنانی عارف بزرگ قسرن هفتم و ھشتم ھحصری که در 
اردیبہشت سال ۱۳۲۲ خور شیدی در ۳۳۲ صفحه په قطع وزیری از طرف شرکت 
مولمان و مترجمان ایران در تہران چاپ و نشر یافته أست. 

۲۰ کلیات دیوان اشعار قارسی ۴ عر بی شیخ علاءالدو له سمنانی عارف بر گس 
قرن هعتم و ھشتم ھجری در دست صحافی و اشات 

۱ب سیر اندیشه4 انسان‌سالاری در ایران (زیں چاپ). 

۳۲- ارغنون حقیقت (مجموعه اشعار) 

۲- تاریخ فرهنگ ملی ایران (در دست تألیف) 

۵- باسوادان بی‌فرهنگ (در دست تألیف) 


طاء رسای 


را گا 
سی ا 1 
س 2 مر عم اس کے سی رت 
م 4 ks‏ 
چا جس 


وم( ٭ ۴ ' ۵ ۱ 
ا سب ۱ رہ پر ہہ 
۱ رک رم 
ری 


نام 


اال داروا دی 
۱ ۳ ۴ 90 

۱ رر اتا 

و 


بات زع 


